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پیش گفتار
گروه »گنج پنهان« به مناسـبت بزرگداشـت صدمین سـال درگذشت عبدالبهاء کوشید با تهیه و تولید 
و ارائۀ برنامه های گوناگون، شخصیت و اندیشۀ عبدالبهاء را معرفی کند. برای رسیدن به این مقصد، 
هـم مقال䐧تـی نوشـته شـد و هـم برنامه هـای صوتی و تصویـری تولید و ارائه گشـت تا هر فارسـی زبانی 
که جویا و مشـتاق آشـنایی با این شـخصیت برجسـتۀ ایرانی در قرون نوزده و بیسـت میل䐧دی اسـت 
گاهی هـای مختصـری دربـارۀ وی به دسـت آورد. امید گروه ما این بوده و هسـت که بتوانیم به  بتوانـد آ
سـهم خود آغازگر این آشـنایی بوده باشـیم و مخاطبان خود را به مطالعه و پژوهش بیشـتر دربارۀ این 
گنج پنهان برانگیزانیم. اسـتقبال هموطنان از این پروژه، همراه با پرسـش های راه گشـا، بیش از انتظار 
اولیـه بـود. ایـن کتـاب در روند بررسـی همان پرسـش ها به تدریج گردآوری شـد. آنچه امروز در دسـت 
شماسـت مروری اسـت بر زندگی و فعالیت های بشردوسـتانۀ عبدالبهاء و همچنین گزیده ای اسـت از 
نامه هـا و سـخنرانی های او. ایـن نامه هـا و سـخنرانی ها را بـرای پاسـخ به پرسـش های شـما به صورت 

موضوعـی و در قالـب یک مجموعه گـردآوری کرده ایم.
بخـش اول کتـاب مـرور مختصـری بـر زندگـی عبدالبهاء اسـت تا خواننـده بتوانـد موضوع های 

متنـوع  نامه هـا و سـخنرانی های او را بـا توجـه بـه دوران زندگانـی اش بیشـتر دریابد.
در انتخاب نامه های عبدالبهاء بیشترین تل䐧ش را کرده ایم تا نامه هایی را برگزینیم که بیشتر به زبان 
فارسی باشد و موضوع اصلی نیز به یکی از عنوان های موضوعیِ فعالیت »گنج پنهان« مربوط شود. البته 
برای این مقصود نمی توانستیم به نحو  کامل موفق گردیم، چون نامه های عبدالبهاء اغلب حاوی چند 

موضوع است و نمی توان انتظار داشت این وحدت موضوعی مراعات شده باشد.
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نکتـۀ دیگـر نیـز هم پوشـانی برخـی موضوعـات در ایـن نامه هاسـت، یعنـی یـک نامـه هم زمـان 
می توانـد زیـر دو یـا چنـد عنـوان بیایـد. بااین حال، مـا از تکرار پرهیـز کرده ایم و هر نامـه را در زیر یک 
موضـوع آورده ایـم و چنیـن انتظـار داریم که خوانندگان عزیز و دقیقْ خود در حین مطالعه به ارتباطات 

موضوعـیِ هـر لـوح با موضوعـات دیگر هـم توجه کنند.
بـرای ایجـاد تنـوع و جذابیـت بیشـترِ ایـن مجموعه، تصاویر مرتبط و مناسـبی نیـز به هر بخش 

افزوده ایـم تا مسـتندات غیرنوشـتاری نیـز در اختیار مخاطبان قرار داده باشـیم.
بنـا بـه روش متعـارف انتشـارات بهائـی در نقـل آثـار، هیچ گونـه تغییری در رسـم الخط و شـیوۀ 

نـگارش و نشـانه گذاری آن هـا نداده ایـم.

با سپاس فراوان از توجه شما
تحریریۀ گنج پنهان
پاییز 1401 



بخش نخست
نگاهی به زندگی عبدالبهاء



محل تولد عبدالبهاء در تهران
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کودکی عبدالبهاء
روزهـای خوشـی و آرامـش مـا سـپری شـد. مـا عادت داشـتیم گاهـی به خانـۀ ییل䐧قی خـود در تاکر 
می رفتیـم. مـن و بـرادرم، عبـاس، بـازی در باغ هـای زیبـا را دوسـت داشـتیم، باغ هایـی بـا گل هـای 
بسـیار زیبـا و شـگفت انگیز و میوه های خوشـمزه. مـن از ایـن دوران کودکی ام خاطرات روشـنی در 

ذهـن نـدارم. گاهـی به طـور مبهـم و تاریـک چیزهایـی به یاد مـی آورم.
)شاهراه منتخب، ص38(

این هـا بخشـی از خاطره هـای خواهـر کوچـک عبدالبهـاء از دوران کودکی شـان اسـت کـه بـرای بانوی 
انگلیسـی، لیـدی بل䐧مفیلـد، بازگو کرده اسـت. عبدالبهـاء نیـز از دوران کودکی اش برای دوسـتدارانش 
گاهـی خاطراتـی می گفـت. در پاریـس کـه بودنـد، روزی گفت بچه که بـودم، یک روز از بس دشـمنانِ 
مـا بـه خانه مـان در دروازه شـمیران سـنگ انداختنـد که کف حیاط پر از سـنگ شـده بـود. هیچ کس را 
نداشـتیم. مـن و خواهـرم بودیـم بـا مـادرم و عمویم، میرزا محمدقلـی. مادرمان برای حفاظتمـان ما را 
از آن محلـه بـه  جـای دیگـری بـرد. خانـه ای در کوچه پس کوچه هـای محلۀ سـنگلج پیدا کـرد و به آنجا 
رفتیم. برای حفاظت از خودمان اجازه نداشـتیم از خانه بیرون برویم. یک روز اوضاع آن قدر سـخت 
شـد کـه مـادرم بـه مـن گفـت می توانـی بـروی خانۀ عمـه ات و بگویـی هرطور هسـت چند قرانـی پول 
برایمـان پیـدا کنـد. خانـۀ عمه در تکیۀ حاجی رجب علی، نزدیک خانۀ میرزا حسـن کج دمـاغ، بود. من 
رفتم و عمه خیلی کوشـش کرد تا آنکه پنج قران گوشـۀ دسـتمالی بسـت و به من داد. در راه بازگشـت 
بـودم کـه نزدیک تکیه، پسـر میرزا حسـن کج دماغ مرا شـناخت. فـوراً  گفت این بابی اسـت. بچه های 
محـل دنبالـم کردنـد. مـن هم دویدم تا به خانۀ حاجی مل䐧 جعفر اسـترآبادی رسـیدم. داخل دال䐧ن خانه 
شـدم. پسـر حاجـی مـل䐧 جعفر مرا دیـد، ولی هیچ چیز نگفـت. از کنار بچه ها هم رد شـد. آنجا منتظر 
مانـدم تـا هـوا تاریـک شـد. همین کـه از خانـه بیـرون آمـدم باز بچه هـا دنبالـم کردند. هیاهـو می کردند 
و سـنگم می زدنـد. وقتـی نزدیـک دکان آقـا محمدحسـنِ صنـدوق دار شـدم، دیگـر بچه هـا نیامدنـد و 
برگشـتند. خل䐧صـه، وقتـی بـه خانـه رسـیدم از شـدت خسـتگی از پـا افتـادم. مـادرم پرسـید چه شـده؟ 
مـن نتوانسـتم جوابـش را بدهـم و ناگهـان افتـادم. مادرم دسـتمال پـول را از دسـتم گرفت و مـرا برد و 

خوابانـد. به خـواب رفتم.
یک وقتـی مـا در طهـران همه نـوع اسـباب آسـایش و زندگـی داشـتیم، ولـی همـه را در یـک روز 
غـارت کردنـد. به انـدازه ای سـختی روی داد کـه روزی مـادرم قدری آرد به جای نان در دسـتم ریخت و 

همین جوری خـوردم.
روزی از روزهایـی کـه پـدرم در زنـدان سـیاه چالِ طهـران بود اصـرار کردم که مرا به دیدار ایشـان 
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ببرنـد. آخـر مـرا بـا خدمتکارمـان به زنـدان فرسـتادند. فرّاش های زندان محـل زندان پدرم را نشـانمان 
دادنـد. چـون راه پلـه خیلی شـیب داشـت، خدمتکارمـان مرا به دوش خود گذاشـت و بـرد. دیدم محل 
سـرازیری خیلـی تاریـک اسـت. دو پلـه از درِ کوچکـی پاییـن رفتیم، ولی چشـممان جایـی را نمی دید. 
در وسـط پله هـا یک مرتبـه صـدای پـدرم بـه گوش رسـید کـه گفتنـد او را نیاوریـد. به همیـن خاطر مرا 
برگرداندند. بیرون زندان نشستیم و منتظر نوبت بیرون آوردن زندانیان شدیم. یک مرتبه پدرم را بیرون 
آوردنـد. بـا چنـد نفـر هم زنجیـر بودند. چه زنجیری! از شـدت سـنگینی به سـختی راه می رفتنـد. دیدن 

پـدر در آن حالـت خیلـی ناراحت کننده بود.
در طهـران کـه بودیـم، وقتـی هفـت سـالم بـود، به بیماری سـل دچار شـدم. هیچ امیدی به شـفا 
نبـود. بعدهـا حکمتـش معلوم شـد. اگـر ناخوش نبودم بـه مازنـدران می رفتم، ولی به علت بیمـاری در 
طهـران مانـدم. وقتـی پـدرم به بغداد تبعید شـد، در رکاب او به عراق سـفر کردم. بعـد از ناامیدیِ همۀ 

طبیبـان ناگهان خوب شـدم و بیماری ام رفع شـد.
خواهـر عبدالبهـاء تعریـف کـرده کـه بـا جمعـی از خانواده هـای بابـی به همـراه غل䐧مان شـاهی و 
دسـته ای از سـربازان از طهـران بـه مقصـد بغـداد راه افتادیـم. چـه سـفر عجیبـی بود! زمسـتانِ سـرد و 
راه هـا هـم کوهسـتانی. ایـن سـفر چهـار ماه طول کشـید. پدرم کـه از زمان زندان بیمار شـده بـود گردن 
و اطـراف سـینه اش به علـت فشـار زنجیرهـا زخم شـده بود و آمـاس کرده بـود. مادرم زایمان داشـت و 
تـاب مقاومـت این همـه سـختی را نداشـت. هیچ کـدام نمی دانسـتیم که بال䐧خره سرنوشـت مـا به کجا 
خواهد انجامید. همراهانمان به علت نداشـتن اسـباب و وسـایل سـفر و لباسِ مناسـب خیلی صدمه 
دیدنـد. بـرادرم، عبـاس، یـک پیراهـن نـازک بـه تـن داشـت. سـوار اسـب بـود. دسـت ها و پاهایش در 
معرض سـرما بود. بیشـتر از همه شـکنجه و عذاب دید، به حدی که پاهایش سـرمازده شـد که هنوز 
اثـرش در بدنـش ظاهـر اسـت؛ به خصـوص در مواقع سـرما و بیمـاری بی انـدازه او را اذیت می کند. با 
ایـن سـختی و فقـر و بیچارگـی بـه بغداد رسـیدیم. عبدالبهاء نیز برای برخی دوسـتدارانش گفته اسـت 
که وقتی به کرمانشـاه رسـیدیم زمسـتان سـختی بود. وارد کاروان سـرایی در کنار خندق شـهر شـدیم. 
در اسـدآباد سـرمای شـدیدی بود. هوا خیلی سـرد بود. جوراب هایم خیس بود و پاهایم سـرمازده شـد 
کـه هنـوز هـم اثر آن اذیتم می کند. در همان اسـدآباد شـب خواسـتیم حلوا بخوریم. چراغ نبـود. مادرم 
به جـای شـکر در حلـوا فلفـل ریختـه بـود. تمام دهـان و گلو و معـده و روده مان را سـوزاند. همۀ شـب 

را نخوابیدیـم و هـی آب خوردیم.
زمانی که عبدالبهاء با خانواده به بغداد رسیدند، خانه ای کوچک و فقیرانه اجاره کردند. بدون 
رخت و لباس و فرش و رختخواب و دیگر وسایل ل䐧زم سر می کردند. یک سال نگذشته بود که بهاءاللّه 
بی خبر از همه بغداد را ترک کرد و به جای نامعلومی رفت. خانواده اش تا دو سال از او بی خبر بودند. 

عباسِ خردسال دوباره در برزخی گرفتار شد که پایانش را نمی دانست. دوری و بی خبری  از پدر 
رنج آور بود. روزهای بی تابی را با مشق خط و نسخه برداری از نوشته ها و نامه های باب و سوارکاری 
می گذراند. خواهرش می گوید عباس هیچ به بازی های کودکانه اعتنایی نداشت. از درس و مدرسه هم 
که خبری نبود. چندان به سوارکاری دل بست که در این فن مهارت یافت. از هرکس می شناختیم سراغ 
پدر را می گرفتیم تا اینکه با کمک طبیب پیری که به ما سر می زد توانستیم کسی را پیدا کنیم و به دنبال 
پدر بفرستیم تا شاید خبری از او برایمان بیاورد. سرانجام هم ردّی از پدرم پیدا کردیم. فهمیدیم که 
او به نام »درویش محمد« معروف است. وقتی سرانجام خبری از پدر گرفتیم، او خود بعد از دو سال 
خلوت و تنهایی در کوه های سلیمانیه و رازونیاز و دعا و مناجات پیش ما برگشت، دو سالی که بر ما 
عمری گذشت. روزی که پدرم بازگشت سرووضعش شبیه درویشان شده بود. گیسوان و ریششان بلند 
شده بود. عباس روی خاک افتاده بود و پاهای پدر را در آغوش گرفته بود و می گریست و می بوسید. 
می گفت چرا ما را ترک کردید؟ چرا ما را تنها گذاشتید؟ پدرم هم اشک می ریخت. آن منظره را با هیچ 
کلمه ای نمی توانم شرح دهم. حالِ همه مان دگرگون شده بود. هم شاد از بازگشت پدر بودیم هم گریان 

از دیدن این احساسات.
از روزی که عباس بار دیگر خود را در آغوش پدرش دید تا واپسین دم زندگانیِ این جهانیِ بهاءاللّه 
نخستین کارش خدمت به پدر و مراقبت از وی بود. عباس از همان دوازده سالگی که پدرش از سلیمانیه 
بازگشت وظیفۀ خود دانست که نگذارد دیگران مزاحم وقت بهاءاللّه شوند. حال䐧 می دانست که پدرش 
چرا از پیش آن ها رفته بوده. او خود را تمام وکمال در اختیار خواست پدر گذاشت. ادارۀ دیدارهای 
پدر را با شایستگی بر عهده گرفت. کاری که از کودکی به سن او انتظار نمی رفت، ولی او به خوبی از 
عهده اش برآمد. عباس دو ورقه آماده کرد. روی یکی که به درِ اتاق خودش چسباند نوشت: »آن هایی که 
برای کسب اطل䐧ع می آیند داخل شوند.« روی ورقۀ دیگری هم که به در اتاق پدر چسبانده بود نوشت: 
»آنان که در جست وجوی حق اند بیایند.« با این روش هرکسی که می خواست با بهاءاللّه دیدار کند اول 
باید با عباس صحبت می کرد. اگر او تشخیص می داد آن فردْ جویای حقیقت است و قصد مزاحمت 

ندارد، برایش از پدر اجازۀ دیدار می گرفت.
عبدالبهاء گاهی یاد دوران بغداد می کرد. از روزهایی می گفت که پول کافی نداشتند که به حمام 

بروند. در بیشتر روزها خوراکشان فقط تکه ای نان خشک و چند عدد خرما بود.
عباس گاهی هم در نقش منشی پدر به کمک دیگر منشیان وی می آمد و نامه ها و نوشته های 
ایشان را می نوشت یا نسخه برداری می کرد. همۀ فکر و ذکرش خدمت به بهاءاللّه بود. بی جهت نبود که 
بعد از درگذشت پدر از میان همۀ نام ها و نشان ها »عبدالبهاء« به مذاقش خوش تر آمد. این نام چکیدۀ 

سرگذشت او بود.
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جوانی عبدالبهاء
وقتـی بـه فرمـان حکومـت عثمانی قرار شـد بهاءاللّـه و خانواده اش بغـداد را به مقصد اسـل䐧مبول ترک 
کننـد، عبدالبهـاء هنـوز نـوزده سـال نداشـت. وی بخـش دوم نوجوانـی اش را در اسـل䐧مبول و ادرنـه 
گذرانـد. حـال䐧 دیگـر همـۀ کارهـای خانواده به عهدۀ او بـود. جایگاه وی در میان فرزنـدان بهاءاللّه را از 
اینجـا می تـوان دیـد کـه پـدرش در همه حـال او را »آقـا« خطـاب می کـرد. در میـان اعضای خانـواده و 

همراهـان و دوسـتداران بهاءاللّـه هـم به »سـرکار آقا« شـناخته می شـد.
خواهـر عبدالبهـاء، کـه در همـۀ سـال های تبعیـد و زنـدانِ عبدالبهـاء همـراه و مونـس او بـود، به 

لیـدی بل䐧مفیلـد چنین گفته اسـت:
ــواده اش اظهــار  ــان همراهــان و خان ــدرم در می ــرون شــهر بغــداد، پ ــاغ نجیب پاشــا، بی ــی در ب وقت
پیامبــری کــرد و خــود را ظهــور موعــود همــۀ مــردم و ادیــان جهــان نامیــد، بــرادرم در تمام شــبانه روز 
مراقــب پدرمــان بــود. او حــال䐧 وظیفــۀ خــود را ســنگین تر از ســال های بعــد از هجــرت ســلیمانیه 
می دانســت. چهــار مــاه در راه بغــداد تــا اســل䐧مبول بودیــم. هــوا بســیار بــد بــود. بــرادرم ســوار بــر 
اســب در نزدیکــی کالســکۀ پــدر حرکــت می کــرد. هــرگاه جایــی می ایســتادیم تــا اســتراحت کنیــم 
دوروبــر چــادر پــدر پاســبانی مــی داد. خیلــی کــم می خوابیــد، کــه همیــن کم خوابــی در ســال های 

جوانــی باعــث ضعــف جســمانی وی شــد.
عبدالبهاء اسـبی تازی داشـت که خیلی وحشـی و سـرکش بود. کمتر کسـی جرئت داشـت سوار 
آن شـود، ولی عبدالبهاء چون سـال ها اسب سـواری کرده بود، حال䐧 سـوارکاری ماهر بود و زیر دسـتش 
ایـن اسـبِ سـرکش چون بـره ای رام بـود. خواهر عبدالبهاء می گویـد برای اینکه برادرم کمی اسـتراحت 
کنـد قـرار بر این شـد پیشـاپیشِ حرکـت کاروان برود و هرجا برای اتراق و اسـتراحت کاروان مناسـب 
بـود بایسـتد و اسـتراحت کنـد تـا ما برسـیم. در این فاصله اسـبش را روی زمین می خوابانـد و خودش 
هم سـرش را روی گردن اسـب می گذاشـت و می خوابید. وقتی قافلۀ ما از دور نمایان می شـد اسـبش 
لگـد بـر زمیـن می کوفـت تـا بـرادرم بیـدار شـود. از هنگامی که ما می رسـیدیم تـا دوبـاره حرکت کنیم، 
عبـاس بـرای راحـتِ همـه زحمـت می کشـید. وقتـی کاروان راه می افتـاد، او هـم پیش تـر می تاخـت تا 

جـای مناسـب دیگری پیدا کنـد و منتظرمان بماند.
بهاءاللّه پس از 116 روز ، یعنی کمتر از چهار ماه، از اسل䐧مبول به ادرنه تبعید شد. این سومین 
بـاری بـود کـه او را تبعیـد می کردنـد تـا بیش ازپیـش از زادگاهـش دورش کننـد و به خیال خودشـان راه 
تأثیرگـذاری او را بـر جامعـۀ مسـلمانان ایـران ببندنـد. آن هـا در پایـان پاییـز 1242 هجـری شمسـی به 
ادرنـه فرسـتاده شـدند. آن موقـع عبدالبهـاء نوزده سـاله بـود. به گفتـۀ اهالـی، زمسـتان آن سـال از چهـل 

اولین عکسی که از عبدالبهاء گرفته شد 
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سـال پیـش ازآن بی سـابقه بـود. حمام هـای عمومـی به علـت بـارش بـرف تعطیـل بـود. آب چشـمه ها 
یـخ زده بـود. بایـد چندیـن سـاعت کنـار چشـمه ها آتش بـر پا می کردنـد تا یخ هـا آب شـود و بتوانند از 
چشـمه ها آب بردارنـد. حتـی بـا وجـود روشـن بودن بخـاری، آب درون تُنـگ در اتـاق یـخ می بسـت. 
در دوران اقامـت در ادرنـه نیـز همچـون سـال های گذشـته همـۀ کارهـا بـر عهدۀ جـوان رشـید خانوادۀ 
بهاءاللّه، یعنی عبدالبهاء، بود که حال䐧 با درایت بسـیار سـتودنی همۀ امور خانواده و همراهان بهاءاللّه 
را در تبعید اداره می نمود. عبدالبهاء همچون سـپری در برابر پدر بزرگوار خود قرار داشـت تا ایشـان 
را از هرچـه کـه آسیب رسـان بـود حفـظ کنـد. تـل䐧ش او ایـن بـود کـه نگـذارد حـوادث ناگـواری کـه رخ 
مـی داد باعـث ناراحتـی پـدرش شـود. وظایف او متنوع تر شـده بـود، از ادارۀ امـور خانه گرفته تا تنظیم 
قرارهـای مل䐧قـات اشـخاص مختلـف بـا بهاءاللّه. رسـیدگی به مکاتبات پـدر نیز روزبه روز سـنگین تر 
می شـد. میزان نوشـته های بهاءاللّه پس از خروج از بغداد افزایش یافته بود. حال䐧 وی برای شـاهان و 
فرمانروایـان و رؤسـای جوامـع دینـی نامه هـای مفصل می نوشـت تا پیام خـود را به آن هـا ابل䐧غ نماید. 
پیـام وی چیـزی نبـود جـز دعـوت صاحبـان قـدرت و ثـروت بـه صلـح و دوسـتی و اتحـاد میـان همۀ 
انسـان ها. ایشـان را بـه عـدل و انصـاف نسـبت بـه فرودسـتان فـرا خوانـد تا شـاید از طوفان هـای آینده 
پیش گیـری کننـد. حـال䐧 عبدالبهـاء باید بر جریـان نسـخه برداری و مقابلۀ همۀ نوشـته های پدر نظارت 
می کرد تا مبادا نوشـته ای نادرسـت یا ناقص فرسـتاده شـود. خود نیز در کار نوشـتن و نسـخه برداری 

مشـارکت داشت.
عبدالبهـاء چنـان مراقـب احـوال پـدر بـود کـه از جزئیـات هـم نمی گذشـت. او می دانسـت کـه 
پدرش چه اندازه طبیعت سرسـبز و باغ را دوسـت دارد. می کوشـید محیطی مناسـب برای سـکونت 
پـدر و خانـواده بیابـد تـا راحت تـر باشـند. بـا کمـک دوسـتان و آشـنایان جایـی را در نظـر گرفـت کـه 
دارودرختـی داشـته باشـد و گاهـی پدرش بتوانـد در آنجا قدم بزند. بعدها عبدالبهـاء در عکا نیز باغی 
بـرای گشـت وگذار پـدر و مـادر و دیگـر اعضای خانـواده اش تدارک دیـد که به »باغ رضـوان« معروف 

اسـت. عبدالبهـاء بـه هرچـه خاطـر پـدر را شـاد می کرد توجه داشـت.
چـون فرمـان حکومتـی رسـید کـه بایـد از ادرنـه بروند، پـردۀ دیگری از تدبیـر و درایـت و دلیری 
عبدالبهـاء آشـکار شـد. فرمـان سـلطان ایـن بـود کـه بهاءاللّه را بـه عکا بفرسـتند و در سـربازخانۀ آنجا 
زندانـی کننـد، بقیـۀ همراهـان و خانواده اش نیز به جاهای دیگر تبعید یا زندانی شـوند. عبدالبهاء چون 
این فرمان را شـنید از پا ننشسـت تا با مذاکره بتواند رأی دربار عثمانی را تغییر دهد. برای او جدایی 
از پـدر در حکـم مـرگ بـود. دشـمنان دیریـن بهاءاللّـه، از سـفیر ایـران در عثمانـی، میـرزا حسـین خان 
مشـیرالدوله، گرفتـه تـا رؤسـای دینی ایـران و عثمانی و برخی مقامـات حکومت عثمانی،در مخالفت 
بـا بهاءاللّـه همفکـر و یـک دل بودنـد. عبدالبهـاء کـه بـا رفتار نیک خـود در این پنج سـال توانسـته بود 

بیـن مأمـوران حکومـت و مـردم عـادی ادرنـه محبوبیتـی به دسـت آورد، تل䐧ش کرد تا تصمیم سـلطان 
را تغییـر دهـد. او در ایـن سـال ها توانسـته بـود تعالیـم و بینش هـای اخل䐧قـی و روحانـی پـدرش را بـه 
گـوش دور و نزدیـک برسـاند و به شـکلی افـراد بسـیاری را بـا اندیشـه های پـدرش آشـنا کنـد. حاکـم 
ادرنـه، خورشیدپاشـا، نیـز با او بسـیار دوسـت بود. هرگاه مشـکلی میـان بهائیان و دیگـران رخ می داد، 
عبدالبهـاء بـرای رفع مشـکل䐧ت به حکومت دعوت می شـد یـا حاکم به خانۀ بهاءاللّه می آمـد و با آن ها 

گفت وگـو می کـرد.
تبعیـد بهاءاللّـه بـه عـکا چهارمیـن و آخریـن پردۀ داسـتان تبعیـد او از طهران تا سـرزمینی بود که 
ل䐧نـه و آشـیانۀ پیامبـران خوانـده می شـد. عبدالبهـاء در ایـن ماجـرا چنان شـجاعت و جسـارتی از خود 

نشـان داد کـه خانـواده اش هـم تـا آن روز ندیـده بودند.
حکـم سـلطان بـه حاکـم ادرنـه، خورشیدپاشـا، رسـید. او هـم به واسـطۀ دوسـتی بـا بهاءاللّـه و 
پسـرش خـود را کنـار کشـید و امـور را بـه جانشـین خود سـپرد. خودش هم بـه بهانه ای از شـهر بیرون 

رفـت و در نزدیکـی ادرنـه گوش به زنـگ مانـد.
وقتـی صـدای پـای اسـبان حکومتی شـنیده شـد، لـرزه بر انـدام اعضـای خانـوادۀ بهاءاللّـه افتاد. 
در ایـن میـان نـه بهاءاللّـه نگـران شـد و نه عبدالبهاء آرامـش خود را از دسـت داد. عبدالبهـاء خانواده و 
دوسـتان را دل داری داد کـه مسـئلۀ مهمـی نیسـت و او مـی رود بـا مأموران صحبـت می کند. عبدالبهاء 
در ایـن ماجـرا هنـر گفت وگـو و درایـت خویـش را بـه نمایش گذاشـت. او نزد مأموران رفـت و فرمان 
را گرفـت و خوانـد. وقتـی دیـد فرمـان جدایـی خانـواده داده شـده اسـت بـه آن ها گفت مـا اگر جانمان 
را هـم بدهیـم از هـم جـدا نمی شـویم. سـرگروه سـربازان گفـت که فرمان حکومتـی اسـت و او چاره ای 
نـدارد. عبدالبهـاء او را راضـی کـرد تا بتواند با جانشـین حاکم ادرنه مل䐧قات کند، شـاید فرمان را تغییر 
دهـد. چنـد سـرباز او را بـه قصـر حکومتـی بردنـد. عبدالبهـاء به جانشـین حاکم آن قـدر اصـرار کرد تا 
پذیرفـت بـه سـلطان عثمانـی تلگرافـی بزنـد و کسـب تکلیف کند. چنـدی بعـد، از دربار عالی پاسـخ 
دادنـد کـه فرمـان همـان اسـت کـه بـود و تغییـری نمی کنـد. عبدالبهـاء کوتـاه نیامـد و شـروع کـرد بـه 
نامه نـگاری و دادخواهـی. نامـه پشـتِ نامـه بود که می نوشـت و می فرسـتاد. ازطرفی مراقب حـال وروز 
خانـواده اش و همراهانشـان بـود تـا نگرانی های آن هـا را کاهش دهد و ازطرف دیگـر در حال مذاکره با 

مقامـات محلـی و نامه نـگاری بود.
روزهـای سـختی بـر خانـوادۀ عبدالبهاء می گذشـت؛ نه خـواب داشـتند، نه خـوراک. دیگر بوی 
غذاهـای خوشـمزۀ مـادرش در خانه شـان نمی پیچیـد. کسـی دل ودمـاغ آشـپزی نداشـت. صبـح کـه 
عبدالبهـاء بـرای پیگیـری کارهـا بیـرون می رفـت، نمی دانسـتند آیـا بـه خانـه بازمی گـردد یا نه. تـا اینکه 
تلگرامـی از دربـار اسـل䐧مبول رسـید کـه بهاءاللّـه می توانـد اعضـای نزدیک خانـواده اش را همـراه خود 
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ببـرد، ولـی پیروانـش بایـد از او جـدا شـوند. ایـن پیـروزی بزرگـی بـرای عبدالبهـاء و خانـواده اش بـود. 
خدمتـکاری کـه همـراه عبدالبهـاء رفتـه بـود تلگـرام را تمـام و درسـت نفهمیـده بـود. باعجله بـه خانه 
برگشـت و بـه خانـوادۀ عبدالبهـاء گفـت کـه بهاءاللّه به تنهایـی و بدون خانـواده اش باید بـرود. بعد هم 
رفـت و ایـن خبـر نصفه نیمـه را به همۀ دوسـتان گفت و شـایعه در شـهر پیچید. همـه از این خبر مات 
و حیـران شـدند. پیرمـردی از پیـروان بهاءاللّـه تیـغ کشـید و گفـت اگر قرار اسـت از مول䐧یم جدا شـوم 
مـرگ را ترجیـح می دهـم. تا بیایند تیغ را از دسـتش بگیرند رگ گردنـش را زد. این اتفاق همۀ اعضای 
خانـواده را نگـران و مضطـرب کـرد. ناگهـان صدای عباس را بلندتر از همیشـه شـنیدند. با فریادهایی 
بلنـد صحبـت می کـرد که تابه حال نشـنیده بودند. شـده بود گاهـی با فریاد صحبت کنـد، ولی هیچ گاه 
او را چنیـن غضبنـاک ندیـده بودنـد. ازطـرف دیگـر بـرای نخسـتین بار بـود کـه می شـنیدند او بـه ترکی 
صحبت می کند. از سـربازان به ترکی روان  خواسـت حاکم را ببیند.  گفتند که حاکم در شـهر نبوده و 
تازه به شـهر بازگشـته اسـت. عبدالبهاء کوتاه نیامد، تا حاکم را خبر کردند. خورشیدپاشـا که اوضاع 
را آشـفته دیـد بـه همـکاران خـود گفـت نمی توانیم آن هـا را از هم جـدا کنیم. فوراً به قصر خـود رفت و 
تلگرافـی به اسـل䐧مبول فرسـتاد. فردای آن روز پاسـخ رسـید که پیـروان بهاءاللّه هم می تواننـد همراه او 

برونـد. ایـن هـم یـک پیروزی دیگـر برای عبدالبهـاء و پافشـاری اش بـرای دادخواهی بود.
بعـد از آن، بـدون اینکـه بداننـد آن هـا را بـه کجـا می فرسـتند، کاروانی 77نفـره را همـراه مأمورانْ 
عـازم بنـدر گالی پولـی کردنـد. پس از شـش روز سـفر به آنجا رسـیدند. همین که به گالی پولی رسـیدند 
حاکـم آنجـا خبرشـان کـرد کـه تلگرافی از سـلطان عبدالعزیز رسـیده که بهاءاللّـه را با خادمـی به جایی 
بفرسـتند و عباس افندی را هم با خادمی به جایی دیگر. بقیۀ خانواده شـان نیز به اسـل䐧مبول فرسـتاده 
شـوند. پیـروان بهاءاللّـه نیـز هریک به جایی اعزام می گردند. باز سـروصدای همه بلند شـد. عبدالبهاء 
کوتـاه نیامـد. بـه دیـدار حاکـم گالی پولـی رفـت. بـه حاکم گفت مـا حاضریم همه مان را سـوار کشـتی 
کنیـد و وسـط دریـا غـرق نماییـد، ولی از هم جدا نمی شـویم. حاکم که چنین دید، دسـت نگه داشـت 
تـا از رؤسـای خـود در اسـل䐧مبول چـاره ای بجویـد. بهاءاللّـه و همراهانـش را یـک هفتـه در گالی پولـی 
نگـه داشـتند. بال䐧خـره عبدالبهـاء توانسـت بـا قـدرت بیـان و اراده و اسـتدل䐧لش حکومـت را قانع کند. 
عالی پاشـا، صدراعظم عثمانی، دسـتور اعزام همه را به قلعۀ نظامی عکا صادر کرد. دوران عکا آغاز 
ماجراهـای زیـادی در زندگـی عبدالبهـاء بود. حال䐧 شـهریور 1247 هجری شمسـی و او 25سـاله بود.

عالی پاشـا، صدراعظم عثمانی، دسـتور اعزام همۀ خانوادۀ بهاءاللّه را به قلعۀ نظامی عکا صادر 
کـرد. بهاءاللّـه ماجـرای ایـن تبعیـد را در نامـه ای پر از شِـکوه و شـکایت به صدراعظم عثمانی نوشـت 
و برایـش فرسـتاد، نامـه ای کـه بـه »لـوح رئیـس فارسـی« معـروف اسـت. دوران زندان عـکا نیز صحنۀ 
نمایـش قابلیـت عبدالبهـاء در ادارۀ امـور خانـواده و جامعۀ پیـروان بهاءاللّه بود؛ از امـور مالی و رفاهی 

گرفتـه تـا مل䐧قات و گفت وگو با دیدارکنندگان از کشـورهای مختلـف و مأموران حکومت. عبدالبهاء 
به خوبـی از عهـدۀ ادارۀ ماجـرای تبعیـد آخر برآمد و شایسـتگی اش را بار دیگر نشـان داد.

دوران جوانـی عبدالبهـاء همـه در زنـدان عـکا گذشـت. در سـال های پایانـی زندگانـیِ این جهانیِ 
پدرش حکومت پذیرفت که آن ها از زندان خارج شـوند، ولی از عکا بیرون نروند. یکی از ماجراهای 
جالـب دوران جوانـی عبدالبهـاء در همیـن دوران داسـتان ازدواج وی بـا منیره خانـم اسـت. ازدواج 
عبدالبهـاء ماجرایـی دورودراز داشـته اسـت. ماجـرای نخسـت بـه دوران کودکـی وی می رسـید کـه 
نافرجـام ماند. عموی عبدالبهاء، میرزا محمدحسـن، چهار همسـر داشـت. یکـی از آن ها دخترعموی 
میـرزا آقاخـان نـوری، صدراعظـم ناصرالدین شـاه، بـود. میـرزا محمدحسـن از این همسـرش دختری 
داشـت به نام »شـهربانو« که طبق رسـوم و عرفِ زمانه  از کودکی برای عبدالبهاء نامزدش کرده بودند.

بنـا بـر نوشـتۀ عبدالبهـاء، در زمـان اقامتـش در بغـداد پـدر شـهربانو ایـن نامـزدی را بـه بهاءاللّـه 
یـادآوری می کنـد و گریه کنـان می گویـد کـه خوب اسـت این وصلت سـر بگیـرد. عبدالبهـاء راضی به 
ایـن ازدواج نبـود. در هیچ جـا هـم ننوشـته  که علت مخالفتش چه بوده اسـت. با اصرار پدر بـه ازدواج 
بـا دخترعمویـش رضایـت می دهـد، ولـی می نویسـد کـه آرزوی تجرد داشـت. چند سـالی می گـذرد و 
امکان ازدواج وی با شـهربانو فراهم نمی شـود، تا اینکه در ادرنه اقامت می کنند. این ماجرا با دخالت 
عمـۀ ناتنـی عبدالبهـاء به پایان تلخی رسـید. شـهربانو با پسـر میرزا آقاخان نـوری ازدواج کـرد و بعد از 

مـدت کوتاهی نیز درگذشـت.
سـال ها گذشـت تـا اینکـه بهاءاللّـه و خانـواده اش بـه عـکا تبعیـد و در آنجا زندانی شـدند. شـیخ 
سـلمان را بـه اصفهـان فرسـتادند تـا فاطمـه، دختر میرزا محمدعلـی نهـری، را بـرای ازدواج با عباس 
بـه عـکا بیـاورد. فاطمـه بـه همـراه بـرادرش، آقـا سـید یحیـی، و یـک خدمتـکار و شـیخ سـلمان عازم 
سـفر شـد. در شـیراز بـا خدیجـه بیگـم، همسـر بـاب، دیـدار کـرد. فاطمـه نیـز چنـدی پیش بـا اصرار 
پسـرعموهایش، سلطان الشـهداء و محبوب الشـهداء، بـا بـرادر کوچک تـر آن هـا عقـد کـرده بـود، ولی 
دامـاد در شـب عروسـی بـه سـردردی ناشـناخته دچـار شـد و چنـدی بعـد به همـان علت درگذشـت.

پـس از چنـد مـاه سـفر دورودرِاز ازطریـق شـیراز، بوشـهر، جـده، مکه و اسـکندریۀ مصر به عکا 
رسـید و در خانۀ میرزا موسـی کلیم، برادر بهاءاللّه، سـاکن شـد. بهاءاللّه او را »منیره« نامید و ازآن پس 
بـه همیـن نـام شـناخته و خوانـده شـد. منیره خانم و بـرادر و خدمتکارش پـس از ورود بـه عکا پنج ماه 
در خانۀ جناب میرزا موسـی کلیم اقامت داشـتند، تا مقدمات برگزاری مراسـم عقد و ازدواج ایشـان 
بـا سـرکار آقـا فراهـم شـد و در مجلسـی سـاده بهاءاللّـه خطبـۀ عقدشـان را خوانـد. این پیوند در سـال 
1252 هجـری شمسـی واقـع شـد. عبدالبهـاء در آن موقـع 29سـاله بـود. منیره خانـم از جزئیـات ایـن 
مراسـم سـخنی نگفته، ولی احساسـات خود را چنین بیان کرده: »بعد آن سـاعت مبارک و فرخنده با 
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عالم عالـمْ اشـتیاق و انجـذاب و محویـت و فنـا داخل آن جنت المأوی شـدیم.
با تبارک و تعالی آن اوان

ای خوشا آن ساعت و وقت و زمان«
عمـر ایـن ازدواج در ایـن جهـان حـدود 48 سـال بـود. عبدالبهـاء در همۀ سـال های جوانی اش، 
همچـون سـال های پیـش ازآن، نخسـت در خدمـت پـدرش بود و بعـد از آن به امور خانواده و دوسـتان 
بهائـی و غیربهائـی می پرداخـت. یکـی از دختـران عبدالبهـاء برای لیـدی بل䐧مفیلد تعریف کرده اسـت 
کـه عبدالبهـاء بـرای دیدارهـای عمومـی  با اهالی شـهر اتاق نسـبتاً بزرگی روبـه روی خانه شـان در عکا 
اجـاره کـرده بـود. عـادت پـدرش، عبدالبهـاء، ایـن بـود کـه هـر صبـح پـس از صـرف صبحانـه بـه ایـن 
محـل می رفـت تـا به مشـکل䐧ت مردم رسـیدگی کند. دخترانش هـم وقتی خانه بوده اند از پشـت پنجرۀ 
خانه شـان رفت وآمدهـای مـردم را بـه آنجا نگاه می کرده اند. او بعضی مراجعـات به پدرش را توصیف 
می کنـد؛ مـردی کـه می خواسـت صاحـب دکانی شـود می آمد با پدرم مشـورت کند. دیگـری برای یک 
شـغل دولتـی توصیه نامـه ای می خواسـت. خانمی که همسـرش به ناحق متهم به جرمی شـده  بـود. زنی 
دیگـر کـه همسـر ش را بـرای سـربازی گرفتـه بودند و کودکانش گرسـنه مانده بودند. دیگـری راجع به 
اطفالـش کـه بـا آنـان بدرفتـاری شـده بود. یـا خانمی که همسـر و بـرادرش او را زده بودنـد. همۀ این ها 
می آمدنـد و دادخواهـی می کردنـد. پـدرم شـخص مطلعـی را همـراه ایـن افـراد بیچاره می فرسـتاد تا با 

هـم نـزد قاضـی شـهر روند و مشکل䐧تشـان را به درسـتی بیان کننـد تا عدالت اجرا شـود.
ایـن اتـاق بیرونـی در حکـم مرکـز امـور خیریـه نیـز بـود. مقامـات مذهبـی و حکومتـی شـهر نیز 
در همیـن جـا بـه دیـدار عبدالبهـاء می آمدنـد تـا دربـارۀ کارهایشـان بـا وی مشـورت و تبادل نظر کنند. 
همـه او را فـردی عالـم، حکیم، بسـیار مهربان، مددکار و مشـاور همۀ افراد می دانسـتند. هـرگاه دادگاه 
حکمـی صـادر می کـرد، بـاز به سـراغ عبدالبهـاء می آمدنـد تـا او برایشـان توضیـح دهـد کـه چـه کاری 
می توانند بکنند. معمول䐧ً عبدالبهاء می توانسـت مسـیر قانونی را به آن ها نشـان دهد تا از پیروزی ظالم 

پیش گیـری شـود و مظلومـان به آرامش برسـند.
بسیاری از بیماران بهائی و غیربهائی را مراقبت و پرستاری می کرد. هروقت از او می خواستند، 
بـه عیادتشـان می رفـت. یـک زوج سـال خورده و فقیـر نزدیک یک مـاه بیمار بودند. عبدالبهاء بیسـت 
بـار آن هـا را عیـادت کـرد. هـر روز بـرای بیمـارانْ خادمی ازطرف خود می فرسـتاد که از آنان بپرسـد آیا 

خـوب خوابیده انـد، احوالشـان را جویـا شـود و اگر به چیزی نیاز دارند برایشـان تهیه کند.
بهاءاللّه روزی به همین دختر عبدالبهاء یک جعبه شیرینی، که تازه از ایران رسیده بود، می دهد 
تـا در گنجـۀ اتـاق بهاءاللّـه بگـذارد. بعـد می گوید اگر این کار را نکنیم سـرکار آقا می آیـد همه را می برد 
و می بخشـد. اعراب فلسـطین او را »خدای بخشـندگی« می نامیدند. وی به پزشـکی مقرری پرداخت 

می کـرد تـا افـراد بسـیار فقیـر را معاینـه نماید. از او خواسـته بود کـه به هیچ کس نگوید چه کسـی او را 
بـرای ایـن کار فرسـتاده اسـت. زن مفلـوج فقیـری بود به نـام »ناعوم« که هر هفته بـرای دریافت کمک 
می آمـد. روزی مـردی بـا شـتاب آمـد و گفت: سـرکار آقا، ناعوم  بیچاره سـرخک گرفته و کنار آتشـدانِ 
حمام دراز کشـیده و همه از او دوری می کنند. چه کنیم؟ عبدالبهاء فوراً خانمی را اسـتخدام کرد تا از 
ناعوم پرسـتاری کند. اتاقی برای او در نظر گرفت و تختخواب خود را در اختیارش گذاشـت. برایش 
پزشـکی فرسـتاد و آنچـه نیـاز داشـت را تأمیـن کرد. خـود نیز برای رسـیدگی به کارهایش سـر می زد تا 
اینکه آن زن در نهایت آرامش درگذشـت. عبدالبهاء مخارج تشـییع او را پرداخت تا مراسـم سـاده ای 

برایـش برگزار کنند.
وجـه برجسـتۀ شـخصیت عبدالبهـاء دانـش و احاطـۀ علمی او بـود. عبدالبهـاء نه در خردسـالی 
فرصـت کـرد بـه مدرسـه های رایـج زمـان خـود بـرود و نـه در بزرگ سـالی ایـن فرصـت را یافـت که به 
تحصیـل رسـمی علـوم پـردازد. کسـی کـه بیش از پنجـاه سـال را در تبعیـد و زنـدان دو حکومت زمانۀ 
خـود گذرانـده بـود چگونـه می توانسـت تحصیل کند؟ امـا دو اثری کـه در نوجوانی و جوانی به دسـتور 
پـدرش، بهاءاللّـه، نوشـته اسـت یکـی از بهتریـن گواهان دانش اوسـت، نوشـته هایی که اگـر به بهترین 
مـدارس و دانشـگاه های آن زمـان هـم رفتـه بـود، بسـیار فراتـر از حـد تحصیل کـردگان دورانـش بـود. 
ابوالفضائـل گلپایگانـی، کـه از دانشـمندانِ بنـام زمان خود در علوم و معارف اسـل䐧می بوده، می نویسـد 
کـه در همـان نخسـتین روزهـای پـس از ایمانـش بـه دیانـت بهائـی روزی در مجلسـی حاضـر بـوده 
اسـت. یکـی از حاضـران از حـاج سـید جـواد کربل䐧یـی دربـارۀ حـال䐧ت بهاءاللّه می پرسـد. حاج سـید 
جـواد کربل䐧یـی از مؤمنـان اولیـۀ بـاب و بسـیار مـورد احترام دیگر بابیان بوده اسـت. ایشـان در پاسـخ 
آن شـخص داشـتن پسـری چـون عبدالبهـاء را نشـانۀ برتـری و کمـال و مقامـات وال䐧ی پـدرش، یعنـی 
بهاءاللّه، می داند، چه که پسـری چون او که در آغاز نوجوانی اثری چون تفسـیر حدیث قدسـی »کنتُ 

کنـزاً مخفیـاً...« نوشـته اسـت معلوم اسـت چه میـزان از پـدر خود آموخته اسـت.
ویژگـی دیگـر عبدالبهـاء توانایی هـا و قابلیت هـای روابـط اجتماعـی او بـا همـۀ مردمان بـود. در 
مدت 24 سـال اقامت بهاءاللّه در عکا وظیفۀ سـنگین مل䐧قات با غیربهائیان بر دوش پسـر بزرگش، 
عبدالبهـاء، بـود. او به عنـوان نماینـدۀ پـدر خـود بـا همۀ مـردم، از اقـوام و مذاهب و گروه هـای فکری و 
سیاسی و همچنین شخصیت ها و مقامات حکومتی، دیدار می کرد و آن ها را به حضور می پذیرفت. 
به تعبیـر امـروزی، ایشـان مدیریـت روابـط عمومی پدرشـان را بر عهده داشـتند. این مل䐧قات ها بسـیار 
وقـت عبدالبهـاء را می گرفـت و از صبـح تـا نیمه هـای شـب مشـغولش می داشـت. گشـاده رویی و 

نرم خویـی و خوش رفتـاری عبدالبهـاء بـر همۀ دیدارکننـدگان اثر مطلوب می گذاشـت.



سرای عبدالله پاشا در عکا که عبدالبهاء  در آن سکونت داشت
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عبدالبهاء پس از بهاءاللّه
بهاءاللّه در نیمه شـبِ هشـتم خرداد 1271 هجری شمسـی درگذشت. وی در وصیت نامۀ مُهرشده اش 
بـه نـام کتـابُ عهـدی، یعنـی »نامۀ پیمان ِ مـن«، عبدالبهاء را به جانشـینی خود برگزیده بـود. عبدالبهاء 
48سـاله بـود کـه مسـئولیت رهبـری جامعۀ بهائـی را به طور کامل بـر دوش خود دید. تـا پیش ازاین هر 
کاری می کـرد و هـر انـدازه وظایفش مهم و حسـاس بود، همیشـه خیالش راحت بـود که پدرش مرکز 

همـۀ تصمیمـات اسـت. ازاین به بعـد خودش به تنهایی باید این بار سـنگین را به دوش می کشـید.
عبدالبهاء از وقتی که پدرش از این جهان رخت بربسـت تا پایان زندگی افزون بر همۀ کارهایی 
کـه می کـرد، بـه چنـد اقـدام مهم دیگر دسـت زد. برخی از این اقدامات به تنظیـم و ترتیب امور داخلی 
جامعـۀ بهائـی مربـوط اسـت کـه در ایـن گفتار بـه آن هـا نمی پردازیم، ولـی اقداماتی را کـه جنبۀ عمومی 

داشـته به اختصار بررسی می کنیم.
عبدالبهـاء در زمـان پـدرش و بـه خواسـت وی رسـاله ای دربـارۀ راه هـای اصـل䐧ح امور سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی ایـران نوشـت و بـه ایـران فرسـتاد. ایـن رسـاله کـه بدون نام نویسـنده 
بـود و هیـچ اشـاره ای بـه باورهـای دینـی نویسـنده اش هـم نداشـت، هم زمان بـا آغاز اصل䐧حـات ناکام 
سپهسـال䐧ر بود. اگرچه عبدالبهاء این رسـاله را پس از شکسـت سپهسال䐧ر در ایجاد اصل䐧حات نوشت 
و بـه ایـران فرسـتاد، بـا زبانـی سـازگار با گفتمـان خِردگرایانۀ روشـنفکران طـرف دار اصل䐧حـات و نیز 
گفتمـان دینـی رهبـران مذهبـی و مـردم مسـلمان ایـران، کوشـید از نفْـس اصل䐧حـات و نیـاز جامعـۀ 
ایـران بـه اقتبـاس از جامعـۀ غـرب دفـاع کند، یعنـی اقتباس از جنبه هـای علمی و صنعتـی آن ها و حتی 
رویکردهـای مثبـت و مفیـد سیاسـی و اجتماعـی آن هـا چون قانون گرایی شـان. حـالْ عبدالبهاء تل䐧ش 

می کـرد در عرصـۀ اقـدام عملـیْ آن آرمان هـای نظـری را بـه واقعیـت تبدیـل کند.
یکـی از مهم تریـن اقدامـات عبدالبهـاء، در سـه دهـه دوران رهبـری جامعـۀ بهائیـان، تشـویق و 
ترغیب آنان به فعالیت های سـازندگی در جامعۀ عقب ماندۀ ایران بود. وی سـازندگی را از راه تأسـیس 
گاهـی  مدرسـه بـرای کـودکان ایرانـی آغـاز کـرد؛ به خصـوص بـرای دختـران ایـران تـا هـم نادانـی و ناآ
همگانـی را کاهـش دهـد و هـم بـه آرمان اجتماعی دیگرش جامۀ عمل بپوشـاند که رسـیدن به برابری 
زنـان بـا مـردان بـود. عبدالبهـاء برای سـاخت و بنیان مدرسـه برای دختـران از هیچ کوششـی فروگذار 
نکـرد. حتـی از میـان بانـوان بهائـی آمریکایی کسـانی چون دکتر سـوزان مـودی و خانم لیلیـان کِپس را 
به ایران گسـیل داشـت. اینان افزون بر فعالیت های آموزشـی به بنیان گذاری بیمارسـتان و آگاه سـازی 

جامعـۀ زنان ایـران دربارۀ حقوق اجتماعی شـان کوشـیدند.
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دربـارۀ راه هـای اصل䐧حـات ایـران، در سـفرنامۀ عبدالبهـاء بـه غـرب از قـول او نقل شـده اسـت 
کـه از روش اعـزام محصـل بـه اروپـا انتقاد می کنـد. دربارۀ اعـزام فردی که نامش ذکر نشـده می گوید 
به راسـتی یـک نفـر کاردان دانـا در ایـران نبـود و نفـس آگاهـی یافت نشـد؟ حال به امید آن هسـتند که 
بعضـی اهالـی شـرق در اروپـا تحصیـل نمـوده به ایـران بروند و سـبب آبادی شـوند. برفرضِ تحصیل 
صحیـح و عمـل درسـت، هـزار سـال وقـت می خواهـد تـا ایـران آبـادی و عمـران یابـد و طهـران مثـل 
پاریـس شـود، آن وقـت هم با اروپا برابری ننمایـد. میرزا تقی خان، صدراعظم، باآنکه ظلمی بر بهائیان 
کـرد کـه تـا حال کسـی چنین ظلمی نکرده اسـت، در امور سیاسـی و مسـائل کشـورْ اساسـی گـذارد که 
واقعـاً نهایـت متانـت را داشـت و حال آنکـه در هیـچ مدرسـۀ اروپایـی تحصیـل نکـرده بـود. تحصیل 
صحیـح کمک حـال اشـخاص اسـت کـه دانا و آگاه و مؤید باشـند. ولی اگر دانش فطـری و تأیید الهی 

نباشـد، فقـط تحصیل چـه ثمر و اثـری دارد؟
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اقدام تاریخی عبدالبهاء برای سفر به غرب
عبدالبهاء پس از پیروزی انقل䐧ب »ترکان جوان« و آزادی از زندان آماده می شـد تا به غرب سـفر کند. 
وی سـرانجام از 1289 تـا 1292 ش بـه مصـر، اروپـا، ایـال䐧ت متحدۀ آمریکا و کانادا سـفر کرد. خود 

او انگیزه اش را از سـفر به غرب چنین بازگو کرده اسـت:
ــنه از  ــن تش ــزار و اي ــب بي ــار و از طبي ــران بيم ــته اي ــاء نگاش ــه عبدالبه ــودی ک ــوده ب ــوم نم ... مرق
دريــای عــذب فــرات در کنــار لهــذا ايــن آواره را چــاره جــز ســفر فرنــگ نــه آنچــه مرقــوم نمــودی 
صحيــح اســت ولــی مــراد مــن ايــن اســت کــه دولــت و ملّــت ايــران از عبدالبهــاء در گريزنــد و اگــر 
حاضــر شــوم در ســتيزند و چــون از ايــن موهبــت ممنوعــم لهــذا بــه ســفر فرنــگ مجبــورم. مقصود 
عبدالبهــاء ايــن نبــوده کــه اهالــی غــرب اســتحقاق بيــش از شــرق دارنــد مقصــودم ايــن بود کــه چون 
حرّيّــت افــکار در ايــران نايــاب و ايــران بيمــار و اهــل رتــق و فتــق از طبيــب بيــزار لهــذا چــاره جــز 

آهنــگ بــه فرنــگ نــه...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 5، صص48-47(

براسـاس ایـن نامـه، یکـی از انگیزه هـا و علت هـای انتخاب غرب برای سـفر این بـوده که امکان 
سـفر بـه زادگاه خویـش، ایـران، را نداشـته؛ و دیگـر اینکـه از میـان سـایر سـرزمین ها کشـورهای غربی 
چـون آزادی فکـر و بیـان دارنـد، بـرای ایـن کار مناسـب تر دیده شـدند. دلیـل دیگری که بـرای انتخاب 
غـرب آورده انـد، دلیلـی تاریخـی اسـت و اسـتعداد غـرب برای رشـد و توسـعۀ تعالیـم ادیان را یـادآور 

می شوند:
... هميشــه از ابتــداء تــا حــال چنيــن واقــع شــده کــه نــور الهــی از شــرق بغــرب تابيــده لکــن در غرب 
ســطوع شــديد يافتــه امــر حضــرت مســيح روحيفــداه از شــرق ظاهــر شــد چــون پرتــو نورانــی بــر 
غــرب انداخــت نــور ملکــوت در غــرب انتشــار بيشــتر بــود حــال مــن هــم اميــدم چنانســتکه انــوار 

بهاءاللّــه در غــرب در نهايــت جلــوه شــاهد انجمــن گــردد...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص48(

و در خطابۀ دیگری در اروپا چنین توضیح می دهد:
مــن از شــرق آمــدم بغــرب در شــرق ميشــنيدم کــه اهالــی غــرب احساســات روحانــی ندارنــد حــال 
مل䐧حظــه ميکنــم کــه الحمــد للّــه احساســات روحانــی دارنــد بلکه احساســات روحانيشــان از شــرق 
بيشــتر اســت ولــی تــا بحــال مربــی روحانی نداشــتند هــر گاه چنانچــه مانند مربيــان شــرق در غرب 
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عبدالبهاء در کشتی سدریک در سفر به آمریکا

پيــدا شــده بــود معلــوم بــود کــه غــرب در چــه درجه ئــی بــود اگــر تعاليمی کــه در شــرق اشــتهار يافت 
در غــرب اشــتهار يافتــه بــود حــال معلــوم بــود چــه روحانيتــی ظاهــر شــده بود مــن چنيــن ميدانم که 
اســتعداد اهــل غــرب بســيار اســت و لــو اينکــه بعضــی از نفــوس هســتند کــه بکلــی از روحانيــات 

محرومند...
)همان، صص114-113(

وی ایـن نکتـه را پـس از سـفر اول خویـش به اروپا و در بازگشـت به مصر نیز در نامه ای گوشـزد 
بوده: کرده 

ای اميــن عبدالبهــاء بــاز آمديــم بــاز آمديــم از راه فرنگســتان آمديــم بنــدۀ آســتان آمديــم از گلشــن و 
گلســتان آمديــم ولــی افســوس کــه بــه اقليــم قبطيــان1 آمديــم زيــرا منجمدنــد و مخمــود و باردنــد و 
غيرمحمــود نــار ذات الوقــود ايــن قــوم را حــرارت نبخشــد بالعکــس اهالــی غــرب قــوم فرنــگ کــه 

بســيار مستعدّ هســتند...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 5، صص76-75(

وی برخـل䐧ف بسـیاری از ایرانیـان و مـردم دیگر کشـورهای شـرقی، در هنگام حضـور در غرب 
پوشـش و ظاهر همیشـگی خود را به عنوان یک ایرانی حفظ نمود و پوشـش و آرایش را اموری جزئی 
و شـخصی دانسـت که نباید موضوع بحث قرار گیرد. او حتی در پاریس هم طبق آداب شـرقی رفتار 
می کرد، چون بسـیاری از این آداب مخالفتی با اخل䐧ق پسـندیده ندارد و نشـانۀ فرهنگ جامعه اسـت. 

در سـفرنامه اش چنین نقل شـده است:
... قلـوب انقـدر در محضـر مبـارك منجـذب بـود كـه حتّـی از وضـع مجلس مبـارك و طـرز لباس و 
آداب شـرقی و سـماور و اسـباب چای و بسـاط ايرانی بی  نهايت خوشـنود و پرانبسـاط بودند و ذكر 
می نمودنـد كـه در محفـل و منـزل مبـارك مثـل اينسـت كه انسـان در ايـران و وطن خويش اسـت نه 

خانـۀ اروپـا در مجلـس پاريـس اين روحانيـت خاصی دارد و لذتـی ديگر...
)بدایع ال䐢ثار، ج 2، ص109(

خود عبدالبهاء متوجه بود که رفت وآمد با این پوشـش و آرایش در میان مردم کشـورهای غربی 
چه اثراتی دارد. در یکی از حکایت های نقل شـده در سـفرنامۀ اروپا چنین می گوید:

... در راه حکايتـی فرمودنـد كـه ديـروز دكان ميوه فروشـی رفتـم ديـدم نـگاه بلباسـها و وضـع مـن 

 منظور کشور مصر است.
.1



بخش نخست: نگاهی به زندگی عبدالبهاء     4849     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

می كننـد و اظهـار تعجـب و بعضـی تبسّـم می نماينـد. اتّفاقـاً عكـس حضـرت مسـیح بـا لباسـهای 
بلنـد در انجـا بـر دیـوار نصـب شـده بـود او را بانهـا نشـان دادم که بـه بینید این لباس مـن مثل لباس 

مسیحسـت هیـچ فرقـی نـدارد خیلی خاضـع شـدند و بسـیار احتـرام نمودند...
)همان، ص333(

عبدالبهـاء بـا همیـن هیئـت شـرقیِ خـود اثبـات کـرد که نشـانۀ روشـنی اندیشـه و تمـدن، تحول 
ظاهـر فـرد و همرنگـی بـا ملـل متمدن نیسـت، بلکه خودِ اندیشـۀ فرد اسـت کـه باید نماینـدۀ نوگرایی 
باشـد. او با پیامی که برای مردم و اندیشـمندان غرب برد سـفیر صلح و دوسـتی شـرق و غرب شـد. 
هنگامی که سـوار بر کشـتی سـدریک از ناپل عازم آمریکا بود خطاب به دیگر مسـافران چنین گفت:
... حمـد خـدا را کـه در ايـن محفـل اجنـاس مختلفـه جمعنـد. در اينجا ما اهل شـرقيم و شـما اهل 
غـرب. هميـن الفـت و اجتمـاع نمونـه اسـت کـه الفت شـرق و غرب ممکن اسـت زيـرا اوّل تجلّی 

محبـت اسـت. شـکر خـدا را که اسـباب محبـت و الفت بـرای مـا فراهم آمده اسـت...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، ص1(

عبدالبهـاء کـه بـا ایـن نـگاهِ بیگانه انگاری میان اهالی شـرق و غرب نسـبت به یکدیگر آشـنا و به 
پیامدهـای آن آگاه بـود، در سـفرهایش بـه اروپـا و آمریکا کوشـید به سـهم خود این طرز تلقی از شـرق 

و غـرب را تغییـر دهـد و زمینه سـاز فرهنگ یگانه انگاری میان انسـان ها بشـود:
... اميـدوارم کـه ايـن تأسـيس وحـدت عالـم انسـانی در نهايت قوت ظاهر شـود تا شـرق و غرب با 
يکديگر در نهايت التيام آيند ارتباط تامّ پيدا کنند قلوب شرق و غرب به يکديگر متّحد و منجذب 
شـود وحـدت حقيقـی جلـوه نمايـد نـور هدايـت بتابد تجلّيـات الهيّـه روز بـروز ديده شـود تا عالم 

انسـانی آسـايش کامل يابد و سـعادت ابديّهء بشر مشـهود شود...
)همان، ص19(

وی حتـی بـرای اثبات سسـت بودن نظریۀ جدایی شـرق و غرب از جهان جانـوران مثال می آورْد 
و می کوشـید مخاطبانش بفهمند که حتی حیوانات هم چنین احساسـات بی مایه و بی پایه ای نسـبت 

بـه همنوعان خویش ندارنـد. وی در جایی چنین می گوید:
... در عالـم حيوانـات مل䐧حظـه کنيـد در نـوع امتيـازی نيسـت گوسـفندان شـرق و غـرب بـا هم می 
چرنـد هيـچ گوسـفندان شـرقی گوسـفندان غربی را بيگانه نشـمرد و قـوم ديگر نداند بلکه بـا هم در 
نهايـت التيـام و الفـت در چـراگاه بچرنـد نـزاع نوعـی و ملّـی در بيـن آنها نيسـت. و همچنين طيور 

شـرق و غـرب چـون کبوتـران جميـع در نهايـت الفـت و ارتباطنـد ابـداً امتيـازات ملّيـه در ميانشـان 
نيسـت. اين امور در بين حيوان که عاری از دانشـند سـبب اوهام نمی شـود، آيا سـزاوار است انسان 
اتّبـاع ايـن گونـه اوهـام کنـد و حـال آنکـه عاقل اسـت و مظهـر وديعهء الهيّه اسـت قـوّه مدرکـه دارد 
قـوّه متفکّـره دارد؟ بـا وجـود ايـن مواهـب، چگونه اتّباع ايـن گونه اوهام کند؟ يکـی گويد من آلمانی 
هسـتم يکـی گويـد مـن انگريزی2 هسـتم يکی گويد مـن ايطاليائی هسـتم و باين اوهام با هـم نزاع و 
جـدال کننـد و حـرب و قتـال نماينـد، آيا اين سـزاوار اسـت؟ ل䐧و اللّه زيـرا حيوان راضی بايـن اوهام 

نميشـود چگونـه انسـان راضـی ميشـود با آنکه وهم اسـت و محض تصـوّر...
)همان، ص63(

یکی از شـگفت انگیزترین دسـتاوردهای سـفر عبدالبهاء به غرب در گردهمایی ها و انجمن ها 
و معابد یهودیان و مسـیحیان به دسـت آمد. وی در کنیسـۀ یهودیان به اثبات رسـالت عیسـی مسـیح 
و محمـد رسـول اللّه پرداخـت و در کلیسـا مسـیحیان را بـه پذیـرش دعـوت پیامبـر اسـل䐧م فراخوانـد. 
آرمینیـوس وامبـری، جهانگـرد و شرق شـناس مشـهور مجـار، ایـن رویـداد را شـگفت انگیز و بی مانند 
می دانـد. وامبـری، كـه در بوداپسـت بـود و بـه هيـچ دینـی معتقـد نبـود، سـال های زیـادی بـه برخـی از 
کشـورهای آسـیای میانـه و ايـران سـفر كـرده بـود و زبان هـای اين کشـورها را به خوبی یـاد گرفته بود. 
او بـه عبدالبهـاء گفتـه بـود کـه از یک چیز خيلی متعجب و حيران شـدم. من كه وامبری هسـتم جرئت 
نمی كنـم و نمی توانـم در معبـد يهودیـان اسـم مسـيح را بـا احتـرام ببـرم، ولـی شـما با اين شـجاعت و 

قـوت در معبـد يهـود اثبـات نموديد كه مسـيح كلمة اللّـه و روح اللّـه بود.
وی همچنیـن در جمـع دانشـمندان و اسـتادان دانشـگاه کـه پیـرو مـرام طبیعت گرایـی بودنـد بـه 
اثبات حقایق روحانی پرداخت و باورهای ماده گرایانۀ ایشـان را با اسـتدل䐧ل عقلی و علمی رد کرد و 

حتـی بـا مـزاحْ اندیشـه های ماده گرایانـۀ دانشـگاهیان غـرب را به نقد کشـید و گفت:
... هـر وقـت کـه ظلمـت ضل䐧لـت عالـم را احاطـه کنـد و نفـوس بشـر بکلّـی از خـدا غافل شـوند و 
مادّيات بروحانيّت غلبه نمايد جميع ملل مانند حيوان غرق در عالم طبيعت گردند و از عالم حق 
بـی خبـر و خـدا را فراموش نمايند زيرا حيوانات جز از محسوسـات نداننـد و قوای روحانيّه اعتقاد 
ندارند و بکلّی از خدا و انبيا بی خبر و بيزارند و طبيعی و فيلسـوف مادّی هسـتند ولی انسـان بايد 
سـالها زحمـت بکشـد و در مـدارس تحصيـل علم نمايـد تا مادّی و طبيعی گـردد امّـا گاو بدون اين 

زحمات رئيس فل䐧سـفهء مادّيون اسـت...
)همان، صص162-161(

2. انگلیسی
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ایـن شـیوه را مقایسـه کنیـد بـا وضعیـت درس خوانـدگان ایرانـی کـه چون پایشـان به دانشـگاه ها 
و مجامـع علمـی غـربِ سـکول䐧ر بـاز می شـد خـود را می باختنـد و انـکار دیـن و روحانیـت را نشـانۀ 
روشـنفکری و مدنیـت می دانسـتند. عبدالبهـاء در ایـن سـفرها، هـم منتقـد خرافه پرسـتی و اوهـام و 
تعصباتـی بـود کـه بـه نـام دین داری به خـورد عوام داده شـده بود و دیـن و دیـن داری را مضحکۀ عام و 
خـاص کـرده بـود و هـم منتقـد این بی دینی ای بـود که به نام علـم رواج یافته بـود. او پیام آور هماهنگی 
و همگامـی دیـن و علـم و عقـل در سـاختن تمدنـی نـو بـود. از هرگونـه نـگاه کوته بینانه، که میـان دین 
و علـم و عقـل جدایـی و جـدال می افکنـد، پرهیـز کـرد و دیگـران را نیـز به وحـدت و هماهنگی آن ها 
فرامی خوانـد. در یـک قـرن گذشـته کـدام اندیشـمند شـرقی چنیـن اسـتوار در برابـر اندیشـه های مـادی 
قـد علـم کـرده، بـدون آنکـه بـه ورطـۀ تعصب و تنگ نظـری و انکار یافته هـای علم و عقـل بیفتد؟ وی 
می دانـد نقـد سـکول䐧رهای غربـی بـه دیـن و دیـن داری چیسـت و همدل䐧نه بـا آن هـا دیـن داریِ رایج در 
جوامـع مختلـف را بـا بیانی ایجابی و نه سـلبی و تهاجمی می پیراید تا گوهر راسـتین دیـن و دین داری 
آشـکار شـود، دینـی در خـور جهـان امـروز و علـم و عقـل تمدن کنونـی. او، هـم دین داری ضـد علم و 
عقـل و خرافه پرسـت را رد می کنـد و هـم دیـن خشـونت پرور و جنگ طلـب را، زیـرا دو نقـد اساسـی 
سـکول䐧رها بـرای نفـی لـزوم و حضور دین در عرصۀ زندگی اجتماعی همین دو خصیصه ای اسـت که 
در طـول قـرون گذشـته در جوامـع دینـی بـوده و هنوز نیز پابرجاسـت. پـس عبدالبهاء اگر بـه لزوم دین 

بـاور دارد چنیـن دینـی را تبلیـغ می کند:
... ديـن بايـد مطابـق بـا عقـل باشـد مطابـق بـا علـم باشـد زيـرا اگـر مطابـق بـا عقـل و علم نباشـد 
اوهـام اسـت خـدا قـوّه عاقلـه داده تـا بـه حقيقـت اشـيا پـی بريـم و حقيقت هـر شـيئی ادراک کنيم 
اگـر مخالـف علـم و عقل باشـد شـبهه ئی نيسـت کـه اوهام اسـت. و اگـر دين مانع الفت باشـد بی 
دينـی بهتـر اسـت زيـرا ديـن بجهـت محبّـت و الفت اسـت اگر دين سـبب نـزاع و جدال شـود البتّه 
عـدم ديـن بهتـر اسـت چـه کـه بـه منزلهء عل䐧ج اسـت و عـل䐧ج اگر سـبب مرض شـود البتّه عـدم او 

بهتر اسـت...
)همان، ص219(

عبدالبهـاء، بـا توجـه بـه اصل لزوم تطابق دین بـا علم و عقل، به نظام تربیتی یکپارچه و جامعی 
می رسـد کـه نـه خرافه پـروری بـه نـام دیـن اسـت و نه مـروج بی اخل䐧قـی و ماده پرسـتی به عنـوان علم و 

عقـل. وی خطـاب به غربیـان چنین می گوید:
... تربيت دو قسـم اسـت تربيت مادّی و تربيت الهی. فل䐧سـفهء عالم معلّمين مادّی بوده اند مردم 
را تربيـت طبيعـی مـی نمودنـد لهذا سـبب تربيـت و ترقّی طبيعی شـدند لکن مظاهر مقدّسـهء الهيّه 

مربّـی الهـی بودنـد ارواح و قلـوب و عالـم اخـل䐧ق را تربيت نمودند فل䐧سـفه عالم اجسـام را تربيت 
کردند مظاهر مقدّسـه عالـم ارواح را...

)همان، ص213(

وی در ایـن سـفرها فقـط بـا رهبـران دینـی و علمـی و دانشـگاهی و فعال䐧ن اجتماعی و سیاسـی 
دیـدار نمی کـرد. عبدالبهـاء به رسـم زندگی شصت سـالۀ خود مردم بینـوا و محـروم را فراموش نکرد و 
به دیدار مردم سـتمدیده، به خصوص گروه های فرودسـت جامعه و اقلیت سیاه پوسـت آمریکا، رفت. 
از نوانخانه هـا و مراکـز نگهـداری کودکان دیـدن کرد و با آن ها گفت وگو نمـود. در بدایع ال䐢ثار روایات 
مختلفـی دربـارۀ دیدارهـای اطفـال بـا عبدالبهـاء آمـده اسـت کـه نشـان می دهـد وی چقدر بـه اطفال، 
به خصـوص کـودکان بی سرپرسـت و فقیـر، محبت داشـته اسـت. یکی از ایـن دیدارهـا در پاریس رخ 

داده اسـت کـه سـفرنامه نویس چنین گزارش کرده اسـت:
... عصـر، سـواره بـرای ديـدن و نـوازش اطفـال فقـرا بيـرون پاريـس تشـريف بردنـد پـس از مشـی 
و خـرام در بيـن اطفـال و اظهـار عنايـت بيك يـك مبلغـی در ميـان آنهـا تقسـيم فرموده عـزم حركت 

نمودنـد كـه اطفـال و حضّـار بـا محبّـت و انجـذاب تمـام بشـکر و ثنـا لب گشـودند...
)بدایع ال䐢ثار، ج 2، ص118(

عبدالبهـاء، برخـل䐧ف عـرف و قانـون جامعـۀ آن روز آمریکا، با سیاه پوسـتان نشست وبرخاسـت 
می کرد و ایشـان را در کنار خود بر سـر میز غذا می نشـاند تا سفیدپوسـتان هم یاد بگیرند. او پا را از 
ایـن هـم فراتـر گذاشـت و زنـان و مـردان هـر دو نـژاد را به ازدواج با هم تشـویق کرد و چنین هم شـد. 

در بدایع ال䐢ثـار چنین گزارش شـده اسـت:
... مجلسـی بجهت سـياهان در نزديکی درياچۀ دبلين منعقد در آن محفل، نطقی بسـيار مليح در 
الفـت و التيـام ايشـان بـا سـفيدان فرمودنـد چـون ذكر از ازدواج مس3 متيو دختر سـفيدی با مسـتر 
گريگوری جوان سـياهی از احباب فرمودند كه اين ايام در واشـنگتن واقع می شـود خيلی سـفيدان 
از نفوذ امر مبارك حيران و سـياهان شـادمان شـدند زیرا شـقّ القمر از این قضیه آسـان تر بنظر مردم 

امریکا میآمد...
)بدایع ال䐢ثار، ج 1، ص174(

 میس )دوشیزه(
.3
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آیا تاکنون هیچ ایرانی دیگری چنین تأثیری در جامعۀ غرب گذاشـته اسـت که بتواند ارزش های 
اخل䐧قی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعۀ آنان را چنین عمیق و صریح به نقد بکشد؟ وی باآنکه 
از جامعـه ای آمـده بـود کـه هنـوز هـم در آنجـا بر سـر تحقق حقـوق برابر زنان با مـردان مبـارزۀ بی امان 
اجتماعـی و حقوقـی ادامـه داشـته و دارد، بـه دفـاع از حـق برابـری زنـان بـا مـردان در همـۀ عرصه هـا 
پرداخت، از حق تحصیل زنان گرفته تا حق رأی ایشان در امور مختلف سیاسی و اقتصادی. برابری 
حقـوق زنـان و مـردان را یکـی از مهم تریـن عوامـل پیشـرفت جامعـۀ بشـری و تحقق صلح پایـدار در 
جهـان می دانسـت. وی زنـان را بـه کسـب دانـش و پـرورش فرزندانـی دانـا و صلح دوسـت فراخوانـد. 
عبدالبهـاء وضعیـت نابرابـر زنـان بـا مـردان را چنیـن تحلیـل می کنـد و راه کسـب برابـری را پیش پای 

ایشـان می گذارد:
... آيا جنس ذکور در ايجاد الهی ممتاز از اناث هسـتند با وجوديکه در ايجاد الهی تفاوت نيسـت 
چرا اين تفاوت گذارده ميشـود هيچ شـبهه نيسـت که از تربيت اسـت اگر نسـاء بمثل رجال تربيت 
شـوند مثل مردان ميشـوند بلکه احساسـات زنها بيشـتر اسـت رقّت قلب زنها بيشـتر از مردهاست 
لکـن تـا بحـال چـون زنهـا تربيت نشـده انـد لذا عقـب مانده انـد بايد زنها هـم ماننـد مردها تربيت 
شـوند البتـه بدرجـهء مردهـا ميرسـند علی الخصـوص در هيئـت اجتماعيه عضو عاملنـد لهذا خدا 
راضـی نيسـت کـه ايـن عضو مهـم در نهايت کمال نباشـد و عدل نيز چنين اقتضا مينمايـد که زنان 
و مـردان مسـاوی باشـند تربيـت واحـد بشـوند و وظيفه شـان را بتمامه اجـرا دارند در نـزد خدا زنی 
و مردی نيسـت هر کس قلبش روشـن تر اسـت نزد خدا مقرب تر اسـت هر کس ايمانش بيشـتر 
اسـت نـزد خـدا مقبـول تـر پـس شـما بايـد شـب و روز بکوشـيد کسـب کمـال کنيـد تـا در فضائـل 
عالـم انسـانی مسـاوی بـا مـردان باشـيد تا در جميع شـئون عالم انسـانی چنان ترقی کنيد کـه مردان 
شـهادت دهند که شـما با آنها مسـاوی هسـتيد زنها در اروپا خيلی ترقی کرده اند اما هنوز بدرجهء 
رجـال نرسـيده انـد اميـد مـن چنانسـت کـه بدرجه رجـال برسـند آنوقت عالم انسـانی کامل ميشـود 
بايـد خيلـی همـت کنيـد در تحصيـل علوم بکوشـيد در ادراک حقايق اشـياء جهد کنيـد در فضائل 
عالـم انسـانی بـی نهايـت همـت مبـذول داريـد و بدانيد که فضل الهی شـامل شماسـت وقتی زنان 
ترقـی کننـد کـه مـردان خـود شـهادت دهنـد کـه زنان بـا ما مسـاويند حاجت بجـدال و نزاع نيسـت 
پس ازآنکه اطفالی در مدرسـه جهد کنند تحصيل علوم نمايند و بمنتهی درجه کمال رسـند هرکس 
شـهادت دهـد کـه آنهـا کاملنـد نفـس اعمالشـان شـهادت ميدهـد بـر کمالشـان و از جملـۀ اسـاس 
و تعليمـات بهاءاللّـه مسـاوات بيـن رجـال و نسـاء اسـت لـذا بايـد زنهـا خيلی بکوشـند تا تحصيل 
فضائل عالم انسـانی نمايند در وحدت عالم انسـانی بکوشـند در نشـر نفحات الهی بکوشـند سبب 

ايمـان نفوس شـوند سـبب دخول نفـوس در ملکوت اللّـه گردند...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص166-164(

ایـن کلمـات از زبـان مـردی شـرقی جاری شـده که همۀ عمرش در میان مردانی زیسـته کـه زن را 
»ضعیفه« می نامیدند و برایش ارزشـی جز خدمت به مردان قائل نبودند. پس از گذشـت یک سـده از 
این سـخنانْ مردان در غرب و شـرق چقدر پیش رفته اند و آیا دیدگاهشـان نسـبت به زنان منصفانه تر 
و عادل䐧نه تر شـده اسـت؟ ارزش سـخنان عبدالبهاء را چنین می توان سـنجید که می بینیم هنوز هم در 
میان روشـنفکران و تحصیل کردگان و سـران سیاسـی مردانی هسـتند که زنان را فرودست تر از مردان 

می داننـد و از گفتنش هـم ابایی ندارند.



عبدالبهاء در ضیافت شام در نیویورک 
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 بازگشت از غرب و سال های جنگ جهانی اوّل
وقتـی سـفرهای سه سـالۀ عبدالبهـاء پایـان یافـت و او بار دیگر به حیفا بازگشـت، وقـوع جنگی بزرگ 
را نزدیک می دانسـت، جنگی که در اروپا هشـدارش را داده بود. وی دسـت روی دسـت نگذاشـت تا 
هیـول䐧ی جنـگ زندگـی مردمـان سـرزمین های نزدیکـش را نابود کنـد. اگرچه نمی توانسـت از وقوع آن 
جنـگ خانمان برانـداز پیشـگیری کنـد، می توانسـت تـا جایـی که از دسـتش برمی آیـد از عـوارض آن بر 
بیچارگان شـام و فلسـطین بکاهد. دسـت به کار شـد و با کمک گروهی از دوسـتدارانش به کشـاورزی 
پرداخـت و مقـدار قابل توجهـی غـل䐧ت ذخیـره کـرد. روزی کـه جنـگ آغاز شـد راه های ارتباطی بسـته 
شـده بـود، امـا او توانسـت بـا توزیـع همـان مقـدار غلۀ ذخیره شـده جـان اهالـی را از گرسـنگی نجات 

دهد.
وی پـس از پایـان جنـگ نیـز به وسـیلۀ نامه نـگاری بـا انجمن ها و شـخصیت های صلح دوسـت 
جهـان بازهـم بـه نشـر اندیشـه های صلح خواهانـه اش پرداخـت. جنگ جهانی گذشـته را عبرتـی برای 
پیش گیـری از جنـگ آینـده دانسـت و توصیه ها و پیشـنهادهایش را برای جمعیت صلح ل䐧هه فرسـتاد 
و بـار دیگـر بـه وقـوع جنگـی بزرگ تـر و خانمان سـوزتر در آینـده هشـدار داد. وی بـذر کینـه و نفـرت 
شکسـت خوردگان جنگ اول را در معاهدۀ صلح ورسـای دید، نفرتی که می توانسـت سـال های آینده 
زمینه سـاز جنگـی دیگـر شـود. در نامـه ای خطـاب بـه احمـد یزدانـی، کـه واسـطۀ ارتبـاط عبدالبهـاء بـا 

انجمـن صلـح ل䐧هـه و برخـی انجمن هـای بین المللـی دیگر بود، نوشـت:
... مجلـس ل䐧هـای پیـش از حـرب رئیسـش امپراطـور روس بـود و اعضایش اعظم رجـال با وجود 
این مانع ازین حرب مهیب نگشـت حال چگونه خواهد شـد زیرا در مسـتقبل حربی شـدیدتر یقیناً 

واقـع گردد قطعیّاً درین شـبهه نیسـت مجلـس ل䐧های چه چاره خواهـد کرد...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 228( 4

عبدالبهـاء، برخـل䐧ف اندیشـمندان سـکول䐧ر کـه دیـن را بـه هـر صـورت و شـکلی باعـث جنـگ 
می داننـد، آن را بـرای ایجـاد صلـح و وحـدت عالم انسـانی ل䐧زم می داند و نبـودش را باعث هرج ومرج 
می شـمرد، ولی نه دینی که بیشـتر مردم و دانشـمندان علوم اجتماعی می شناسـند، بلکه دینی براسـاس 

تحقیـق و تفکـر و تطبیـق بـا علـم و عقـل. وی خطاب بـه »جمعیت صلح ل䐧هه« چنیـن می گوید:
... و از جملـۀ تعالیـم بهآءاللّـه اینکـه دین حصن حصین اسـت اگر بنیان دین متزلـزل و وهین گردد 
هـرج و مـرج رخ دهـد و بکلّـی انتظـام امـور مختـل شـود زیـرا در عالـم انسـانی دو رادعسـت کـه از 

 کتابخانۀ مراجع بهائی
.4

http://www.bahai.org/fa/library/
http://www.bahai.org/fa/library/
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ارتـکاب رذائـل حفـظ مینماید یک رادع قانونسـت که مجرم را عـذاب و عقاب مینماید ولی قانون 
رادع از جـرم مشـهود اسـت رادع از جـرم مخفـی نیسـت و امّـا رادع معنـوی دین الهـی رادع از جرم 
مشـهود و مخفـی هـر دو اسـت و انسـان را تربیـت مینمایـد و تهذیـب اخـل䐧ق میکنـد و مجبـور بـر 
فضائـل مینمایـد و اعظـم جهت جامعه اسـت که تکفّل سـعادت عالم انسـانی میکنـد امّا مقصد از 

دیـن دیـن تحقیقـی اسـت نه تقلیـدی اسـاس ادیان الهی اسـت نه تقالید بشـری...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 227( 5

گوهـر سـخن عبدالبهـاء همیـن تفـاوت دیـن حقیقـی و تحقیقـی بـا دیـن داری رایـج و تقلیدی 
اسـت کـه در همـۀ تحلیل هـای فل䐧سـفه و دانشـمندان علـوم اجتماعی هـدف و موضوع نقـد دین قرار 
می گیرد. فل䐧سـفه و دانشـمندانْ دینی جز همین اوهام و تقالیدی که در دسـت پیروان ادیان و بر قلم و 
زبان علما و رهبران جوامع دینی اسـت نمی شناسـند. درنتیجه، به درسـتی آن را باعث نفاق و اختل䐧ف 
و جنگ و سـتیز و دشـمنی با علم و عقل می دانند. اما اشـتباه ایشـان این اسـت که میان دین حقیقی 

و تحقیقـی بـا ایـن دین داری تقلیدی تمیز قائل نمی شـوند.

5. کتابخانۀ مراجع بهائی 

درگذشت عبدالبهاء
عبدالبهـاء در تاریـخ 28 نوامبـر 1921 برابـر بـا 7 آذر 1300 ایـن جهـان را تـرک کرد. از سـه روز پیش 
از درگذشـتش دچـار تـب شـد. همـان روزها مراسـم ازدواج یکـی از خادمانش به نام خسـرو را برگزار 
کـرد. سـاعت یـک بامـدادِ آن شـب بـه اصـرار اعضـای خانـواده اش یـک فنجـان شـیر میـل می کنـد، 
ولی نیم سـاعت بعد، درحالی که در ناحیۀ سـینه اش احسـاس درد می نماید، جسـم خسـتۀ خویش را 
وامی گـذارد و بـه عالـم ملکـوت صعـود می کنـد تـا به پدر و مـادر بزرگـوارش بپیوندد. نیـازی به گفتن 
نیسـت کـه ایـن واقعـه چه اندازه برای همسـر و خواهـرش و فرزندان و نوه هایـش دردناک بود. تصویر 
جهـان بـدون حضـور عبدالبهاء در ذهن هیچ یک نمی آمد. نوۀ ارشـدش، شـوقی افندی، در آکسـفورد 
مشـغول تحصیل بود و فردای صعود پدربزرگش، با تلگرافی ازطرف خواهر عبدالبهاء، از این واقعه 

باخبـر شـد. هیچ کـس به انـدازۀ او از ایـن فقـدان و فرقت آسـیب روحی ندید.
در مراسـم تشـییع و خاک سـپاری اش در سـاختمان »مقـام اعلـی«، که آرامگاه باب بـود، بزرگان 
فلسـطین و مصـر و شـام حضـور یافتنـد. نماینـدگان هـر سـه دیانـت بـزرگ یهـود، مسـیحی و اسـل䐧م 
در رثـای او سـخنانی زیبـا و تأثیرگـذار ادا کردنـد کـه در تاریـخ ثبـت شـده اسـت. روزنامه نـگاران در 
روزنامه هـا و نشـریات خـود بـه ایـن واقعه پرداختند. هربرت سـاموئل، حاکم عالی فلسـطین، و ژنرال 
سـورتس و مفتـی شـیخ اسـعد بـرای ادای احتـرام به صندوق حامل پیکـر عبدالبهاء آمدنـد و با احترام 
و پـای پیـاده در عقـب تابـوت حرکـت می کردنـد. نمایندگان کنسـولگری های مختلف نیز بـرای ادای 
احتـرام آمـده بودنـد. حاضـران در چهـارده صـف پیکـر عبدالبهاء را تـا کوه کرمل مشـایعت کردند. هر 
صـف بـه گروهـی از حاضـران اختصاص داشـت که در بین آن ها سـربازان، کشـیش ها و رؤسـای دینی 
مسـلمانان و شـاگردان مـدارس دینـی مسـیحی و مسـلمان و قاریـان قـرآن، تاجـران و کاسـبان حیفـا و 
اعضـای خانـوادۀ عبدالبهـاء حضـور داشـتند. هنگامی که به محل دفن رسـیدند، همـه دور تابوت وی 
حلقـه زدنـد. نخسـت یـک جـوان سـخنرانی مؤثـری کـرد و سـپس نوبـت بـه ابراهیـم نصـار رسـید و 
پـس از او مفتـی خطابـۀ مفصـل و مؤثـری ایـراد نمـود. نماینـدۀ جامعـۀ یهودیـان به زبان فرانسـه نطق 
شـیوایی کرد. کشـیش اعظم مسـیحیان و یکی از آخوندهای مسـلمان هم سـخنرانی کردند. همچنین 
شـیخ اسـعد شـقیر، از نمایندگان مجلس دولتی در اسـل䐧مبول، خطابه ای ایراد کرد و سـپس بسـتاقی 
بـه تابـوت عبدالبهـاء تعظیـم نمـود و همانند دوران حیات عبدالبهـاء او را »مول䐧ی مـن« خطاب کرد و 
قصیـده اش را خوانـد کـه بعـداً در روزنامـۀ نصیـر نیز منتشـر شـد. دکتر کـروگ عکس های زیـادی از 
مراسـم گرفته اسـت. در این مراسـم عده ای از بهائیان غربی، مانند کرتس کلسـی، جان و لوییزا بوش 
و عـده ای دیگـر، نیـز حضـور داشـتند. بهائیان شـهرهای عدسـیه، ابوسـنان، بیـروت، یافـا و قدس نیز 

خـود را بـه حیفا رسـانده بودند.
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دستخط عبدالبهاء  

در روز تشـییع پیکـر عبدالبهـاء همـۀ حیفا تعطیل بـود، چه مغازه های غیربهائیـان و چه مدارس 
و ادارات دولتی. نشـریات محلی گزارش های مفصلی از این مراسـم تشـییع چندهزارنفری و باشـکوه 
منتشـر کردنـد، ولـی در زادگاه عبدالبهـاء ایـن رویـداد هیـچ انعـکاس خاصی نداشـت؛ نه مـردم عادی 
متوجـه ایـن واقعـه شـدند و نـه روشـنفکران و ادیبـان و تاریخ نویسـان بـه آن توجهـی نشـان دادنـد 

)یادداشـت هایی دربـارۀ حضرت عبدالبهـاء، صـص613-605(.
عبدالبهـاء در وصیت نامـه اش، کـه بـه الـواح وصایا معروف اسـت و در سـه نوبت نگاشـته شـده 
اسـت، عل䐧وه بر تعیین شـوقی افندی به عنوان جانشـین و ولی امراللّه حدود اختیارات وی را صراحتاً 
بیـان کـرده اسـت. همچنین نحوۀ انتخاب بال䐧ترین نهاد تصمیم گیری و قانون گـذاری و داوری جامعۀ 
جهانـی بهائـی را تعییـن کـرد، نهـادی کـه آن زمان به »بیت العدل عمومـی« معروف بود و امـروزه به نام 
»بیت العدل اعظم« خوانده می شـود و عالی ترین مرجع ادارۀ جامعۀ جهانی بهائی اسـت. بدین ترتیب، 
عبدالبهـاء نیـز همچـون پـدرش، بهاءاللّـه، بـا نوشـتن وصیت نامه به خـط و مُهر خویش تکلیـف امور 
جامعـۀ پیـروان آییـن بهائـی را دقیقـاً مشـخص کرد تا بهانـه ای برای انشـقاق و تفرقه نمانَـد و آیینی که 

پرچـم دار وحدت عالم انسـانی اسـت خود برخـوردار از وحدت بماند.

مراسم خاکسپاری عبدالبهاء   در حیفا
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پیکـر عبدالبهـاء موقتـاً در جـوار آرامـگاه بـاب قـرار داده شـد تـا بعـداً، در زمان مناسـب، به بنای 
مخصـوص خـود منتقـل شـود. جامعـۀ بهائی پیـش از سـال 2021، که یک سـده از صعـود عبدالبهاء 
می گذشـت، بنـای آرامـگاه عبدالبهـاء را آغـاز کـرد تا پس از اتمام سـاختمان، صندوق حـاوی پیکر او 

بـه مـکان جدید منتقل شـود.
داستان عبدالبهاء با درگذشت او پایان نمی پذیرد. تا جهان هست، اثرات اقدامات و تل䐧ش های 
او بـرای پاشـیدن بـذر صلـح و دوسـتی و نجـات جهـان از جنـگ بـه یـادگار می مانـد. روزی میوه هـای 
خوش بـو و خوش رنـگ و خوش مـزۀ درختـی کـه عبدالبهاء کاشـت و پـرورد کام همۀ انسـان های روی 
زمیـن را شـیرین خواهـد سـاخت. در آن روز بهتریـن احترام هـای جامعـۀ جهانـی نثـار روح عبدالبهـاء 
خواهـد شـد. عبدالبهـاء بـرای جامعۀ بشـری در شـرق و غرب و بـا هر باور دینـی و غیردینی میراثی به 
جا گذاشـته اسـت که هنوز به درسـتی شـناخته و معرفی نشـده اسـت. عبدالبهاء کوشـید در نوشـته ها 
و سـخنرانی های خـود، در هرجـا و هـر زمـان، اندیشـه های انسان دوسـتانه و صلح جویانـۀ خویـش را 
همچـون تحفـه ای بـه مخاطبـان خویـش ارائـه کنـد. برایـش دارا و ندار، اهل علـم و بی بهـره از علم، و 
فرمانـروا و رعیـت، فرقـی نداشـت. بـرای همه، از شـاه و صدراعظـم ایران گرفته تا فیلسـوف و حکیم 
غربـی، از روحانیـان اسـل䐧م تـا کشـیش مسـیحی و خاخـام یهـودی، فروتنانـه از دنیایی گفت کـه در آن 

همـه می تواننـد بـا هـم زندگـی کننـد و در عیـن احترام بـه تفاوت هـای یکدیگر به اتحاد برسـند.

درآمدی بر معرفی آثار عبدالبهاء
مجموعـۀ آثـار عبدالبهـاء ازنظـر شـکل آفرینـش آن هـا در دو دسـتۀ کلـی قـرار می گیرد: دسـتۀ نخسـتِ 
آثـار وی را کتاب هـا و رسـاله هایی تشـکیل می دهـد کـه او خـود نوشـته یا نامه هایی که بـه قلم خودش 
تحریـر شـده اسـت. دسـتۀ دیگـرْ آثـاری اسـت کـه آن ها را اساسـاً به صـورت شـفاهی ایراد کرده اسـت 
و منشـیان یـا کسـانی دیگـر آن هـا را یادداشـت کرده انـد و بعـد از تدویـن نهایی متن مکتـوب را به نظر 

عبدالبهـاء رسـانده اند و وی پـس از حـک و اصـل䐧ح ایـن متـون اجازۀ نشرشـان را داده اسـت.
در دسـتۀ نخسـت آثاری چون تفسـیر حدیث کنت کنزاً مخفیاًّ، رسـالۀ مدنیه، رسـالۀ سیاسـیه، 
مقالـۀ شـخصیْ سـیاّح، لـوح پروفسـور فـورل، الـواح خطـاب بـه جمعیـت صلح ل䐧هـه، الـواح وصایا 
و بخشـی از مجموعـۀ نامه هـای او قـرار می گیرنـد کـه نامه هـای وی در چنـد جلـد بـا عنـوان مکاتیـب 
عبدالبهاء منتشـر شـده اسـت. در دسـتۀ دوم نیز آثاری چون تذکرة الوفاء، مفاوضات عبدالبهاء، برخی 
از نامه هـای وی کـه توسـط منشـیان وی نوشـته شـده و مجموعـۀ سـخنرانی های او در سـفرهایش بـه 
مصـر و اروپـا و آمریـکا قـرار دارد. مجموعـۀ سـخنرانی های او زیـر عنـوان خطابـات عبدالبهاء منتشـر 
شـده اسـت. همچنیـن برخـی از سـخنان عبدالبهـاء در ضمـنِ سـفرنامه ای قرار گرفته اسـت کـه میرزا 

محمـود زرقانـی بـا عنـوان بدایع ال䐢ثـار تدوین کرده اسـت.
دسـته بندی موضوعـی آثـار عبدالبهـاء چنـدان آسـان نیسـت، چـون برخـی آثـار وی شـامل چنـد 
موضـوع متفـاوت اسـت. به عنوان مثـال، خطابـات عبدالبهـاء شـامل مباحـث اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسی، اخل䐧قی، فلسفی، کل䐧می و تاریخی است. همچنین مفاوضات عبدالبهاء نیز شامل مباحث 
تفسـیری، کل䐧مـی، فلسـفی، اخل䐧قـی، اجتماعـی و اقتصـادی اسـت. درعین حـال، اگـر بخواهیـم از 
موضوعاتـی کـه بیشـتر در آثـار عبدالبهـاء مطـرح شـده فهرسـتی ارائـه کنیـم، بایـد بگوییـم که ایـن آثار 
شـامل موضوعاتـی اسـت مانند تفسـیر کتاب های مقـدس ادیان دیگر، فلسـفه، کل䐧م )الهیـات(، دعا 
و مناجـات، عرفـان، اخـل䐧ق، سیاسـت، اقتصـاد، تعلیم وتربیـت، مسـائل اجتماعـی، حقـوق، شـعر، 

موسـیقی، تاریـخ و خاطرات.
زبـان ایـن آثـار بیشـتر فارسـی و عربـی اسـت و گاه در یـک اثـر از هـر دو زبـان بهـره برده انـد. 
معـدودی از آثـار هـم بـه زبـان ترکـی اسـتانبولی اسـت. شـیوۀ کل䐧م عبدالبهـاء، بـه شـهادت اهل فـن و 
به خصـوص خـود ایـن آثـار کـه در دسـترس اهل تحقیق اسـت شـیوا و تأثیرگذار اسـت و به مناسـبت 
موضـوع و مخاطـب از شـیوه های متفاوتـی بهـره بـرده اسـت. گاه بـه رساله نویسـی اهـل سیاسـت در 
دوران خـود نظـر داشـته و گاه بـه تفسـیر عرفانـی رایـج در میـان اهـل عرفـان. در نوشـته هایی بـه زبـان 
فل䐧سـفه سـخن گفتـه و گاه بـه شـرح خاطـرات شـخصی و شـرح احـوال دوسـتان پرداختـه اسـت. در 
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 ً䐧برخی نوشـته هایش به صورت شـخصی ناشـناس به شرح مطلب پرداخته اسـت و در برخی نیز کامل
موضع اعتقادی خود را آشـکار کرده اسـت. هم برای مردم عادی و کم سـواد یا بی سـواد نوشـته اسـت 
و هم برای اسـتادان دانشـگاه و اشـخاص متخصص در آن زمینه. در سـخنرانی هایش هم هر دو دسـته 

را مخاطـب قرار داده اسـت.
بررسـی و تحلیـل زبانـی، ادبـی و محتوایـی آثـار عبدالبهـاء کـه شـامل حـدود صـد جلـد کتاب 
می شـود کاری اسـت که هنوز به طور شایسـته انجام نشـده اسـت. امید اسـت که اهل فن و کارشناسـان 
زبان و ادبیات فارسـی و عربی به این موضوع توجه کنند. برای شـناخت هر صاحب  اندیشـه ای هیچ 
منبعی بهتر و مناسب تر از آثار به جامانده از او نیست. اگر بخواهیم اندیشه های عبدالبهاء را منصفانه 
و بی طرفانـه تحلیـل کنیـم، چـاره ای نداریـم کـه بـه منابـع دسـت اول آثـار او مراجعه کنیـم و این آثـار را 

همچـون آثـار هر نویسـنده و متفکر دیگری بررسـی کنیم.
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دل بستگی عبدالبهاء به ایران و ایرانیان
ــد  ــاب می کن ــاء« خط ــن عبدالبه ــه او را »هموط ــور ک ــی ن ــی از اهال ــه یک ــه ای ب ــاء در نام عبدالبه
می نویســد کــه اگرچــه زادگاهــم طهــران اســت و ســال های زیــادی آوارۀ عــراق و مدتــی هــم تبعیــد 
بــه ســرزمین رومیلــی بــوده ام و چهــل ســال نیــز زندانــی عــکا، بــا وجود ایــن وطنــم مازندران اســت، 
یعنــی میانــرود بلــوک نــور. بــه همیــن خاطــر تــو را هموطــن خطــاب نمایــم. در پایــان نیــز می نویســد:

... در نهایت هر نامه چون نام مازندرانی قرائت شـود سـبب سـرور و حبور گردد زیرا موطن اصلی 
خاندان جمال مبارک اسـت و قلب، خواهان آنسـت که آن اقلیم، جنّت النعیم گردد. 

)اقلیم نور، صص18-17(

دل بسـتگی عبدالبهـاء بـه ایـران و مسـائل ایـران فقط به مسـائل سیاسـی محـدود نمی شـد. او به 
تاریخ ایران باستان، اسطوره هایش، آداب ورسوم و آیین ها و جشن هایش، غذاها و طرز پوشش و هر 
جنبـۀ مثبـت فرهنـگ ایران عل䐧قه داشـت. می گفت بااینکه همۀ عمـرش را در غربـت و دوری از ایران 
گذرانـده و خاطـرات دوری از زادگاهـش دارد، بـه جزئیات آداب ایرانی پایبند اسـت. در مهمان داری و 
پذیرایی، در آشـپزی و پاسداشـت اعیاد مهمی چون نوروز باسـتانی پافشـاری داشت. در سفر به اروپا 
و آمریـکا نیـز ایـن را گوشـزد مخاطبانـش می کـرد. پیام آور نهـی و نفی تعصبات جاهل䐧نه بـود، اما مِهر 
بـه میهـن را تـا زمانـی که به جنگ و نزاع نینجامد می پسـندید. از بزرگان دانـش و ادب و فرهنگ ایران 
بـه نیکـی یـاد می کـرد و آن هـا را می سـتود. از کوروش گرفته تا سـعدی و حافظ را تحسـین می کرد. از 
ویرانـی و عقب ماندگـی ایـران و ایرانیـان از کاروان تمـدن دلگیر بود و امیـدوار بود ایرانیان به خود آیند 
و قـدر داشـته های خـود را بداننـد و جنبشـی پدیـد آورنـد تـا ایـن خاکْ تابنـاک گـردد و یاران ایـران در 

میدان دانش و هنر سـرآمد روزگار شـوند. به دوسـتدارانش در بحبوحۀ انقل䐧ب ها می نوشـت:
... عاقبـت خواهيـد دانسـت ايـران ويـران گردد و دولت و ملّت بنهايت مشـقّت افتد لکـن ما ايرانرا 
روشـن نموديـم و ايرانيانـرا عـزّت ابديّه خواسـتيم هر چند ايـران در بين دول ال䐢ن کم نام اسـت ولی 

ايـن امـر عظيم عاقبت اهل ايرانرا سـرور عالم امـکان کند...
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص201(

وقتی یکی از دوسـتدارانش دربارۀ نقل قولی از عبدالبهاء نامه ای نوشـته بوده، به او چنین پاسـخ 
می دهد تا سـوءتفاهمی که رخ داده رفع شـود:

... مرقـوم نمـوده بـودی کـه عبدالبهـاء نگاشـته ايـران بيمـار و از طبيـب بيـزار و ايـن تشـنه از دريـای 
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عـذب فـرات در کنـار لهـذا ايـن آواره را چاره جز سـفرِ فرنگ نه آنچه مرقوم نمودی صحيح اسـت 
ولـی مـراد مـن ايـن اسـت کـه دولـت و ملّـت ايـران از عبدالبهـاء در گريزنـد و اگـر حاضـر شـوم در 
سـتيزند و چـون از ايـن موهبـت ممنوعم لهذا به سـفر فرنگ مجبورم والّا نور حقيقـت از افق ايران 
درخشيد نيّر آفاق در خطّه مبارکه طالع گرديد و شاهد عشق در آن انجمن رخ برافروخت و آهنگ 
ملکـوت ابهـی از آن خطّـه نـوراء بلنـد شـد هـزاران عاشـقان آشـفته شـدند و دل بـه دلبـر دادنـد و به 
قربانگاه عشـق شـتافتند و جان و سـر فدا نمودند هر بل䐧ئی کشـيدند هر مصيبتی ديدند و هر بليّه ای 
تحمّـل نمودنـد باوجـود اين صابر بودند شـاکر بودند راضـی بودند البتّه ايران تفـوّق بر اقاليم ديگر 
دارد زيرا به اين موهبت تخصيص يافته امّا اقاليم سـائره اسـتفاضه از کشـور ايران نموده و اقتباس 
انـوار از آن اقطـار کـرده مقصـود عبدالبهـاء اين نبوده که اهالی غرب اسـتحقاق بيش از شـرق دارند 
مقصـودم ايـن بـود کـه چـون حرّيّـت افکار در ايران نايـاب و ايران بيمار و اهـل رتق و فتق از طبيب 

بيـزار لهـذا چاره جـز آهنگ به فرنـگ نه...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 5، صص48-47(

وقتـی یکـی از دانشـمندان جـوان ایرانـی بـه نـام »ذبیـح بهـروز«، که عضـو مجمع لغـوی مصر و 
مـدرس زبان هـای باسـتانی ایـران بـود، به واسـطۀ یکـی از بهائیـان از عبدالبهـاء گلـه کرده بود که پاسـخ 
نامه هایـش را نـداده اسـت عبدالبهـاء پـس از دلجویـی از وی و دعوتـش بـرای سـفر بـه حیفـا چنیـن 

پاسـخش می دهـد:
ای رفيـق مهربـان، نامـه که بتاريخ 22 آپريل 1919 از لندن مرقوم نموده بودی رسـيد ولی مکتوب 
پيـش بجهـت مغشوشـی راه و عـدم انتظـام بريـد6 وصول نيافت البتّه نسـخه ثانی اشـعار را ارسـال 
داريـد ايـن آواره بنفـوس عـادی ايـران تعلّـق تام دارم تا چه رسـد بمثل شـما که فی الحقيقه خدمت 
بايـران بلکـه بعمـوم عالـم انسـانی مينمائيـد بنـاء عليـه بسـيار مشـتاق ديداريـم هر وقت بخوشـی و 
آسانی سفر ميسّر گردد تشريف آوردن شما البتّه از برای ما نهايت روح و ريحانست مرقوم نموده 
بوديد که سـبب عدم جواب بعضی گفتند که چون بفارسـی مرقوم نموده بوديد اين بود و يا اينکه 
بدوسـتی ايران مشـهور شـده ايد مل䐧حظه نمائيد کل䐧می بی مغزتر از اين ميشـود اوّل آنکه لسـان اين 
آواره فارسـی اسـت بالطبع هر فرسـی لسـان خويش را دوست ميدارد و از اين گذشته الواح بسياری 
از حضـرت بهاءاللّـه در نهايـت بل䐧غـت بفارسـی صـرف موجود با وجود اين چگونه لسـان فارسـی 
غيـر مقبـول و ثانـی آنکـه حضـرت بهاءاللّـه و حضرت باب هر دو ايرانی بودند و بيسـت هزار سـی 
هـزار ايرانـی در ايـن سـبيل جانفشـانی نمـود و مـن نيـز ايرانـی هسـتم حتّی بـا وجود اينکه شـصت 

6. نامه رسان

سـال اسـت کـه از ايـران خـارج شـده ام هنور راضی بآن نگشـته ام که عـادات جزئيّه ايرانی ترک شـود 
بهائيـان ايـران را ميپرسـتند نـه هميـن حرف ميزنند شـما نظـر بعمل کنيد چـه کار بقـول داريد هزار 
خـروار قـول از غيـرت و حميّـت و مـروّت و حمايـت و فتـوّت بيـک فلـس نيـرزد لکـن يـک عمـل 
جزئی بيک گنج روان ارزش دارد... براسـتی ميگويم که من مشـتاق ديدار تو هسـتم زيرا تو خدمت 

بايـران و ايرانيـان مينمائی و من از جمله ايرانيان هسـتم...
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص45-44(

همیـن پاسـخی کـه بـه گل䐧یه هـای دو فـرد بهائی و غیربهائی داده اسـت نشـان می دهـد که عل䐧قۀ 
وی بـه ایـران تـا چـه حـدی بـوده و بـرای اثباتـش چـه دل䐧یلـی مـی آورد. ایـن به جـز کارهایـی اسـت کـه 
در عرصـۀ عمـل بـرای جامعـۀ ایـرانِ آن زمـان کرده اسـت: تأسـیس مؤسّسـات تمدنی جدید، تشـویق 
بهائیان ایرانی و غربی به تأسـیس مدارس جدید برای پسـران و دختران و نیز بیمارسـتان و درمانگاه 

و حمام هـای دارای دوش بـرای بال䐧بـردن سـطح بهداشـت عمومی.
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یادآوری گذشتۀ باشکوه تمدن و فرهنگ ایران
مِهـر عبدالبهـاء بـه ایـران و امیـدش بـه آینـدۀ درخشـان آن و افسوسـی کـه بـرای ازدسـت دادن شـکوه 

گذشـته اش می خـورد در یکـی از نیایش هـای معـروف وی دیـده می شـود کـه می گویـد:
... روزگاری بـود كـه آتـش دانشـش خامـوش شـد و اختـر بزرگواریـش پنهـان در زیـر روپـوش بـاد 
بهارش خزان شـد و گلزار دلربایش خارزار چشـمۀ شـیرینش شـور گشـت و بزرگان نازنینش آواره 

و دربـدرِ هـر کشـور دور پرتـوش تاریـک شـد و رودش آب باریـک...
)یاران پارسی، ص74(

در رسـالۀ مدنیـه از ایرانیـان می خواهد کمی دربارۀ گذشـتۀ ایران بیندیشـند. بـه آن ها می گوید در 
گذشـته کشـور ایـران ماننـد قلـب عالـم و چـون شـمع افروختـه بیـن انجمن جهان روشـن بـود؛ عزت 
و سـعادتش چـون صبـح صـادق از افـق هسـتی طالـع بـود و نـور جهان افـروز فرهنگـش در مشـرق و 
مغـرب منتشـر شـد. آوازۀ جهانگیـری تـاج داران ایـران حتـی بـه گوش سـاکنان قطب نیز رسـیده بود و 
قـدرت شاهنشـاهش شـاهان یونـان و روم را خاضـع و خاشـع نمـوده بود. حکمت حکومتـش دانایان 
بزرگ جهان را شـگفت زده سـاخت و قوانین سیاسـی اش راهنمای کل شـاهان جهان گشـته بود. ملت 
ایـران میـان ملـل عالـم به عنـوان جهانگیـریْ ممتاز و به صفت ستایش شـدۀ تمـدن و فرهنگْ سـرافراز 
بـود. در همـۀ جهـان مرکـز علـوم و فنـونِ مهـم بـود و سرچشـمۀ صنایـع و اختراعـات بـزرگ و معدن 
فضایل و خصلت های پسـندیدۀ انسـانی شـمرده می شـد. دانش و هوش افراد این ملتْ حیرت بخشِ 
عقـول جهانیـان بـود و آن هـا به زیرکـی و ذکاوت عموم این مردم غبطه می خوردنـد. عبدالبهاء از مردم 
ایـران می پرسـد کـه بـا این گذشـتۀ باشـکوه حال چه شـده کـه چنیـن از کاروان تمـدن و فرهنگ و علم 
بشـری دور مانده انـد. از آن هـا می خواهـد کـه برخیزند و برای اصـل䐧ح این ناکامی ها و عقب ماندگی ها 

کوشش کنند.
در خطابـه ای کـه در مصـر ایراد کرده  به کسـانی که زرتشـت را پیامبـر نمی دانند می گوید پیامبریِ 
زرتشـت مثـل آفتـابْ واضـح و روشـن اسـت، برهانـش آشـکار اسـت و دليلـش درخشـان و حجتـش 

کامـل. سـپس نقـش و جایـگاه زرتشـت را در احیـای ایـرانِ آن زمان برمی شـمارد و می گوید:
... ايـران را ظلمـات ذل7ّ و هـوان8 احاطـه کـرده بـود در چنيـن وقتـی حضـرت زردشـت ظاهر شـد 
ايـران را روشـن کـرد و اهالـی ايـران را بيـدار و هوشـيار فرمـود. بعـد از آن کـه قـوای ايـران به تحليل 

 پست، خوارشدن، خواری
.7

 خواری، ذلت
.8
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رفتـه بـود و از هـر جهـت تدنّی حاصل شـده ايرانيـان گمراه و ظلمت نادانی مسـتولی دوباره بتعاليم 
حضـرت زردشـت جانـی تـازه گرفـت و رو بترقّی گذاشـت. تعاليم حضرت زردشـت واضح اسـت 
کـه تعاليـم آسـمانی اسـت و نصايـح و وصايـای حضـرت زردشـت واضـح اسـت کـه الهی اسـت. 
اگـر حضـرت زردشـت ظاهـر نميشـد ايـران محـو و نابود شـده بـود اگـر تعاليم حضرت زردشـت 
نبود ايرانيان بکلّی بی نام و نشـان شـده بودند از فضائل عالم انسـانی بکلّی محروم ميگشـتند و از 

فيوضـات ربّانيّه بکلّـی محجوب...
)خطابات عبدالبهاء، ج 3، ص51(

توجـه عبدالبهـاء بـه گذشـتۀ ایـرانِ پیش از اسـل䐧م برآمده از گذشـته گرایی احساسـیِ یـک ایرانیِ 
دوسـتدار وطنـش نیسـت. او جسـت وجوی نیکی هـا در میـان همـۀ اقـوام و ملـل و پیـروان ادیـان و 
مکاتـب را ل䐧زمـۀ تحقـق وحـدت عالـم انسـانی می دانـد. او بـه فرهنـگ و تمـدن ایـران پـس از اسـل䐧م 
و دسـتاوردهای علمـی و فرهنگـی و ادبـی آن نیـز توجـه می کنـد. جسـت وجوی جنبه های پسـندیده و 
شایسـتۀ فرهنگ هـا و تمدن هـای گوناگـونْ انسـان ها را بـا هـم مهربان می کنـد و باعث پیونـد دل های 
آنـان می شـود. پـس ایـن دل هـای به هم پیوسـته اند که می توانند میهن دوسـتی را به جهان دوسـتی تبدیل 
کننـد و، بی آنکـه ذره ای از دوسـتی میهنشـان بکاهنـد، آن را در پرتـو عشـق بـه همـۀ انسـان ها تعالـی 

بخشند.

نگاه نقادانه و دردمندانه به ایران زمانه اش
عبدالبهـاء بـا توجـه بـه ایـن گذشـتۀ تابناک و ارزشـمند اسـت کـه با نگاه بـه حـال وروز ایـران و ایرانیان 
زمانـۀ خـودش افسـوس می خـورَد و رنـج می کشـد که چرا از آن همه شـکوه و ارجمنـدی اثری و ثمری 

نمانـده و ایـران عزیـزش ویـران  شـده اسـت. در نامـه ای به یکی از بهائیـان ول䐧یت فارس می نویسـد:
... ول䐧يـت فـارس بلکـه اقليـم ايـران ويرانسـت. امنـاء عاقـل و دانـا بايـد تـا حسـن انتظام يابـد. اين 
مريـض طبيـب حـاذق خواهـد و ايـن مملکـت امير ماهر جويـد. حال تا ايـن طوفان برپاسـت ايران 
ويرانسـت. از خـدا خواهيـم کـه طبيـب ماهری پيدا گردد تا اين بيمار را سـبب شـفای عاجل شـود. 
آن مملکـت فی الحقيقـه معـرض مرض های بی پايانسـت، از هر جهت مضطرب. يک قـوّت ربّانی 
می خواهـد کـه از عهـده انتظـام آن برآيـد. قـوای بشـريّه تـا يک درجه تمشـيت امور توانـد ولی چون 
خلـل از هـر جهـت حاصـل گشـت يک قوّتـی ربّانيّـه و موهبتی رحمانيّـه و عنايتی سـبحانيّه ل䐧زم تا 
اين خلل برطرف شـود. لهذا ما دعا می کنيم که الطاف حضرت احديّت شـامل گردد و اين جسـم 

مـرده زنـده شـود و ايـن ناتـوان توانا گردد، چـاره ای جز ايـن نه...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 6، صص76-75(

وی در جسـت وجوی درمـانِ دردهـای ایـرانِ بیمـارْ خـود نیز به تشـخیص برخی علـل و عوامل 
رنجـوریِ جامعـۀ ایران می پـردازد و چنیـن می گوید:

... مـذاق ايرانيـان بکلّـی تغيير کرده مشـرب دينی نمانده و عاقبت مشـارب ناشايسـته نيـز در ايران 
تأثيـر خواهـد بخشـيد ولی مطمئن باشـيد که قـوّه امر اللّه عاقبت غالب گـردد و امواجی از اين بحر 

بی پايـان برخيـزد و ايـن کف هـا را از دريا به صحرا انـدازد...
)همان، ص297(

وی بـه همـۀ رویدادهـای ایـران آن زمـان توجـه می کرد و دردمندانه و دلسـوزانه بـه همدل䐧ن خود 
در عشـق به ایران نظراتش را می گفت. در سـفرنامۀ اروپا در شـرح دیدار جمعی از ایرانیان محترم در 

پاریس از قول عبدالبهاء و در نقد روش مشـروطه خواهان چنین نقل شـده اسـت:
... انسـان عاقل دفع فاسـد بافسـد نکند. ایرانی که بهیچوجه اسـتعداد نداشـت بعضی بخیال دفع 
تعدّی اسـتقل䐧ل9 سـبب مداخلۀ دیگران گردیدند و عنوان بدسـت بهانه جویان دادند اقل䐧ً بایسـتی در 

و  »استبداد  »استقل䐧ل«  از  منظور  مشروطه خواهی  و  ایران  سیاسی  اوضاع  دربارۀ  عبدالبهاء  نوشته های  در   
.9

خودکامگی« سیاسی و اجتماعی است.
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تواریـخ ملـل و ممالـک متمدّنه مل䐧حظه کنند مثل ملّت و مملکت فرانسـه کـه اول حکومت نظامی 
و قانونـی قـرار دادنـد تـا ملّت در تحت قانون اسـتعداد ترقی حاصل نمایند بعد  بمرور بامور سـائره 
توجـه کنـد ایرانـی کـه سـالها خـراب بـود و اهالی بکلّـی از قانون بیخبـر و نفوس بی تجربـه؛ چگونه 

ممکن اسـت یکمرتبه بتوانند حکومت مشـروطه را محافظه و ترویج نمایند...
)بدایع ال䐢ثار، ج 2،  صص105-104(

عبدالبهـاء بـر ایـن بـاور بـود کـه برای سـاختن ایـران باید بـه روش گام بـه گام عمل نمـود و مانند 
جامعـۀ فرانسـه نخسـت سـاختارهای قانونـی را بنـا نهـاد تا مـردم به تدریـج بـا فضـای آزادیِ قانونمند 
ـ ویـران کرد و  ـ هرچنـد اسـتبدادی و نامطلوب ـ خـو گیرنـد، نـه آنکـه بی محابا اسـاس نظم مسـتقر را ـ
به جایـش هیـچ سـاختار جایگزینـی نداشـت. در آمریـکا دو نفر از اهالـی طهران که برای شـغل و کاری 

بـه آنجـا آمـده بودنـد به دیـدار عبدالبهـاء رفتنـد. وی خطاب بـه آن ها گفت:
... ایرانیـان بدسـت خویـش خانـۀ خـود را خـراب کردنـد بامیـد سـاختن خانـۀ دیگـر ولـی حـال در 
صحـرا بی ل䐧نـه و آشـیانه مانده انـد با آنکه نوشـتیم و الفـت دولت و ملّت را مانند امتزاج شهدوشـیر 
خواسـتیم و غیـر ایـن را سـبب مداخلـۀ دول متجـاوره گفتیـم و بـا وجـود ایـن باغرضان مـا را متهم 

خواسـتند زیـرا مـا داخـل در خـون یکنفر ایرانی نشـدیم...
)بدایع ال䐢ثار، ج 1، ص204(

وی در نگاهـی بـه اوضـاع سیاسـی و اجتماعی ایران در بحبوحۀ مشـروطه در نامه ای به تاریخ 2 
رجـب 1337 )13 فروردین 1298( چنین می نویسـد:

... الحمـد للـه در ایـن سـالهای پرمل䐧لـی کـه جمهـور از بـادۀ غرور مسـت و مخمور و اهل ایـران در 
دسـت احـزاب مختلفـه محکـوم و بی شـعور هر روز آشـوب و فتنـه ای هردم فتور و رخنـه ای حزب 
انقل䐧ب سـبب اضطراب شـد و گروه اتّحاد، مورث اختل䐧ف گشـت حزب دیمقراط10 خودسـرانه 
به اسـتبداد برخاسـت و گروه اتّفاق مورث شـقاق شد علمای سـوء ایران را ویران نمودند و سروران 

بی شـعور هریک به سـر کار آمدند عاقبت ذلیل و خوار شـدند...
)یاران پارسی، ص247(

وی در ادامـۀ گفت وگویـش بـا جمعـی از ایرانیـان در پاریـس بـه ریشـه یابی علت هـای شکسـت 
مشـروطه بـه نقـد خلقیـات و رفتار شـخصی مشـروطه خواهان پرداخـت و گفت:

10. حزب دموکرات

... وانگهـی شـخصی کـه در خانـۀ خـود مـروّج استقل䐧لسـت و مانـع آزادی، چگونـه دیگـران را بـر 
مشـروطه و آزادی تحریک می کند ندانسـتند که هرچند مشـروطه خوبسـت ولی محرّک را مقصد 

ترویـج منافـع شـخصیّه اسـت... حـال دیگر جـز بمدد غیبـی و قوّۀ الهـی امیدی نمانـده...
)بدایع ال䐢ثار، ج 2، ص105(

عبدالبهـاء در دیـدار دیگـری با برخی شـخصیت های سیاسـی ایـران در پاریس علت تیـره روزی 
ایـرانِ آن زمـان را چنین بیـان می کند:

... ایـران کـه در ایـن اواخـر دولتـش دولـت عظیمه ئـی نبـود. عثمانـی بـه آن قـوّت و قـدرت و تهیّـۀ 
عسـکر و لشـکر بـه بینیـد چگونـه ذلیـل و ضعیـف شـده اند. چرا از تأییـد الهی بی  نصیب گشـتند و 

بخیـال䐧ت شـخصی و منافـع ذاتـی پرداختند...
)همان، ص199(

عبدالبهـاء بـا وجـود مشـاهدۀ تیره روزی هـای ایـران و منفعت جویی هـا و بی تدبیـری طرف های 
درگیـر در جریـان نهضت مشـروطه خواهی، به اصل䐧ح و آبـادی ایران امیدوار بود و بـرای آن راه  وروش 

ارائـه می کـرد و می گفت:
... مقصـد جسـد متل䐧شی شـده ئی مثـل ایرانسـت کـه اگـر مـدد غیبـی و قوّۀ الهـی یابد تأییـد و عون 
ملکوتی جوید احزاب متفرقۀ متنوّعه و نفوس مختلفۀ متضاده بقوۀ معنویه جمع گردند و بر آنچه 
سـبب حیـات و عـزّت ابدیّـه اسـت متّحـد و متفـق گردنـد حـال مـا باید در ترقـی زراعـی و صناعی 
و تجـاری ایـران بکوشـیم ولـو اسـتقل䐧ل رفتـه باشـد، ایران نمـی رود و چون بتحسـین اخـل䐧ق ملّت 

پردازیـم هر قسـمی ترقی در آن هسـت...
)همان، ص105(

و همیـن گفته هـا و نوشـته های امیدبخـش او بـه آینـدۀ روشـن ایـران اسـت کـه بـه دل هـای 
می بخشـد. آرامـش  وطـن  خـراب  حـال  از  دردمنـد  ایران دوسـتان 
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فردای درخشان ایران
عل䐧قۀ عبدالبهاء به زادگاهش و نگاه حسـرت بار او به گذشـتۀ باشـکوه و ازدسـت رفتۀ ایران و فرهنگ 
و تمـدن ایرانـی و همچنیـن نقـد او بـه حال وروز ایـران و ایرانیانِ زمانه اش پیش درآمـدی بود بر آنچه او 

بـرای آینـدۀ ایران می خواسـت و می دیـد و می گفت:
... عنقريـب شـرق و غـرب نعـره يـا بهـاء ال䐧بهـی بلنـد کنـد و جميـع اقاليم کشـور ايـران را تقديس 
نمايد و جميع امم فارسـيان را تمجيد کنند زيرا شـمس حقيقت از آن افق درخشـيد و ندای الهی 
از آن اقليـم بلنـد شـد زهـی عـزّت جاويد از برای آن بوم و بر و زهی سـعادت شـديد از بـرای اهل آن 
ديـار اگـر قـدر بداننـد و سـمند همّـت در اين ميدان برانند. چه بسـيار که دولت پايدار بـدر خانه آيد 

و در بکوبـد ولـی صاحـب خانه از نادانی آن مهمـان را براند...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص190(

امید عبدالبهاء به روشـنیِ آیندۀ ایران در حد آرزویی بی پایه نیسـت، بلکه برای تحقق آنْ برنامه 
و راه حـل نیـز ارائـه می کـرد. وی بـا نوشـتن رسـالۀ مدنیـه این فعالیت را آغـاز نمود و با نوشـتن نامه ها 
و سـخنرانی هایی خطـاب بـه ایرانیـان برجسـتۀ روزگارش آن را ادامـه داد. در مرحلـۀ بعد نیز به عرصۀ 
عمـل و اقـدام گام نهـاد و بـا تشـویق بهائیانْ برخی برنامه های پیشـنهادی خـود را، که امـکان آن فراهم 

بـود، بـه اجرا گذاشـت تـا آن را محقق کند:
عن قریـب برادرانتـان از اروپ و امریـک بایـران خواهنـد آمـد و تأسـیس صنایـع بدیعـه و بنـا و آثـار 
مدنیّـت و انـواع کارخانه هـا و ترویـج تجـارت و تکثیـر فل䐧حـت و تعمیم معـارف خواهند نمـود... 

خواهنـد آمـد و خطّـۀ ایـران را رشـک جهـان و غبطـۀ اقالیم سـائره خواهند نمـود...
)مجموعۀ توقیعات مبارکه حضرت ولی امراللهّ، 1922- 1926، 217ص(

او بهائیـان ایـران را بـه تأسـیس مـدارس پسـرانه و دخترانـه و بیمارسـتان و حمام هـای دوش دار 
تشـویق می کـرد و بـرای کمـک به آن هـا برخی بانوان تحصیل کـردۀ آمریکایـی را به ایران فرسـتاد. این 
اقدامـاتْ بسـیار مؤثـر بـود و باعـث شـد مـدارس زیـادی در شـهرهای بـزرگ و کوچـک ایـران و یـک 
بیمارسـتان در طهران تأسـیس شـود. با وجود همۀ این اقدامات در توسعۀ فرهنگی و بهداشتی جامعۀ 
ایـران اواخـر دورۀ قاجـار، شـاید مهم تریـن کاری کـه عبدالبهاء برای تحقـق فردای درخشـان ایران کرد 
همانـا تربیـت ایرانیـان بهائـی بـا اصـول و موازینـی بود کـه بتوانند سـازندگان فـردای ایران باشـند. وی 
به خوبـی می دانسـت کـه بـرای سـازندگی آینـدۀ ایـران بایـد نیـروی انسـانیِ معتقـد و مخلص و عاشـقِ 
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خدمـت داشـت، وگرنـه در بـر همـان پاشـنۀ سـودجویی و منافـع شـخصی خواهـد چرخیـد. ازجملـه 
اهـداف عبدالبهـاء در ایـن راه می تـوان به این ها اشـاره کرد: پویایی و انسـجام بهائیان در جماعت های 
محلـی و تـل䐧ش بـرای حرکـت به سـوی آرمان هـای اخل䐧قـی و اجتماعـی آییـن بهائی و ایجـاد جوامعی 
متحد و هدفمند. وی در نامه ای از بهائیان می خواهد که در این زمینه تل䐧ش کنند و چنین می نویسـد:

... بايـد بـه نهايـت همّـت ثبات و اسـتقامت نمـود و در خير دولت و ملّت کوشـيد و اتّحاد و اتّفاق 
تـامّ تأسـيس کـرد تـا جميـع ايـران حکم يک تـن و يک جان يابنـد. اگر چنين وحدتی تأسـيس گردد 
يقيـن بدانيـد کـه دلبر آمال شـاهد انجمن شـود و عـزّت ابديّه ايـران و ايرانيان جلوه نمايد. ما شـب 
و روز بـه دعـا مشـغول و در ايـن گوشـه بی توشـه دسـت تضرّع و ابتهال گشـوده از حضـرت بی نياز 

عـون و عنايـت طلبيـم تـا در صون حمايتـش اين ملّت قديمه محفوظ و مصـون مانند...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 6، ص405(

ایـن افـراد و جوامـع همچـون نیـروی انسـانیِ ل䐧زم بـرای سـاختن آینـدۀ ایـران و جهـان از پیلـۀ 
خودخواهی و خودبینی درآمدند و همان طور که عبدالبهاء در رسـالۀ مدنیه علت عقب ماندگی جامعۀ 
ایران را همین عارضۀ اخل䐧قی دانسـته، اظهار امیدواری کرده بود که اشـخاصی پیدا شـوند و از منافع 

فـردی و خصوصـی خویـش چشـم بپوشـند و بـه خدمت به ایـران و ایرانیان قیـام نمایند:
... ای خوشـا حال نفسـی که خیر ذاتی خود را فراموش نموده چون خاصّان درگاه حقّ گوی همّت 
را در میـدان منفعـت جمهـور افکنـد تـا بعنایات الهیّه و تأییـدات صمدانیّه مؤیّد بـر آن گردد که این 
ملّـت عظیمـه را بـاوج عـزّت قدیمه رسـاند و این اقلیم پژمـرده را بحیات طیّبه تـازه و زنده نماید و 
چون بهار روحانی اشـجار نفوس انسـانی را بحلیۀ اوراق و ازهار و اثمار سـعادت مقدّسـه سرسـبز 

و خرّم نماید...
)رسالۀ مدنیه، ص76(

وی خطاب به یکی از بهائیان ایران چنین امیدواری می دهد:
... ايران ويران اسـت مشـقّت بسـيار بايد تحمّل نمود بلکه انشـاء اللّه اصل䐧حی در حال ايران جلوه 
نمايد خدمات شـما ال䐢ن مثل بذری اسـت که دهقان در کشـتزار افشـاند فوراً انبات ممکن نه لهذا 

دهقـان بايـد پـر حوصله باشـد مل䐧ل نيارد بکار خود پـردازد البتّه روزی آيد خرمـن عيان آيد...
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص373(

در نامه ای خطاب به گروهی از بهائیان زرتشتی تبار نیز می نویسد:
ای ياران، مژده باد شـما را كه ايران به پرتو بخشـش خداوند مهربان ترقی عظيم نمايد و جنّة النّعيم 
گـردد بلکـه اميـد چنيـن اسـت كـه در آينـده غبطـۀ روی زميـن شـود و نفحـۀ مشـکين ايران خـاور و 

باختـر را معطّر نمايد...
)یاران پارسی، ص210(

در دیـدارش بـا برخـی شـخصیت های برجسـتۀ ایرانـی در روز چهارشـنبه 6 فروردیـن 1292    
)26مـارس 1913(، در ادامـۀ شـرح علت هـای وضعیت ناگـوار ایران، چنین امیدوارانـه به آن ها نوید 

داد:
... امیـد اسـت ایـران هـم سروسـامانی یابـد. صـوت و صدائـی پیـدا کنـد و تأیید شـدید جویـد از قدرت 
الهـی هیـچ بعیـد نیسـت بتأیید او خارزار گلشـن و گلزار گردد موری سـلیمانی کند... بـا وجود همۀ اینها چنین 
نمی مانـد نـه ذلّـت ایـران باقـی مانـد و نـه زینـت و عـزّت پاریس زمانی آید که این شـهر ویران شـود مـورث آل䐧م 
و احـزان گـردد. شـبهه ئی نیسـت کـه بر این منوال نماند. جمیـع در تحت تغییر و تبدیلند و در عـروج و نزول...
)بدایع ال䐢ثار، ج 2، ص199(

در همـان نامـۀ سـال 1298 دربـارۀ نیـاز ایـران بـه آرامش و آسـایش و پیشـرفت، نظریـۀ وحدت 
دولـت و ملـت را بـار دیگـر یـادآور می شـود. ایـن همـان نظریـه ای اسـت کـه امـروزه به عنوان »سـرمایۀ 
اجتماعیِ« دولت ها از آن یاد می شـود. عبدالبهاء در تبیین دیدگاه آیین بهائی دربارۀ رابطۀ میان دولت 

و ملـت چنیـن می نویسـد و هشـدار می دهد:
... اميـدوارم كـه بـه تأیيـدات ملکـوت ابهـی و مسـاعی حکيمانـه و دل䐧لـت نفوس مهمّـه و معاونت 
اشـخاص عظيمـه روحـی جديـد در جسـم ايران دميده گـردد انقـل䐧ب و اضطـراب بـه سـکون و 
اطمينـان مبـدل شـود حال ايران محتـاج حـزب صلـح و سـل䐧م و سـکون و اطمينـان اسـت. قبـل از 
حـرب11 از پیـش مرقـوم گردیـد یعنـی بـه صریـح عبـارت به خـط عبدالبهآء کـه دولـت و ملّت باید 
ماننـد شـهد و شـیر آمیختـه گردنـد و الّا ایـران ویـران شـود الی آخر چون مسـتمعی یافت نشـد لهذا 
بـه جهـت حصـول اسـباب ترقـی ایـران در ممالک دیگر سـعی بلیغ و جهد جهید شـد امیـدوارم که 

اسـباب راحـت و آسـایش بـه قـدر امـکان بـه جهت عمـوم ایرانیـان حصـول یابد...
)یاران پارسی، صص248-247(

11. اشاره به جنگ جهانی اول است.
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توضیح
در گزینـش و تدویـن ایـن مجموعـه چنـد نکتـه را در نظر داشـته ایم که یـادآوری آن را بـرای خوانندگان 

عزیـز ل䐧زم می دانیم:
در انتخـاب هـر نامـه )لوح( یا سـخنرانی )خطابه( کوشـیده ایم محتـوای آن به موضوعی خاص 
بیشـتر مربـوط باشـد. درعین حـال، چـون هر نامه یا سـخنرانی بنا به مقتضای حال و مخاطب نوشـته 
و ایـراد شـده اسـت و نـه هدفـی کـه مـا داشـته ایم، در برخـی مـوارد همـۀ مطالـب مربـوط بـه موضـوع 

موردنظـر ما نبوده اسـت.
می خواسـتیم در ایـن مجموعـه هـر اثـر را به طـور کامـل ارائه کنیم، ولـی در برخی مـوارد به علت 
اینکـه ناشـران مجموعه هـای مأخـذِ مـا بـه تقطیـع و تلخیص نامه هـا دسـت زده بودند به ناچـار ما هم 
نمی توانسـتیم رَویـۀ خـود را مراعـات کنیـم. در برخـی مـوارد نیز چـون مطالب دیگر نامه یا سـخنرانی 
خیلـی طول䐧نـی بـود ترجیـح دادیم برای پرهیـز از افزایش صفحات مجموعه آن مـوارد را حذف کنیم.
در بعضـی مـوارد بـرای برخـی واژه هـا و اصطل䐧حات و آیـات قرآنی و امثـال آن توضیح کوتاهی 
در پانویـس آورده ایـم. در ایـن مـوارد نیـز بـرای پرهیز از افزایش حجم کتاب به حداقل بسـنده کرده ایم.

انتخاب عنوان برای نامه ها کامل䐧ً سـلیقۀ تدوین کنندگان اسـت و احتمال دارد که ازنظر دیگران 
عناویـن دیگـری مناسـب تر باشـد. در انتخـاب بـه موضـوع اصلـی و اهـداف تهیـۀ این مجموعـه نگاه 

کرده ایم.
بنا به روش متعارف انتشارات بهائی در نقل آثار، هیچ گونه تغییری در رسم الخط و شیوۀ نگارش 
و نشانه گذاری آن ها نداده ایم. فقط سطربندی را بنا به ضرورت به شکلی درآورده ایم که مناسب مجموعۀ 

حاضر باشد.
منبـع مـا نخسـت متـون منتشـره در سـایت »کتابخانـۀ آثـار بهائـی«12 اسـت و در مـواردی کـه 
نسـخه ای از متن موردنظرمان در آن سـایت نبوده، از نسـخۀ قدیم آن، سـایت »کتابخانۀ مراجع و آثار 
بهائـی« اسـتفاده کرده ایـم. در برخـی مـوارد نیـز از نسـخه های چاپـی یـا پـی دی اف آن ها بهـره برده ایم.

12. www.bahai.org/fa/library/
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صوت سل䐧م عام
هواللّه

ايـن مسـجون چهـل سـاله بعـد از آزادی مدّت سـه سـال يعنی از سـنهء هزار و نهصـد و ده تا 
نهايت سـنهء هزار و نهصد و سـيزده در اقليم اروپا و قارّهء وسـيع امريکا سـير و سـفر نمود و 
بـا وجـود ضعـف و ناتوانی شـديد در جميع شـهر ها در محافل عظمـی و کنائس کبری نعره 
 زنـان نطـق هـای مفصّـل کـرد و آنچه کـه در الواح و تعاليم بهاءاللّه در مسـئلهء جنگ و صلح 
بـود انتشـار داد. حضـرت بهاءاللّـه تقريبـاً پنجـاه سـال پيش تعاليمی انتشـار فرمـود و آهنگ 
صلـح عمومـی بلنـد کرد و در جميع الواح و رسـائل بصريح عبـارت از اين وقايع حاليه خبر 
داد کـه عالـم انسـانی در خطـر عظيم اسـت و در اسـتقبال حرب عمومی محتـوم الوقوع زيرا 
مـوادّ ملتهبـه در خزائـن جهنّميّـهء اروپـا بشـراره ئـی منفجـر خواهد گشـت. از جملـه بالکان 
ولـکان خواهـد گرديـد و خريطـه اروپ تغييـر خواهـد يافـت لهذا عالـم انسـانی را دعوت به 
صلـح عمومـی فرمـود و الواحـی بملوک و سـل䐧طين نگاشـت و در آن الواح مضرّات شـديده 
جنـگ بيـان فرمـود و فوائـد و منافـع صلح عمومی آشـکار کرد کـه حرب هادم بنيان انسـانی 
اسـت و انسـان بنيـان الهـی صلـح حيـات مجسّـم اسـت و حـرب ممـات مصوّر صلـح روح 
الهـی اسـت جنـگ نفثـات شـيطانی صلـح نـور آفـاق اسـت و جنگ ظلمـت علـی ال䐧طل䐧ق. 
جميـع انبيـاء عظـام و فل䐧سـفه قدمـاء و کتـب الهيّه بشـير صلـح و وفا بودنـد و نذير جنگ و 

جفا. اين اسـت اسـاس الهی اين اسـت فيض آسـمانی اين اسـت اسـاس شـرايع الهی.
بـاری مـن در جميـع مجامـع فريـاد زدم که ای عقل䐧ی عالم و ای فل䐧سـفه غـرب و ای دانايان 
روی زميـن ابـر تاريکـی در پـی کـه افـق انسـانی را احاطـه نمايـد و طوفـان شـديدی در عقب 
کـه کشـتی هـای حيـات بشـر را در هـم شـکند و سـيل شـديدی عنقريب مـدن و ديـار اروپ 
را احاطـه کنـد پـس بيـدار شـويد بيدار شـويد هشـيار گرديد هشـيار گرديد تـا جميع بنهايت 
همّت برخيزيم و بعون و عنايت الهيّه علم وحدت عالم انسـانی بر افرازيم و صلح عمومی 
ترويـج کنيـم تـا عالـم انسـانی را از ايـن خطر عظيم نجات دهيـم. در امريـک و اروپ نفوس 
مقدّسی مل䐧قات شد که در قضيّهء صلح عمومی همدم و همراز بودند و در عقيده وحدت 
عالم انسـانی متّفق و هم آواز. ولی افسـوس که قليل بودند و اعاظم رجال را گمان چنان بود 
که تجهيز جيوش و تزييد قوای حربيّه سـبب حفظ صلح و سـل䐧م اسـت و صراحةً بيان شـد 
کـه نـه چنين اسـت ايـن جيوش جرّاره ل䐧بـدّ روزی بميدان آيد و ايـن موادّ ملتهبه ل䐧بدّ منفجر 
گـردد و انفجـار منـوط بشـراره ايسـت کـه بغتـةً شـعله بـه آفاق زنـد ولی از عـدم اتّسـاع افکار 
و کـوری ابصـار ايـن بيـان اذعـان نميشـد تا آنکه بغتةً شـرارهء بالـکان ولکان نمـود در بدايت 
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حـرب بالـکان نفـوس مهمّـه سـؤال نمودند که آيا ايـن حرب بالکان حرب عمومی اسـت در 
جـواب ذکر شـد کـه منتهی بحرب عمومـی گردد.

باری مقصود اين اسـت تقريباً پنجاه سـال پيش حضرت بهاءاللّه تحذير از اين خطر عظيم 
فرمـود هـر چنـد مضـرّات جنـگ پيـش دانايـان واضـح و آشـکار بـود ولـی حـال نـزد عمـوم 
واضـح و معيّـن گشـت کـه حـرب آفت عالم انسـانی اسـت و هـادم بنيان الهی و سـبب موت 
ابـدی و مخـرّب مدائـن معمـوره آتـش جهانگير و مصيبت کبـری لهذا نعره و فرياد اسـت که 
از هر طرف باوج اعلی ميرسـد و آه و فغان اسـت که زلزله بارکان عالم انداخته اسـت اقاليم 
معموره اسـت که مطموره ميگردد از ضجيج اطفال بی پدر اسـت که چشـم ها گريان اسـت 
و از فرياد و وا ويل䐧ی زنان بيچاره اسـت که دلها در سـوز و گداز اسـت و نعره وا اسـفا و وا 
ويل䐧 اسـت که از دلهای مادرها بلند اسـت و آه و فغان اسـت که از پدرهای سـالخورده باوج 
آسـمان ميرسـد عالم آفرينش از آسـايش محروم اسـت صدای توپ و تفنگ اسـت که مانند 
رعـد ميرسـد و مـوادّ ملتهبـه اسـت کـه ميـدان جنـگ را قبرسـتان جوانـان نو رسـيده مينمايد 
آنچـه گويـم بدتـر از آن اسـت ای دول عالـم رحمـی بـر عالـم انسـانی ای ملـل عالـم عطـف 
نظـری بـر مياديـن حرب ای دانايان بشـر از حال مظلومان تفقّدی، ای فل䐧سـفه غرب در اين 
بليّـه عظمـی تعمّقـی ای سـروران جهـان در دفـع اين آفت تفکّـری ای نوع انسـان در منع اين 
درندگـی تدبّـری حـال وقـت آن اسـت که علـم صلح عمومی بـر افرازيد و اين سـيل عظيم را 
کـه آفـت کبـری اسـت مقاومـت نمائيد هـر چند اين مسـجون چهل سـال در حبس اسـتبداد 
بود ولی هيچوقت مثل اين ايّام متأثّر و متحسّـر نبوده روح در سـوز و گداز اسـت و قلب در 
نهايت اسـف و التهاب چشـم گريان اسـت و جگر سـوزان بگرييد و بناليد و بشـتابيد تا آبی 

بـر ايـن آتـش پر شـعله بزنيد بلکه بهمّت شـما اين نائرهء جهانسـوز خامـوش گردد.
ای خداونـد بفريـاد بيچـارگان بـرس ای پاک يـزدان بر اين اطفال يتيم رحم فرمـا ای خداوند 
بی نياز اين سـيل شـديد را قطع کن ای خالق جهانيان اين آتش افروخته را خاموش کن ای 
دادرس بفرياد يتيمان برس ای داور حقيقی مادران جگر خون را تسـلّی ده ای رحمن رحيم 
بر چشـم گريان و دل سـوزان پدران رحم نما اين طوفان را سـاکن کن و اين جنگ جهانگير 

را بصلح و آشـتی مبدّل فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بينا و شـنوا. عبدالبهاء عبّاس
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص45-43(

تعلیم وتربیت
نامۀ 1: تأثیر آموزش وپرورش

هواللّه
ای احبّـای الهـی و امـاء رحمانـی جمهـور عقـل䐧ء بـر آنند کـه تفـاوت عقـول و آراء از تفاوت 
تربيـت و تعليـم آداب اسـت يعنـی عقول در اصل متسـاوی اسـت ولی تربيـت و تعليم آداب 
سـبب گردد که عقول متفاوت شـود و ادراکات متباين و اين تفاوت در فطرت نيسـت بلکه 
در تربيت و تعليم اسـت و امتياز ذاتی از برای نفسـی نيسـت لهذا نوع بشـر عموماً اسـتعداد 
وصـول باعلـی المقامـات دارنـد و برهـان بر اين اقامـه نمايند که اهالی مملکتـی نظير افريقا 
جميـع ماننـد وحـوش ضاريـه و حيوانـات برّيّـه بی عقـل و دانشـند و کلّ متوحّش يک نفس 
دانـا و متمـدّن در مـا بيـن آنـان موجـود نه و بعکـس آن مل䐧حظه مينمايند کـه ممالک متمدّنه 
جميع اهالی در نهايت آداب و حسن اطوار و تعاون و تعاضد و حدّت ادراک و عقل سليم 
هستند الّا معدودی قليل پس معلوم و محقّق شد که علوّ و دنوّ عقول و ادراکات از تربيت 
و تعليم و عدم آنسـت شـاخ کج بتربيت راسـت شـود و ميوه برّی جنگلی ثمر بسـتانی شـود 
و شـخص نـادان بتعليـم دانـا گـردد و عالم توحّش بفيض مربّی دانا جهـان تمدّن گردد عليل 
بطبابت شـفا يابد و فقير بتعلّم فنّ تجارت غنی شـود و تابع بسـبب کسـب کمال䐧ت متبوع 
عظيـم گـردد و شـخص ذليـل بتربيـت مربّی از حضيض خمول باوج رفيع رسـد. اين اسـت 
برهـان آنـان انبيـا نيـز تصديق ايـن رای را ميفرمايند که تربيت نهايت تأثير در بشـر دارد ولی 
ميفرماينـد عقـول و ادراکات در اصـل فطـرت نيـز متفـاوت اسـت و ايـن امـر بديهـی اسـت 
قابـل انـکار نـه چنانکـه مل䐧حظـه مينمائيـم اطفالـی هم سـن و هم وطـن و هم جنـس بلکه از 
يـک خانـدان در تحـت تربيت يک شـخص پرورش يابنـد با وجود اين عقول و ادراکاتشـان 
متفـاوت يکـی ترقّـی سـريع نمايـد و يکـی پرتـو تعليـم بطـیء گيـرد و يکـی در نهايـت درجه 
تدنّی ماند خزف هر چه تربيت شـود لؤلؤ ل䐧ل䐧 نگردد و سـنگ سـياه گوهر جهان تاب نشـود 
و حنظـل و زقّـوم بتعليـم و تربيـت شـجره مبارکه نگردد يعنـی تربيت گوهر انسـانی را تبديل 
نکنـد ولکـن تأثيـر کلّـی نمايـد و بقـوّه نافذه آنچـه در حقيقت انسـان از کمال䐧ت و اسـتعداد 
مندمـج و منـدرج بعرصـه ظهـور آرد تربيت دهقـان حبّه را خرمن کند و همّت باغبـان دانه را 
درخـت کهـن نمايـد لطف اديب اطفال دبسـتان را باوج رفيع رسـاند و عنايـت مربّی کودک 
حقير را بر سـرير اثير نشـاند پس واضح و مبرهن گرديد که عقول در اصل فطرت متفاوت 
اسـت و تربيت را نيز حکمی عظيم و تأثيری شـديد اگر مربّی نباشـد جميع نفوس وحوش 
ماننـد و اگـر معلّـم نباشـد اطفـال کلّ ماننـد حشـرات گردند اين اسـت کـه در کتـاب الهی در 
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ايـن دور بديـع تعليـم و تربيـت امـر اجباريسـت نه اختيـاری يعنی بر پـدر و مـادر فرض عين 
اسـت که دختر و پسـر را بنهايت همّت تعليم و تربيت نمايند و از پسـتان عرفان شـير دهند 
و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشـند و اگر در اين خصوص قصور کنند در نزد ربّ 
غيـور مأخـوذ و مذمـوم و مدحورنـد و ايـن گناهـی اسـت غير مغفور زيـرا آن طفل بيچـاره را 
آواره صحـرای جهالـت کننـد و بدبخت و گرفتار و معذّب نمايند مادام الحيات طفل مظلوم 
اسـير جهل و غرور و نادان و بی شـعور ماند و البتّه اگر در سـنّ کودکی از اين جهان رحلت 
نمايـد بهتـر و خوش تـر اسـت در اينمقـام مـوت بهتـر از حيـات و هل䐧کـت بهتـر از نجات و 
عـدم خوشـتر از وجـود و قبـر بهتـر از قصـر و تنگنـای گـور مطمور بهتـر از بيت معمـور زيرا 
در نـزد خلـق خـوار و ذليـل و در نـزد حقّ سـقيم و عليل و در محافل خجل و شرمسـار و در 
ميـدان امتحـان مغلـوب و مذمـوم صغـار و کبار اين چه بدبختی اسـت و اين چـه ذلّت ابدی 
اسـت پس بايد احبّای الهی و اماء رحمانی بجان و دل اطفال را تربيت نمايند و در دبسـتان 
فضـل و کمـال تعليـم فرمايند در اينخصـوص ابداً فتور نکنند و قصور نخواهند البتّه طفل را 
اگر بکشـند بهتر از اين اسـت که جاهل بگذارند زيرا طفل معصوم گرفتار نقائص گوناگون 
گـردد و در نـزد حـقّ مؤاخـذ و مسـئول و در نـزد خلـق مذمـوم و مردود. اين چه گناهسـت و 
اين چه اشـتباه اوّل تکليف ياران الهی و اماء رحمانی آن اسـت که بايّ وجه کان در تربيت و 
تعليم اطفال از ذکور و اناث کوشـند و دختران مانند پسـرانند ابداً فرقی نيسـت جهل هر دو 
مذمـوم و نادانـی هـر دو نـوع مبغـوض و »هل يسـتوی الّذين يعلمون و الّذيـن ل䐧 يعلمون« در 
حـقّ هـر دو قسـم امـر محتـوم اگر بديده حقيقـت نظر گردد تربيـت و تعليم دختـران ل䐧زم تر 
از پسـران اسـت زيـرا ايـن بنـات وقتـی آيـد کـه مـادر گردنـد و اول䐧د پـرور شـوند و اوّل مربّـی 
طفـل مـادر اسـت زيـرا طفـل ماننـد شـاخه سـبز و تر هر طور تربيت شـود نشـو و نمـا نمايد 
اگـر تربيـت راسـت گـردد راسـت شـود و اگـر کـج کـج شـود و تـا نهايـت عمـر بـر آن منهـج 
سـلوک نمايـد. پـس ثابـت و مبرهن شـد که دختر بی تعليـم و تربيت چون مادر گردد سـبب 
محرومـی و جهـل و نادانـی و عـدم تربيـت اطفالـی کثيـر شـود ای يـاران الهی و امـاء رحمان 
تعليـم و تعلّـم بنـصّ قاطع جمال مبارک فرض اسـت هر کس قصـور نمايد از موهبت کبری 
محـروم مانـد زنهـار زنهـار اگـر فتـور نمائيـد البتّـه بجان بکوشـيد کـه اطفال خويـش را علی 
الخصـوص دخترانـرا تعليـم و تربيـت نمائيـد و هيـچ عـذری در اينمقـام مقبـول نه تـا عزّت 
ابديّه و علوّيّت سـرمديّه در انجمن اهل بها مانند شـمس ضحی جلوه و طلوع نمايد و قلب 

عبدالبهاء مسـرور و ممنون شـود و عليکم بهاء ال䐣بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص335-330(

نامۀ 2: نظم در آموزش کودکان
هواللّه 

ای يـار قديـم ای ثابـت بـر پيمـان ... أس اسـاس سـيّئات نادانـی و جهالـت اسـت لهـذا بايـد 
باسباب بصيرت و دانائی تشبّث نمود و تعليم اخل䐧ق کرد و روشنی بآفاق داد تا در دبستان 
انسـانی تخلّـق باخـل䐧ق روحانـی نماينـد و يقين کنند که هيچ جحيم و سـعيری بدتر از خلق 
و خـوی سـقيم نـه و هيـچ جهنّـم و عذابـی کثيف تـر از صفـات موجـب عتـاب نيسـت تـا 
تربيت بدرجه ئی رسـد که قطع حلقوم گواراتر از کذب مشـئوم شـود و زخم سـيف و سـنان 
آسـان تر از غضـب و بهتـان گـردد آتـش غيـرت بـر افـروزد و خرمـن هـوا و هوس بسـوزد هر 
يک از ياران الهی رخش باخل䐧ق رحمانی چون مه تابان بدرخشـد و نسبتشـان بآسـتان الهی 
حقيقـی گـردد نـه مجـاز اسـاس بنيـان شـود نه طـراز ايـوان. لهذا بايـد مکتب اطفـال بنهايت 
انتظـام باشـد تعليـم و تعلّـم محکم گـردد و تهذيـب و تعديل اخل䐧ق منتظم شـود تا در صغر 
سـن در حقيقت اطفال تأسـيس الهی شـود و بنيان رحمانی بنياد گردد. اين مسـئله تعليم و 
تهذيب و تعديل و تشـويق و تحريص را بسـيار مهم شـمريد که از اسّ اسـاس الهی اسـت 
که بلکه انشـاءاللّه از دبسـتانهای الهی اطفال نورانی باشـرف کمال䐧ت انسـانی مبعوث گردند 
و سـبب نورانيّت ايران بلکه عموم امکان شـوند. تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسـيار دشـوار 
شـود تجربـه شـده اسـت کـه نهايـت سـعی و کوشـش را مينماينـد تا خلقـی از اخل䐧ق نفسـی 
را تبديـل کننـد نميشـود اگـر اليـوم اندکـی متنبّـه گردد بعـد از ايّامی معـدود فرامـوش کند و بر 
حالتـی کـه معتـاد و خـوی نموده راجع شـود پـس بايد از طفوليّت اين اسـاس متيـن را بنهند 
زيرا تا شـاخ تازه و تر اسـت بکمال سـهولت و آسانی مستقيم و راست گردد مقصود اينست 
کـه اسّ اسـاس الهـی اخل䐧ق رحمانی اسـت که زينت حقيقت انسـانی اسـت و علـم و دانش 
اسـت کـه سـبب ترقّـی عالم بشـريّت اسـت در ايـن قضيّه بايد احبّـای الهی نهايـت اهمّیّت و 
غيرتـرا مبـذول دارنـد ديگـر آنکـه جميـع يـاران الهی را تکبيـر ابدع ابهـی در کمال اشـتياق از 
قبـل عبدالبهـاء برسـان تعليمـات مکتـب اطفال مفصّل اسـت و حال فرصت ميسّـر نيسـت 
لهـذا مختصـر جزئـی تعليـم مرقـوم ميگـردد اوّل تربيـت آداب و تربيـت بأخـل䐧ق و تعديـل 
صفـات و تشـويق بـر اکتسـاب کمـال䐧ت و تحريص بر تمسّـک بدين اللّه و ثبوت بر شـريعة 
اللّـه و اطاعـت و انقيـاد تـام بحکومـت عادلـه و صداقـت و امانـت بسـرير سـلطنت حاضره 
و خير خواهـی عمـوم اهـل عالـم و مهربانـی بـا کلّ امـم و تعلّم فنـون مفيده و السـن اجنبيّه و 
حسـن سـلوک و مداومـت ادعيـه خيريّـه در حـقّ ملـوک و مملـوک و اجتنـاب از قرائت کتب 



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     9899     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

طوائف ماديّه امم طبيعيّه و از حکايات و روايات عشقيّه و تأليفات غراميّه. خل䐧صه جميع 
دروس محصـور در اکتسـاب کمـال䐧ت انسـانيّه ايـن تعاليـم تربيـت مکتبهاسـت که مختصر 

مرقـوم ميگـردد و عليکم التحيّـة و الثناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص407-403(

نامۀ 3: روش آموزش به کودکان
هواللّه

ای زائـر مشـکين نفـس، در معنـی خلـق السـماوات و ال䐧رض فـی سـتّة ايّـام لسـاناً بيـان گرديـد و امّـا 
اطفـال از پنجسـالگی بايـد در تحـت تربيـت داخـل شـوند يعنـی روزهـا در محلّـی که مربّيان هسـتند 
محافظـه شـوند و ادب آموزنـد و بتحصيـل بعضـی حـروف و کلمات و قرائت مختصر بعنـوان بازی 
تعليم شـوند چنانکه در بعضی بل䐧د حروف و کلمات را از شـيرينی سـاخته بطفل ميدهند مثل䐧ً شکل 
الف از شـيرينی سـاخته اند اسـمش الف اسـت و با را از شيرينی ساخته اند اسمش باست و همچنين 
سـائر احـرف بطفـل خوردسـال ميدهنـد اطفـال زود حـروف را يـاد ميگيرند امّا تسـميه باسـم مبارک 
يعنی بهاءاللّه و باسـم حضرت اعلی يعنی باب يا نقطه اولی جائز نيسـت امّا اسـم عبدالبهاء گذاشتن 
جائـز اسـت تاريـخ شـهدای يـزد کـه جناب بيضـا تأليف نمودند اگر چاپ شـود بسـيار خوبسـت امّا 
در وقـت خـواب اطفـال امّهـات بايد غزليّات جمال مبارک را بخوانند تا از سـنّ طفوليت اين اطفال 

بآيـات هـدی تربيـت شـوند و عليک البهاء ال䐧بهی حيفـا ...  ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص263(
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نامۀ 4: به روزرسانی لوازم و روش های آموزش
هواللّه

ای صاحبان همّت بلند و مقاصد ارجمند، نامه شما فصيح بود و بليغ و مضمون بديع بود 
و لطيـف زيـرا دل䐧لـت بـر همّـت موفور و بذل سـعی مشـکور در تربيت اطفال انـاث و ذکور 
بـود و ايـن از اهـمّ امور. بايد اسـباب تربيت از برای نورسـيدگان رحمانی و نونهال䐧ن بوسـتان 
الهـی از هـر جهـت فراهـم آورد اينسـت سـبب روشـنائی عالـم انسـانی الحمـد للـه  احبّـاء در 
عشـق آباد بنيان متينی نهادند و اسـاس محکمی گذاشـتند اوّل مشرق ال䐧ذکار در مدينه عشق 
تأسيس شد و حال اسباب تربيت اطفال نيز رو باکمال است چه که در سنين حرب و قتال 
نيز اهمال نشـد بلکه نواقص اکمال گرديد حال بايد دائره را توسـيع داد و در تدبير تأسـيس 
مـدارس عاليـه کوشـيد تـا مدينـه عشـق مرکـز علـوم و فنـون بهائيـان گـردد و بعـون و عنايت 
جمـال مبارک اسـباب ميسّـر گردد مدرسـه بنـات را نيز خيلی اهمّيّت بدهيد زيـرا ترقّی عالم 
نسـاء سـبب ظهـور عظمـت و بزرگـواری ايـن کور بديع اسـت اينسـت که مل䐧حظـه مينمائيد 
در جميـع اقاليـم عالـم نسـاء رو بترقّـی اسـت اين از اثر ظهور اعظـم و از قوّه تعاليـم الهی امّا 
بايـد در مـدارس ابتـدا بتعليم دين گردد بعد از تعليـم ديانت و انعقاد قلوب اطفال بر محبّت 
حضـرت احديّـت بتعليـم سـائر علـوم پرداخت و اميدوارم کـه در مرو و قهقه و تختـه بازار و 
تاشـکند نيـز احبّـای الهـی همّت نماينـد و دائره تعليم را توسـيع دهند تا در آن سـامان اطفال 

روز بـروز تربيـت شـده بنهايت آمال برسـند و عليکم البهاء ال䐧بهی حيفـا ...  ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص302-301(

نامۀ 5: مقام معلمان و فعال䐧ن تعلیم وتربیت
هواللّه

ای دو بنـده آسـتان مقـدّس، محافليکـه از بـرای تربيـت و تعليـم نورسـيدگان ترتيـب گرديـده 
مورث نهايت روح و ريحان شد و هر نفسی ساعی در آن يا معلّم طفل䐧ن يا مشوّق کودکان 
اسـت البتّـه مظهـر تأييـدات غيبيّـه حضرت يـزدان گـردد و مورد الطـاف بی پايان شـود لهذا 
با نهايت سـرور تشـويق بر اين امر مشـکور ميگردد تا مشـاهده اجر موفور فرمائيد و منتظر 

تأييـد حتمـی ربّ غفور باشـيد و عليکم البهـاء ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص330-329(

هیئت مدیرۀ مدارس دخترانه و پسرانۀ تربیت تهران حدود 1310 شمسی
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نامۀ 6: تقدیر از مسئول䐧ن مدرسۀ بهائی
هُواللّه

ای ثابـت عهـد و راسـخ پيمـان  تحريـر منيـر بـا ورقه يک ماهه مدرسـه مبارکـه وصول يافت  
از تـل䐧وت نامـه و قرائـت ورقـه نهايـت مسـرّت حصـول گرديـد الحمـد للّـه مدرسـه تربيـت 
دبسـتان حقيقت شـد و نونهال䐧ن گلشن انسـانی در نهايت راستی و درستی بتحصيل فنون و 
اکتسـاب علوم پرداختند و معلّمين بزرگوار با نهايت اقتدار بتعليم اطفال برخاسـتند و آثار 
توفيق از هر جهت پديدار است  فی الحقيقه آن جناب خادم حقيقی ملکوت ابهائی و بنده 
صادق مسـتقيم جمال مبارک  لهذا بخدمتی موفّق گشـتی که آثار آن بتسلسـل امتداد بقرون 
و اعصـار نمايـد و ايـن همّـت عاليه آيت باقيه گردد  اليوم نشـر علوم نافعه و اکتشـاف اسـرار 
ماديـه کائنـات و ترويـج فنـون مفيـده و تربيـت اطفـال از اعظـم مواهب حضـرت ذوالجل䐧ل 
شـمرده ميشـود  الحمـد للّـه شـما و معلّميـن و مسـتخدمين آن مدرسـه مبارکـه باين خدمت 
فائقـه موفقيـد  پـس باطفـال بهائيـان مدرسـه از قبـل ايـن عبد نهايـت سـرور ابل䐧غ داريـد  از 
الطـاف جمـال مبـارک روحـی لتربتـه الفـداء اميـدوارم که هـر يک آيـت هُدی گردند و سـبب 
نورانيـت ايـن تـوده غبـرآء اميـدوارم کـه حضرت فـرج اللّه خان جهـل ايرانيـان را فرجی گردد 
و ناظم دبسـتان عالم انسـانی شـود نهايت رضايت را از ايشـان دارم جناب فاضل شـيرازی 
انشـاء اللّه بسـاز و آوازی موفق شـوند که کاشـف راز و آيت موهبت حضرت بی نياز گردند 
جنـاب ميـرزا يوسـف خـان فی الحقيقه يوسـف مصـر عبوديت اسـت لهذا موفـق بخدمت 
عالـم انسـانی گشـته  امّـا مدرسـه تربيت بنـات نتائجش ما فوق تصوّر اسـت بشـرط آنکه بقا 
و دوام نمايـد اميـدوارم کـه موفـق بـآن گرديـد کـه در ايـن مدرسـه دخترانـی پـرورش يابنـد و 
دوشـيزگانی نشـو و نما نمايند که سـبب حُسـن تربيت و حسـن اخل䐧ق جميع نسـآء طهران 
شـوند و چـون هـر يـک بظلّ عصمت و عفت نفسـی از يـاران در آيد اطفـال خويش را چنان 
تربيـت نمايـد کـه سـبب حسـرت ديگـران گردد اين اسـت نهايت سـرور عبدالبهـاء و عليک 

البهـاء ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص50-48(

نامۀ 7: اهمیت تأسیس مدرسه در ایران
هُواللّه

نامه شـما رسـيد  مدرسـه تأييد در همدان مرکز توفيق اسـت و از تأسيسـات مهمّه اين عصر 
عظيم هر چند حال بظاهر اهميّتی ندارد  ولی در اسـتقبال صيت و شـهرتش شـايد آفاق را 
احاطه کند  نفوسـی که سـبب تأسـيس اين مدرسـه گشـتند و يا مباشـر تعليم شـدند يا اعانت 
کردنـد يـا بخدمـت پرداختنـد آن نفـوس بی نهايـت عبدالبهاء را خوشـنود و ممنـون نمودند 
بدرجـه ئـی از آنهـا راضيـم کـه وصف نتوانم  ايمان بلفظ نيسـت چنين خدمتهـا برهان ايمان 
اسـت  الحمد للّه که کميته مدرسـه موفق بخدمت اسـت  و از الطاف جمال مبارک التماس 
مينمايم که آن کميته را انجمن آسـمانی نمايد و انعکاسـات مل䐧ء اعلی فرمايد باری اگر فرح 
و سـرور عبدالبهآء خواهيد بجان و مال و قوی بکوشـيد تا آن مدرسـه مبارکه روز بروز تأييد 
جديـد يابـد و قـوام تـازه ئـی حاصل کند سرمشـق مـدارس سـائره گردد و سـبب فخر بهائيان 
در جميع اقاليم شـود  معلّمين آن مدرسـه مؤسّـس بنيان ابدی هسـتند و مروّج معارف الهيّه  
طوبـی لهـم و حُسـن مـآب  معاونين آنمدرسـه نصـرت امراللّـه کنند و خدمت بعتبـه مبارکهء 
جمال ابهی بشـری لهم و خير جزآء من اللّه شـرکت متّحده بايد بمنزله کمان سـاعت باشـد 
و نهايـت همّـت را مبـذول دارد تـا عبدالبهـآء را بفرح و سـرور آرد  و عليکم البهآء ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص185-183(
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نامۀ 8: اهمیت تربیت دختران
امّـا ایـن محفـل بایـد روحانی محض باشـد یعنی مذاکـرات باید بیان حجج بالغـه و براهین 
واضحه و ادلّۀ قاطعه بر طلوع شـمس حقیقت باشـد و همچنین آنچه سـبب تربیت بنات و 
تعلیم علوم و آداب و حسن سلوک و حسن اخل䐧ق و عفّت و عصمت و ثبات و استقامت 
و قـوّت عـزم و ثبـوت نیّـت و ادارۀ منـزل و تربیـت اطفـال و آنچـه از لـوازم و ضروریّـات 
بناتسـت تا این بنات در حضن کمال䐧ت و حجر حسـن اخل䐧ق تربیت شـده وقتی که امّهات 
گردند اطفال خویش را باحسـن آداب و اخل䐧ق از صغر سـنّ تربیت نمایند حتّی آنچه سـبب 
صحّـت بـدن و قـوّت بنیه و صیانت اطفال از عروض امراض اسـت تحصیل نمایند و چون 

کار چنیـن حسـن انتظـام یابـد هر یـک از اطفال نهال بیهمال جنّت ابهی شـود
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 94، صص121-120(

مدرسۀ دخترانۀ تربیت تهران 

نامۀ 9: تأکید بر آموزش اخل䐧ق
ای امـاء رحمـن محفـل رحمانی که در آن مدینۀ نورانی تأسـیس نمودید بسـیار بجا و مجری 
بـود فی الحقیقـه همّتـی نمودید و گوی سـبقتی ربودید و بعتبۀ کبریـا بعبودیّتی قیام نمودید و 
بموهبتـی رسـیدید حـال بایـد بکمال همّـت و روحانیّـت در آن محفل نورانی جمع شـوید و 
ترتیـل آیـات کتـاب مبیـن نمائیـد و بذکر حقّ مشـغول گردیـد و بیان حجـج و براهین نمائید 
و در هدایـت نسـاء آندیـار بکوشـید و بتربیـت بنات و اطفـال پردازید تا امّهات از صغر سـنّ 
اول䐧د را بترتیـب تـام تربیـت نمایند و حسـن اخل䐧ق بیاموزند و بفضائل عالم انسـانی دل䐧لت 
نماینـد و از صـدور حـرکات مذمومـه منـع کننـد در آغـوش تربیـت بهائـی پرورش دهنـد و تا 
آنکه طفل䐧ن نورسـیده از ثدی معرفت اللّه و محبّت اللّه شـیر بنوشـند و نشـو و نما نمایند و 
حسن سلوک و علوّ فطرت و همّت و عزم و حزم در امور و استقامت در هر کار و علوّیّت 
افـکار و حـبّ ترقّـی و بلنـدی همّت و عفّت و عصمت آموزند تا هر کاری که شـروع نمایند 

از عهـده برآیند
زیـرا در خصـوص تربیـت اطفـال امّهـات بایـد نهایت اهمّیّـت بدهند و همّـت بگمارند زیرا 
شـاخه تـا تـر و تـازه اسـت هـر نـوع تربیـت نمائـی تربیـت شـود پـس امّهـات بایـد طفـل䐧ن 
خوردسـال را ماننـد نهالهـا کـه باغبـان می پـرورد پـرورش دهنـد شـب و روز بکوشـند کـه در 
اطفـال ایمـان و ایقـان و خشـیت رحمـن و محبّـت دلبـر آفـاق و فضائـل اخـل䐧ق و حسـن 
صفـات تأسّـس یابـد مـادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند سـتایش کند و تحسـین نماید 
و تطییـب خاطـر طفـل کنـد و اگـر ادنـی حرکـت بیفائـده صدور یابـد طفـل را نصیحت کند 
و عتـاب نمایـد و بوسـائط معقولـه حتّی زجر لسـانی جزئی اگر ل䐧زم باشـد مجـری دارد ولی 

ضـرب و شـتم ابـداً جائـز نیسـت زیـرا بکلّـی اخـل䐧ق اطفـال از ضـرب و شـتم مذمـوم گردد
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 95، صص122-121(
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نامۀ 10: نخستین مربی کودک
ای امـاء رحمـن13 شـکر کنیـد جمـال قـدم14 را کـه در ایـن قـرن اعظـم و عصر منوّر محشـور 
شـدید شـکرانۀ این الطاف اینکه در عهد و میثاق قوّت اسـتقامت بنمائید و بموجب تعالیم 
الهی و شـریعت مقدّسـه حرکت نموده اطفال را از سـنّ طفولیّت از ثدی15 تربیت کلّیّه شـیر 
دهید و پرورش نمائید تا آداب و سلوک بموجب تعالیم الهی از سنّ شیرخواری در طبیعت 
و طینـت اطفـال رسـوخ تـام پیـدا نمایـد زیـرا اوّل مربّـی و اوّل معلّـم امّهاتند کـه فی الحقیقه 
مؤسّـس سـعادت و بزرگـواری و ادب و علـم و دانـش و فطانـت16 و درایـت و دیانت اطفالند
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 96، صص123-122( 17

 کنیزان ]خداوند[ رحمان. بانوان بهائی این طور خطاب می شدند.
.13

14. از لقب های بهاءاللّه
 پستان

.15
 زیرکی، هوشیاری، دانایی

.16
17. کتابخانۀ مراجع بهائی

نامۀ 11: تعلیم وتربیت همگانی
ای نفـوس مطمئنّـه از نصـوص الهیّـه چـه در کتـاب اقـدس و چـه در سـائر الـواح اینسـت که 
بایـد پـدر و مـادر اطفـال خویش را تعلیـم آداب و علوم نمایند یعنی علوم بقدر لزوم تا طفلی 
بی سـواد نمانـد خـواه از انـاث و خـواه از ذکـور و اگـر چنانچـه پـدر قصـور نماید بایـد اجبار 
گردنـد و اگـر چنانچـه عاجز باید بیت العدل تکفّل تعلیم آن اطفـال را بنماید در هر صورت 
نبایـد طفـل بی تعلیـم مانـد ایـن از جملـه فرائـض قطعیّه اسـت که اهمـال در آن سـبب قهر و 

غضب الهی میشـود
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 101، صص125-124( 18

18. کتابخانۀ مراجع بهائی

http://www.bahai.org/fa/library/
http://www.bahai.org/fa/library/
http://www.bahai.org/fa/library/
http://www.bahai.org/fa/library/
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سخنرانی 1: کليسای موحدين، دوبلين، 11 اوت 1912
هُواللّه

در نـزد عمـوم عقـل䐧 مسـلّم اسـت که عالـم طبيعت ناقص اسـت و محتاج تربيـت. مل䐧حظه 
مـی کنيـد اگـر انسـان تربيـت نشـود در نهايت توحّش اسـت انسـان را تربيت انسـان کند اگر 
بـر حالـت طبيعـت گذارده شـود مثل سـائر حيوانات اسـت. نظـر به ممالـک متمدّنه کنيد که 
انسـان تربيت شـود کسـب فضائل کند متمدّن شـود عاقل گردد عالم شـود کامل گردد لکن 
در ممالـک متوحّشـه مثـل اواسـط افريقـا چـون تربيت نمی شـود لهذا بر حالـت توحّش می 
مانـد. فرقـی کـه در ممالـک امريـکا و اواسـط افريقـا اسـت ايـن اسـت کـه اينجا تربيت شـده 
انـد آنجـا تربيتـی نيسـت و اهالـی افريقـا بـر حـال طبيعی باقـی امّا اهالـی امريکا تربيت شـده 
انـد. تربيـت شـاخ کـج را راسـت کنـد جنگل را بوسـتان نمايد درخـت بی ثمـر را با ثمر کند 
خارسـتان را سنبلسـتان نمايـد تربيـت ممالک مخروبـه را آباد کند متوحّـش را متمدّن نمايد 
تربيـت جاهـل را کامـل کند انسـان را از ملکـوت الهی خبر دهد از خدا باخبر نمايد انسـان را 

گاه بر حقائق اشـياء کند. روحانـی کنـد کاشـف اسـرار طبيعت نمايـد آ
خل䐧صـه نـزد جميـع مسـلّم اسـت کـه عالـم طبيعـت ناقص اسـت و کمـال طبيعت منـوط به 
تربيت اسـت اگر تربيت نباشـد انسـان مثل سـائر حيوانات درنده اسـت بلکه پسـت تر مثل 
اينکـه بعضـی اطـوار از انسـان گاهـی صـادر شـده که از حيـوان صادر نشـده. مثل䐧ً حيـوان بی 
تربيـت هـر چنـد درنـده اسـت روزی يـک حيـوان ميـدرد امّا انسـان بی تربيـت درنـده روزی 
هـزار نفـر ميـدرد. مل䐧حظـه کنيـد کـه نفـوس درنـده ئـی کـه آمـده انـد از گـرگ درنـده تـر و از 
حيـوان پسـت تـر بـوده انـد. پـس اگر انسـان تربيـت نيابـد از حيوان بد تـر اسـت و تربيت دو 
قسـم اسـت تربيـت مـادّی و تربيـت الهـی. فل䐧سـفهء عالـم معلّميـن مـادّی بـوده اند مـردم را 
تربيـت طبيعـی مـی نمودنـد لهذا سـبب تربيـت و ترقّـی طبيعی شـدند لکن مظاهر مقدّسـهء 
الهيّه مربّی الهی بودند ارواح و قلوب و عالم اخل䐧ق را تربيت نمودند فل䐧سـفه عالم اجسـام 
را تربيـت کردنـد مظاهـر مقدّسـه عالـم ارواح را. مثـل䐧ً حضـرت مسـيح عليـه السّـل䐧م مربّـی 
روحانـی بـود مربّـی ملکوتی بود مربّـی الهی بود ارواح را تربيت نمـود عالم اخل䐧ق را تربيت 
کـرد حقائـق معقولـه را ترويـج نمود امّا حضرات فل䐧سـفه مدنيّـت را خدمت کردند بشـر را 
مـن حيـث المـاده تربيـت نمودند. و فی الحقيقه انسـان محتاج هر دو هسـت تربيت طبيعی 
و تربيت الهی. اگر چنانچه تربيت آسـمانی نيابد مثل سـاير حيوانات اسـت مجرّد کاشـف 

حقائـق محسوسـه انـد لکـن خـدا در انسـان قوّه ئـی گـذارده که کاشـف حقائق معقوله اسـت 
کاشـف حقائـق ملکوتـی اسـت آن قـوّه کاشـف فيوضـات الهـی اسـت آن قـوّه سـبب حيات 
ابـدی اسـت آن قـوّه سـبب حصـول کمـال䐧ت معنوی اسـت آن قـوّه انسـان را از حيـوان ممتاز 
نمايد زيرا حيوان کاشـف حقائق ناسـوتی اسـت انسـان کاشـف حقائق ل䐧هوتی. پس انسـان 
هر چه ترقّيات مادّيه حاصل کند باز محتاج نفثات روح القدس اسـت محتاج تربيت الهی 
اسـت محتـاج فيـض ملکوتی اسـت تا انسـان ايـن تربيت را نيابد کامل نشـود. لهـذا مظاهر 
مقدّسـه در هـر کـوری ظاهـر شـدند تا نفـوس را تربيت الهی کنند تا نقائص طبيعـت را زائل 
نماينـد کمـال䐧ت معنويّـه ظاهـر کننـد. طبيعـت نظير جنگل اسـت و حضرت مسـيح باغبان 
الهـی ايـن جنـگل را بوسـتان کرد اشـجار بی ثمـر را با ثمر نمود اين زميـن ها که به مقتضای 
طبيعـت پـر از خـس و خاشـاک بـود بـاغ پـر گل و ريحان نمـود زمين را شـخم کرد علفهای 
بيهـوده را بيـرون ريخـت خارهائـی کـه بـه مقتضای طبيعت روئيـده بود جميـع را قلع و قمع 
نمود بعد از آنکه خارسـتان بود مزرعه و گلسـتان شـد. اگر بر حالت طبيعی می ماند شـبهه 
ئـی نيسـت جنـگل يـا خارسـتان بود لکن دهقـان جنگل را بوسـتان کنـد خارسـتان را مزرعه 
نمايـد ايـن درختهـای بـی ثمر را با ثمر سـازد و علف زار را کشـتزار کند. مقصود اين اسـت 
که انسـان هر قدر ترقّيات طبيعيّه نمايد کسـب کمال䐧ت مادّيه کند حيوان شـمرده شـود لهذا 
محتـاج نفثـات روح اسـت محتـاج تربيت الهی اسـت تا حقيقـت انسـانی در نهايت جمال 
و کمـال جلـوه نمايـد تـا مـا صَـدَق آيهء تورات شـود صورت و مثـال الهی گردد اسـتفاضه از 
حقائـق ملکوتـی کنـد بعـد از آنکـه زمينـی اسـت آسـمانی شـود ناسـوتی اسـت ل䐧هوتـی گردد 
جسـمانی اسـت روحانی شـود ظلمانی اسـت نورانی گردد و اين جز به نفثات روح القدس 

ممکـن نيسـت کـه حيـات ابديه يابـد و الّا از حيات حيوانـی بهيچوجه امتيازی نـدارد...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص215-212(
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سخنرانی 2:  مونترال، 2 سپتامبر 1912
سـاعتی پيـش جوانـی اينجـا آمد بـا او مذاکره کرديم که طبيعت کامل اسـت يا ناقص روشـن 
اسـت يـا تاريـک آن بحـث را مـی خواهـم حـال䐧 تکميـل کنـم. طبيعـت مـن حيـث المجموع 
يعنـی عالـم جسـمانی، چـون بدقّـت نظـر به عالم طبيعت می کنيـم و به عمق و اسـرارش پی 
بريـم مل䐧حظـه ميشـود عالـم طبيعت ناقص اسـت ظلمانی اسـت. دقّت نمائيـد اگر چنانچه 
زمينـی را تـرک کنيـم و بحـال طبيعـت بگذاريم خار زار گـردد علفهای بيهوده بيـرون آيد اگر 
کوهسـتان را تـرک کنيـم اشـجار بـی ثمـر بپرورانـد جنـگل اسـت بـی ثمـر اسـت بـی انتظام 
اسـت. پـس ايـن عالـم طبيعـت تاريـک اسـت بايـد آنـرا روشـن کـرد روشـنائيش به چـه چيز 
اسـت بـه ايـن کـه اين زمينـی که به اقتضای طبيعـت خار بيـرون آورده علفهای بيهـوده انبات 
نمـوده آن را شـخم کنيـم و تربيـت نمائيم تا گلهـای معطّر برويد و دانه های بـا برکت که رزق 
انسـانی اسـت برويـد ايـن جنگلهائـی که بحـال طبيعی و ظلمانی اسـت فيض و برکـت ندارد 
تربيـت مـی کنيـم درختهـای بـی ثمر را بـارور مـی نمائيم جنگل بود بوسـتان می کنيـم درهم 
بـود منظّـم مـی نمائيـم اوّل ظلمانـی بـود چـون بوسـتان شـد نورانـی گشـت. و همچنيـن اگر 
انسـان را بـه طبيعـت خـود تـرک کنيـم از حيـوان بدتـر می شـود جاهـل و نادان مـی ماند مثل 
اهالـی اواسـط افريقـا. پـس اين عالم ظلمانـی را هر وقت می خواهيـم نورانی کنيم تربيت می 
نمائيـم بـی ادب بـا ادب مـی شـود بـد اخـل䐧ق خوش اخل䐧ق مـی گردد امّا اگـر بحال طبيعت 
بگذاريـم تربيـت نکنيـم يقيـن اسـت از حيـوان بدترانـد نـوع خود را می کشـند ميدرنـد و می 
خورنـد پـس معلـوم شـد اگر طبيعـت را بحال خود بگذاريم ظلمانی اسـت. لهذا بايد انسـان 
را تربيـت نمائيـم تـا ايـن انسـان ظلمانی نورانی شـود و اين جاهـل دانا گردد بـی ادب با ادب 
شـود ناقـص کامـل گـردد بـد اخـل䐧ق خـوش اخـل䐧ق شـود تـا اين حيـوان انسـان شـود. هيچ 
شـبهه ئـی نيسـت انسـان بـدون تربيـت از حيـوان بدتـر اسـت پـس معلوم شـد عالـم طبيعت 
ناقص اسـت تربيت ل䐧زم اسـت تا کامل شـود. اين ايّام جميع فل䐧سـفه کور کورانه می گويند 
عالـم طبيعـت کامـل اسـت ملتفـت نيسـتند کـه عالـم طبيعـت ناقـص اسـت بايد بـه تربيت 
کامـل گـردد. چـرا تل䐧مـذه را در مدرسـه تربيت می کننـد مادام عالم طبيعت کامل اسـت چرا 
تربيـت مـی نماينـد بايـد جميع بشـر را بگذارند خود تربيت می شـوند. جميع ايـن صنايع را 
از تربيـت حاصـل و ظاهـر کـرده انـد زيـرا ايـن صنايـع در عالم طبيعـت نبود اين اکتشـافات 
از اثـر تربيـت حاصل شـد. مثـل䐧ً اين قوّه برقيّه تلغراف فونوغراف تلفون و سـاير اکتشـافات 
جديـده جميـع از تربيـت ظاهـر گشـته اگر بشـر تربيت نمی شـد و بر حالت طبيعـت واگذار 

مـی شـد هيـچ ايـن صنايـع جلـوه نمی نمـود ايـن مدنيّت ايـن ترقّيـات در عالـم انسـانی نبود. 
فـرق ميـان فيلسـوف کامـل و شـخص جاهل چيسـت؟ اين اسـت کـه جاهل بحـال طبيعت 
باقـی امّـا فيلسـوف دانـا تربيت شـده تا کامل گشـته و الّا هر دو بشـرند. خدا انبيـا را برای اين 
فرسـتاده کتـب سـماوی بجهـت اين نازل گشـته نفثـات روح القدس بـرای اين دميـده ابواب 
ملکـوت را بـرای ايـن مفتـوح نموده الهامـات غيبيّه برای اين قـرار فرموده قـوای عقليّه برای 
ايـن داده کـه نقصهـای عالـم طبيعـت کامـل گـردد ظلمـات رذائـل طبيعـت زائـل شـود جهل 
عالـم طبيعـت زائـل گـردد اخـل䐧ق مذمومـه عالم طبيعـت زائل شـود ظلم عالم طبيعـت زائل 
گـردد انبيـا بجهـت ايـن مبعوث شـدند تا نفوس بشـر را تربيت الهی کنند تـا از نواقص عالم 
طبيعـت نجـات دهنـد. مثـل انبيا مثل باغبان اسـت مثل خلق مثـل جنگل و خـار زار انبيا که 
باغبان الهی هسـتند اشـجار انسـانی را تربيت می کنند شـاخه های کج را راسـت می نمايند 
درختهـای بـی ثمـر را بـا ثمـر کننـد جنـگل بـی انتظـام را باغ دلگشـا نماينـد. و الّا اگـر عالم 
طبيعـت روشـن بـود کامـل بـود هيـچ تربيـت ل䐧زم نبود مـدارس ل䐧زم نبـود مکاتـب ل䐧زم نبود 
احتيـاج بـه ايـن صنايـع نبـود چه که کامل بود هيـچ محتاج انبيا نبود زيـرا عالم طبيعت کامل 
بـود هيـچ احتيـاج بـه معلّـم نبود زيـرا عالم طبيعت کامل بـود محتاج به کتب نبـود زيرا عالم 
طبيعـت کامـل بـود هيـچ احتياج بخدا نبـود زيرا عالم طبيعـت کامل بود همه اينهـا برای اين 
اسـت کـه عالـم طبيعـت ناقـص اسـت. ايـن قطعـه زميـن آمريـک چـه بود جنـگل بـود زمين 
خالـی بـود و ايـن بـه مقتضـای طبيعـت بـود پس چـه چيـز او را آباد کـرد عقول انسـانی پس 
ناقـص اسـت عقـول انسـانی ايـن نواقـص را کامـل نمايـد بعـد از آنکـه زمين بود جنـگل بود 
حـال شـهرهای آبـاد شـده پيـش از آنکـه کلمبـوس19 بيايـد امريـکا چه بـود عالم طبيعـت بود 
حـال䐧 عالـم انسـان شـده اگـر عالـم طبيعـت کامل بـود بايـد همان طور باشـد. حـال䐧 مل䐧حظه 
 䐧کنيـد کـه اوّل تاريـک بـود حـال روشـن شـده اوّل خراب بود حال آباد شـده جنـگل بود حال
بوسـتان شـده اوّل خارسـتان بود حال گلسـتان گشـته. پس ثابت شد که عالم طبيعت ناقص 
اسـت و ظلمانـی اگـر طفلـی متولّـد شـود او را تربيت نکنيـم بر حال طبيعـی بگذاريم چه می 
شـود شـبهه ئـی نيسـت بـی ادراک و جاهل می مانـد و حيوان خواهـد بود. در اواسـط افريقا 
مل䐧حظـه کنيـد کـه مثـل حيوانـات بلکه پسـت تـر از حيوانند پـس مل䐧حظه نمائيـم که تربيت 
الهی در عالم انسـانی چه کرده. عالم طبيعت عالم حيوان اسـت حيوان بر حال طبيعی باقی 
ولـی حيوانـات وحشـی نـه اهلی در بيابـان و جنگل بر حال طبيعی باقـی کلّ در عالم طبيعت 
انـد تعليـم و تربيتـی نيسـت. در عالـم حيـوان هيـچ از عالم روحانی خبری نيسـت حيـوان از 

 کریستف کلمب، دریانورد و کاشف اسپانیایی و نخستین اروپایی که پا به قارۀ جدید گذاشت.
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خـدا خبـر نـدارد از عقـل انسـانی خبـر نـدارد از قوّه روحانی انسـان خبـر ندارد حيوان انسـان 
را نظيـر خـود تصـوّر مـی کنـد ابـداً امتيـازی نمی بينـد چرا بجهة ايـن که بر حـال طبيعی باقی 
اسـت. جميع حيوانات طبيعی هسـتند جميع مادّيّون مثل حيوان احساسات جسمانی دارند 
احساسـات روحانـی ندارنـد منکـر خـدا هسـتند هيـچ خبـری از خـدا ندارنـد هيـچ خبـری از 
انبيـا ندارنـد از جنّـت الهـی خبـر ندارند جميع حيوانـات نيز از تعاليم الهـی بی خبرند جميع 
حيوانـات اسـير محسوسـاتند فـی الحقيقه نظير فل䐧سـفه اين زمـان حيواناتند چنانکـه آنها از 
خـدا از انبيـا از احساسـات روحانـی از فيـض روح القـدس از ماوراء الطّبيعه خبـر ندارند. هر 
حيوانی دارای اين کمال䐧ت اسـت بدون زحمت فيلسـوفها بعد از تحصيل بيسـت سـال خدا 
را انـکار کننـد قـوای روحانـی الهامـات الهی را انـکار نمايند. حيوان بدون زحمت فيلسـوف 
کامـل اسـت مثـل حضـرت گاو کـه از هيچ چيز خبـر ندارد از خـدا خبر ندارد از احساسـات 
روحانی خبر ندارد از روحانيات خبر ندارد جميع حيوانات از روح بی خبرند اين فيلسوفها 
نيـز جـز از محسوسـات خبـری ندارنـد نظيـر حيوانـات با وجـود اين می گويند ما فيلسـوفيم 
زيـرا جـز محسوسـات نميدانيم حـال آنکه حضرت گاو بدون تحصيل علـوم اين فضيلت را 
دارد در کمـال تشـخّص. ايـن فخـر نمـی شـود فخـر اين اسـت که انسـان از خدا خبـری يابد 
احساسـات روحانی داشـته باشـد از ماوراء الطّبيعة خبر گيرد فخر انسـان در اين اسـت که از 
نفثـات روح القـدس بهـره يابـد فخر انسـان اين اسـت که از تعاليم الهی خبر گيرد اين اسـت 
فخر انسـان و الّا بی خبری فخر نيسـت جهل اسـت نادانی جهل اسـت. آيا می شـود نفوسی 
کـه در نهايـت درجـه جهـل هسـتند واقـف کمـال䐧ت الهيّه گردنـد واقف به حقيقت شـوند از 
حضرت مسـيح و جميع مظاهر مقدّسـه خبر گيرند و آيا می شـود اين نفوس ادراکاتشـان از 
آنهـا عظيـم تـر باشـد؟ حضرت مسـيح الهی بود آسـمانی بود ملکوتی بـود روحانی بـود البتّه 
او از ايـن فيلسـوفها بهتـر مـی فهميد هم عقل او بيشـتر هم ادراکش قوی تـر هم قوايش برتر 
هم شـعورش بال䐧 تر بود، پس چه طور از هر چيزی گذشـت از اين حيات جسـمانی گذشـت 
از راحـت گذشـت از نعمـت گذشـت جميـع بل䐧يـا قبـول نمـود همهء رزايـا را تحمّـل فرمود، 
چـرا؟ بجهـة ايـن که احساسـات روحانی داشـت قـوّه روح  القدس داشـت مشـاهده ملکوت 
مـی نمـود فيوضـات الهـی داشـت قـوای معنـوی داشـت روحانيّـت محـض بـود و همچنين 

جميع مظاهر مقدّسـهء الهيّه.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص239-233(

سخنرانی 3: لندن، 24 دسامبر 1912
هواللّه

هـر انسـانی بايـد اوّل در فکـر تربيـت خويش باشـد در فکر اين باشـد که خـودش کامل گردد 
زيـرا اوّل تربيـت نفـس خويـش ل䐧زم اسـت. مل䐧حظه کنيـد که جميع کائنـات محتاج تربيت 
اسـت مل䐧حظـه ميکنـی هر نباتـی که در نهايت ضعف اسـت چون تربيت شـود نهايت قوّت 
يابـد گلهـای بسـيار کوچک را تربيت ميکنی بسـيار بزرگ ميشـود درخت بی ثمـر را تربيت 
ميکنی با ثمر ميشـود زمين پر خار و خس را تربيت ميکنی گلسـتان ميشـود حيوان را تربيت 
ميکنی ترقّی ميکند حيوانات وحشـی را تربيت ميکنی رام و اهلی ميگردند. پس واضح شـد 
که تربيت در جميع اشـيا اثر دارد ولی در عالم انسـانی اعظم اسـت. انسـان بی تربيت حيوان 
اسـت بلکـه از حيـوان بـد تـر اسـت. مثل䐧ً اگـر اطفالـی در بيابان بماننـد ابداً تربيت نميشـوند 
يقيـن اسـت جاهـل ميماننـد يقيـن اسـت از عالـم مدنيّـت بـی خبـر ميشـوند نـه صناعتی نه 
تجارتـی نـه فل䐧حتّـی ماننـد اهالـی اواسـط افريقا کـه در نهايـت وحشـيّتند. عالم اروپـا را چه 
چيـز از عالـم افريقـا ممتـاز کرده يقين اسـت تربيت زيـرا اهالی اروپا تربيت ميشـوند. اهالی 
افريقا تربيت نميشـوند. و اين واضح و مشـهود اسـت که انسان محتاج تربيت است. تربيت 
بـر دو قسـم اسـت تربيـت روحانـی و تربيـت جسـمانی تربيت طبيعـيّ و تربيت الهـی انبيای 
الهی مربّی روحانی هسـتند معلّم الهی هسـتند نفوس را به تربيت الهی تربيت ميکنند قلب 
و اخـل䐧ق انسـان را تربيـت ميکننـد و همچنين ترقّيات جسـمانی در ضمن ترقّيـات روحانی 
حاصل ميگردد چون روح انسـان قلب انسـان اخل䐧ق انسـان تربيت شـود يقين اسـت تربيت 
جسـمانی هـم حاصـل گـردد. پـس اميدوارم که شـما بکوشـيد اوّل نفس خـود را تربيت کنيد 
اخـل䐧ق خـود را تربيـت نمائيـد گفتـار خـود را منظّم کنيد تا از نقائص مبـرّا گرديد و بفضائل 
عالـم انسـانی مزيّـن شـويد آن وقـت بتربيـت نـاس پردازيـد. زيرا عالم انسـانی تاريک اسـت 
مل䐧حظه ميکنيد که هميشـه حرب و قتال اسـت هميشـه نزاع و جدال اسـت. از خدا بطلبيد 
بلکـه شـما مؤيّـد شـويد موفّـق گرديـد که خدمتـی بعالم انسـانی نمائيد سـبب روشـنائی اين 
عالم شـويد. و نيز قوّه تعليم و تربيت بر دو قسـم اسـت يکی بواسـطهء اقوال انسـان نفوس 
را تربيت ميکند ديگر بواسـطهء اعمال، انسـان ممکن اسـت باقوال مردم را تربيت کند لکن 
اعظم از آن تربيت باعمال اسـت زيرا اعمال تأثيرش بيشـتر اسـت. مثل䐧ً انسـان ذکر وفا کند 
و مردمـرا بزبـان دعـوت بمحبّـت و وفـا نمايـد تـا خـود او بمحبّـت و وفـا قيـام کنـد البتّه اين 
عمـل بيشـتر تأثيـر دارد يـا آنکـه نـاس را بکـرم دعـوت نمايد تـا خود او کـرم نمايـد البتّه اين 
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تأثيـرش بيشـتر اسـت و اگـر نـاس را بمهربانـی دعوت کند تا خـود او مهربان باشـد البتّه اين 
تأثير بيشـتر دارد. انسـان ديگران را بهر چه که ميخواند اگر خود عامل باشـد البتّه تأثير دارد 
امّا اگر ناس را بحسـن اخل䐧ق دعوت کند و خود سـوء اخل䐧ق داشـته باشـد ابداً تأثير ندارد. 
اگـر نـاس را بعـدل دعـوت کند و خود عادل نباشـد چه فائده دارد اگر نـاس را بوحدت عالم 
انسـانی دعـوت کنـد و خـود عامـل نباشـد چه ثمر خواهد داشـت؟ پس انسـان بايد سـايرين 
را باعمـال خـود تربيـت کنـد زيرا انسـان تا جوهر تقديس نگردد و ايمان تامّ نداشـته باشـد و 
در مقام فدا نباشـد و احساسـاتش احساسـات الهی نباشـد و روحش منجذب بروح القدس 
نگـردد و نورانيّـت فکـر نداشـته باشـد و قلـب مقدّس نداشـته باشـد و اعمال خيريّه نداشـته 
باشـد شـبهه ئـی نيسـت کـه ابـداً کل䐧مش تأثيـر نـدارد ابداً افـکارش ثمر نـدارد آنچـه بگويد و 
بنـگارد همـه بيهـوده اسـت. پـس بايد از خدا مسـئلت کرد که مـا را موفّق باعمـال خيريّه کند 
مـا را موفّـق بافـکار عاليـه نمايـد مـا را موفّق باخـل䐧ق روحانی کند آن وقـت ميتوانيم خدمت 
بعالم انسـانی نمائيم آن وقت ميتوانيم سـبب نورانيّت عالم انسـانی گرديم آن وقت ميتوانيم 
خدمت بوحدت عالم انسـانی کنيم آن وقت ميتوانيم بنشـر صلح عمومی پردازيم. اميدوارم 

شـما موفّق باين اعمال خيريّه باشـيد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص108-107(

خانواده
نامۀ 1: تربیت کودکان

هواللّه
ای امة اللّه، عبدالبهآء ترا بمحبّت حضرت کبريا خواند و مقرّبی در گاه جمال ابهی خواهد 
تا مجمر نار گردی و مصباح نور شـوی پرده بردری و بال و پر بگشـائی و باوج عزّت ابديّه 
برپـری اطفـال را بثـدی محبّـت اللّه پـروری و محامـد و نعوت حضرت مقصـود بياموزی و 
در آغـوش امراللّـه پـرورش دهـی تـا هر يک طفلی نورانی گردد و صبيّ رحمانی شـود و نهال 
گلسـتان يزدانی گردد ای امة اللّه، آن اطفال را شـب و روز بذکر حقّ مشـغول نما و بنفحات 

قـدس مألـوف کـن تـا آيات موهبت گردند و انوار هدايت شـوند و عليک البهـاء ال䐣بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 5، صص58-57(
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اولین ازدواج بین نژادی در جامعۀ بهائی به توصیۀ عبدالبهاء 

نامۀ 2: پیوند جاودانی
در میـان خلـق ازدواج عبـارت از ارتباط جسمانیسـت و این اتّحاد و اتّفاق موقّت اسـت زیرا 
فرقت جسـمانی عاقبت مقرّر و محتوم اسـت ولکن ازدواج اهل بها باید ارتباط جسـمانی و 
روحانـی هـر دو باشـد زیـرا هر دو سرمسـت یک جامند و منجـذب بیک طلعت بیمثال زنده 
بیـک روح انـد و روشـن از یـک انـوار این روابط روحانیّه اسـت و اتّحاد ابدیسـت و همچنین 
در عالـم جسـمانی نیـز ارتبـاط محکـم متیـن دارند ارتبـاط و اتّحـاد و اتّفاق چـون از حیثیّت 
روح و جسـم هـر دو باشـد آن وحـدت حقیقـی اسـت لهذا ابدیسـت امّـا اگر اتّحاد مجـرّد از 
حیثیّـت جسـم باشـد البتّـه موقّـت اسـت و عاقبـت مفارقت محقّق پـس باید اهـل بها چون 
رابطـۀ ازدواج در میـان آیـد اتّحـاد حقیقـی و ارتبـاط معنـوی و اجتمـاع روحانـی و جسـمانی 
باشـد تـا در جمیـع مراتـب وجـود و در جمیـع عوالـم الهـی این وحدت ابـدی گردد زیـرا این 
وحـدت حقیقـی جلوه ئـی از نـور محبّـت اللّـه اسـت و همچنیـن اگر نفوسـی مؤمن حقیقی 
شـوند ارتباط روحانی یابند و مظهر محبّت رحمانی گردند و کل سرمسـت جام محبّت اللّه 
شـوند البتّه آن اتّحاد و ارتباط نیز ابدیسـت یعنی نفوسـیکه از خود بگذرند و از نقایص عالم 
بشـری تجـرّد یابنـد و از قیـود ناسـوتی منصـرف گردنـد البتّه پرتو انـوار وحدت الهـی بتابد و 

جمیـع در عالـم ابدی وحـدت حقیقی یابند
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 84، صص115-114(20

20. کتابخانۀ مراجع بهائی
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نامۀ 3: هدف از ازدواج
عقـد بهائـی ارتبـاط بیـن طرفیـن اسـت و تعلّـق خاطـر بیـن جهتیـن ولـی بایـد نهایـت دقّت 
بنماینـد و بـر اخـل䐧ق همدیگر واقف شـوند و عهد وثیق ارتباط ابدی حاصل شـود و مقصد 

الفـت و رفاقـت و وحـدت و حیات سـرمدی باشـد...
عقـد حقیقـی بهائیـان اینسـت که باید بیـن طرفین روحاً جسـماً التیام تام حاصل گـردد تا در 
جمیع عوالم الهی اتّحاد ابدی داشـته باشـند و حیات روحانی یکدیگر را ترقّی دهند اینسـت 

عقد بهائی
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 86، ص115(21

21. کتابخانۀ مراجع بهائی

نامۀ 4: ازدواج، سرور و شادی
ای یـادگار آن فدائـی جمـال مبـارک خبـر پرمسـرّت اقتـران شـما بورقـۀ نورانیّـه در ایـن روزها 
رسـید و انجمـن الهـی را نهایـت سـرور و فرح حاصل شـد بدرگاه حضـرت احدیّت عجز و 
ل䐧بـه گشـت کـه ایـن اقتران سـبب سـرور قلوب دوسـتان گـردد و الفـت ابدی باشـد و نتائج و 

ثمرات سـرمدیّه حصـول پذیرد
هـر ضـرری از افتـراق حاصـل گردد امّا از اقتران کائنات همواره نتائج ممدوحه حاصل شـود 
اقتـران در ذرّات موجـودات سـبب ظهـور فضـل و موهبـت رحمانسـت و هر چـه رتبه بال䐧تر 
رود اهمّیّـت اقتـران عظیمتـر گردد سـبحان الّذی خلق ال䐣زواج کلّها ممّا تنبـت ال䐣رض و من 
انفسـهم و ممّـا ل䐧 یعقلـون22 علی الخصـوص اقتـران انسـان بانسـان بال䐣خـصّ اگـر بمحبّـت 
حضـرت یـزدان شـود وحـدت اصلیّـه جلـوه نمایـد و محبّـت رحمانیّـه تأسّـس جویـد یقین 
اسـت ایـن اقتـران سـبب ظهـور الطـاف حضـرت رحمان شـود لهـذا تهنیت گوئیـم و تبریک 
نمائیـم و از عـون و عنایـت جمـال مبـارک رجا کنیم که این جشـن سـبب سـرور کلّ باشـد و 

ایـن بـزم بوحدت آسـمانی تزیین یابـد ...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 87، صص117-116( 23

 قرآن مجید، سورۀ یس، آیۀ 36 و مقایسه کنید با سورۀ ذاریات، آیۀ 49.
.22

 کتابخانۀ مراجع بهائی
.23
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نامۀ 5: فلسفۀ ازدواج
ای دو اول䐧د عزیـز مـن اقتـران شـما چون بسـمع من رسـید بی نهایت ممنون و مسـرور شـدم 
کـه الحمـد للّـه آن دو طیـر باوفـا در یـک آشـیانه ل䐧نـه نمودنـد و از خـدا خواهم کـه یک عائلۀ 
محترمه ئـی تشـکیل نماینـد زیـرا اهمّیّت ازدواج بجهت تشـکیل یک عائلۀ پربرکت اسـت تا 
در کمـال مسـرّت ماننـد شـمعها عالـم انسـان را روشـن نمایند زیرا روشـنائی اینعالـم بوجود 
انسانسـت اگر در اینجهان انسـان نبود مانند شـجر بی ثمر بود حال امیدوارم که آن دو نفس 
ماننـد یـک شـجر گردنـد و از رشـحات ابـر عنایـت طـراوت و لطافـت حاصـل نماینـد و پـر 

شـکوفه و ثمـر گردنـد تـا الی ال䐣بـد این سـل䐧له باقـی و برقرار مانـد و علیکما البهـآء ال䐣بهی
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 88، ص117(24

24. کتابخانۀ مراجع بهائی

نامۀ 6: اثر محبت میان همسران
هوال䐧بهی

ای دو طيـر حديقـه محبّـت اللّـه، در ريـاض عنايـت بـر شاخسـار سـدره محبّـت و موهبـت 
آشـيانه نموديـد و در کمـال الفـت و وحـدت بابـدع نغمـات بذکـر و ثنـای مالـک اسـماء و 
صفـات مشـغول گرديـد. چـون دو طيـر در آشـيانه ای در گلسـتانی بر سـرو بوسـتانی بالحان 
خوشـی بذکـر الهـی بسـرايند آن محامـد و نعـوت از حضيـض25 ادنـی26 بـاوج اعلـی رسـد و 

معتکفـان صوامـع27 ملکـوت را بوجـد و طـرب آرد ... عبدالبهـاء ع 
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص3(

 پَستی، نشیب، جای پست در زمین یا پایین کوه
.25

 پایین ترین
.26

 صومعه ها
.27
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دیدگاه اخل䐧قی
نامۀ 1: اثرات غیبت و اختل䐧ف

هواللّه
صبـح اسـت و نـور احديّـت از مطلـع غيـب رحمانيّـت سـاطع و ل䐧مع و فيـض جليل مليک 
فردانيّـت از جهـان پنهـان متهاطـل و متراکـم بشـارات ملکـوت از جميـع جهـات ميرسـد و 
صبـح اشـارات علـوّ امـر و بشـارات سـموّ کلمة اللّه از جميـع اطراف ميدمد کلمـه توحيد در 
ترويج اسـت و آيت تفريد در ترتيل دريای فضل و جود متل䐧طم اسـت و فيض سـيل شـهود 
متدافـق28 انـوار تأييـد ربّ غفـور جميع اقاليم وجود را احاطـه کرده و جنود مل䐣اعلی باعانت 
احبّـاء و نصـرت اصفيـا هجـوم نموده صيت جمـال قدم29 روحـی ل䐣حبّائه الفـداء جهان گير 
گشـته و آوازه امـر اللّـه در شـرق و غـرب عالـم منتشـر شـده اين امور کلّ اسـباب سـرور ولی 
عبدالبهـاء در بحـر احـزان مسـتغرق و آل䐧م و محـن چنـان تأثير در اعضاء و جـوارح نموده که 
فتـور کلّـی در بـدن حاصـل گشـته مل䐧حظـه نمائيد که فـرداً وحيداً مـن دون ناصـر و معين در 
قطـب عالـم نـدای حـقّ را بلنـد نموده جميع ملـل و امم معارض و منـازع و مجادل از جهتی 
امّـت سـالفه معلـوم و واضـح کـه چه قـدر در جميع اطـراف متعرّض و معارضنـد و از جهتی 
اخبارات امّت هزله کاذبه ميرسـد که چگونه در صدد قلع و قمع شـجره مبارکه الهيّه هسـتند 
و چه نسـبت و افتراها بجمال قدم روحی ل䐣حبّائه الفدا ميزنند و مشـغول بنشـر رسـائل ردّيّه 
بـر اسـم اعظمنـد و در سِـرّ سِـرّ در نهايـت سـعی و کوشـش کـه اذيّت شـديدی وارد آرنـد و از 
جهتـی اهـل غـرور بکلّ دسـائس متمسّـک که وهن کلّی بر امـر اللّه وارد آرند و اسـم عبدالبها 
را از لـوح وجـود محـو نماينـد با اين همه بل䐧يا و اين همه رزايا و هجـوم اعداء در ميان احبّاء 
نيـز اغبـرار موجـود بـا وجـود آنکه امر جمـال قـدم روحی ل䐣حبّائـه الفداء عبـارت از حقيقت 
محبّـت اسـت و سـبب اتّحـاد و الفـت تـا کلّ امـواج يـک بحـر گردنـد و نجـوم باهـره اوج 
نامتناهـی يـک فلـک لئالی اصـداف توحيد گردند و جواهر متلئله معـدن تفريد بنده يکديگر 
گردنـد و نيايـش و سـتايش و پرسـتش همديگـر کننـد زبـان بمـدح و سـتايش هـر يـک از 
احبّاء گشـايند و نهايت شـکرانه را از يکديگر نمايند نظر بافق عزّت کنند و بانتسـاب آسـتان 
مقدّس. جز خير يکديگر نبينند و جز نعت يکديگر نشـنوند و بجز مدح و سـتايش يکديگر 
کلمـه ای بـر زبـان نراننـد بعضـی بـر اين منهـج قويم سـالک الحمد للّه بعـون و عنايـت الهيّه 

 جاری و در حال ریزش
.28

29. از لقب های بهاءاللّه
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موفّـق و مؤيّـد در جميـع ممالـک ولـی بعضـی بـر ايـن مقام اعـزّ اعلـی چنانچه بايد و شـايد 
قائـم نـه و اين بسـيار سـبب احزان عبدالبهاء اسـت چنان حزنی که بتصوّر نيايـد زيرا طوفانی 
اعظـم از ايـن از بـرای امراللّـه نه و وهنی اشـدّ از اين بر کلمة اللّه نيسـت بايـد احبّای الهی کلّ 
متّحـد و متّفـق شـوند در ظـلّ علَـم واحد محشـور شـوند و بـرای واحد مخصـوص گردند و 
بمشی واحد سلوک نمايند و بفکر واحد تشبّث کنند آراء مختلفه را فراموش نمايند و افکار 
متفاوتـه را نسـيان فرماينـد زيـرا الحمـد للّـه مقصـد مقصد واحد اسـت و مطلـوب مطلوب 
واحد کلّ بنده يک آسـتانيم و شـير خوار يک پسـتان در ظلّ يک شـجره مبارکه ايم و در سـايه 
يک خيمه مرتفعه  ای ياران الهی اگر نفسـی غيبت نفسـی نمايد اين واضح و مشـهود اسـت 
کـه ثمـری جـز خمـودت و جمودت نيارد اسـباب تفريق اسـت و اعظم وسـيله تشـتيت اگر 
چنانچـه نفسـی غيبـت ديگری کند مسـتمعين بايـد در کمـال روحانيّت و بشاشـت او را منع 
کننـد کـه از ايـن غيبـت چه ثمـری  و چه فايده ئی آيا سـبب رضايت جمال مبارک30 اسـت يا 
علّـت عـزّت ابديّـه احبّـای الهـی آيا سـبب ترويج دين اللّه اسـت و يا علّت تثبيـت ميثاق اللّه 
نفسـی مسـتفيد گردد و يا شـخصی مسـتفيض ل䐧 و اللّه بلکه چنان غبار بر قلوب نشـيند که 
ديگـر نـه گـوش شـنود و نه چشـم حقيقت را بيند ولی اگر نفسـی بسـتايش ديگری پـردازد و 
بمدح و ثنا لسـان بگشـايد مسـتمعين بروح و ريحان آيند و بنفحات اللّه مهتزّ گردند قلوب 
را فـرح وسـرور آيـد و ارواح را بشـارت احاطـه کنـد کـه الحمـد للّـه در ظلّ کلمه الهی نفسـی 
پيـدا شـده کـه مرکـز خصائل و فضائل عالم انسانيسـت و مظهر عواطـف و الطاف حضرت 
رحمانـی رخـی روشـن دارد و زبانـی ناطـق در هـر انجمـن رخی پـر فتـوح دارد و جانی مؤيّد 
بنفحـات حضـرت رحمـن حـال کـدام يـک خوشـتر و دلکشـتر قسـم بجمـال الهی کـه چون 
خيـر يـاران شـنوم قلب بنهايـت روح و ريحان آيد و چون اشـاره از کدورت دوسـتان بينم در 
نهايـت احـزان مسـتغرق گردم اينسـت حالت عبدالبهاء ديگر مل䐧حظه فرمائيـد که چه بايد و 
چه شـايد جمال قدم روحی ل䐣حبّائه الفداء الحمد للّه ابواب عنايترا از جميع جهات گشـوده 
و بشـائر تأييـد و توفيـق را واضـح و مشـهود نمـوده دلهـای احبّـاء را بمحبّـت ربـوده و جنـود 
مـل䐣 اعلـی را بنصـرت اصفيـاء مـوکّل فرمـوده حـال بايـد يـاران با دلی چـون آفتاب و نفسـی 
مشکبار و لسانی ناطق بذکر حقّ و بيانی واضح و جبينی ل䐧ئح و همّتی بلند و قوّتی ملکوتی 
و تأييـدی ل䐧هوتـی و صفتـی روحانـی و انبعاثاتـی وجدانـی در بيـن مـل䐣 ارض مبعوث شـوند 
تـا هـر يـک افـق مبيـن را نور منير شـوند و فلک اثيـر را کوکبی بديع بوسـتان الهـی را درخت 
بارور شـوند و گلشـن رحمانيرا گلی معطّر گردند کتاب ايجاد را آيات باهره شـوند و صفحه 

30. از لقب های بهاءاللّه

کائنات را کلمات جامعه عصر اوّل است و نشأه اول䐧ی دور نيّر اعظم پس تحصيل فضائل 
بايـد در ايـن قـرن بشـود و تعديـل خصائـل بايـد در اين عصر بگـردد جنّت ابهی در دشـت و 
صحـرا در ايـن ايّـام بايـد خيمـه بـر افـرازد و انوار حقيقت چهره گشـايد و اسـرار موهبت رخ 
بنمايـد فيـض قـدم جلـوه نمايد و آفـاق رياض احديّـت گـردد و اقاليم جنّت فردوس شـود و 
جميـع شـئون و کمـال䐧ت و اوصـاف و نعـوت الهيّـه از حقائـق صافيـه و سـنوحات رحمانيّه 
آشـکار و واضح شـود عبدالبهاء در جميع احيان در آسـتان حضرت يزدان متضرّع و مبتهل 
اسـت کـه ای خداونـد مهربـان بنـده درگاه توئيـم و ملتجی بآسـتان مقدّس تو جز رکن شـديد 
پناهی نجوئيم و بغير کهف حمايتت التجا نکنيم حفظ و صيانت فرما و عنايت و حمايت 
کـن مـا را موفّـق نمـا تا رضای تو جوئيم و ثنای تو گوئيم و در راه حقيقت پوئيم مسـتغنی از 
غير تو گرديم و مسـتفيض از بحر کرم تو شـويم در اعل䐧ء امرت کوشـيم و در نشـر نفحاتت 
سـعی بليـغ نمائيـم از خـود غافـل گشـته بتو مشـغول شـويم و از مادون بيـزار شـده گرفتار تو 
گرديـم ای پـروردگار ای آمـرزگار فضـل و عنايتـی و فيـض و موهبتـی تا بر اين موفّق شـويم 
و بايـن مؤيّـد گرديـم توئـی مقتـدر و توانـا و توئـی واقـف و بينـا انّک أنـت الکريـم انّک أنت 
الرحيـم انّـک أنـت الغفـور العفـوّ قابل التوبـه و غافر الذنوب شـديد المحـال و البهاء عليکم 

يا احبّـاء اللّه ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص368-362(
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نامۀ 2: اهمیت تربیت اخل䐧قی
هواللّه

ای يار قديم ای ثابت بر پيمان اگر چه مدّتيسـت مديد که از کثرت موانع فرصتی نيافتم که 
بکمـال روحانيـت بآنجنـاب نامه نـگارم ولی حقيقت قـدم31 روحی ل䐣حبّائه  الفـداء واقف و 
گاه که دل و جان در نهايت انتباه نفسـی بر نيارم مگر آنکه بياد تو افتم و سـرور و شـادمانی  آ
جويم و از حقّ اسـتدعا کنم که ابواب سـرور و حبور از هر جهت بگشـايد و در جميع احوال 
تأييـد فرمايـد تـا بعبوديّـت آسـتان مقدّس شـريک و سـهيم اين سـر دفتر سـودائيان گـردی و 
انيـس و مونـس ايـن سـرور شـيدائيان بـاری مقصـد اينسـت کـه دائمـاً بيـاد تـو بـودم و دمـی 
نياسـودم و آنچـه تضـرّع و زاری بايـد ببـارگاه قـدس نمودم و منتظر نتائج آن مناجات هسـتم 
انّ ربّـی کريـم وهّـاب در خصـوص فسـاد غافـل䐧ن مرقـوم نموده ايـد الحمـد للّـه رجع کيدهم 
فـی نحرهـم و جعـل طائرهـم فـی عنقهـم و سـيخرج اللّه لهـم کتابـاً يلقونه منشـوراً و يجعل 
لؤلـؤ الفضـل علـی رؤوس عبـاده منثـوراً و ل䐧 يزيد مواهـب ربّک أهل الغرور الّا کبـراً و نفوراً 
حال بايد احبّای الهی در تأسـيس بنيان عزّت ابدی بکوشـند يعنی در بين خلق باخل䐧ق حقّ 
محشـور گردند سـليم باشـند و حليم صادق باشـند و امين خاضع باشـند و خاشـع خيرخواه 
گردنـد و مهربـان اطاعـت حکومـت نمايند و حسـن الفت بـا جميع امّت اگر چنانچه کسـی 
طريـق انصـاف نپويـد و ظلـم و اعتسـاف نمايـد نبايـد اعتنا نمود بـل بمقابل جفا وفـا کرد و 
بتل䐧فـی نيـش شـهد و نـوش داد اذيّتـرا برعايـت مقاومـت نمـود و جهالتـرا بعلـم و فضيلـت 
تقابل کرد شـتم32 و لطم33 را بسـتايش و کتم34 سـتر نمود و ضربت و زخم را بمرهم محبّت 
معالجـه کـرد بجميـع اسـباب تشـبّث نمـود که بعـون و عنايت حضـرت احديّـت صداقت و 
امانتـرا در حـقّ ملـک و ملّـت ظاهـر و آشـکارا نمـود أس اسـاس سـيّئات نادانـی و جهالـت 
اسـت لهذا بايد باسـباب بصيرت و دانائی تشـبّث نمود و تعليم اخل䐧ق کرد و روشـنی بآفاق 
داد تـا در دبسـتان انسـانی تخلّـق باخـل䐧ق روحانـی نماينـد و يقيـن کننـد کـه هيـچ جحيـم و 
سـعيری بدتـر از خلـق و خـوی سـقيم نـه و هيچ جهنّـم و عذابی کثيف تـر از صفات موجب 
عتـاب نيسـت تـا تربيـت بدرجـه ئـی رسـد که قطـع حلقـوم گواراتر از کذب مشـئوم شـود و 
زخـم سـيف و سـنان آسـان تر از غضـب و بهتـان گـردد آتـش غيرت بـر افـروزد و خرمن هوا 

 منظور بهاءاللّه است.
.31

 دشنام، ناسزا، ناسزاگویی
.32

 سیلی
.33

 پنهان کردن، پنهان داشتن امری یا چیزی
.34

و هـوس بسـوزد هـر يـک از يـاران الهـی رخـش باخـل䐧ق رحمانی چـون مه تابان بدرخشـد و 
نسبتشـان بآسـتان الهـی حقيقـی گـردد نـه مجاز اسـاس بنيان شـود نـه طـراز ايوان. لهـذا بايد 
مکتـب اطفـال بنهايـت انتظـام باشـد تعليم و تعلّـم محکم گـردد و تهذيب و تعديـل اخل䐧ق 
منتظـم شـود تـا در صغـر سـن در حقيقـت اطفـال تأسـيس الهی شـود و بنيـان رحمانی بنياد 
گردد. اين مسئله تعليم و تهذيب و تعديل و تشويق و تحريص را بسيار مهم شمريد که از 
اسّ اسـاس الهی اسـت که بلکه انشـاءاللّه از دبسـتانهای الهی اطفال نورانی باشـرف کمال䐧ت 
انسـانی مبعـوث گردنـد و سـبب نورانيّـت ايـران بلکـه عمـوم امـکان شـوند. تعليـم و تهذيب 
بعـد از بلـوغ بسـيار دشـوار شـود تجربـه شـده اسـت کـه نهايت سـعی و کوشـش را مينمايند 
تـا خلقـی از اخـل䐧ق نفسـی را تبديـل کنند نميشـود اگر اليـوم اندکی متنبّـه گردد بعـد از ايّامی 
معـدود فرامـوش کنـد و بـر حالتـی که معتـاد و خوی نموده راجع شـود پس بايـد از طفوليّت 
اين اسـاس متين را بنهند زيرا تا شـاخ تازه و تر اسـت بکمال سـهولت و آسـانی مسـتقيم و 
راسـت گـردد مقصـود اينسـت که اسّ اسـاس الهـی اخل䐧ق رحمانی اسـت که زينت حقيقت 
انسـانی اسـت و علـم و دانـش اسـت کـه سـبب ترقّی عالم بشـريّت اسـت در ايـن قضيّه بايد 
احبّـای الهـی نهايـت اهمّیّـت و غيرتـرا مبـذول دارنـد ديگـر آنکه جميع يـاران الهـی را تکبير 
ابـدع ابهـی در کمـال اشـتياق از قبل عبدالبهاء برسـان تعليمات مکتب اطفال مفصّل اسـت 
و حـال فرصـت ميسّـر نيسـت لهـذا مختصر جزئی تعليم مرقوم ميگـردد اوّل تربيـت آداب و 
تربيت بأخل䐧ق و تعديل صفات و تشـويق بر اکتسـاب کمال䐧ت و تحريص بر تمسّـک بدين 
اللّه و ثبوت بر شريعة اللّه و اطاعت و انقياد تام بحکومت عادله و صداقت و امانت بسرير 
سـلطنت حاضـره و خير خواهـی عمـوم اهل عالـم و مهربانی با کلّ امـم و تعلّم فنون مفيده و 
السـن اجنبيّه و حسـن سـلوک و مداومت ادعيه خيريّه در حقّ ملوک و مملوک و اجتناب از 
قرائـت کتـب طوائـف ماديّـه امم طبيعيّـه و از حکايات و روايات عشـقيّه و تأليفـات غراميّه. 
خل䐧صه جميع دروس محصور در اکتسـاب کمال䐧ت انسـانيّه اين تعاليم تربيت مکتبهاسـت 

کـه مختصـر مرقوم ميگـردد و عليکم التحيّـة و الثناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص407-403(
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نامۀ 3: در نکوهش مصرف دخانیات
هواللّه

ای يـاران پـاک يـزدان تنزيـه و تقديـس در جميـع شـؤون از خصائـص پاکانسـت و از لـوازم 
آزادگان اوّل کمـال تنزيـه و تقديـس اسـت و پاکـی از نقائـص چـون انسـان در جميـع مراتب 
پـاک و طاهـر گـردد مظهـر تجلّـی نـور باهـر شـود در سـير و سـلوک اوّل پاکـی و بعـد تازگی 
و آزادگـی جـوی را بايـد پـاک نمـود بعـد آب عـذب فـرات جـاری نمـود و ديـده پـاک ادراک 
مشـاهده و لقـا نمايـد و مشـام پاک استشـمام رائحه گلشـن عنايـت فرمايد و قلـب پاک آينه 
جمـال حقيقـت گـردد اينسـت که در کتب سـماويّه وصايا و نصائح الهيّه تشـبیه بآب گشـته 
چنانچـه در قـرآن ميفرمايـد »و أنزلنـا من السـماء مـاء طهوراً« و در انجيل ميفرمايد تا نفسـی 
تعميـد بـآب و روح نيابـد در ملکـوت الهـی داخـل نشـود. پـس واضـح شـد که تعاليـم الهيّه 
فيض آسمانيسـت و باران رحمت الهی و سـبب طهارت قلوب انسـانی. مقصود اين اسـت 
کـه در جميـع مراتـب تنزيـه و تقديـس و پاکی و لطافت سـبب علويّت عالم انسـانی و ترقّی 
حقائـق امکانيسـت حتّـی در عالـم جسـمانی نيـز لطافـت سـبب حصـول روحانيّـت اسـت 
چنانکـه صريـح کتـب الهی اسـت و نظافـت ظاهره هر چند امريسـت جسـمانی و لکن تأثير 
شـديد در روحانيّـات دارد ماننـد الحـان بديـع و آهنـگ خـوش هـر چنـد اصـوات عبـارت از 
تموّجـات هوائيّـه اسـت کـه در عصـب صماخ گـوش تأثير نمايـد و تموّجات هـوا عرضی از 
اعـراض اسـت کـه قائم بهواسـت بـا وجود ايـن مل䐧حظه مينمائيد کـه چگونه تأثيـر در ارواح 
دارد آهنگ بديع روح را طيران دهد و قلب را باهتزاز آرد مراد اين است که پاکی و طهارت 
جسـمانی نيـز تأثيـر در ارواح انسـانی کنـد مل䐧حظـه نمائيـد کـه پاکی چـه قدر مقبـول در گاه 
کبريـا و منصـوص کتـب مقدّسـه انبياسـت زيرا کتب مقدّسـه منـع از تناول هر شـیء کثيف 
و اسـتعمال هـر چيـز ناپـاک مينمايـد ولی بعضی منهـيّ قطعی بود و ممنـوع بکلّی و مرتکب 
آن مبغـوض حضـرت کبريـا و مـردود نزد اوليا مانند اشـياء محرّمه تحريـم قطعی که ارتکاب 
آن از کباير معاصی شـمرده ميشـود و از شـدّت کثافت ذکرش مسـتهجن اسـت امّا منهيّات 
ديگـر کـه ضـرر فـوری نـدارد ولـی تأثيرات مضـرّه بتدريج حاصل گـردد آن منهيّـات نيز عند 
اللّـه مکـروه و مذمـوم و مدحـور ولـی حرمـت قطعـی منصـوص نـه بلکـه تنزيـه و تقديـس و 
طهـارت و پاکـی و حفـظ صحّـت و آزادگـی مقتضـی آن از آنجملـه شـرب دخـان اسـت کـه 
کثيف اسـت و بد بو و کريهسـت و مذموم و بتدريج مضرّتش مسـلّم عموم و جميع اطباء 
حاذقـه حکـم نموده انـد و تجربـه نيـز گرديده کـه جزئی از اجزاء مرکّبه دخان سـمّ قاتل اسـت 

و شـارب معـرض علـل و امـراض متنـوّع ايـن اسـت که در شـربش کراهـت تنزيهی بتصريح 
وارد حضـرت اعلـی35 روحـی له الفداء در بدايـت امر بصراحت منع فرمودند و جميع احبّاء 
تـرک شـرب دخـان نمودنـد ولـی چـون زمـان تقيّـه بـود هـر نفس کـه از شـرب دخـان امتناع 
مينمـود مـورد اذيّـت و جفـا ميشـد بلکه در معـرض قتل ميآمد لهذا احبّاء بجهة تقيّه بشـرب 
دخـان پرداختنـد بعـد کتـاب اقدس نازل شـد چـون تحريم دخـان صريح کتاب اقـدس نبود 
احبّـاء تـرک ننمودنـد امّـا جمـال مبـارک هميشـه از شـرب دخـان اظهـار کراهـت ميفرمودند 
حتّـی در بدايـت بمل䐧حظـه ئی قدری اسـتعمال ميفرمودند بعد بکلّی تـرک فرمودند و نفوس 
مقدّسـی که در جميع امور متابعت جمال مبارک مينمودند آنان نيز بکلّی ترک شـرب دخان 
کردنـد. مقصـود ايـن اسـت که شـرب دخان عند الحقّ مذمـوم و مکـروه و در نهايت کثافت 
و در غايـت مضـرّت و لـو تدريجـاً و از ايـن گذشـته باعـث خسـارت اموال و تضييـع اوقات 
و ابتـل䐧ی بعـادة مضـرّه اسـت لهـذا در نـزد ثابتان بر ميثـاق عقل䐧ً و نقل䐧ً مذموم و ترک سـبب 
راحت و آسايش عموم و اسباب طهارت و نظافت دست و دهان و مو از تعفّن کثيف بدبو 
اسـت البتّـه احبّـای الهـی بوصـول ايـن مقالـه بهر وسـيله باشـد ولو بتدريـج ترک ايـن عادت 
مضـرّه خواهنـد فرمـود چنيـن اميدوارم امّا مسـئله افيـون کثيف ملعون نعوذ باللّـه من عذاب 
اللّه بصريح کتاب اقدس محرّم و مذموم و شـربش عقل䐧ً ضربی از جنون و بتجربه مرتکب 
آن بکلّـی از عالـم انسـانی محـروم پناه بخدا ميبـرم از ارتکاب چنين امر فظيعی که هادم بنيان 
انسانيسـت و سـبب خسـران ابدی جان انسـانرا بگيرد وجدان بميرد شعور زائل شـود ادراک 
بکاهـد زنـده را مـرده نمايـد حرارت طبيعت را افسـرده کند ديگر نتوان مضرّتـی اعظم از اين 
تصـوّر نمـود خوشـا بحـال نفوسـيکه نـام ترياک بر زبـان نرانند تا چه رسـد باسـتعمال آن ای 
يـاران الهـی جبـر و عنـف و زجـر و قهر در ايـن دوره الهی مذموم ولی در منع از شـرب افيون 
بايـد بهـر تدبيـری تشـبّث نمـود بلکه از اين آفت عظمی نوع انسـان خل䐧صـی و نجات يابد و 
الّا واويـل䐧 علـی کلّ مـن يفـرط فـی جنب اللّـه ای پروردگار اهـل بها را در هر مـوردی تنزيه و 
تقديـس بخـش و از هـر آلودگـی پاکـی و آزادگـی عطا کـن از ارتکاب هر مکروه نجـات ده و 
از قيـود هـر عـادت رهائـی بخـش تا پاک و آزاد باشـند و طيّب و طاهر گردند سـزاوار بندگی 
آسـتان مقدّس شـوند و ل䐧يق انتسـاب بحضرت احديّت از مسـکرات و دخان رهائی بخش 
و از افيـون مـورث جنـون نجـات و رهائـی ده و بنفحـات قـدس مأنـوس کـن تـا نشـأه از باده 
محبّت اللّه يابند و فرح و سـرور از انجذابات بملکوت ابهی جويند چنانچه فرمودی »آنچه 
در خمخانـه داری نشـکند صفـرای عشـق زان شـراب معنـوی سـاقی همـی بحری بيـار«. ای 

35. از لقب های باب
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يـاران الهـی تـرک دخـان و خمـر و افيـون بتجربـه رسـيده که چگونه سـبب صحّت و قـوّت و 
وسـعت ادراک و شـدّت ذکاء و قوّت اجسـام اسـت. طائفه ئی اليوم موجود که آنان از دخان 
و مسـکرات و افيـون محتـرز و مجتنبنـد آن طائفـه بـر طوائف سـائره در قوّت و شـجاعت و 
صحّـت و مل䐧حـت و صباحـت منتهـای تفـوّق دارند يکی از آنـان ده نفر از طوائف سـائره را 
مقاومت نمايد و اين تجربه در عموم اسـت يعنی عموم افراد آن طائفه بر عموم افراد سـائر 
طوائـف از هـر جهـت متفوّقند. پس همّتی  نمائيد تا تنزيـه و تقديس کبری که نهايت آرزوی 
عبدالبهـا سـت در ميـان اهـل بهاء جلوه نمايـد و حزب اللّه در جميع شـؤون و کمال䐧ت فائق 
بـر سـائر نـوع انسـان گردنـد و در ظاهـر و باطـن ممتـاز از ديگـران و در طهـارت و نظافـت و 
لطافـت و حفـظ صحّـت سـر خيل عاقـل䐧ن و در آزادگـی و فرزانگی و حکم بـر نفس و هوی 

سـرور پـاکان و آزادگان و عاقـل䐧ن و عليکم البهـاء ال䐣بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص330-324(
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نامۀ 4: پاکدامنی
هواللّه

ای بنـده الهـی آنچـه بفرزند هوشـمند مرقوم نمـوده بوديد مل䐧حظه گرديد لهـذا جواب مرقوم 
ميشود. اهل بهاء بايد مظاهر عصمت کبری و عفّت عظمی باشند در نصوص الهيّه مرقوم 
و مضمون آيه بفارسـی چنين اسـت که اگر ربّات36 حجال37 بابدع جمال بر ايشـان بگذرند 
ابـداً نظرشـان بـآن سـمت نيفتد. مقصد اينسـت که تنزيـه و تقديس از اعظـم خصائص اهل 
بهـا اسـت ورقـات موقنـه مطمئنّه بايـد در کمال تنزيه و تقديس و عفّت و عصمت و سـتر و 
حجـاب و حيـا مشـهور اهـل آفـاق گردند تا کلّ بر پاکـی و طهارت و کمال䐧ت عفّتيّهء ايشـان 
شـهادت دهند زيرا ذرّه ئی از عفّت اعظم از صد هزار سـال عبادت در دريای معرفت اسـت 

و البهـاء عليک من عبدالبهاء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص451-450(

 بانوان، زنان
.36

 حجله ها
.37

نامۀ 5: پرهیز از تعصب
هواللّه

ای يـاران عبدالبهـاء بخـارا وقتـی عقـل افـزا بود و مركز علـم و دانش نفوسـی در آنجا تربيت 
شـدند كه فی الحقيقه سـبب نشـر معارف و علوم و فنون در عالم اسـل䐧می گشـتند مشـاهير 
قدمـای فضـل䐧ی اسـل䐧م در بخـارا تحصيـل نمودنـد ولـی بکلّی آن بسـاط برچيده شـد و علم 
و عرفـان محصـور در مقدّمـات و فقـه گرديـد حـال احبّای الهی بآنجا سـفر نموده و ان شـاء 
اللّـه ل䐧نـه و آشـيانه خواهنـد نمـود و سـبب ترقّـی نفـوس در آنصفحات خواهند گشـت حال 
ل䐧ئق و سزاوارسـت كه الفت و التيام نمايند و در مقام محو و فنا اسـتقرار جويند يعنی بکلّی 
خويـش را فرامـوش كننـد و بـا بيگانـه و خويـش بنهايـت صداقـت و امانت رفتـار كنند حتّی 
دشـمنان را دوسـت شـمرند و غافـل䐧ن را متذكـر داننـد و بيخبـران را بـا خبـر نامنـد و كورانرا 
بينـا شـمرند و مـردگان را زنـده داننـد و اهريمنـان را فرشـته انگارنـد يعنی با بيگانه و دشـمن 
خونخوار چنان رفتار نمايند كه با آشـنا و دوسـت وفادار معامله مينمايند ای احبّای الهی از 
رائحه تعصّب جاهل䐧نه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيّه و وطنيّه و دينيّه كه بتمام 
مخالـف ديـن اللّـه و رضـای الهـی و سـبب محرومی انسـانی از مواهب رحمانی اسـت بيزار 
شويد و از اين اوهامات تجرّد يابيد و آينه دل را از زنگ اين تعصّب جاهل䐧نه پاك و مقدّس 
كنيد تا بعالم انسـانی يعنی عموم بشـر مهربان حقيقی گرديد و بهر نفسـی از هر ملّت و هر 
آئين و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادنی كرهی نداشـته باشـيد بلکه در نهايت شـفقت و 
دوسـتی باشـيد شـايد بعون و عنايت الهيّه افق انسـانی از اين غيوم38 كثيفه39 يعنی تعصّب 
جاهل䐧نـه و بغـض و عـداوت عاميانـه پاك و مقدّس گردد روز بروز سـبب الفت و محبّت در 
ميان جميع ملل شـويد و ابداً در امور حکومت و سياسـت مداخله و تكلّم ننمائيد زيرا شـما 
را خـدا بجهـت وعـظ و نصيحـت و تصحيـح اخـل䐧ق و نورانيّـت و روحانيّـت عالم انسـانی 

خلـق فرمـوده اين اسـت وظيفه شـما و عليکم التحيّـة و الثناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص154-152(

38. ابرها
39. آلوده، غیرشفاف
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نامۀ 6: پرهیز از اختل䐧ف
هواللّه

... در خصـوص اختـل䐧ف در بيـن احبـاب از جهـت تحيّت مرقوم فرموده بوديـد در اين امور 
جزئيّـه نبايـد احبّـا پـر پاپـی يکديگر شـوند تا بخود مشـغول شـوند و از نشـر نفحـات قدس 
و اثبـات قلـوب بـر ميثـاق بـاز مانند بلکه سـبب ميشـود كه متزلزليـن بر عهـد رخنه مينمايند 
و ضعفـا را متزلـزل ميکننـد حـال وقـت تأسـيس اسـت نـه زمـان ترتيـب »ثبّـت العـرش ثـمّ 
انقـش« مثـل مشـهور اسـت آنحضـرت احبّا را اگاه نمائيـد كه حال اين گونـه اختل䐧فات مثل 
سـمّ نقيع40 و زهر سـريع اسـت ناقضين بکمال قوّت در هدم41 بنيان پيمان سـاعی و شـما 
كـه الحمـد للّـه ثابـت و راسـخيد شـب و روز بايـد در اتّحـاد و اتّفاق و قطع ريشـه شـقاق42 
بکوشـيد و اگـر چنانچـه مباينـت جزئی در مسـائل فرعيّـه حاصل گردد پاپی يکديگر نشـويد 
و اصـرار در رأی ننمائيـد بکمـال محبّت و يگانگی بدون افسـرده گی نفسـی اختـل䐧ف زائل و 
ائتـل䐧ف حاصـل ميگـردد ... اليـوم بايـد احبّـای الهـی در نهايت خضوع و خشـوع و محويّت 
و فنـا و فقـر حقيقـی و سـکون و وقـار باشـند هيچيك بـر ديگری اعتـراض نكند و خجلتش 
نپسـندد تا كلّ در ظلّ كلمه ميثاق »اخوان علی سـرر متقابلين« زيسـت نمايند در خصوص 
اسـتعفا از دارالفنـون مرقـوم نموده بوديد اسـتعفا جائز نه ان شـاء اللّه در دارالفنـون رجال ذو 

فنون تربيـت ميگردند ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص246-243(

 زهر خالص، زهر کشنده
.40

 خرابی، نابودی، ویرانی
.41

 دشمنی، عناد، مخالفت، ناسازگاری، نفاق
.42

نامۀ 7: محبت سبب وحدت عالم انسانی است
هُواللّه

أيّها المختارون فی ملکوت ال䐣بهی، شـکر کنيد ربّ الجنود را که از آسـمان غيب را کباً علی 
السـحاب43 نزول بعالم ملک فرمود و از پرتو شـمس حقيقت شـرق و غرب روشـن گشـت 
و نـدای ملکـوت بلنـد شـد و مناديـان ملکوت بآهنگ مل䐣 اعلی بشـارت ظهـور دادند و عالم 
وجـود باهتـزاز آمـد و جميـع خلـق چنانکه حضرت مسـيح ميفرمايد در خـواب بودند يعنی 
يـوم ظهـور و نـزول ربّ الجنـود در خـواب غفلـت غـرق بودنـد چنانکه در انجيـل ميفرمايد 
کـه مجـئ مـن ماننـد آنسـت کـه دزد در خانـه اسـت و صاحب خانـه خبـر نـدارد. شـما را از 
ميـان خلـق انتخـاب فرمـود و ديده هـا بنـور هدی باز شـد و گوشـها بآهنگ مـل䐣 اعلی همراز 
گشـت دلهـا زنـده شـد و جانها حيات جديـد يافت و از موهبت کبری بهـره و نصيب گرفت 
شـکر کنيـد خـدا را کـه دسـت موهبت کبری چنان تاج مرصّعی بر فرق شـما نهـاد که جواهر 
زواهرش الی ال䐧بد بر قرون و اعصار ميتابد بشـکرانه اين هدايت کبری همّت را بلند کنيد و 
مقصـد را ارجمنـد بقـوّت ايمان بموجب تعاليم الهی رفتار نمائيد و اعمال را تطبيق باحکام 
الهـی فرمائيـد کلمـات مکنونـه تـل䐧وت نمائيـد و بمضمـون دقّـت کنيـد و بموجـب آن عمل 
نمائيـد الـواح طـرازات و کلمات و تجلّيات و اشـراقات و بشـارات را بامعـان نظر بخوانيد44 
و بموجب آن تعاليم الهيّه قيام نمائيد تا آنکه هر يک شـمعی روشـن گرديد و شـاهد انجمن 
شـويد و ماننـد گل گلشـن رائحـه طيّبه منتشـر نمائيد چون بحـر پرجوش و خروش شـويد و 
چـون ابـر فيـض آسـمانی مبـذول داريـد بآهنـگ ملکـوت ابهـی دمسـار گرديـد و آتش جنگ 
بنشـانيد و علم صلح بلند نمائيد وحدت عالم انسـانی ترويج دهید و دين را وسـيله محبّت 
و مـودّت بجميـع بشـر شـمريد و جميـع خلـق را اغنـام الهـی دانيـد و خـدا را شـبان مهربـان 
بشناسـيد کـه جميـع اغنـام را می پـرورد و در چمـن و مرغـزار رحمـت خويش ميچرانـد و از 
چشـمه عنايت مينوشـاند. اينسـت سياست الهی، اينسـت موهبت رحمانی، اينست وحدت 
عالـم انسـانی کـه از جملـه تعاليـم الهيسـت. بـاری ابـواب موهبت مفتوحسـت و آيـات الهی 
مشروح نور حقيقت تابانست و الطاف بی پايان. وقت را غنيمت شمريد بجان بکوشيد و 
بخروشـيد تـا ايـن جهـان ظلمانی نورانی گـردد و اين عالم تنگ و تاريک گشـايش يابد و اين 
گلخن فانی آئينه گلشـن باقی شـود و اين عالم جسـمانی بهره و نصيب از فيوضات رحمانی 

43. اشاره به بشارت انجیل دربارۀ بازگشت مسیح
44. الواح طرازات و کلمات فردوسیه و تجليّات و اشراقات و بشارات از متممات کتاب اقدس دانسته اند.
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يابـد بنيـاد عنـاد برافتـد و اسـاس بيگانگی ويران گردد و بنيان يگانگی مرتفع شـود تا شـجره 
مبارکـه بـر شـرق و غـرب سـايه افکنـد و در قطـب امـکان خيمـه وحـدة انسـان افراخته شـود 
و علـم محبّـت و الفـت در جميـع آفـاق مـوج زنـد و مـوج دريـای حقيقـت اوج گيـرد جهان 
سراسـر جنّـت ابهـی شـود و گل و ريحـان موهبت کبری بروياند اينسـت وصايـای عبدالبهاء 
از الطـاف ربّ الجنـود اميـدوارم که سـبب نورانيّت و روحانيّت بشـر گرديـد و قلوب خلق را 
ارتبـاط محبّـت بخشـيد مـردگان قبور نفس و هـوی را بقـوّه کلمةاللّه زنده کنيـد و کوران بی 
بصيـرت را بانـوار شـمس حقيقـت بينا نمائيد و عليل䐧ن روحانی را شـفای رحمانی بخشـيد 
از الطـاف عنايـات حضـرت مقصـود چنيـن اميـدوارم و هميشـه بذکر و فکر شـما مشـغولم 
و بـربّ الملکـوت مناجـات مينمايـم و گريـه و زاری ميکنـم تـا جميـع اين موهبـت را مبذول 
فرمايـد و قلـوب را مشـروح نمايـد و روحهـا را وجـد و طـرب دهد و جذب و وله بخشـد. و 
عليکـم البهـاء ال䐧بهـی ای پـروردگار مهربان اين نفوس ندای ملکوت شـنيدند و انوار شـمس 
حقيقـت ديدنـد و در فضـای جانفـزای محبّت پريدند عاشـقان روی تواند و منجذبان خوی 
تـو و آرزومنـد کـوی تـو و متوجّـه بسـوی تـو و تشـنه جـوی تو و مشـغول بگفتگـوی تو توئی 

دهنـده و بخشـنده و مهربان ع ع  
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص95-92(

عبدالبهاء در حال قدم زدن در خیابان های حیفا بعد از توجه به بچه ها
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نامۀ 8: محبت و دوستی جهان را روشن می کند
هُواللّه

ای اهـل عالـم طلـوع شـمس حقيقـت محـض نورانيّـت عالـم اسـت و ظهـور رحمانيّت در 
انجمـن بنـی آدم نتيجـه و ثمر مشـکور و سـنوحات مقدّسـه هر فيض موفـور رحمت صرف 
اسـت و موهبت بحت و نورانيّت جهان و جهانيان ائتل䐧ف و التيام اسـت و محبّت و ارتباط 
بلکـه رحمانيّـت و يگانگـی و ازالـه بيگانگـی و وحـدت با جميـع من علـی ال䐧رض در نهايت 
آزادگـی و فرزانگـی جمـال مبـارک ميفرمايد همه بار يکداريد و برگ يکشاخسـار عالم وجود 
را بيک شـجر و جميع نفوس بمنزلهء اوراق و ازهار و اثمار تشـبيه فرمودند لهذا بايد جميع 
شـاخه و بـرگ و شـکوفه و ثمـر در نهايـت طـراوت باشـند و حصـول اين لطافـت و حل䐧وت 
منـوط بارتبـاط و الفـت اسـت پس بايد يکديگر را در نهايـت قوّت نگهداری نمايند و حيات 
جاودانـی طلبنـد. پـس احبّـای الهی بايـد در عالم وجـود رحمـت ربّ ودود گردند و موهبت 
مليک غيب و شـهود نظر را پاک نمايند و نوع بشـر را برگ و شـکوفه و ثمر ايجاد مشـاهده 
کننـد هميشـه بايـن فکـر باشـند کـه خيـری بنفسـی رسـانند و محبّـت و رعايتـی و مـودّت و 
اعانتی بنفسـی نمايند دشـمنی نبينند و بدخواهی نشـمرند جميع من علی ال䐧رض را دوسـت 
انگارند و اغيار را يار دانند و بيگانه را آشـنا شـمرند و بقيدی مقيّد نباشـند بلکه از هر بندی 
آزاد گردند اليوم مقرّب درگاه کبريا نفسـی اسـت که جام وفا بخشـد و اعدا را درّ عطا مبذول 
دارد حتّی سـتمگر بيچاره را دسـتگير شـود و هر خصم لدود را يار ودود. اينسـت وصايای 
جمال مبارک اينسـت نصايح اسـم اعظم. ای ياران عزيز جهان در جنگ و جدالسـت و نوع 
انسـان در نهايـت خصومـت و وبـال، ظلمت جفا احاطـه نموده و نورانيّت وفا پنهان گشـته، 
جميـع ملـل و اقـوام عالـم چنـگ تيـز نمـوده و بـا يکديگر جنگ و سـتيز مينمايند بنيان بشـر 
اسـت کـه زيـر و زبـر اسـت هـزاران خانمانسـت کـه بيسـر و سامانسـت در هر سـالی هـزاران 
هـزار نفـوس در ميـدان حـرب و جدال آغشـته بخاک و خونسـت و خيمه سـعادت و حيات 
منکـوس و سـرنگون سـروران سـرداری نماينـد و بخونريـزی افتخـار کننـد و بفتنـه انگيـزی 
مباهـات نماينـد يکـی گويـد که من شمشـير بر رقـاب امّتی آختـم و ديگری گويـد مملکتی با 
خـاک يکسـان سـاختم و يکـی گويد من بنياد دولتی برانداختم اينسـت مدار فخـر و مباهات 
بيـن نـوع بشـر. در جميـع جهـات دوسـتی و راسـتی مذموم و آشـتی و حقّ پرسـتی مقدوح45 

 طعنه زده شده، سرزنش شده
.45

منـادی صلـح و صـل䐧ح و محبّت و سـل䐧م آيين جمال مبارکسـت46 کـه در قطب امکان خيمه 
زده و اقـوام را دعـوت مينمايـد. پـس ای يـاران الهـی قـدر ايـن آئين نازنين بدانيـد و بموجب 
آن حرکـت و سـلوک فرمائيـد و سـبيل مسـتقيم و منهج قويم پيمائيـد و بخلق بنمائيد آهنگ 
ملکـوت بلنـد کنيـد و تعاليـم و وصايـای ربّ ودود منتشـر نمائيد تا جهان جهان ديگر شـود 
و عالـم ظلمانـی منـوّر گـردد و جسـد مرده خلـق حيات تازه جويد هر نفسـی بنفس رحمانی 
حيـات ابديّـه طلبـد اين زندگانـی عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و ايـن عزّت و ثروت 
و راحـت و خوشـی خاکدانـی عنقريـب زائـل و فانـی شـود خلـق را بخـدا بخوانيـد و نفوس 
را بـروش و سـلوک مـل䐣 اعلـی دعـوت کنيد يتيمـان را پدر مهربـان گرديـد و بيچارگانرا ملجأ 
و پنـاه شـويد فقيرانـرا کنـز غنـا گرديـد و مريضانـرا درمان و شـفا معين هر مظلومی باشـيد و 
مجيـر هـر محـروم در فکـر آن باشـيد کـه خدمـت بهر نفسـی از نوع بشـر نمائيـد و باعراض 
و انـکار و اسـتکبار و ظلـم و عـدوان اهمّيّـت ندهيـد و اعتنا نکنيد بالعکـس معامله نمائيد و 
بحقيقـت مهربـان باشـيد نـه بظاهـر و صـورت هر نفسـی از احبّای الهـی بايد فکـر را در اين 
حصـر نمايـد کـه رحمت پروردگار باشـد و موهبت آمرزگار بهر نفسـی برسـد خيری بنمايد 
و نفعی برسـاند و سـبب تحسـين اخل䐧ق گردد و تعديل افکار تا نور هدايت تابد و موهبت 
حضـرت رحمانـی احاطـه نمايد محبّت نور اسـت در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت اسـت 
در هـر کاشـانه ل䐧نـه نمايـد ای احبّـای الهـی همّتی بنمائيد کـه اين ظلمت بکلّی زائـل گردد تا 

سـرّ پنهان آشـکار شـود و حقائق اشـياء مشـهود و عيان گردد ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص121-118(

46. یکی از لقب های بهاءاللّه
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نامۀ 9: شرط وحدت عالم انسانی
هُواللّه

ای حـزب اللّـه،47 نامه ئـی بامضـای شـما عمومـاً واصـل گرديـد عبـارت در نهايـت مل䐧حـت 
و بل䐧غـت و فصاحـت و حـل䐧وت بـود  از قرائـت نهايـت مسـرّت حاصـل گرديـد ناطـق بـر 
روزه مـاه صيـام بـود خوشـا بحـال شـما کـه حکـم الهـی را مجـری داشـتيد و در ايّـام مبارکـه 
بصيـام قيـام نموديـد زيـرا اين صيام جسـمانی رمـزی از صيام روحانيسـت يعنـی کفّ نفس 
از جميع شـهوات نفسـانی و تخلّق باخل䐧ق روحانی و انجذاب بنفحات رحمانی و اشـتعال 
بنـار محبّـت سـبحانی. و همچنيـن نامـه دليـل بـر اتّحـاد و الفت قلوب بـود اميـد از فضل و 
موهبـت ربّ جليـل در ايـن عصـر جديـد چنانسـت کـه اقليـم غـرب شـرق شـمس حقيقت 
گردد و احبّای الهی مطالع انوار و مظاهر آثار شـوند و از شـبهات غافل䐧ن محفوظ و مصون 
مانند و ثابت بر عهد و پيمان مانند شـب و روز بکوشـند تا خفتگانرا بيدار کنند و غافل䐧نرا 
هوشـيار نمايند محرومانرا محرم راز کنند و بی نوايانرا از فيض ابدی نصيب بخشـند منادی 
ملکـوت گردنـد و اهـل ناسـوت را بجهـان ل䐧هـوت خواننـد  ای حـزب اللّـه، امـروز در ايـن 
جهـان هـر حزبـی در باديه ئـی سـرگردان و بهـوا و هوسـی متحـرّک و بخيال خويـش پويان و 
جويـان در بيـن احـزاب عالـم ايـن حـزب اسـم اعظـم48 از هر خيالـی فـارغ و از هر مقصدی 
در کنـار و بنيّـت خالصـه قائـم و بتعاليـم الهـی در نهايت آرزو سـاعی و مجاهد تـا اينکه روی 
زمين بهشـت برين گردد و جهان ناسـوت آئينه ملکوت شـود جهان جهان ديگر گردد و نوع 
انسـان تربيـت و روش و سـلوک ديگـر يابـد. ای حزب الهی، بعون و عنايـت جمال مبارک49 
روحـی ل䐧حبّائـه الفـداء بايـد روش و سـلوکی نمائيـد کـه ماننـد آفتـاب از سـائر نفـوس ممتاز 
شـويد هر نفسـی از شـما در هر شـهری که وارد گردد بخلق و خوی و صدق و وفا و محبّت 
و امانت و ديانت و مهربانی بعموم عالم انسـانی مشـار بالبنان گردد جميع اهل شـهر گويند 
کـه ايـن شـخص يقيـن اسـت کـه بهائيسـت زيـرا اطـوار و حـرکات و روش و سـلوک و خلق 
و خـوی ايـن شـخص از خصائـص بهائيانسـت تـا بايـن مقام نيائيـد بعهد و پيمـان الهی وفا 

 در آثار عبدالبهاء منظور بهائیان است. حزب تا پیش از مشروطه معنای غیرسیاسی داشته و به معنای پیروان 
.47

یک دین یا مذهب بوده است.
 در اینجا منظور بهاءاللّه است.

.48
49. از لقب های بهاءاللّه

ننموده ايـد زيـرا بنصـوص قاطعـه از جميع ما ميثاق وثيق گرفته کـه بموجب وصايا و نصائح 
الهيّه و تعاليم ربّانيّه رفتار نمائيم. ای حزب اللّه، وقت آنسـت که آثار و کمال䐧ت اسـم اعظم 
در ايـن عصـر مکـرّم ظاهـر و آشـکار شـود تا ثابت و محقّق شـود که اين عصـر عصر جمال 
مبارکسـت و ايـن قـرن ممتـاز از قـرون و اعصـار ای حـزب اللّـه، هـر نفسـی را مشـاهده کنيد 
کـه توجّـه تـامّ بامـر اللّـه دارد و مقصـد محصور در نفـوذ کلمة اللّه شـب و روز بنيّت خالصه 
خدمت امر مينمايد و ابداً در روش و سـلوک رائحه خود خواهی و اثری از غرض شـخصی 
نيسـت بلکـه سرگشـته بيابـان محبّـت اللّه اسـت و سرمسـت باده معرفـت اللّـه و منهمک در 
نشـر نفحات اللّه و منجذب بآيات ملکوت اللّه يقين بدانيد که موفّق ملکوتی شـود و مؤيّد 
آسـمانی گردد و مانند سـتاره صبحگاهی از افق موهبت ابدی بنهايت نورانيّت درخشـنده و 
تابنده خواهد شـد و اگر بشـائبه هوی و هوس و خودپرسـتی مشـوب يقين اسـت که مساعی 

عاقبـت بی نتيجـه مانـد و محروم و مأيـوس گردد.
ای حزب اللّه الحمد للّه جمال مبارک اعناق50 را از سل䐧سل51 و اغل䐧ل52 خل䐧ص نمود و از 
جميع قيود رهائی داد و فرمود بار يک داريد و برگ يکشاخسـار بعالم انسـانی مهربانی کنيد 
و بنوع بشـر مهرپرور گرديد بيگانگانرا مانند آشـنا معامله نمائيد و اغيار را بمثابه يار نوازش 
فرمائيد دشـمن را دوسـت بينيد و اهرمن را مل䐧ئکه شـماريد جفاکار را مانند وفادار بنهايت 
محبّـت رفتـار کنيـد و گـرگان خونخـوار را ماننـد غـزال䐧ن ختـن و ختـا مسـک معطّر بمشـام 
رسـانيد خائفان را ملجأ و پناه گرديد و مضطربان را سـبب راحت دل و جان بی نوايان را نوا 
بخشـيد و فقيـران را کنـز غنـا شـويد دردمنـدان را درمـان گرديد و مريضانرا طبيب و پرسـتار 
بصلح و سـل䐧م خدمت نمائيد و دوسـتی و راسـتی و حقّ پرسـتی و آشـتی در جهان نيسـتی 

تأسيس نمائيد.
ای حـزب اللّـه، همّتـی بنمائيـد بلکـه ايـن عالـم انسـانی نورانی گـردد و ايـن دوره غبـرا جنّت 
ابهی شـود ظلمت احاطه نموده اسـت و خلق و خوی وحشـيانه مسـتولی گرديده عالم بشـر 
جول䐧نـگاه وحشـيان درنـده گرديـده و ميـدان جاهل䐧ن نـادان. نفوس يا گـرگ خونخوارند و يا 
حيـوان بـی ادراک يـا سـمّ قاتلنـد و يا گیاه عاطل و باطل مگر اندکـی از نفوس که فی الحقيقه 
فی الجمله مقاصد خيريّه دارند و در فکر راحت و آسايش عالم انسانی هستند امّا شما بايد 

 گردن ها
.50

 زنجیرها
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 غل ها، طوق ها
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در اين مورد يعنی خدمة بعالم انسانی جانفشانی کنيد و بجانفشانی شادمانی و کامرانی نمائيد.
ای حـزب اللّـه، حضـرت اعلـی53 روحـی لـه الفـداء جانـرا فـدا نمـود و جمـال مبـارک در هر 
دمـی صـد جـان فـدا فرمود و تحمّل مصائب و شـدائد شـديده کرد حبس و زنجير شـد آواره 
و سـرگون54 ديـار بعيـده گشـت و عاقبـت در سـجن اعظـم55 ايّـام بسـر بـرد و همچنيـن جـمّ 
غفيـری از يـاران الهـی در ايـن سـبيل شـهد شـهادت نوشـيدند و جـان و مـال و اهـل و عيال 
کلّ را فـدا و نثـار فرمودنـد چـه قـدر خانمانها که ويران گشـت و چه قدر خاندانهـا که تاراج و 
تال䐧ن گرديد چه بنيانها که از بنياد برافتاد و چه قدر قصور معموره56 که قبور مطموره57 شـد 
جميـع بجهـت اينکـه عالم انسـانی نورانـی گـردد و نادانی دانائی مبدّل شـود و نفوس بشـری 
رحمانـی گردنـد و نـزاع و جـدال بکلّـی از بيـخ و بنيـاد برافتـد و ملکوت صلح بر عموم بشـر 
اسـتيل䐧 يابـد. حـال شـما همّـت نمائيد کـه اين دلبر آمـال در انجمـن عالم جلوه نمايـد و اين 

موهبت حاصل شـود.
ای حـزب اللّـه، مبـادا خاطـری بيازاريـد و نفسـی را محـزون کنيـد و در حقّ شـخصی چه يار 
و چـه اغيـار چـه دوسـت و چـه دشـمن زبـان بطعنـه گشـائيد در حـقّ کلّ دعـا کنيـد و از برای 
کلّ موهبـت و غفـران طلبيـد زنهـار زنهـار از اينکه نفسـی از ديگری انتقام کشـد ولو دشـمن 
خونخوار باشـد زنهار زنهار از اينکه نفسـی خاطری بيازارد ولو بدخواه و بدکردار باشـد نظر 
بخلـق ننمائيـد توجّـه بخالـق کنيد قوم عنـود را مبينيـد ربّ الجنود را مل䐧حظه کنيـد خاک را 

نبينيـد پرتـو آفتـاب تابنـاک بينيد که هر خاک سـياه را روشـن و پديـدار کرده.
ای حزب اللّه، در موارد بل䐧 صبر و سکون و قرار يابيد  هر قدر مصائب شديد شود مضطرب 
نشـويد در کمـال اطمينـان بفضـل حضـرت يـزدان مقاومـت طوفان محـن و آل䐧م نمائيـد  در 
سـال گذشـته بعضـی از بيوفايـان از يـار و اغيـار و بيگانـه و آشـنا بدربار اعليحضرت پادشـاه 
عثمانيان در حقّ اين آوارگان سعايتی نمودند و افترا و بهتانی زدند که اين آوارگان بری از آن 
مفترياتند  حکومت بمقتضای مصلحت بتحقيق و تدقيق اين مفتريات برخاست و جمعی 
از مفتّشـين را بايـن بلـد ارسـال فرمـود ديگر معلوم اسـت کـه بدخواهان چـه ميدانی يافتند و 

53. از لقب های باب
 تبعید

.54
 زندان عکا

.55
56. آباد

 ویران
.57

چـه طوفانـی برپـا نمودنـد تحرير و تقرير نتوان نمود اگر نفسـی حاضر بود ميدانسـت که چه 
قيامتـی برپـا شـد و چـه زلزلـه و مصائبـی رخ داد بـا وجـود ايـن بـا نهايت سـکون و اطمينان 
و صبـر و قـرار متـوکّل䐧ً علی اللّه رفتار شـد بقسـميکه اگر کسـی نميدانسـت گمـان مينمود که 
در نهايـت آسـايش وجـدان و راحـت دل و جـان و شـادمانی و کامرانـی هسـتيم و نوعی واقع 
گرديد که نفس مدّعيان و مفتريان در تحقيق و تفتيش با مأمورين سـهيم و شـريک شـدند 
و مدّعـی و حاکـم و شـاهد نفـوس واحـده گرديـد ديگـر معلـوم اسـت کـه چـه واقع گشـت با 
وجود اين انصاف اينسـت که اعليحضرت پادشـاه عثمانيان اعتنا باين سـعايتها58 و روايتها 
و حکايتهـا و مفتريـات تـا بحـال ننمودنـد و بعـدل و انصـاف معاملـه کردنـد فی الحقيقه هر 
کس غير اين پادشاه بود اين آوارگان را اثری باقی نميماند انصافش اينست نبايد از انصاف 
گذشـت و امروز در قطعه آسـيا فی الحقيقه پادشـاه آل عثمان و پادشـاه ايران مظفّر الدّين شاه 
مثـل و ماننـدی نـدارد اگـر بدانيد که فسـاد دشـمنان و فتنه بدخواهان علی الخصـوص برادر 
نامهربـان چـه در اينجـا و چـه در ايـران بچـه درجه اسـت و بـا وجود اين فسـاد و اين فتنه اين 
دو پادشاه بسکون و وقار حرکت ميفرمايند البتّه يقين مينمائيد که هر دو عادلند اگر ملوک 
سـلف بودنـد البتّـه روزی هـزار نفـر از خلـق در ايران تلف ميشـد پس در حقّ اين دو پادشـاه 
دعـا کنيـد و طلـب عـون و عنايت نمائيد و فتح و نصرت جوئيد علی الخصوص پادشـاه آل 

عثمـان کـه محض عدالـت تا بحال با ايـن آوارگان معامله فرموده اسـت
مناجات

پـروردگارا يـاران غـرب را بنفثـات روح القـدس مشـام معطّـر فرمـودی و افـق غـرب را بنور 
هدايت روشـن نمودی دوران را نزديک کردی و اغيار را يار مهربان فرمودی خفتگانرا بيدار 

کـردی و غافل䐧نرا هوشـيار فرمودی
ای پـروردگار ايـن دوسـتان بزرگـوار را مؤيّد و موفّق برضـای خويش فرما و خيرخواه بيگانه 
و خويـش کـن بجهـان ملکـوت ابـدی درآر و از فيـض ل䐧هـوت نصيب بخـش بهائی حقيقی 
کـن و ربّانـی صميمـی فرمـا از مجـاز برهـان و در حقيقـت مسـتقرّ فرما آيات ملکـوت کن و 
کواکـب درخشـنده در افـق ناسـوت نمـا سـبب راحت و آسـايش عالم انسـانی فرمـا و خادم 
صلـح عمومـی کـن کلّ را از بـاده وصايا و نصائح خويش سرمسـت کن و جميع را در سـبيل 

تعاليـم خـود روش و سـلوک عطا بخش

 سخن چینی، بدگویی کردن از کسی، تهمت زدن
.58
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ای پـروردگار آرزوی ايـن بنـده درگاه آنسـت کـه ياران باختر را بينم دسـت در آغوش دوسـتان 
خـاور نموده انـد و افـراد انسـانی بنهايـت مهربانـی اعضای يـک انجمنند و قطـرات يک بحر 
طيور يک گلشـنند و لئآلی يک دريا  اوراق يکشـجرند و انوار يک شـمس توئی مقتدر و توانا 

و توئـی قـادر و عزيز و بينا ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص164-157(

عبدالبهاء در  نیوجرسی

نامۀ 10: رفتار در هنگام سختی
هُواللّه

ای يـاران رحمانـی مـن  در حالتـی کـه دريای امتحان پر موج گشـته و موج بل䐧يا باوج رسـيده 
جنـود امـم در نهايـت هجـوم و اهـل اعتسـاف بـی نهايـت بـی انصـاف جمعـی از مفتريـان 
بـا اخـوی نـا مهربـان التيـام يافتنـد و کتابـی از مفتريـات نگاشـتند و بسـعايت و وشـايت59 
پرداختنـد فکـر حکومـت را مشـوش کردنـد و اوليای امـور را مضطرب نمودنـد ديگر معلوم 
اسـت حالت مسـجون در اين قلعه خراب چگونه و امور بچه درجه مشـوش و پر اضطراب 
اسـت از وصـف خـارج اسـت  بـا وجـود اين باز آواره مسـجون در نهايت اسـتقرار و سـکون 
و متـوکل بـر حضـرت بيچـون و آرزوی هـر بـل䐧 و ابتل䐧ئـی در سـبيل محبت اللّـه مينمايد  تير 
جفـا دُرّ عطاسـت و زهـر قاتـل شـفای عاجـل اسـت مـا در ايـن حالـت کـه مکتوبـی از ياران 
امريـک رسـيد و مضمـون آن کل متعاهـد بـر اتحـاد و اتفـاق در جميـع شـئون گشـته و کل 
امضـا نموده انـد کـه در سـبيل محبت اللّه جانفشـانی نمايند تا حيـات جاودانی يابند بمجرد 
مطالعـه آن نامـه و مل䐧حظـه اسـماء کـه در ذيـل امضـا نمـوده بودنـد چنان فـرح و سـروری از 
بـرای عبدالبهـاء حاصـل گشـت که از وصف خارج اسـت و شـکر نمـود خدا را کـه يارانی در 
آنسـامان پيـدا شـده انـد کـه در نهايـت روح و ريحان با يکديگر متحد و متفـق و هم پيمانند 
و ايـن ميثـاق هـر قـدر محکمتـر گـردد خوشـتر و بهتـر و شـيرين تر شـود و جـاذب تأييدات 
الهيّـه گـردد  اگـر يـاران الهـی آرزوی توفيـق کننـد تـا رفيق مل䐧ء اعلـی يابند بايـد در توکيد60 و 
تحکيـم ايـن ميثـاق بکوشـند زيرا عهـد و ميثاق اخـوت و اتحـاد مانند آبياری شـجره حيات 

اسـت يعنی حيـات ابدی.
بـاری ای يـاران الهـی قـدم ثابـت نمائيد و عهد محکم کنيد و متحد و متفق در انتشـار رائحه 
محبت اللّه بکوشـيد و ترويج تعاليم الهيّه نمائيد تا جسـم مرده اين جهان را جان بخشـيد و 

هر بيمار دو جهانرا شـفای حقيقی مبـذول داريد.
ای يـاران الهـی عالـم ماننـد شـخص انسـان اسـت مريـض و ضعيف و ناتـوان گشـته ديده نا 
بينـا شـده و گـوش نـا شـنوا گشـته قـوای حسّـی بتمامه بتحليـل رفته  يـاران الهـی بايد طبيب 
حاذق گردند و بموجب تعاليم الهيّه اين بيمار را پرسـتار شـوند و عل䐧ج کنند شـايد انشـاءاللّه 
صحّـت حاصـل گـردد و شـفای ابـدی يابـد و قوائی که بتحليل رفته تجديد شـود و شـخص 

 سخن چینی
.59
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عالـم صحّـت و طـراوت و لطافـت چنان يابد که در نهايـت صباحت و مل䐧حت جلوه نمايد  
اوّل عـل䐧ج هدايـت خلـق اسـت تـا توجّـه بحـق يابند و اسـتماع نصايح الهی کنند و بگوشـی 
شـنوا و بچشـمی بينـا مبعـوث شـوند چـون اين داروی سـريع التأثير اسـتعمال شـد پس بايد 
بموجـب تعاليـم الهيّـه بـر روش و اخـل䐧ق و اعمـال مـل䐧ء اعلـی دل䐧لـت نمـوده و بمواهـب 
ملکـوت ابهـی تشـويق و تحريـص کـرد  قلـوب را بکلـی از شـائبه بغـض و کـره پـاک و منـزّه 
نمود و براسـتی و آشـتی و دوسـتی و محبّت بعالم انسـانی پرداخت تا شرق و غرب مانند دو 
عاشـق دسـت در آغوش نمايند و عداوت و بغضاء از عالم انسـانی برخيزد و صلح عمومی 

تقـرّر يابد.
ای ياران الهی بجميع امم و ملل مهربان باشيد کل را دوست داريد و بقدر قوه در تطييب61 
قلوب بکوشيد و در تسرير62 نفوس سعی بليغ مبذول داريد  هر چمنی را رشحات سحاب 
شـويد و هر شـجری را آب حيات گرديد هر مشـامی را مشـک معطر شـويد و هر بيماری را 
نسـيم جانپـرور گرديـد  هـر تشـنه ئی را آب گوارا باشـيد و هـر گمرهی را رهبر دانا شـويد  هر 
يتيمـی را پـدر و مـادر مهربـان گرديـد و هـر پيری را پسـر و دختـری در نهايـت روح و ريحان 
گرديد و هر فقيری را گنج شـايگان شـويد محبّت و الفت را جنّت نعيم دانيد و کدورت و 
عداوت را عذاب جحيم شـمريد بجان بکوشـيد و بتن مياسـائيد و بدل تضرع و زاری کنيد 
و عـون و عنايـت الهـی جوئيـد تـا ايـن  جهـان  را جنـت ابهی کنيد و ايـن کـره ارض را ميدان 
ملکـوت اعلـی  اگـر همّتـی بنمائيـد يقين اسـت کـه اين انـوار بتابد و ايـن ابر رحمت ببـارد و 

اين نسـيم جانپرور بوزد و رائحه اين مشـک اذفر63 منتشـر گردد.
ای يـاران الهـی شـما تقيّد بحوادث بقعه مبارکه نداشـته باشـيد و ابداً تفکر نکنيـد آنچه واقع 
شـود خيـر اسـت زيـرا بـل䐧 عيـن عطاسـت و زحمـت حقيقت رحمـت و پريشـانی جمعيت 
خاطـر اسـت و جانفشـانی موهبـت باهـر آنچـه واقـع شـود فضل حضرت يزدانيسـت  شـما 
بـکار خـود مشـغول شـويد و بهدايـت خلـق پردازيـد و نفـوس را بخلـق و خـوی عبدالبهـاء 
تربيـت نمائيـد و بشـارت ملکـوت ابهـی بخلـق برسـانيد شـب و روز آرام نگيريـد و دقيقه ئی 
نيارميـد بکمـال همّـت ايـن بشـارت را بگـوش عالميـان برسـانيد و در محبـت الهـی و تعلّق 
بعبدالبهـاء هـر بـل䐧 و مصيبتـی را قبـول نمائيـد  تحمل شـماتت اعدا کنيد و صبـر بر مل䐧مت 

 پاک و پاکیزه کردن
.61

 شادکردن
.62

 خوش بو، معطر
.63

اهـل جفـا  پيـروی عبدالبهـاء نمائيـد و در هر دمی آرزوی جانفشـانی در سـبيل جمال ابهی64 
کنيـد چـون شـمس بدرخشـيد و چـون دريـا بجـوش و خروش آئيـد و مانند سـحاب حيات 
بکوه و صحرا بخشـيد و بمثابه نسـيم بهاری اشـجار هياکل انسـانی را شـکفتگی و تازگی و 
طـراوت و لطافـت بخشـيد جميـع يـاران را بجـان و دل مشـتاقم و عليکم التحيّـة و الثّناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص127-123(

64. از لقب های بهاءاللّه
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نامۀ 11: دوستی با مهربانان
هو ال䐣بهی

ای بنـده حـقّ، الفـت يـاران باعـث حصـول روح و ريحانسـت و محبّـت اخوان بادی سـرور 
دل و جـان علـی الخصـوص اخـوان روحانـی و يـاران معنوی تا توانی با نفوسـی انس گير که 
از گلشـن دلهاشـان بـوی خـوش محبّـت اللّه استشـمام نمائـی و از جبين منيرشـان نور مبين 
مشـاهده کنی قسـم بجمال قدم 65 حل䐧وت صحبت دوسـتان حقيقی چون انگبين کام دل و 

جان را شـکرين و شـيرين مينمايد و البهآء عليک ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 5، صص144-143(

65. از لقب های بهاءاللّه

نامۀ 12: مهربانی به همۀ انسان ها
ای کنیـز عزیـز الهـی نامـه ات مل䐧حظـه گردید و بر مضمون اطّل䐧ع حاصل شـد دسـتورالعمل 

خواسـته بودی
مؤمـن بخـدا بـاش و ناظـر بملکـوت اعلـی و منجذب بجمال ابهـی66 ثابت بر میثـاق باش و 
مشـتاق عروج بآسـمان نیّر آفاق منقطع از دنیا شـو و زنده بنفحات قدس در ملکوت اعلی 
منـادی حـبّ گـرد و مهربـان بنـوع انسـان محبّ بشـر شـو و غمخوار جمیـع نفـوس در آفاق 
صلح پـرور گـرد و دوسـتی و راسـتی جـو هـر زخمـی را مرهم شـو و هـر دردی را درمـان گرد 
سـبب الفت نفوس شـو و آیات هدایت ترتیل نما بعبادت حقّ مشـغول شـو و بهدایت خلق 
برخیـز زبـان ببیـان بگشـا و رخ بنـار محبّـت اللّـه برافروز دمی میاسـا و نفسـی راحت مجو تا 

آیـت محبّـت اللّه گـردی و رایـت موهبت اللّه
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 10، ص24(

66. از لقب های بهاءاللّه
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نامۀ 13: قلوب را باید پاک نمود
انسـان بايـد در جهـان بـال䐧 در آئينـه ابـدی صفحه ملکوت پرتو شـمايل اندازد زيـرا عبدالبهاء 
در ايـن جهـان نـام و نشـان نخواهـد در ايـن جهـان بـی نـام و نشـانی بهتـر و خوشـتر اسـت. 
نـام و نشـان ايـن جهـان اوهـام اسـت اوهـام ولـی اگر خُلـق و خـوی ربّانی و شـمائل روحانی 
انسـانی چنانکـه بايـد و شـايد در صفحات قلـوب انطباع يابد آن نشـانه ابدی اسـت. لهذا آن 
دوسـت مهربـان بايـد قلـوب صافيـه بيابـد تـا ماننـد آئينه شـمائل حقيقی انسـان بـر دارد. ای 
طالـب حقيقـت آئينـه قلـب را از زنـگ و غبـار ايـن جهـان فانـی پـاک و مجـلّا کـن و مقابـل 
بعالـم آسـمانی مـل䐣 اعلـی نما تا بقوّه جاذبـه محبّت اللّه صور عاليه ملکوت ابهـی و پرتو انوار 
حضـرت کبريـا در آن انطبـاع يابـد. ايـن شـمائل و انطبـاع ابدی خواهـد بود زيـرا باين انطباع 

کمـال䐧ت مـل䐣 اعلـی کـه شـمائل جمـال ابهی اسـت در قلـوب انطباع ابـدی يابد.
ای بنـده حـقّ، سـر مسـت سـاغر رحمانی بـاش و طالب عـون و عنايت حضـرت ربّانی. اگر 
لذائذ وجود را در موجودی جمع نمائی ثمر و نتيجه ای نبخشد آن شهد عاقبت تلخ گردد و 
آن لذّت و حل䐧وت به تعب و کسـالت مبدّل شـود مگر شـهد محبّت اللّه که حل䐧وتش ابدی 

اسـت و لذّتش سـرمدی و سبب حيات جاودانی.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص63-62(

سخنرانی 1: پاريس، 3 نوامبر  1911
هواللّه

ديـن اللّـه فـی الحقيقـه عبارت از اعمال اسـت عبارت از الفاظ نيسـت زيرا ديـن اللّه عبارت 
از عـل䐧ج اسـت. دانسـتن دواء ثمـری نـدارد بلکه اسـتعمال دواء ثمـر دارد. اگر طبيبی جميع 
ادويـه را بدانـد امّـا اسـتعمال نکند چه فائـده دارد. تعاليم الهيه عبارت از هندسـه و خريطه67 
بناسـت اگـر هندسـه شـود و خريطـه کشـيده گـردد و سـاخته نشـود چـه ثمـری دارد. تعاليـم 
الهـی بايـد اجـرا گـردد بايد عمل شـود مجرد خواندن و دانسـتن ثمری نـدارد. مثل䐧ً در تعاليم 
حضرت مسـيح ميفرمايد اگر کسـی سـيلی بر يمين شـما زند يسـار را پيش آريد کسـی شما 
را لعـن کنـد صلـوات بفرسـتيد بـد خـواه را خيـر خـواه باشـيد. ايـن تعاليـم حضـرت مسـيح 
اسـت سـبب نورانيـت اسـت سـبب حيـات عالـم اسـت سـبب صلـح و صـل䐧ح عالمسـت. 
امّـا چـه فائـده و وا اسـفا کـه مـی بينـی چه قدر خونريزی ميشـود چـه قدر نفـوس در اينمدت 
از طـرف ملـت مسـيح کشـته شـدند در مسـئله پروتسـتان و کاتوليک بموجـب تاريخ نهصد 
هـزار نفـس کشـته شـد. حـال ايـن قضيه چه مناسـبت با تعاليم مسـيح دارد بـا آنکه حضرت 
مسـيح چنيـن تعاليمـی فرمـوده بکلـی بعکس او معاملـه نمودنـد. جميع مسـيحيان اين بيان 
حضـرت را در انجيـل ميخواننـد و لکـن عمل نميکنند از اين خوانـدن چه ثمر. اگر بموجب 
آن عمـل ميکردنـد آنوقـت ثمـر داشـت. در انجيل ميفرمايـد )من اثمار هـم تعرفونهم( يعنی 
از ثمر فهميده ميشـود که اين شـجره شـجره مبارکه اسـت يا شـجره خبيثه. پس معلوم شـد 
کـه ديـن قـول نيسـت بلکه عمل اسـت در قـران )و الکاظميـن الغيظ و العافين عـن الناس و 
اللّـه يحـبّ المحسـنين(68 ميفرمايد يعنی اگر نفسـی بنفسـی تعدّی نمايد متعـدّی عليه بايد 
حليـم باشـد و عفـو نمايـد و احسـان و انعـام کنـد. حـال مل䐧حظـه نمائيـد که اعمـال چه قدر 
مخالف اقوال اسـت چه ظلم و سـتمها وارد شـد حتی خون سـيّد الشّـهداء را ريختند. جمال 
مبـارک ميفرمايـد اگـر چنانچـه مخالف شـريعة اللّه نبود دسـت قاتـل خويش را ميبوسـيدم و 
از مـال خـود ارث ميـدادم. ولـی چـه تـوان نمـود کـه حکم محکم کتـاب روا نداشـت و حطام 
دنيـا در نـزد اينعبـد نبـود. مقصود اينسـتکه بايد بموجب تعاليـم الهی عمل نمـود. در جميع 
اديـان الهيـه در بدايـت عمـل بـود نـه قـول. مثـل䐧ً در ايّـام حضرت مسـيح حوارييـن بموجب 

 نقشه
.67

 و خشم خود را فرو مى  برند و از مردم درمى گذرند و خداوند نیکوكاران را دوست دارد )سورۀ آل عمران، آیۀ 134(.
.68
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تعاليـم الهـی عمـل ميکردند ايـن بود که ترقی کردند از حضيض ذلت باوج عزت رسـيدند و 
از ظلمـات اوهـام بنور هدايت مهتدی شـدند. هميشـه چنيـن بوده ولی چـون آن ايّام ميگذرد 
بتدريـج تغييـر مينمايـد کـم کم عمل کم ميشـود و قـول زياد ميگردد تا بدرجه ئی ميرسـد که 
عمل نميماند تمام صرف قول ميشـود. اينسـتکه در قرون وسـطی امراللّه بدرجه ای رسـيده 
بـود کـه از تعاليـم مسـيحی اثری باقی نمانده بود. امراء و ملوک مسـيحی جميعـاً بهم افتادند 
حـرب دائمـی بـود. مل䐧حظـه کنيد مجلسـی که در ل䐧های بجهت صلح عمومی تشـکيل شـد 
چه قدر  مذاکرات در صلح شـد و اقوال چه قدر مقبول جميع دول وکيل فرسـتادند جميع 
مذاکرات در اين مسـئله بود که دول و ملل با هم صلح و آشـتی نمايند جنگ و جدال نماند 

ترک سـل䐧ح شـود.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص108-105(

سخنرانی 2: پاريس، 8 نوامبر  1911
هُواللّه

جميـع ملـل عالـم از حيثيـت اقـوال کاملنـد جميـع ذکـر ميکننـد کـه محـب خيرنـد. جميـع 
ميگوينـد صـدق مقبولسـت و کـذب مذمـوم. امانت فضيلـت عالم انسانيسـت خيانت ذلت 
عالـم انسـانی. دلهـا را خوشـنود کـردن خوبسـت نـه دلها را شکسـتن. مهربانی خوشسـت نه 
بغـض و عـداوت. عـدل خـوب اسـت نـه ظلم. رحمت خوبسـت نـه زحمت. حسـن اخل䐧ق 
خوبسـت نـه سـوء اخـل䐧ق. نـور مقبولسـت نـه ظلمـت. علم عـزت انسانسـت نه جهـل. کرم 
خـوش اسـت نـه بخـل. توجـه بخـدا خوبسـت نـه غفلـت از خـدا. هدايـت خـوش اسـت نه 
ضل䐧لـت و امثـال ذلـک. ولـی جميـع اينهـا در عالـم قـول ميماند عملـی در ميان نيسـت. هر 
نفسـی بهـوی و هـوس خـود مشـغول اسـت. هـر کـس در فکـر منفعـت خويـش اسـت و لو 
مضـرت ديگـران در آن باشـد. هـر نفسـی در فکـر ثـروت خود اسـت نه ديگران. هـر کس در 
فکـر راحـت و آسـايش خويـش اسـت نـه سـائران. نهايـت آرزوی نـاس اين اسـت و مسـلک 
شـان چنيـن. ولـی بهائيـان نبايـد چنين باشـند. بهائيان بايد ممتاز باشـند بايد عملشـان بيش 
از قولشـان باشـد بعمـل رحمـت عالميان باشـند نه بقول. برفتـار و کردار و اعمال خودشـان 
اثبـات صداقـت کننـد و اثبـات امانـت نماينـد فضائـل عالم انسـانی را آشـکار کننـد نورانيت 
آسـمانی را واضـح نماينـد اعمالشـان فريـاد بـرآرد کـه مـن بهائی هسـتم تا سـبب ترقـی عالم 
انسـانی شـوند.  اگر انسـان باعمال بهائی قيام و رفتار کند هيچ قول ل䐧زم ندارد. اعمالسـت 
کـه جهـان را ترقـی داده. اعمالسـت که اين مدنيـت را ترويج کرده. اعمالسـت که اين صنايع 
را آشـکار کـرده. اعمالسـت کـه ايـن اکتشـافات را ظاهـر کـرده. اعمالسـت که عالم مـادی را 
بايندرجـه رسـانده. اگـر چنانچـه اعمـال نبـود اقـوال بـود آيـا ممکـن بـود ايـن مدنيـت مـادی 
حاصـل شـود. پـس بايـن برهان ميتوانيم اسـتدل䐧ل کنيم کـه روحانيات هم نظير مادياتسـت. 
اعمال اهل ملکوت سـبب حيات قلوب ميشـود نه اقوال اعمال خيريه سـبب مسرت وجدان 
ميشـود فضائل عالم انسـانيه سـبب نورانيت بشـر ميشـود. پس شما بايد شـب و روز تضرع 
و زاری کنيـد و دعـا نمائيـد و از خـدا بخواهيـد کـه موفق باعمال شـويد نه اقـوال توجه بخدا 
کنيـد مناجـات کنيـد نمـاز کنيد بکوشـيد بلکـه عمل خيری از شـما ظاهر شـود. هـر فقيريرا 

سـبب غنـا شـويد. هـر افتـاده ئيرا دسـت گيـر گرديد. هر محزونی را سـبب سـرور شـويد.
هر بيماريرا سـبب صحت شـويد. هر خائفی را سـبب امنيت گرديد. هر بيچاره ئی را سـبب 



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     154155     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

چـاره شـويد. هـر غريبـی را ملجـأ و پنـاه باشـيد. هر بيسـر و سـامانيرا منـزل و مأوی شـويد. 
اينسـت صفت بهائی. اگر بآن موفق شـويم بهائی هسـتيم اگر موفق نشويم خدا نکرده بهائی 

نيستيم.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص130-127(

عبدالبهاء با عده ای از زائران بهائی در حیفا

سخنرانی 3: پاريس، 18 نوامبر 1911
هُواللّه

از جمله تعاليم حضرت بهاءاللّه اينست. بشر هر قدر ترقی کند محتاج بنفثات روح القدس 
اسـت. زيـرا قـوت بشـريه محـدود اسـت اما قـوت و قـدرت ملکوت غيـر محدود. چـون در 
عالـم بشـر سـير نمائيـم در جميع تواريخ نفوسـی کـه مؤيّد بـروح القدس بودنـد موفق بامور 
عظيمه و مبادی و نتائج مهمّه گشتند و حال اينکه آن نفوس بحسب ظاهر اغلب اهميّت و 
علمی نداشتند.  انبيای الهی که مبعوث شدند هيچيک از آنها از فل䐧سفه شمرده نميشدند و 
در زمان خود بعلم و دانائی در بين خلق مشـهود نبودند. بلکه بحسـب ظاهر نفوسـی بودند 
عادی حتی بعضی خواندن و نوشتن نميدانستند لکن چون مؤيّد بنفثات روح القدس بودند 
تأثيری شـديد در عالم وجود داشـتند. مل䐧حظه فرمائيد اعظم فل䐧سـفهء عالم نظير افل䐧طون 
ارسـطو فيثاغورث و سـائر آنها تأثير شـان محدود بود نتوانسـتند در عروق و اعصاب بشـر 
نفوذ پيدا کنند. افل䐧طون باين عظمت نتوانسـت يکنفس را بدرجه ئی بياورد که جانفشـانی 
کنـد. امّـا نفوسـيکه مؤيّـد بنفثـات روح القـدس بودنـد اگـر چـه بظاهر علمی نداشـتند لکن 
در عـروق و اعصـاب بشـر چنـان نفـوذ کردند که هزاران جانفشـان داشـتند. حتی انبيای بنی 
اسـرائيل مثـل اشـعياء حزقيـا ايليـا و ارميـا آنهـا از نفوسـی عادی بودنـد. حتی بدرجـه ئی بود 
که پطرس نيز بحسـب تاريخ کليسـا حسـاب هفته را نميتوانست نگاه دارد وقتی ميخواست 
بصيـد ماهـی بـرود هفـت بسـته غذا می بسـت هـر روز يکی را ميخـورد چـون آن هفتمين را 
ميخـورد ميدانسـت روز سـبت اسـت آنوقـت ميآمـد سـبت را نـگاه ميداشـت. اين نفـوس از 
نفثـات روح القـدس بدرجـه ئی رسـيدند که نفـوذ در جميع عالم پيـدا کردند. پس فهميديم 
نفثات روح القدس مؤثر در وجود اسـت هرکس بآن موفق شـود خواه فيلسـوف خواه عالم 
خـواه بـی سـواد نفـوذ در عـروق و اعصـاب پيـدا ميکند. پس بشـر و لو فيلسـوف اکبر شـود 
محتاج بنفثات روح القدس اسـت و تا مؤيّد بآن نشـود نميتواند کاری از پيش ببرد روحش 
مـرده اسـت قلبـش مرده اسـت مگـر آنکه روح حيات ابـدی در آن دميده شـود. مل䐧حظه کنيد 
هيـچ مدنيتـی هيـچ علمی هيچ فضلی عالم اخل䐧ق را چنانچه بايد و شـايد تعديل نمينمايد. 
شـايد شـخصی فيلسـوف اعظم باشـد و اما اخل䐧ق مذموم لکن شـايد نفسـيکه هيچ سـواد 
نـدارد چـون بنفثـات روح القـدس مؤيّـد گـردد عالم اخل䐧قش تحسـين ميشـود. قـوت روح 
ملتـی را در انـدک زمانـی تربيت ميکند و باعلی درجه عزت ابديه ميرسـاند. لهـذا من از برای 
شـما ايـن را ميخواهـم و اميـدوارم بقـوت بهاءاللّـه مؤيّد بنفثـات روح القدس شـويد تا زنده 
گرديـد و تربيـت شـويد اخـل䐧ق شـما ها اخل䐧ق رحمانی شـود و سـبب تربيت ديگـران گردد 
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در نفس شـما ها تأثيری حاصل شـود که جان ببخشـد. نظر بخودتان نکنيد نظر بفيوضات 
جمـال ابهـی69 کنيـد. ببينيد نفثات مسـيح در حواريين چه تأثيری کرد و نفثـات حواريين در 
ديگـران چـه تأثيـری داشـت. ايـن نظـر بآن اسـت کـه آنها مؤيّـد من عنـد اللّه بودنـد آنچه کند 
تأييـد الهـی کند. مل䐧حظه نمائيد که اسـتعداد انسـان محدود اسـت لکن تأييـد ملکوت ابهی 
نـا محـدود. اسـتعداد ايـن زمين قليل اسـت امّـا باران رحمت بی حسـاب و حرارت شـمس 
غيـر محـدود. زميـن نبايـد نظـر باسـتعداد خود کند بلکـه بايد نظر ببـاران رحمـت و حرارت 
شـمس کند که اين خاک سـياه را بگلهای رنگارنگ مزين مينمايد. لهذا شـماها نظر بقوت 
و قـدرت خودتـان نکنيـد قلـب را فـارغ و روح را مستبشـر کنيـد توجه بملکـوت ابهی نموده 
فيوضـات نامتناهـی طلبيـد اگـر بايـن موفـق شـويد هر يک شـمع تابانی خواهيد شـد سـتاره 
درخشـنده ئـی و شـجره پـر ثمـری خواهيد گشـت. پس بکوشـيد تا نفثـات روح القـدس در 

شـما هـا تأثيری نمايد اين اسـت نصيحـت من مرحبا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص183-179(

69. از لقب های بهاءاللّه

سخنرانی 4: پاريس، 27 نوامبر 1911
هُواللّه

ايـن منـزل محفلـی اسـت بهائـی. محفل بهائی هر جا تأسـيس گشـت روز بروز اتسـاع علوم 
شـد و سـبب حصول روحانيت کبری گرديد و علت محبت بين بشـر گشـت در اندک زمانی 
ترقيـات فـوق العـاده حاصـل شـد. در طهران وقتی محفل روحانی تأسـيس شـد در يکسـال 
تعـدد پيـدا کـرده بـه نـه رسـيد بايـن سـرعت انتشـار يافـت. و ال䐢ن در جميـع محافـل احبـای 
الهـی جمـع ميشـوند و بنهايـت محبـت و الفت و سـرور با همديگر مل䐧قـات مينمايند تبليغ 
امراللّـه ميکننـد بتعليـم نفـوس جاهلـه مشـغولند و تأليـف بين قلـوب ميکننـد و اعانت فقرا 
مينمايند و در فکر معيشت عجزه ميافتند معالجه بيماران ميکنند بفرياد بيچارگان ميرسند. 
لهـذا اميـدوارم چـون در پاريـس تـازه ايـن محفل تأسـيس شـده همينطور مثل محافـل ايران 
روز بـروز ترقـی کنـد بلکـه از آنجـا بيشـتر ترقی داشـته باشـد. اگـر چنانچه احبـای الهی ثابت 
و مسـتقيم بـر امـر بماننـد و بموجـب تعاليم بهاءاللّه سـلوک و حرکت کننـد هر فقيريرا معين 
باشـند و هر مريض را پرسـتار شـوند و هر بيچاره ئی را ملجأ و پناه گردند يقين اسـت که در 
اندک زمانی اين محفل نورانی گردد و نتايج عظيمه از آن حاصل شود و روز بروز نفوسيکه 
در ايـن محفـل هسـتند در مراتـب کمـال䐧ت انسـانی ترقی خواهنـد نمود. محفـل بايد بر يک 
اساس متينی تأسيس شود. از اول وظائف محفل يعنی آنچه را بايد مجری دارند ذکر کنند 
و قرار بدهند. اول䐧 اسـاس اين باشـد که اين محفل از برای نشـر رحمت باشـد. و ثانياً اينکه 
خدمـت بوحـدت عالـم انسـانی نماينـد. و ثالثـاً اينکه قلوب نـاس را منور بنـور هدايت کنند. 
رابعاً اينکه بمنتهای مهربانی با جميع ناس معامله نمايند. خامساً اينکه بملکوت الهی دائماً 
تضرع و زاری کرده مناجات کنند تا بخدا نزديک شـوند. سادسـاً آنکه در جميع معامل䐧ت و 
جميـع مکالمـات صدق محض باشـند. سـابعاً اينکه بايـد هريک در نهايت امانـت و ديانت 
باشـند تـا اينکـه در ميـان خلـق مشـهور شـود که اين شـخص کامل اسـت حاذق اسـت امين 
اسـت رحيم اسـت کريم اسـت شـجاع اسـت منقطع از ماسـوی اللّه است منجذب بنفحات 
اللّـه اسـت شـخصی اسـت الهـی. و نـزد عمـوم واضـح و مشـهود باشـد که هر نفسـی بهائی 
شـد آن نفـس در جميـع مراتـب و فضائل شـخص کاملی اسـت. حال䐧 مقصـد از محفل اين 
اسـت کـه اينگونـه مذاکـرات در آن بشـود تـا احبای الهـی يکديگر را تشـويق و تحريص کنند 
و همديگر را نصيحت نمايند و سـبب شـوند که اين محفل عبارت از يکنفس بشـود روح 
واحـد قلـب واحـد احساسـات واحـد اتفاقـات تـام حقيقی حاصل شـود مقصـود از محفل 
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ايـن اسـت. مـن دعـا ميکنـم که شـما هـا در اين محفـل روز بروز منـور تر گرديـد روحانی تر 
شـويد محبت اللّه بيشـتر ظاهر گردد اخل䐧ق اهل محفل بهتر شـود توجهشـان بخدا بيشـتر 
گـردد در درگاه احديـت مقـرب تـر شـوند تـا هـر يک مانند شـمع بنور موهبت کبری روشـن 

و درخشـنده گردند.
رحمانـا رحيمـا کريمـا شـرق و غـرب از انـوار مشـرق جمـال منـور اسـت و مشـام روحانيان 
از نفحـات قدسـت معطـر. خداونـدا بنـدگان را در ظـل عنايـت پنـاه ده. نادانـان را بـر اسـرار 
حقيقـت آگاه کـن. بيچـارگان را ملجئـی بخش و آوارگانرا سـر و سـامانی ده. دلهای شکسـته 
را مسـرور کـن و مرغـان بـال شکسـته را پـرواز ده. تشـنگانرا از سلسـبيل عنايـت بنوشـان و 
فقيران را از گنج ملکوت مسـتغنی فرما. طفل䐧نرا در مهد عنايت پرورش ده تا ببلوغ رسـند. 
مريضان را بدرمان آسـمانی درمان فرما تا صحت و عافيت يابند. خداوندا کوران را بينا کن 
و کـران را شـنوا نمـا. مردگانـرا زنده کن و پژمردگان را تـر و تازه فرما. نوميدانرا اميد وار کن 

و محرومانـرا بهـره ئـی عطـا فرما. توئی بخشـنده توئـی دهنده و توئـی مهربان.
ای پـروردگار هـر چنـد ضعيفيـم ولـی تـو قـوی هسـتی و هـر چنـد فقيريـم تو غنی هسـتی و 
هـر چنـد ذليليـم تـو عزيز هسـتی. پس نظر بفقر و ضعـف مفرما بلکه آنچـه مقتضای غنای 
مطلـق و قـوت و قـدرت تـو اسـت ارزانـی کـن. توئی رحيـم توئی رحمن توئی بخشـنده توئی 

مهربان. 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص224-221(

سخنرانی 5: پاريس، 27 نوامبر 1911
هُواللّه

امـروز ميخواسـتم بيايـم اينجـا دم در ديـدم اروپلـن70 بلنـد شـده. بسـيار منظـر خوشـی بـود. 
حقيقـت خيلـی صنعت غريبی اسـت. دل䐧لت بر قوت بشـر ميکند کـه خداوند چنين قوه ئی 
بانسـان داده که پرواز باوجی مافوق طاقت طيور ميکند. اين برهان کافی وافيسـت که انسـان 
حاکـم بـر طبيعـت اسـت و قانـون عمومـی طبيعـت را بکلـی بهم ميزنـد. مل䐧حظه کنيـد خدا 
چـه قـوه ئـی چـه موهبتـی بانسـان داده اسـت کـه حاکم بر طبيعت اسـت ولی انسـان خـود را 
اسـير طبيعت داند. خدا انسـان را بزرگوار خلق کرده لکن انسـان خود را اسـير مينمايد. خدا 
قوه عظيمه بانسـان داده لکن انسـان خود را حقير بيند. مثل䐧ً قوه کاشـفه حقايق اشـيا داده تا 
اسـرار کائنـات را از حيّـز غيـب بحيّز شـهود آرد و حال آنکه طبيعت آنرا پنهان نموده اسـت. 
بسـيار بسـيار از ايـن اروپلـن خوشـم آمـد. زيـرا هـر چيزيـرا پروازی اسـت ايـن پـرواز اروپلن 
اسـت کـه بقـوه گاز طيـران نمايـد و همچنيـن مـرغ را پـروازی امّا بقـوه بال و هـوای لطيف و 
اجسـام غيـر موزونـه را پـروازی لکـن بسـبب خفـت اجسـام. بهمين قسـم عقل انسـان را نيز 
پـروازی روح انسـانرا پـروازی قلـب انسـانرا پـروازی. امّـا پرواز روح انسـان را ببشـارت الهی 
اسـت پرواز عقل انسـان بازدياد ادراکات اسـت پرواز قلب انسـان بمحبت اللّه است. تعاليم 
الهـی بجهـت ايـن نـزول يافته که روح انسـانی پرواز کنـد تا باوج ملکوت اعلی رسـد و قلب 
انسـان بمحبـت اللّـه پـرواز کنـد تـا بخـدا نزديـک شـود. پـس از برای هـر چيزی پروازيسـت 
و هـر چيـز باعلـی درجـه خـود برسـد پـرواز کـرده. مثـل䐧ً ايـن چـراغ چـون باعلی درجـه خود 
برسـد پـرواز کـرده. ايـن گل وقتـی باعلی درجه خود برسـد پرواز کرده. انسـانهم وقتی باعلی 
مرتبـه خـودش برسـد پـرواز کرده. اما پرواز انسـان بايمان اسـت. پرواز انسـان بفضائل عالم 
انسانيسـت. پرواز انسـان باکتسـاب کمال䐧ت انسانيسـت. پرواز انسان بموجب عمل بتعاليم 
الهـی اسـت. پـرواز انسـان خدمـت بوحدت عالم انسانيسـت پرواز انسـان انتبـاه بآيات الهی 
اسـت. پـرواز انسـان باينسـت کـه آيـت هُدی بين خلق باشـد. پرواز انسـان اينسـت کـه رايت 
آسـمانی باشـد. پرواز انسـان اينسـت که روشـن بنور حقيقت باشـد. پرواز انسـان اينسـت که 
منقطع از مادون حق باشـد. پرواز انسـان اينسـت که توجه بملکوت ابهی داشـته باشـد. پرواز 

 airplane )هواپیما(
.70
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انسـان اينسـت که تعاليم بهاءاللّه را بتمامه اجرا دارد. اميدم اينسـت انشـاءاللّه جميع شـما ها 
پرواز کنيد روحتان قلبتان فکرتان پرواز کند جميع شـئونتان پرواز کند. اينسـت آرزوی من 

ان شـاءاللّه بـآن موفق شـويد. دعا بکنم...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص231-228(

عبدالبهاء در اشتوتگارت آلمان

رابطۀ دین با علم و عقل
نامۀ 1: تشریح نظرات طبیعت گرایان

هواللّه
ای ثابـت بـر پيمـان نامـه شـما رسـيد مضمون بسـيار عجيب زيـرا اين شـبهات تازه اشـتهار 
نيافتـه قـرون و اعصـار متواليـه اسـت کـه در اروپا اين زمزمه بلند اسـت و همچنيـن در قرون 
اولی در آسـيا انتشـار داشـت ولی در هر عهد قوّه نافذه کلمة اللّه بنيان اين شـبهات برانداخت 
و نـور مبيـن ماننـد آفتـاب اشـراق نمـود چه کـه ادلّـه و براهين اين بی خـردان اوهـن71 از بيت 
عنکبـوت و در نهايـت سسـتی و ضعـف مشـهود هـر چنـد غافـل䐧ن ايـران متابعـت مادّيـون 
فرنگيـان خواهنـد و پيـروی طبيعيـون اروپ تقليـداً آرزو دارنـد ولـی از قواعـد و اصـول آنـان 
بـی خبرنـد و از ادلّـه و حجـج72 و موضـوع و محمول ايشـان بی اطّل䐧ع اروپائيـان در مذهب 
طبيعـی بحسـب فکـر و آرای خويـش محقّقنـد ولـی طبيعيـون ايـران مقلّـد لهـذا بـا فرنگيان 
در ايـن مسـئله مباحثـه و بيـان آسـان زيـرا بقاعـده و دليـل صحبـت ميدارند و انسـان بقاعده 
جـواب ميدهـد ولـی بـا ايـن مقلّـدان ايـران بسـيار مکالمه مشـکل اسـت زيـرا آنچـه ميگويند 
صرف مدّعاسـت نه دليل و نه برهان. مثل䐧ً مسـئله عناصر نچنين اسـت که ايرانيان ميگويند 
علمای طبيعيون اين مسئله را چنين ترتيب ميدهند و بر اين اساس جميع مسائل طبيعيّه را 
تأسـيس مينمايند زيرا اين اصل مذهب آنان اسـت و مسـائل ديگر بتمامها فروع و آن اينست 
که در عالم وجود عناصر بسـيطه هر يک جزء واحد اسـت و قابل تجزّی و تفصيل نيسـت 
و جميـع کائنـات ترکيـب ايـن عناصـر مفـرده يعنی مرکّـب از اجـزاء متنوّعه انـد يعنی عناصر 
بسـيطه را تشـبيه بحروف نمايند و حروف تجزّی نشـود. مثل䐧ً الف مفرد اسـت اين را از هم 
تجـزّی نتـوان نمـود امّـا کائنات سـائره بمنزلـه کلمه اند که مرکّـب از حـروف متعدّده اند کلمه 
را تفصيـل و تجـزّی تـوان نمـود. بـاری گويند که چـون در جميع موجـودات مل䐧حظه نمائی 
واضح و مشـهود اسـت که اين عناصر بسـيطه بصور نامتناهيه منحل و ترکيب شـده اسـت 
هـر ترکيبـی کائنـی از کائنـات موجوده و چـون اين ترکيب تحليل گردد عدم نسـبی و اضافی 
تحقّـق يابـد زيـرا عـدم محـض را مسـتحيل و محـال داننـد مثل䐧ً گوينـد اجزائی ترکيب شـده 
اسـت و از آن ترکيـب انسـان تحقّـق يافتـه چـون اين ترکيب تحليـل گردد اين کائن بشـری از 
ميـان بـرود ولـی آن اجـزاء اصليّـه و عناصـر فرديّه باقی و بر قرار اسـت پس تحقّـق کائنات از 

 سست تر
.71

 حجت ها، دلیل ها
.72
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ترکيب است و تشتّت موجودات از تحليل اين ترکيب و تحليل متتابع و مترادف و مستمرّ 
در اين صورت چه احتياج بحيّ قدير. اين خل䐧صه برهان آنان و دليلشـان بزعمشـان واضح 
و عيان در وقت بحث اين مسـئله را تأسـيس نمايند چون اين مسـئله مبنی بر قواعد و اصول 
اسـت لهـذا جـواب آسـان و بکمـال اختصـار بيـان بطـل䐧ن اين قضيّه ميتـوان نمـود چنانکه با 
فل䐧سـفه اروپ و امريـک بتکـرار اينمسـئله در ميـان آمد و بچند کلمه جـواب قناعت نمودند 
و تسـليم کردنـد در جـواب گفتـه شـد کـه ايـن ترکيـب کـه اسّ اسـاس وجود و سـبب حيات 
کائنات اسـت از اقسـام ثل䐧ثه ترکيب کدام يک اسـت زيرا ترکيب يا تصادفی اسـت و يا لزوم 
ذاتـی و يـا ارادی  يعنـی تحـت اراده الهيّـه اگـر بگوئيـم ترکيب کائنات تصادفی اسـت معلول 
بيعلّـت ل䐧زم آيـد و ايـن ممتنع و محال اسـت که معلول بيعلّت تحقّـق يابد بطل䐧ن اين قضيّه 
بديهی است و اگر اين ترکيب لزوم ذاتيست در اينصورت تحليل ممتنع و مستحيل ابديّت 
و سـرمديّت از لـوازم ذاتيّـه آن ايـن هم که نيسـت پس چه ماند ترکيـب ارادی يعنی باراده حيّ 
قديـم هـذا هـو الحـقّ و مـا بعـد الحـقّ الّا الضل䐧ل المبيـن و در اين مـورد در سـؤال و جواب 
مـس بارنـی73 بحثـی دقيـق در ايـن قضيّـه گرديـده و امّا تفـاوت بين نفوس و پسـتی و بلندی 
و برتـری و بهتـری طبيعيون دو قسـمند قسـمی بر آننـد که اين بهتری و برتـری و تفاوت بين 
بشـر در اصـل خلقـت اسـت باصطـل䐧ح آنهـا از مقتضـای عالـم طبيعـت اسـت و گوينـد کـه 
تفاوت بين نوع واضح اسـت که طبيعی اسـت مثل䐧ً نوع اشـجار تفاوت و امتيازشـان طبيعی 
اسـت و حيـوان نيـز تفـاوت طبيعـی دارد حتّی در جماد نيز تفاوت طبيعی اسـت يکی معدن 
سـنگ اسـت و ديگری معدن لعلّ پر آب و رنگ يکی صدف اسـت و ديگری خزف و قسـم 
ديگر از فل䐧سـفه قدما بر آنند که تفاوت بين بشـر و امتياز عقول و هنر از تربيت اسـت زيرا 
شـاخ کج بتربيت راسـت گردد و درخت بی ثمر بيابانی بسـتانی شـود و پيوند گردد و بارور 
شـود و شـايد تلـخ اسـت شـيرين شـود ميـوه اش صغير اسـت کبير گـردد و لـذّت و حل䐧وت 
يابد و برهان اعظمشـان اينسـت که زنگيان افريک قاطبه وحشـی و نادانند و متمدّنان امريک 
قاطبـه دانـا و هوشـمند و ايـن واضـح اسـت که تفـاوت ايـن دو فرقه مبنی بر تجربـه و تربيت 
اسـت ايـن قـول فل䐧سـفه و حکمـا اسـت ولی انبيا بـر آنند کـه در اصل فطرت تفاوت مسـلّم 
و مبرهـن و فضّلنـا بعضکـم علـی بعض قضيّه ئی محتـوم و معلوم البتّه نفوس بشـر در اصل 
فطـرت مختلفنـد اگـر اطفـال معدود از يک پـدر و يک مادر در مکتـب واحد و بتعليم واحد 
و تربيـت واحـده و بغـذاء و طعـام واحـد پـرورش يابند بعضی بنهايت علم و درايت رسـند و 
73. اشاره به گفت وگوهای عبدالبهاء با لورا کلی فورد بارنی است که با عنوان مفاوضات عبدالبهاء منتشر شده 

است.

بعضی متوسّـط باشـند و بعضی بهيچوجه تعليم نگيرند پس معلوم شـد که تفاوت در بين 
بشـر از تفاوت مراتب و خلقت اسـت و همچنين تعليم و تربيت را نيز تأثيری عظيم مسـلّم 
و مقـرّر داننـد مثـل䐧ً اگـر طفل از دبسـتان محـروم ماند البتّه جاهل و نـادان ماند و معلوماتش 
محصـور در اکتشـافات خويش باشـد و چـون نزد اديب دانا تحصيل علـوم و معارف نمايد 
بـر اکتشـافات هـزاران نفـوس از بشـر اطّـل䐧ع يابد پس تعليـم اهل ضل䐧لت را سـبب هدايت 
شـود و کـوران را علّـت بينائـی گـردد بيخـردان را دانـا کنـد بـی حاصـل䐧ن را سـبب بزرگواری 
شـود انسـان ابکـم74 را ناطـق کنـد و فجـر کاذب را صبـح صـادق نمايـد دانـه صغيـر را نخل 
باسـق75 نمايـد و عبـد آبـق76 را مليـک فائـق فرمايـد لهـذا البتّه تربيـت تأثيـر دارد و نظر باين 
حکمـت اسـت کـه مظاهـر غيب احديّـت و مطالع رحمانيّت در عالم بشـريّه مبعـوث گردند 
تـا نـوع انسـان را نفحـات قـدس تربيـت نماينـد و طفـل رضيـع77 را رجـل رشـيد کننـد پس 

محرومـان ناسـوت محرمـان ل䐧هـوت گردند و بی نصيبان بهـره و نصيب يابند.
ای ثابت بر پيمان رسـاله تأليف بارنی78 را که در اروپا طبع شـده اسـت از طهران بطلبيد در 
اين مسـئله و شـبهات دروين79 فيلسـوف انگليس که مقتدای طبيعيون اروپ اسـت مفصّل 
مخاطباتـی شـده اسـت. امّـا عبارتـی کـه مرقـوم فرمـوده بوديد عناصـر محسوسـه را موجد و 
مولّـد جميـع اشـيای موجـوده داننـد پس در اين صـورت عناصر که موجـد و مولّدند هر يک 
از آلهـه80 هسـتند چـه کـه ايجـاد صفـت اللّـه اسـت در اين صـورت طبيعيون ايـران معتقد به 
الـه81 هسـتند ولـی آلهـه متعـدّده غير متناهيه. مل䐧حظه نمائيد که بيان چگونه مشـوّش اسـت 
ولی طبيعيون اصليون اروپ چنين نگويند برآنند که عناصر بسـيطه بصور نا متناهيه ترکيب 
گـردد و هـر صورتـی کائنـی از کائنـات شـود و چـون تحليـل يابـد آن کائن عدم اضافـی يابد. 

... و عليـک البهـاء ال䐣بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص382-374(

 ل䐧ل، گنگ
.74

 سربرافراخته، بلندقد
.75

 گریزان
.76

 شیرخوار
.77

 کتاب مفاوضات عبدالبهاء، تألیف لورا کلی فورد بارنی
.78

 داروین
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 خدایان، ایزدان
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 خدا، معبود، ایزد
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نامۀ 2: علم و خرافه
هواللّه

ای بنـده الهـی، نامـه شـما وصول يافـت و از عدم فرصـت جواب مختصر مرقوم ميگـردد از 
علم نجوم سؤال نموده بودی آنچه تعلّق برياضيّات دارد آن مقبول و آنچه از پيش منجّمين 
قديم تأسـيس نموده اند و تأثيرات عظيمه در تربيع82 و تثليت83 دانسـته و از قران84 کواکب 
در مواقع و سير و حرکت در منطقة البروج85 و استقامت نجوم و تأثير ساعات و تخصيص 
اوقـات مرقـوم نموده انـد و در کتـب موجـوده مذکـور عبـارت از تصـوّرات و افکار اسـل䐧ف86 
اسـت و اسـاس متيـن غيـر موجـود ولی نفوسـی از پيشـينيان بقـوّه تبتّـل اطّل䐧ع بـر بعضی از 
اسـرار کـون يافتـه و از روابـط و تعلّقاتی که در بين موجوداتسـت اطّل䐧عی حاصل نموده آنان 
مطّلـع بـر بعضـی اسـرار خفـی کـه در حقائق اشياسـت واقف گشـتند و بعضی وقايـع آتيه از 
روابـط موجـودات اسـتنباط نمودند اين محلّ انکار نه چنانکه در رسـاله خـال87 در ذکر نجم 
بـازغ کـه دل䐧لـت بـر ول䐧دت حضـرت روح88 مينمـود مرقوم امّـا باوهامات مندرجـه در کتب 
نجوميّه قطعيّاً اعتماد نه و امّا مسـأله عطسـه وهم صرف اسـت اين دور مبارک اين اوهام را 

از ميـان بـرد ذکـرش نيـز جائز نه و عليک التّحيّـة و الثّناء.
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص256(

 قرارگرفتن دو کوکب سیار به اندازۀ یک چهارم دورۀ فلک )سه برج( از یکدیگر.
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 قرارگرفتن یک سوم دورۀ فلک، یعنی چهار برج فاصله میان دو ستاره. Δ تثلیث بعضی از سیارات را سعد 
.83

دانسته اند، مانندِ تثلیث ماه و مشتری.
 قرارگرفتن دو ستاره در یک برج و یک درجه.
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 مسیر حرکت ظاهری خورشید در میان ستارگان را »منطقة البروج« می نامند که از دوازده برج، تشکیل شده و 

.85
خورشید در هر ماه در یکی از این برج ها قرار می گیرد.

 گذشتگان
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 منظور کتاب ایقان است که بهاءاللّه در پاسخ به پرسش های دایی باب نوشته است.
.87

 عیسی مسیح
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نامۀ 3: دربارۀ برخی علوم خاص
هواللّه

ای منجـذب بنفحـات ريـاض ملکوت نامـه روحانی قرائت شـد و مضامين محبّت رحمانی 
معلـوم و مفهـوم گشـت حمـد خـدا را كـه از كأس محبّـت اللّـه سرمسـتی و از مائـده سـمائيّه 
مرزوق و بنسـائم جنّت ابهی مهتزّ و منشـرح و منبسـطی امروز چنان تأييدی از ملکوت الهی 
ظاهر و باهر كه اگر نفسـی از اماء رحمن موفّق بآن شـود قلوب در دسـت تصرّف او اسـير 

و مهتزّ و متحرّك اسـت و ارواح ببشـارات او مستبشـر و منشـرح و متفكر.
ای امة اللّه امراض بر دو قسـم اسـت روحانی و جسـمانی امراض جسـمانی بادويه و خل䐧صه 
اعشـاب89 و عقاقيـر90 معالجـه گـردد امّـا امراضـی كـه از تأثّرات نفسـانيّه حاصل بقـوّه روح 
انسـانی معالجـه گـردد ولـی قـوّه روح الهـی حاكم بـر عوارض جسـمانی و عوارض نفسـانی 
اسـت لهـذا چـون روح انسـانی بتأييـدات روح القـدس مؤيّـد و موفّق شـود در عالـم كون در 
هـر رتبـه از مراتـب تأثيـرات خويشـرا بخشـد امّـا تصرّفـات نفسـانيرا نيـز حکمـی زيـرا بقوّه 
توجّـه انعكاسـاتی بيـن قلـوب حاصـل گـردد و از قـوّه ارتبـاط فعـل و انفعـال حاصـل شـود 
و از فعـل و انفعـال معالجـات تحقّـق يابـد و امّـا اسـتخراج اخـل䐧ق و قـوی و حـواسّ را از 
تركيبـات تقسـيمات دماغيّـه كه اين فی الحقيقـه از تفرّعات علم قيافه اسـت يکنوع حکمی 
ملحـوظ هـر چنـد حکـم قطعی نه ولـی احکام مختصری ملحوظ اسـت يعنی ميتـوان يکنوع 
اسـتدل䐧لی نمود امّا اگر جميع عل䐧ئم صفتی از صفات در جميع شـمائل و تركيبات دماغيّه 
موجود باشـد ميتوان حکمی كرد و امّا مسـئله علم كف چون جميع اشـياء و كافه كائنات كه 
اعضـای هيـکل عظيـم عالـم وجـود اسـت كلّ با كلّ مرتبط اسـت يعنی هر كائنـی از كائنات 
عضـوی از اعضـاء يـا جزئـی از اجـزاء آن هيـکل عظيمسـت لهـذا از هـر جزء بسـبب ارتباط 
اكتشـاف حقائـق سـائر اجـزاء توان نمـود مثالش هيکل انسانيسـت يعنی عالـم امکانرا چون 
هيـکل انسـان تصـوّر نمـا كـه جميـع اجـزاء و اعضـاء و اركان و جـوارح مرتبط اسـت بعضی 
ببعضـی ارتبـاط تـامّ مثـل䐧ً از لـون چهـره و چشـم اكتشـاف حـرارت و امـراض نهانـی احشـاء 
تشـخيص داده ميشـود و از نبـض عـوارض سـائر اعضـاء پديـدار ميگـردد سـبحان اللّـه چـه 

 گیاهان ترِ روییده از زمین
.89

 گیاهان دارویی
.90
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ارتبـاط عظيمـی اسـت لهذا نتوان اسـتغراب91 نمود كـه از خطوط كفوف92 دل䐧ئلی مکشـوف 
گردد كه حقائق حال و اسـتقبال معلوم شـود باری اين بيان سـه چيز اسـت كه سـؤال نموده 
بـودی حـال ای امـه رحمـان از خـدا بخـواه كـه بنفثات روح القـدس مؤيّد گـردی تا از جميع 
ايـن قرائـن و دل䐧ئـل و قوی مسـتغنی شـوی زيـرا آن نفثات قوّتی اسـت كه در حقيقت اشـياء 
متصـرّف اسـت و چنـان تاثيـری دارد كـه مـرده را زنـده نمايد و كـور را بينا كند و كر را شـنوا 
نمايـد يعنـی نفـوس جاهلـه را بشـريعه علـم الهـی وارد گردانـد و فقـدان صـرف را وجـدان 
عنايـت كنـد و مسـتمند را بثـروت بيپايان دل䐧لت فرمايد ظلمت ديجـور93 را تجلّی نور كند و 
جهل محض را تاج علم بر سـر نهد اين اسـت قوّت روح و تاثير كلمة اللّه از خدا بخواه كه 
از اين فيض عظيم و فوز مبين بهره و نصيب بری دعائی بجهت وسـعت معيشـت خواسـته 

بـودی پـس مناجات كـن و بگو:
ای پروردگار مستمندانيم مرحمتی كن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبی بخش محتاجيم عل䐧جی 
ده ذليل䐧نيم عزّتی ببخش جميع طيور و وحوش از خوان نعمتت روزی خوار و جميع كائنات 
از فيض عنايتت بهره بردار اين ضعيف را از فيض جليل محروم مفرما و اين نا توان را از 
توانائی خويش عنايتی بخش رزق يومی را رايگان ده و معيشت ضروريرا بركتی احسان فرما تا 
مستغنی از دون تو گرديم و بکلّی بياد تو افتيم راه تو پوئيم روی تو جوئيم و از تو گوئيم توئی 

توانای مهربان و توئی رازق عالم انسان و عليك التحيّة و الثناء. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص97-93(

 تعجب کردن، عجیب وغریب شمردن
.91

 کف ها، کف دست ها
.92

 بسیار تاریک
.93

نامۀ 4: تطبیق کتب مقدس با موازین علمی
هواللّه

ای يـاران عبدالبهـاء ... اميـدوارم كـه ماننـد شـمع بـر  افروزيـد و بمثابـه نـار موقده الهيّـه پرده 
اوهـام و ظنـون مقلّـدان اهـل فنـون بسـوزيد زيـرا در ايـن ايّام بعضـی از بيفكران چنـان گمان 
كرده نـد كـه فنـون مخالـف حقائـق و معانـی منزلـه از ربّ بيچـون اسـت و حـال آنكـه آنچـه 
بوحی الهی نازل حقيقت واقع و آنچه از مسـائل فنّيه و افكار فل䐧سـفه مخالف نصّ صريح 
كتـاب اسـت آن نقـص در فنـون و علـوم اسـت نـه در حقائـق و معانـی مسـتنبطه از جمـال 
معلـوم چنانكـه در قـرآن آياتـی مصـرّح نـازل كـه مخالف آراء حکميّه و مسـائل فنيّـه و قواعد 
رياضيّـه اهـل فنـون آن عصـر بود لهذا همچو گمان شـد كـه اين نصوص الهيّه خـل䐧ف واقع 
زيـرا مخالـف قواعـد فنّيـه رياضيّـه مسـلّمه در آفـاق بـود و در آنزمان مسـائل رياضيّه بتمامها 
مؤسّـس بر قواعد بطلميوسـيّه بود و مجسـطی94 در جميع اقاليم مسـلّم جميع اهل فنون بود 
و مبنـای رصـد بطلميـوس95 بر سـکون ارض و حركت افل䐧ک بـود و نصوص قرآنيّه چنانچه 
ميفرمايـد »و كلّ فـی فلـك يسـبحون« مخالـف آن و همچنيـن از اسـاس رصـد بطلميـوس 
آفتـاب را حركـت فلکـی قائل و نصّ قرآن آفتابـرا حركت محوری ثابت چنانچه ميفرمايد »و 
الشـمس تجـری لمسـتقرّ لهـا ذلـك تقدير العزيـز العليم«  ولی بعـد از آنكه اصحـاب فنون و 
رياضيّـون هـزار سـال تدقيـق كردنـد و تحقيق نمودنـد و آل䐧ت و ادوات راصـده ايجاد كردند 
و رصـد نجـوم نمودنـد واضـح و مشـهود شـد و ثابـت و محقّق گشـت كه نصّ صريـح قرآن 
مطابـق واقـع و جميـع قواعد بطلميوسـيّه باطـل »انّ فی ذلـك لعبرة ل䐣ولی ال䐧لباب« سـبحان 
اللّـه بعضـی اهـل معـارف اروپا را گمان چنيـن كه دين مخالف علم و معـارض آن بلکه نعوذ 
باللّـه سـبب اسـتيل䐧ء جهـل بـر جميـع مردمـان زيرا گويند كـه علم را دليـل و برهـان و دين را 
نـه اساسـی نـه بنيـان و حـال آنكه دين الهی مروّج علم اسـت و مؤسّـس فنون و مبيّن مسـائل 
و شـارح حقائـق چنانكـه قـوم عـرب در نهايـت جهالت بودند بلکـه كور و كـر و بمثابه بهائم 
در جزيـرة العـرب برحلـة الشـتاء و الصيـف مألـوف و بـه اقبـح96 اعمـال و اشـنع97 عـادات 
 هیئت و نجوم. در اصل، نام مهم ترین اثر بطلمیوس است که شامل سیزده مقاله راجع  به اجرام سماوی و 

.94
بعضی مسائل هندسی است.

 بطلمیـوس قلـوذی: منجـم سـدۀ دوم میـل䐧دی کـه زمیـن را ثابـت و سـاکن و مرکـز عالم می دانسـت. فرضیات او 
.95

تازمـان کوپرنیـک، بـرای همه مسـلم بود.
 زشت ترین

.96
 زشت ترین، بدترین، ناهنجارترین

.97
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موصـوف چـون جمـال محمّـدی از افـق يثـرب و بطحـاء جلـوه نمود ديـن اللّه چنـان قدرت 
و قوّتـی بنمـود كـه در انـدك زمانـی ايـن اقـوام جاهله در جميع علـوم و فنون سـرحلقه دانايان 
شـدند و نواقـص علـوم و فنون فيلسـوفانرا اكمال نمودند و همچنيـن در جميع مراتب ترقّی 
بـاوج اعلـی رسـيدند چنانكـه بغـداد مركز علوم شـد و بخارا مصدر فنون گشـت و علم چنان 
رايتـی در اندلـس بلنـد نمـود كـه جميـع دانايـان اروپ در مـدارس قرطبـه و كوردوفـان آمـده 
اقتبـاس انـوار علم را از مشـکاة مدارس اسـل䐧م مينمودند از آنجمله جوانی از اهالـی اروپ در 
مـدارس كوردوفـان از ائمّـه ديـن اسـل䐧م تحصيل علوم و فنون نمود و چـون باروپ مراجعت 
كـرد چنـان جلوه ئـی نمـود كـه او را در مدّتـی قليلـه پـاپ انتخـاب نمودنـد و بجميـع اقاليـم 
اروپـا حکمـران شـد و ايـن تفاصيـل در تاريـخ دريبـار فرانسـاوی98 مذكـور و تاريـخ مذكـور 
مطبـوع. بـاری ايـن بنصـوص تاريخيّـه مثبـوت و همچنين مل䐧حظـه نمائيد كه قوم اسـرائيل 
در بـل䐧د مصـر در نهايـت ذلّـت و اسـيری بودنـد و در صحرای جهل و نادانی سـرگردان چون 
حضـرت كليـم مهتـدی بنـار موقـده الهی گشـت و از شـعله طور لمعـه99 نور مشـاهده فرمود 
بهدايت اسـرائيل بر خاسـت آنقوم سـر گشـته و سر گردان و اسير ظلم ستمگران و مخمود و 
محروم از جميع علوم و فنون را بارض مقدّسه كشانيد و تأسيس دين اللّه فرمود و بنصائح 
پرداخـت و وصايـای الهـی مجـری داشـت در انـدك زمانـی اسـرائيل در جميـع علـوم و فنون 
ترقّی نمود و آوازه اسـرائيل بشـرق و غرب رسـيد و صيت دانائی اقاليم عالم را بحركت آورد 
حتّی فل䐧سـفه يونان اكثری مانند سـقراط و فيثاغورس بارض مقدّس شـتافتند و از اسـرائيل 
تحصيل علوم و فنون نمودند و ببل䐧د يونان شـتافتند يونانيانرا دانا كردند و از خواب غفلت 
بيـدار نمودنـد ايـن بـود كه فل䐧سـفه يونـان در علوم و فنـون آن صيت و شـهرت يافتند حال با 
وجـود ايـن دل䐧ئـل باهـره و براهين قاطعه كه بنصوص جميع تواريخ امم ثابت آيا انصافسـت 
كـه كسـی بـر زبـان رانـد كـه دين مخالـف آئين معـارف و علوم اسـت اسـتغفر اللّـه من ذلك 
عنقريـب خواهيـد ديـد كـه بهائيـان در جميع علـوم و فنون سـرحلقه دانايان گردنـد و كوس 
علم و دانشرا در اوج اعلی زنند مركز اكتشافات عظيمه شوند و مصدر اختراعات نامتناهی 

گردنـد  و ليـس ذلـك علـی اللّه بعزيـز  وعليکم البهـاء ال䐧بهی. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص112-105(

 فرانسوی
.98

 روشنی، پرتو
.99

نامۀ 5: اهمیت کسب علم
هُواللّه

ای نورسـيدگان بهائيـان و طالبـان علـم و عرفـان انسـان را امتيـاز از حيـوان بچند چيز اسـت 
اوّل صـورت رحمانيّـت اسـت و مثـال نورانيّـت  چنانچه در تورات ميفرمايد لنعملنّ انسـاناً 
علـی صورتنـا و مثالنـا ايـن صـورت رحمانيّت عبـارت از جمعيـت صفات کماليّه اسـت که 
انـوارش از شـمس حقيقـت جلـوه بر حقائق انسـانيّه نمايـد و از اعظم صفـات کماليّه علم و 
دانائـی اسـت پـس بايـد شـب و روز بکوشـيد و سـعی بليغ مبـذول داريـد و آرام نگيريـد تا از 
جميـع علـوم و فنـون نصيـب موفـور يابيد و صـورت رحمانيّت از شـمس حقيقت تجلّی بر 
مرايـای عقـول و نفـوس نمايـد  عبدالبهـاء را آرزو چنـان کـه هر يک از شـما در مدارس علوم 
معلّـم اوّل شـمرده شـويد و در دبسـتان  حقائـق و معانـی سـر دفتـر دانائـی گرديـد. و عليکـم 

البهـاء ال䐧بهی. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص105-104(
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نامۀ 6: دربارۀ علم
هواللّه

ای عزيز عبدالبهاء، نامه شـما رسـيد و اشـعار آبدار مل䐧حظه گرديد سـؤالی که فرموده بوديد 
بسـيار دقيق و عميق اسـت بيان بليغ ل䐧زم دارد وجود بر دو قسـم اسـت وجود علمی و وجود 
عينی کائنات قبل از وجود عينی وجود علمی داشـتند يعنی معلومات حقّ بودند بعد وجود 
عينـی يافتنـد يعنـی تحقّق در خارج شـد بصـر تعلّق بوجود علمـی ندارد تعلّـق بوجود عينی 
دارد يعنـی بصـر در عالـم وجـود به شـيئی غير موجود تعلّـق نيابد بايد وجود خارجی داشـته 
باشـد تـا بصـر بـآن تعلّق يابد اسـم بصير غير اسـم عليم اسـت کاينات معلومات حـقّ بودند 
ولـی اسـم بصيـر تعلّق بحقايق اشـياء نداشـت چـون در عالم وجود تحقّق يافت اسـم بصير 
بآن تعلّق گرفت اين مسـئله بسـيار دقيق اسـت بسـيار تأمّل فرمائيد من باب مثل ذکر ميشود 
صـور علميّـه که در حيّز ادراک شماسـت بصر شـما بـاو تعلّق ندارد چون در خـارج آن صور 
علميّه تحقّق يابد بصر شـما بآن تعلّق گيرد و ديگر آنکه علم بر دو قسـم اسـت يکی علمی 
کـه تعلّـق بـذات دارد علـم ذاتـی الهـی اسـت آن عيـن ذات اسـت ممتـاز از ذات نيسـت چرا 
در آن مقـام وحـدت صرفـه اسـت و ذات عبـارت از جميع اسـماء و صفاتسـت آن علم ذاتی 
الهـی ل䐧يـدرک اسـت و علـم ديگـر در حيّز فعل اسـت يعنـی عين معلومسـت و آن تحقّق در 
خارجسـت بصـر تعلّـق بشـیء موجـود يابـد نه بشـیء معـدوم تعلّق علم بشـیء غيـر موجود 
ممکن اسـت امّا بصر محال اسـت اينسـت که ميفرمايد چون خلق فرمود ديد که نيکوسـت 
و واقفيـن اسـرار الهـی برآننـد کـه علم بر دو قسـم اسـت يک قسـم ادراک شـیء اسـت بدون 
صـورت متمايـزه در ذهـن ايـن علـم ذاتـی اسـت و علـم ثانی علـم صوريسـت و آن علم علم 
شهوديست و آن عبارتست از ادراک شیء مع صورته المتمايزة فی الذهن اين مشاهده حقّ 
عبـارت از علـم شهوديسـت امّـا علم وجـودی آن عين ذات حقّسـت مانند ذات حـقّ ادراک 
نشـود و بکنـه حقيقتـش کسـی پی نبرد بسـيار تعمّـق ل䐧زم اسـت تا باين لطيفه معانی انسـان 
پـی ببـرد شـما علـم بايـن داريـد که در هويّـت اين حبّه شـجری عظيم موجود لکـن بصر آنرا 
نبيند مگر وقتی که انبات شـود و شـجر گردد. از اين مثل حقيقت مسـئله واضح و عيانسـت 
پـس عبـارت تـورات منافـی علم الهی نيسـت کـه محيط بحقايق اشياسـت. و عليـک البهاء 

ال䐧بهی. ع ع
)مائدۀ آسمانی، ج 2، صص91-90(

سخنرانی 1: پاريس، 23 اکتبر  1911
هُواللّه

اعظم فضائل عالم انسـانی علم اسـت. علم سـبب ظهور فيض الهيسـت. علم کاشف اسرار 
اسـت. علـم نظيـر آئينـه ايسـت کـه صـور اشـياء در آن مرتسـم. علـم بهر شـخصی معلومات 
بـر جميـع ميدهـد و هـر فـردی از افراد انسـانيرا عبارت از جميع بشـر ميکند. زيـرا علم آنچه 
جميع اکتشـاف کرده اند يعنی معلومات جميع بشـر را بانسـان تعليم ميکند. علم اسـت که 
انسـان را مطلع بر جميع وقائع زمان سـابق مينمايد. علم اسـت که انسـان را کاشـف اسـرار 
مسـتقبل ميکند. مل䐧حظه کنيد که جميع کائنات کبيره و صغيره اسـير طبيعتند. مثل䐧ً آفتاب 

اسـير طبيعت اسـت جميع سـيارات جميع نجوم سـاطعه اسير طبيعتند.
عناصـر اسـير طبيعتنـد. جمـاد و نبات و حيوان اسـير طبيعتنـد و از تقاضـای طبيعت تجاوز 
نتواننـد. ايـن آفتـاب بايـن عظمـت از مـدار خويـش ابـداً تجـاوز نتوانـد و اراده نـدارد اسـير 
طبيعـت اسـت وحـوش و طيـور اسـير طبيعتنـد. دريـای بايـن عظمـت اسـير طبيعت اسـت. 
کـره ارض اسـير طبيعـت اسـت ادنی تجـاوزی از قانـون طبيعت نتواند. ولی انسـان حاکم بر 
طبيعـت اسـت قواعـد و احکام طبيعت را ميشـکند بر طبيعت حکم ميکنـد. مثل䐧ً بمقتضای 
طبيعت انسـان ذی روح خاکيسـت مثل سـائر حيوانات. مقام و مقرش خاکسـت. با وجود 
آنکـه ذی روح هوائـی و آبـی نيسـت قانـون طبيعـت را ميشـکند در روی دريـا جـول䐧ن ميدهد 
محيـط اکبـر را قطـع ميکنـد در هـوا پـرواز مينمايـد و در زير دريا سـير ميکند. ايـن قوه برقيه 
کـه مشـاهده ميکنيـد بـا وجود آنکه عاصی تر و سرکشـتر از او قوه ئی نيسـت چـون بکوه زند 
تـا بـن خـرق کنـد ولـی انسـان او را ميـآورد حبس ميکند. در دقيقه ئی شـرق و غـرب مخابره 
مينمايـد. صـوت آزاد را در آلتـی حبـس نمايـد عکـس انسـانرا کـه سـايه ئی زائل اسـت ثابت 
ميکنـد. جميـع ايـن امـور خارق طبيعت اسـت. اين اسـت که انسـان حاکم بر طبيعت اسـت 
اين فضيلت را آيا انسـان از چه حاصل کرده اسـت از علم حاصل شـده. پس معلومسـت که 
علم اعظم فضائل انسـانی اسـت. خرق عادات و هتک قوانين طبيعت مختص بعلم اسـت. 
حـال䐧 کـه خـدا بانسـان چنيـن قـوه و اسـتعدادی عنايـت فرمـوده کـه خـرق عالـم طبيعت کند 
حيـف اسـت ايـن موهبـت را در امـور مضـرّه تلـف نمايد. حيف اسـت در بغـض و عداوت 
مجری دارد. حيف اسـت در ظلم و تعدّی صرف نمايد.  بايد اين قوت را در احيای نفوس 
مبـذول دارد در خيـر عمومـی صـرف کند و در صلح و صـل䐧ح بکار برد در معموريت عالم و 
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راحـت نفـوس و الفـت و محبت بين بشـر حصر نمايد. اينسـت موهبتی که حقيقت انسـان 
از آن تزييـن يابـد. اميـدوارم کـه تمـام موفـق بآن باشـيد فکرتان اين باشـد که اين نفـوس دانا 
شـوند و عمـوم تحصيـل علـوم و فنون کننـد و زمان تحصيل علـم از بدايت حيات تا نهايت 
حيات اسـت و بواسـطه علم سـبب محبت من علی ال䐧رض شـوند و سبب صلح اکبر گردند 
تـا بعـون و عنايـت الهيه بنيان جنگ بر افتد و اسـاس صلح و محبت گذاشـته شـود تـا در دو 

جهـان کامـران گرديـد. در اينخصـوص من دعـا ميکنم که بآن موفق شـويد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص71-69(

 سخنرانی 2: پاريس، 12 نوامبر 1911
هُواللّه

ديروز بيان کرديم اسـاس ثانی وحدت عالم انسـانی اسـت. سـوم دين و علم توأم اسـت. اگر 
مسـئله ئی از مسـائل ديـن بحقيقـت مطابـق عقل و علم نباشـد آن وهم اسـت زيـرا ضد علم 
جهـل اسـت. اگـر ديـن ضـدّ علـم باشـد جهل اسـت. اگر مسـئله ئـی از طور عقل کلـی الهی 
خـارج چگونـه انسـان قناعـت کنـد. آن را اعتقـاد عاميانـه بايد گفت. اساسـيکه جميـع انبياء 
گذاشـته اند حقيقت اسـت و آن يکی اسـت و همه مطابق علم اسـت. مثل䐧ً وحدانيت الهی 
اسـت ايـن مطابـق عقـل اسـت يـا نـه روحانيت انسـانی اسـت مطابق عقل اسـت يـا نه نيت 
صادقـه اسـت صـدق و امانـت و وفاسـت مطابـق عقل اسـت يا نه ثبوت و اسـتقامت اسـت 
اخـل䐧ق حميـده عالـم انسـانی اسـت مطابـق عقـل اسـت يا نـه. جميـع احکام شـريعت الهی 
مطابـق عقـل اسـت زيرا دين منقسـم بدو قسـم اسـت. يکقسـم تعلـق بروحانيـات دارد و آن 
اصلست. قسم ديگر تعلق بجسمانيات يعنی معامل䐧ت دارد. آن قسمی که تعلق بروحانيات 
و الهيات دارد تغيير و تبديل نيافته جميع انبياء بآن مبعوث شده اند و تأسيس فضائل عالم 
انسـانی نمـوده انـد. يعنـی پرتـوی از شـمس حقيقت بر عالم اخـل䐧ق زد روشـن کرد و فيضی 
از رشـحات ابـر عنايـت رسـيد و کشـتزار حقيقـت سـبز و خرم شـد. اين اسـاس جميع انبيا 
اسـت و تعلق بعالم اخل䐧ق و عرفان دارد و يکی اسـت و حقيقت اسـت زيرا حقيقت تعدد 
قبول نميکند. و امّا قسـم ديگر از دين الهی که تعلق باجسـام و احکام دارد باقتضای زمان و 
مـکان تغييـر و تبديـل پذيرد. مثل䐧 در زمان موسـی در تورات باقتضـای آن زمان ده حکم قتل 
بـود. امّـا در زمـان مسـيح زمان اقتضا نميکرد اين بود که تغيير کرد. مثـل䐧ً در تورات قصاص 
چشـم بچشـم بـود و اينکـه اگـر کسـی دندان کسـی را بشـکند دندانش را بشـکنند اگر کسـی 
دزدی کند دسـتش ببرند. آيا حال䐧 ميشـود چنين کاری کرد يا آنکه ميشـود کسـی سبت بشکند 
او را بکشـند يـا کسـی سـبّ پـدرش کنـد او را قتـل نماينـد. حال䐧 ممکن نيسـت ممتنع اسـت 
زيرا زمان اقتضا ندارد. پس واضح شـد شـريعت اللّه دو قسـم اسـت. يکقسـم روحانيسـت 
که تعلق بعالم اخل䐧ق و عرفان و فضائل عالم انسـانی دارد هيچ تغيير و تبديل پيدا نميکند 
هميشـه يکيسـت. قسـم ديگر کـه تعلّق باخل䐧ق نـدارد باقتضـای زمان تغيير پيدا ميکنـد. امّا 
اصـل ديـن اللّـه اخـل䐧ق اسـت اشـراق عرفـان اسـت فضائـل انسـانی اسـت. و هـر ملتـی کـه 
اخل䐧قش تحسـين شـود ترقی ميکند. تهذيب اخل䐧ق مطابق عقل اسـت و هيچ اختل䐧فی در 
آن نيسـت. پـس اگـر چنانچـه ديـن مخالف عقل باشـد اوهامسـت. و اين نيز يک مسـئله ئی  عبدالبهاء در  کالیفرنیا
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از مسـائل و تعاليـم بهاءاللّـه اسـت. پـس جميـع عقائدتـان را تطبيق کنيد تا علـم مطابق دين 
باشـد. زيـرا ديـن انسـان را بالـی اسـت و علـم بـال ديگـر. انسـان بـدو بـال پـرواز ميکنـد ببال 
واحـد پـرواز نتوانـد. جميـع تقاليـد اديـان مخالف عقل و علم اسـت نـه حقيقت اديـان و از 
اين تقاليد اين مفاسـد حاصل شـده اسـت که سـبب بغض و عداوت بين بشـر گشـته. و الّا 
اگـر ديـن را بعلـم تطبيق ميکردند حقيقت ظاهر ميشـد و ظهور حقيقت سـبب ازاله خل䐧ف 
ميگشـت و بغـض دينـی ابـداً نميمانـد بلکـه بشـر در نهايـت الفـت و محبـت بـا هـم آميزش 
ميکردنـد. پـس شـما در ايـن فکر باشـيد کـه علم را تطبيق بديـن کنيد و ديـن را تطبيق بعلم.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص158-155(

سخنرانی 3: پاريس، 27 نوامبر 1911
هُواللّه

رؤســای اديــان امــروز گمــان ميکننــد کــه ديــن عبــارت از تقليــد آبــاء و اجــداد اســت. لهــذا 
هــر قومــی تشــبّت بتقاليــد نمــوده آن را حــق ميداننــد. و ايــن تقاليــد چــون حقيقــت نيســت 
لهــذا مخالــف بــا يکديگــر اســت. و از ايــن ســبب اختــل䐧ف و عــداوت بيــن بشــر حاصــل 
شــده. زيــرا همچنيــن گمــان ميکننــد کــه ديــن مخالــف علــم اســت و عقائــد دينيــه را تفکر و 
تعمقــی ل䐧زم نيســت و تطبيــق بعقــل و علــم جائــز نــه زيــرا عقل و علــم مخالف دين اســت. 
لهــذا عقائــد دينيــه بايــد مجــرد عبــارت از صــرف تلقيــن رؤســای روحانی باشــد و آنچــه آنان 
بگوينــد بايــد معتقــد شــد و لــو مخالــف علــم و عقــل اســت. و حــال آنکــه علــم و عقــل نــور 
اســت ديــن بايــد مطابــق علــم و عقــل باشــد. ديــن کــه مطابــق عقل کلی نباشــد جهل اســت. 
ميگوئيــم علــم و جهــل نــور و ظلمــت. اگــر ديــن ضــد علــم باشــد آن جهــل اســت پــس بايــد 
ديــن مطابــق عقــل و علــم باشــد و ايــن اختل䐧فــی کــه بين بشــر اســت جميــع منبعــث از جهل 
اســت. اگــر آنهــا ديــن را تطبيــق بعقــل الهــی و علــم بکننــد همــه پــی بحقيقــت برنــد هيــچ 
اختل䐧فــی نميمانــد جميــع متحــد و متفــق ميشــوند. اعظــم موهبــت الهــی بــرای انســان علــم 
اســت و امتيــاز انســان از حيــوان بعقــل و علــم اســت. پــس اگــر عقائــد دينيــه منافــی علــم و 
عقــل باشــد البتــه جهــل اســت. انســان آنچــه ميشــنود بايــد آن را تطبيــق بعقــل الهــی و علــم 
کنــد. اگــر علــم و عقــل قبــول کنــد آن حــق اســت. امّــا اگــر بهيچوجــه علــم حقيقــی و عقــل 
کلــی تصديــق نکنــد آن جهــل اســت. مل䐧حظه در ملــل عالم فرمائيــد چگونه غــرق در تقاليد 
و اوهامنــد. يکــی عبــادت وهــم ميکنــد يکــی خدائــی در عقــل جزئی خــود تصور نمايــد و آن 
را عبــادت ميکنــد و حــال آنکــه آنچــه در عقــل گنجــد آن تصــور اســت يکــی عبــادت آفتــاب 
ــه قديمــه بســياری عبــادت بــاد ميکردنــد  ميکنــد ديگــری عبــادت شــجر و حجــر. در ازمن
عبــادت دريــا ميکردنــد عبــادت گيــاه ميکردنــد اينهــا جميعــاً تقاليــد اســت جميعــاً مخالــف 
علــم و عقــل اســت و ايــن اختــل䐧ف را ســبب نــزاع و جــدال و قتــال مينمودنــد. پــس انســان 
بايــد از جميــع تصــورات و تقاليــد آبــاء و اجــداد عــاری و بــری باشــد. هــر چيــزی را بميــزان 
علــم و عقــل بايــد موازنــه کــرد زيــرا ديــن و عقــل يکــی اســت ابــداً از هــم جدا نميشــود. لکن 
شــايد عقــل ضعيــف ادراک نتوانــد آنوقــت قصــور از ديــن نيســت از نقصــان عقــل اســت. 
مثــل䐧ً طفــل ممکــن نيســت امــور کليــه را ادراک نمايــد. ايــن از ضعــف عقــل طفــل اســت و 
عقلــش چــون بدرجــه کمــال رســد ادراک کنــد. طفــل تصــور عظمــت و مرکزيــت آفتــاب و 
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حرکــت زميــن نميکنــد و ايــن را نميفهمــد لکــن چــون عقلــش بکمــال برســد خــوب ادراک 
ميکنــد. پــس ايــن مخالــف عقــل نيســت و لــو اينکــه عقــل طفــل ضعيــف اســت ادراک آن 
نتوانــد. مقصــد اينســت کــه بدانيــد خــدا علــم و عقــل را خلــق کــرده تــا ميــزان فهــم باشــد. 
نبايــد ايــن چنيــن قــوه ئــی را کــه موهبــت الهــی اســت معطــل و معــوق کنيــم جميــع امــور را 
بايــد بــآن موازنــه نمائيــم. زيــرا ديــن را عقــل ادراک ميکنــد اگــر انســان عقــل نداشــته باشــد 

ديــن را چگونــه ميفهمــد. ايــن مشــهود و واضحســت کــه عقــل و علــم ل䐧زمســت.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص227-225(

سخنرانی 4: دارالفنون کل䐧رک،100 بوستون، 23 مه 1912 
ای انجمـن مبـارک بـی نهايـت مسـرورم از ايـن کـه در ايـن جمعيـت دارالفنـون حاضر شـده 
ام بسـيار ميـل داشـتم کـه ايـن دارالفنون را روزی مشـاهده کنـم. الحمد للّه ايـن تحقّق يافت 
زيـرا ايـن دارالفنـون منشـأ فوايـد عظيمـه اسـت. و اعظـم منقبـت عالم انسـانی علم اسـت و 
انسـان بعقل و علم ممتاز از حيوان اسـت انسـان بعلم کاشـف اسـرار کائنات اسـت انسـان 
بعلـم مطّلـع بـر اسـرار قـرون ماضيـه گـردد انسـان بعلـم کشـف اسـرار قـرون آتيـه کند انسـان 
بعلم کشـف اسـرار مکنون کمون ارض نمايد انسـان بعلم کاشـف حرکات اجسـام عظيمهء 
آسـمان گـردد. علـم سـبب عـزّت ابديّهء انسـان اسـت علم سـبب شـرف عالم انسـانی اسـت 
علم سـبب حسـن صيت و شـهرت انسـان اسـت علم کشـف اسـرار کتب آسـمانی کند علم 
اسـرار حقيقـت آشـکار نمايـد علم خدمت بعالم حقيقت کند علـم اديان سـابقه را از تقاليد 
نجـات دهـد علـم کشـف حقيقـت اديـان الهـی کنـد علـم اعظـم منقبت عالم انسـانی اسـت 
علـم انسـانرا از اسـارت طبيعـت نجـات دهـد علم شـوکت و نواميس طبيعت درهم شـکند. 
زيـرا جميـع کائنـات اسـير طبيعتند اين اجسـام عظيمه اسـير طبيعت اسـت کـرهء ارض باين 
عظمت اسير طبيعت است عوالم نبات و اشجار و حيوان اسير طبيعت است هيچيک ابداً 
از قانـون طبيعـت تجـاوز نتوانـد ايـن شـمس باين عظمت بقـدر ذرّه از قانـون طبيعت خارج 
نشـود امّا انسـان بعلم خرق قانون طبيعت کند و بقوّهء علم نظام طبيعت را درشـکند و حال 
آنکـه ذيـروح خاکـی اسـت در هـوا پـرواز نمايد بـر روی دريـا تـازد در زير دريا جـول䐧ن نمايد 
شمشـير از دسـت طبيعـت گيـرد و بـر جگـرگاه طبيعت زند و جميـع اينها را بقـوّهء علم کند. 
مثـل䐧ً مل䐧حظـه ميکنيـم کـه انسـان اين قـوّه برقيّهء عاصی و سـرکش را در شيشـه حبس کند و 
صـوت آزاد را حصـر نمايـد و محيـط هـوا را بمـوج آرد و مخابـره کند کشـتی بر صحـرا راند 
خشـکی را دريا کند و کوه را خرق نمايد شـرق را همدم غرب کند جنوب و شـمال را دسـت 
در آغـوش نمايـد اسـرار مکنونـه طبيعت را آشـکار کنـد و اين خارج از قانون طبيعت اسـت. 
جميـع ايـن صنايـع و بدايـع را بقـوّه علـم از حيّز غيب به عالم شـهود آرد و جميـع اين وقايع 
خـارج از قانـون طبيعـت اسـت ولـی بقوّه علـم تحقّق و وجـود يابد. خل䐧صـه جميع کائنات 
اسـير طبيعت اسـت مگر انسـان آزاد اسـت و اين آزادی بواسطه علم است علم قواعد احکام 
طبيعـت بهـم زنـد نظـام طبيعـت در هـم شـکند و ايـن را بقـوّه علـم کنـد. پس معلوم شـد که 

100. Clark University
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علـم اعظـم مناقـب عالم انسـانی اسـت علـم عزّت ابدی اسـت علم حيات سـرمدی اسـت. 
مل䐧حظـه کنيـد حيـات مشـاهير علمـا را کـه هر چند جسـم متل䐧شـی شـد ولی علمشـان باقی 
اسـت سـلطنت ملوک عالم موقّتی اسـت ولی سـلطنت شـخص عالم ابدی اسـت و صيت 
شـهرتش سـرمدی. انسـان دانـا بقـوّهء علـم شـهير آفاق شـود و کاشـف اسـرار کائنـات گردد 
شـخص ذليل بعلم عزيز شـود شـخص گمنام نامدار گردد و مانند شـمع روشـن ما بين ملل 
درخشـنده شـود. زيرا علم انوار اسـت و شـخص عالم مثل قنديل درخشـنده و تابان جميع 
خلـق ميّـت انـد و علمـاء زنده جميع خلق گمنامند و علماء نامدار. مشـاهير علماء سـلف را 
مل䐧حظه کنيد که سـتاره عزّتشـان از افق ابدی درخشـنده اسـت و تا ابدال䐧باد باقی و بر قرار. 
لهـذا مـن نهايـت سـرور را دارم کـه در ايـن دارالفنون حاضـرم اميدم چنان اسـت که اين مرکز 
عظيـم شـود و بانـوار علـوم جميـع آفاق را روشـن کند کـور ها را بينا کند کران را شـنوا نمايد 
مـردگان را زنـده کنـد ظلمـت زميـن را بنـور مبدّل نمايـد. زيرا علم نور اسـت و جهل ظلمت 
چنانچـه در انجيـل ذکـر شـده کـه حضرت اشـعياء فرمود که اين خلق چشـم دارنـد ولی نمی 
بينند گوش دارند ولی نمی شـنوند عقل دارند ولی نمی فهمند و حضرت مسـيح در کتاب 
مقدّس ميفرمايد که من آنها را شـفا ميدهم. پس ثابت شـد که نادان ميّت و دانا زنده نادان 
کور و دانا بينا نادان کر و دانا شـنوا و اشـرف مناقب عالم انسـانی علم اسـت. الحمد للّه در 
اين اقليم علم روز بروز به ترقّی اسـت و مدارس دارالفنونها بسـيار تأسـيس شـده اسـت و در 
ايـن مـدارس تل䐧مـذه به نهايت جهد ميکوشـند و کشـف حقائق عالم انسـانی ميکنند. اميدم 
چنـان اسـت کـه ممالـک سـائره اقتـداء بايـن مملکـت نماينـد و مـدارس عديده بـرای تربيت 
اول䐧دهـای خـود برپـا دارنـد و علـم علـم را بلنـد کننـد تا عالم انسـانی روشـن گـردد و حقائق 
و اسـرار کائنـات ظاهـر شـود و ايـن تعصّبـات جاهليّـه نمانـد ايـن تقاليـد موهومه که سـبب 
اختـل䐧ف بيـن امـم اسـت از ميان برود اختل䐧ف بدل بائتل䐧ف شـود عَلَم وحدت عالم انسـانی 
بلنـد گـردد و خيمـهء صلـح عمومـی بر جميـع اقطار عالم سـايه افکند. زيرا علم جميع بشـر 
را متّحـد کنـد علـم جميع ممالـک را يک مملکت نمايد جميع اوطـان را يک وطن کند علم 
جميع اديان را دين واحد نمايد زيرا علم کاشـف حقيقت اسـت و اديان الهی کلّ حقيقت. 
ولـی حـال عالـم بشـر در بحـر تقاليـد غـرق شـده اند و ايـن تقاليـد اوهام محض اسـت علم 
ايـن تقاليـد را از ريشـه برافکنـد و ايـن ابرهـای ظلمانـی کـه حاجـب شـمس حقيقـت اسـت 
متل䐧شـی نمايـد و حقيقـت اديـان الهی ظاهر گـردد و حقيقت چون يکی اسـت جميع اديان 
الهـی متّحـد و متّفـق گردنـد اختل䐧فـی در ميـان نماند نـزاع و جـدال از پايه بر افتـد و وحدت 
عالـم انسـانی آشـکار گـردد. علـم اسـت کـه ازالـه اوهام کند علم اسـت کـه نورانيّـت ملکوت 

را هويـدا نمايـد. لهـذا از خـدا خواهـم کـه روز بـروز عَلَـم عِلـم بلندتـر گـردد و کوکـب علـم 
درخشـنده تر شـود تا جميع بشـر از نور علم مسـتنير گردند عقول ترقّی کند احساسـات زياد 
شـود اکتشـافات تزايـد نمايـد انسـان در جميـع مراتب کمال䐧ت ترقّـی کند و در ظـلّ خداوند 
اکبر نهايت سـعادت حاصل شـود و اين مسـائل جز بعلم حقيقی مطابق واقع تحقّق نيابد. 
مـن از ممالـک بعيـده آمـده ام تـا در اين مجامـع محترمه علميّه حاضر شـوم و اين نظامات و 
ترتيبات را مشـاهده کنم و نهايت سـرور را پيدا نمايم و شـايد اين نظامات علميّه و فنّيّه در 
ممالـک شـرق جـاری گـردد و در شـرق ترويج علوم شـود. چـون من مراجعت بشـرق نمايم 
جميـع را بتحصيـل علـوم و فنـون نافعـه تشـويق و تحريـص کنم اميدم چنان اسـت که شـما 
هـا هـم همّـت کنيـد و در ممالـک شـرق مـدارس مهمّـه بنا کنيد و همچنيـن ابناء شـرق که از 
هنـدی و چينـی و ژاپونـی و عـرب و ارمنـی در اينجـا تحصيـل علـوم و فنـون مينماينـد چون 
باوطـان خـود مراجعـت کننـد ترويـج علـوم و صنايـع و بدايـع نماينـد تـا ممالـک شـرقيّه نيز 
مطابق غرب شـود زيرا اهالی شـرق اسـتعداد زياد دارند ولی تا بحال اسـباب تربيت عمومی 
مهيّا نبوده مدارس نظير اين بل䐧د نيسـت. لهذا اميدم چنان اسـت که شـرق عنقريب از انوار 
علـوم و حکمـت الهيّـه و فنـون عصريّـه بهرهء وافر برد تا نـور علم بجميع آفاق بتابد و جميع 
ممالک منوّر گردد و ارتباط تامّ بين بشـر حاصل شـود و سـعادت عالم انسـانی جلوه نمايد 
تجلّيـات علـوم الهيّـه در آفـاق شـرق و غرب انتشـار کلّی يابد حقوق عموم محفـوظ ماند و 
افراد انسـانی روز بروز سـبب ترقّی فضائل گردند و نهايت اتّحاد و اتّفاق در بين امم حاصل 

شـود. ايـن اسـت منتهـای آرزوی مـن و اين اسـت مقصد من از سـفر خـود بامريک.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص82-77(
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رفاه فردی و اجتماعی
نامۀ 1: راه حل های مسئلۀ اقتصاد جهان

هواللّه
ای دختــر ملکوتــی، مــن... در خصــوص مســئله اقتصــادی کــه بموجــب تعاليــم جديد اســت 
از بــرای شــما مشــکل فکــری حاصــل شــده بــود بيــان چنــان نبــود ولــی روايــت چنــان گشــته 
لهــذا اســاس مســئله را از بــرای شــما بيــان ميکنــم تــا واضــح و مبرهــن شــود کــه ايــن مســئله 
اقتصــادی جــز بموجــب ايــن تعاليــم حــلّ تــامّ نيابــد بلکــه ممتنــع و محــال و آن اينســت کــه 
ايــن مســئله اقتصــاد را بايــد از دهقــان ابتــدا نمــود تــا منتهــی باصنــاف ديگر گــردد زيــرا عدد 
دهقــان بــر جميــع اصنــاف اضعــاف مضاعــف101 اســت لهــذا ســزاوار چنــان اســت کــه از 
دهقــان ابتــدا شــود و دهقــان اوّل عامــل اســت در هيئــت اجتماعيّــه بــاری در هــر قريــه ای 
بايــد کــه از عقــل䐧ء آن قريــه انجمنــی تشــکيل شــود کــه قريــه در زيــر اداره آن انجمــن باشــد 
و همچنيــن يــک مخــزن عمومــی تأســيس شــود و کاتبــی تعييــن گــردد و در وقــت خرمــن 
بمعرفــت آن انجمــن از حاصــل䐧ت عمــوم مقاديــری معيّــن بجهــت آن مخــزن گرفتــه شــود 
ايــن مخــزن هفــت واردات دارد واردات عشــريّه102 - رســوم103 حيوانــات - مــال بيــوارث 
- لقطــه يعنــی چيــزی کــه يافتــه شــود و صاحــب نداشــته باشــد - دفينــه104 اگــر پيــدا شــود 
ثلثــش راجــع بايــن مخــزن اســت - معــادن ثلثــش راجــع بايــن مخــزن اســت و تبرّعــات.105 

خل䐧صــه هفــت مصــرف دارد:
اوّل مصــارف معتدلــه عمومــی ماننــد مصــارف مخــزن و اداره صحّــت عمومی - ثانــی ادای 
عشــر حکومــت - ثالــث ادای رســوم حيوانــات بحکومــت - رابــع اداره ايتــام - خامــس 
اداره اعاشــه106 عجــزه107 - ســادس اداره مکتــب - ســابع اکمــال معيشــت ضروريّــه فقراء. 
اوّل واردات عشــر اســت و آن بايــد چنيــن گرفتــه شــود مثــل䐧ً مل䐧حظــه ميشــود کــه يکنفــر 
واردات عموميّــه اش پانصــد دول䐧ر اســت و مصــارف ضروريّــه اش پانصــد دول䐧ر از او چيزی 
ــی وارداتــش  ــه نميشــود. شــخصی ديگــر مصارفاتــش پانصــد دول䐧ر اســت ول عشــر گرفت

 دوچندان کردن و افزودن بر چیزی
.101

 یک دهم مال به عنوان زکات یا مالیات
.102

 عوارض، مالیات
.103

 پول یا چیز دیگری که زیر خاک پنهان کرده باشند، گنج، گنجینه
.104

 بخشیدن چیزی درحالی که واجب نباشد، خیریه، اعانه
.105

106. ارتزاق، گذران، معاش
 ناتوانان، ازکارافتادگان، معلول䐧ن

.107
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هــزار دول䐧ر از او عشــر گرفتــه ميشــود زيــرا زيادتــر از احتياجــات ضروريّــه دارد. اگــر عشــر 
بدهــد در معيشــتش خللــی وارد نگــردد. ديگــری مصــارف او هــزار و وارداتــش پنــج هــزار 
از او يــک عشــر و نصــف گرفتــه ميشــود زيــرا اضافــه زيــاد دارد. شــخصی ديگــر مصــارف 
ــرا  ــه ميشــود زي ــزار از او دو عشــر گرفت ــش ده ه ــی واردات ــزار دول䐧ر اســت ول ــه اش ه ل䐧زم
ــج هــزار دول䐧ر  ــا پن ــه اش چهــار ي ــر دارد - شــخصی ديگــر مصــارف ضروريّ اضافــه زيادت
اســت ولــی وارداتــش صــد هــزار از او ربــع گرفتــه ميشــود. ديگــری حاصل䐧تــش دويســت 
دول䐧ر اســت ولــی احتياجــات ضروريّــه اش کــه قــوّت ل䐧يمــوت108 باشــد پانصــد دول䐧ر و در 
ســعی و جهــد قصــوری ننمــوده ولــی کشــتش برکتــی نيافتــه ايــن شــخص را بايــد از مخــزن 
معاونــت نمــود تــا محتــاج نمانــد و براحــت زندگانــی نمايــد و در هــر ده هــر قــدر ايتام باشــد 
بجهــت اعاشــه آنــان از ايــن مخــزن بايــد مقــداری تخصيــص نمــود از بــرای عجــزه ده بايــد 
مقــداری تخصيــص داد از بــرای نفــوس از کار افتــاده محتــاج بايــد از ايــن مخــزن مقــداری 
تخصيــص نمــود از بــرای اداره معــارف مقــداری از ايــن مخــزن بايــد تخصيــص نمــود از 
بــرای صحّــت اهــل ده از ايــن مخــزن بايــد مقــداری تخصيــص نمــود و اگــر چيــزی زيــاد 
بمانــد آنــرا بايــد نقــل بصنــدوق عمومــی ملّــت بجهــت مصــارف عمومــی کــرد چــون چنيــن 
ترتيــب داده شــود هــر فــردی از افــراد هيئــت اجتماعيّــه در نهايــت راحــت و ســرور زندگانــی 
نمايــد و مراتــب نيــز باقــی مانــد در مراتــب ابــداً خللــی واقــع نگــردد زيــرا مراتــب از لــوازم 
ضروريّــه هيئــت اجتماعيّــه اســت هيئــت اجتماعيّــه ماننــد اردوئــی اســت در اردو مارشــال 
ل䐧زم جنــرال ل䐧زم کلنــل ل䐧زم کاپيتــان ل䐧زم و نفــر ل䐧زم ممکــن نيســت کــه کلّ صنــف واحــد 
باشــد  حفــظ مراتــب ل䐧زم اســت ولــی هــر فــردی از افــراد اردو بايــد در نهايــت راحــت و 
آســايش زندگانــی نمايــد و همچنيــن شــهر را والــی ل䐧زم قاضــی ل䐧زم تاجــر ل䐧زم غنــی ل䐧زم 
اصنــاف ل䐧زم و زارع ل䐧زم اســت البتّــه ايــن مراتــب بايــد حفــظ شــود و الّا انتظــام عمومــی 

مختــل گــردد...
)مائدۀ آسمانی، ج 2، صص64-61(

 مقدار غذایی که برای زنده ماندن ل䐧زم است، بخورونمیر
.108

نامۀ 2: فقر و غنا در نظام هستی
سـؤال فرمـوده بوديـد کـه بعضـی از نفوس غريـق بحر غنا نفوسـی ديگر پريشـان و مبتل䐧 آيا 
ايـن از آثـار تقديـر اسـت يـا خـود از سـوء تدبيـر آيا جزای عمل اسـت و يا خود قضـا و قدر؟ 
حقيقـت ايـن مسـئله آن اسـت کـه از مقتضيـات نظام عمومی الهـی در اين کـون نامتناهی آن 
اسـت کـه غنـی و فقيـر هـر دو موجود باشـد اگـر کلّ غنی گردند نظـام کون بهم خـورد و اگر 
کلّ فقير شـوند رابطه کائنات از هم بگسـلد پس اين فقر و غنا از مقتضيات سلسـله کائنات 
و روابـط محکمـه موجـودات اسـت بـا وجود اين سـؤ تدبيـر را نيز اثـری و همچنين حصول 
فقـر در مواضعـی جـزای عمـل اسـت مثل䐧ً هر فاسـق مقامـرا البتّه جـزای عمل او فقر اسـت 
و در مواقعـی فقـر موهبـت الهـی و رحمت پروردگار اسـت و آن اينسـت کـه نفس مبارکی در 
سـبيل الهـی در امتحـان شـديد افتـد خانمـان بتـال䐧ن و تاراج دهـد و فقر و ضـرورت حاصل 
گـردد تـا بدرجـه ای رسـد کـه الفقر فخـری گويد و بـه افتخر بر لسـان راند چنانکـه اصحاب 
حضـرت رسـول عليـه السـل䐧م در مکّـه خانمان بتـاراج دادند و فراراً هجـرت بمدينه  نمودند 
در مدينـه  در نهايـت فقـر و فاقـه ايّامـی ميگذراندنـد کار بجائی رسـيد کـه در محاربه خندق 
قوتـی جـز آب نمانـد نفـس مبـارک حضـرت از شـدّت جوع109 سـنگ بـر احشـاء110 مبارک 
ميبسـتند شـبهه نيسـت کـه ايـن فقـر فخـر بـود و موهبـت ربّانـی زيـرا از عقـب غنـای مطلق 

داشـت و مـورث ثـروت ابـدی و عليک البهـاء ال䐧بهی ع ع
)مائدۀ آسمانی، ج 2، صص87-86(

 گرسنگی
.109

110. اعضای درونی بدن
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سخنرانی 1: پاريس، 16 نوامبر 1911
هُواللّه

امـروز مختصـر صحبـت ميـدارم. از جملهء اسـاس بهاءاللّه تعديل معيشـت اسـت. طبقات 
مختلفند. ناس 

بعضـی در نهايـت غنـا هسـتند بعضـی در نهايـت فقـر يکـی در قصر بسـيار عالی منـزل دارد 
يکـی سـوارخی نـدارد يکـی انـواع طعـام در سـفره اش حاصـل اسـت يکـی نـان خالی نـدارد 
قـوت يومـی نـدارد. و لـذا اصـل䐧ح معيشـت از بـرای بشـر ل䐧زم نـه آنکـه مسـاوات باشـد بلکه 
اصـل䐧ح ل䐧زم اسـت و الّا مسـاوات ممکـن نيسـت نظـام عالـم بهم ميخورد نظـم عالم چنين 
اقتضا مينمايد که طبقات باشـد نميشـود بشـر يکسـان باشـد زيرا در ايجاد بشـر مختلفند. 
بعضی در درجه اوّل عقلند و بعضی درجه متوسـط و بعضی بکلّی از عقل محرومند. حال 
آيـا ممکـن اسـت نفسـيکه در درجـه اعـل䐧ی عقلسـت بـا نفسـيکه هيچ عقـل ندارد مسـاوی 
باشـد. عالـم بشـر ماننـد اردوئـی اسـت. اردو را سـردار ل䐧زم و نفـر نيـز ل䐧زم. آيا ممکن اسـت 
کـه همـه سـردار يـا صاحـب منصب باشـند يا همه سـرباز باشـند. البتـه مراتب ل䐧زمسـت. از 
ملوک يونان شـخصی بود اسـمش لکورغه پادشـاه بود و هم فيلسـوف. نيتش بسـيار خوب 
بود. او در فکر افتاد که جنس خود را در معيشـت متسـاوی کند. اهالی مملکت خود را سـه 
قسـم کـرد. يکقسـم را رؤسـا قـرار داد يکقسـم از اهالـی اصليه را دهقـان قرار داد کـه زراعت 
کننـد و عُشـری ببرنـد قسـم ثالـث را اهـل تجـارت و صنعـت قـرار داد اينها را بيشـتر از غربا 
قـرار داد و قـرار گذاشـت در هـر سـالی چيزی بدهند آن قسـم اول را که جنـس خودش بودند 
شـمرد نـه هـزار نفـر شـدند آنهـا را سـردار مملکـت قـرار داد و امتيازات مخصوصـه بهريک 
داد کـه آنهـا زراعـت و صناعـت و تجارت نکنند و رؤسـاء باشـند و ادارهء سياسـيه و حروب 
بـا آنهـا باشـد هـر گاه جنگـی پيـدا شـود آنهـا بجنـگ رونـد. دو قسـم ديگـر در جنـگ داخـل 
نشـوند مگـر آنکـه خودشـان بخواهنـد بياينـد. و ايـن نـه هـزار نفـر را از طفوليـت بزحمت و 
تحمّل مشـقات پرورش داد تا بسـن شـش سـالگی. بعد آنها را برياضات حربيه واگذارد که 
تمـام روز بکارهـای حربيـه تمرين کنند و چون بسـن ده رسـند آنها را بسـواری بدارند و چون 
بسـن بيسـت رسـند بمناصب و امتيازات عسـکريه ممتاز گردند و اراضی را نه قسمت نمود 
از بـرای آنهـا و آنهـا را قسـم داد کـه تغييـری در آن قـرار ندهنـد و چـون اهالـی قسـم خوردنـد 
کـه آن قواعـد را تغييـر ندهنـد خـودش از مملکت بيرون رفت و از سـلطنت گذشـت و ديگر 
بمملکـت خـود بـاز نگشـت تـا آن قانون بر قـرار بماند. اهالی هم قسـم خـورده بودند چندی 
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تغييـر ندادنـد لکـن بعـد از مدتـی باز تغيير کـرد و آن قوانين بر هم خورد. پس معلوم شـد که 
مسـاوات بين بشـر در معيشـت ممکن نيسـت و آن سـلطان نتوانسـت مابين جنس خود در 
معيشـت مسـاوات دهد. معذلک باز جائز نيسـت که بعضی در نهايت غنا باشـند و بعضی 
در نهايـت فقـر. بايـد اصـل䐧ح کـرد و چنـان قانونـی گـذارد که از بـرای کل وسـعت و رفاهيت 
باشـد نه يکی بفقر مبتل䐧 و نه يکی نهايت غنا را داشـته باشـد. مثل䐧ً شـخصی غنی که منتهی 
غنا را دارد نگذارد شـخصی ديگر منتهی فقر را داشـته باشـد مراعاة او را بکند تا آنهم راحت 
باشـد ايـن را بايـد بقوانيـن اجـراء کرد. نفس اغنياء بايد خودشـان زيادی مال خـود را بفقراء 
انفـاق کننـد و همچنيـن قوانيـن مملکت بايد نوعی باشـد که بموجب شـريعت اللّه هر گونه 

آسايش داشـته باشد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص173-170(

سخنرانی 2: نيويورک، 3 ژوئن 1912
هُواللّه

اميدواريـم در مجلـس شـما مائدهء آسـمانی بخوريـم آن بتمامه مطابق مذاق ماسـت زيرا اين 
جمعيتـی اسـت کـه بـه محبّـت جمع شـده و هر جمعی که به محبّت جمع شـده يقين اسـت 

مائده آسـمانی در آنجاسـت و اصل مائدهء آسـمانی محبّت اسـت...
)سـؤال در مسـائل اقتصادی ماليون و رنجبران شـد فرمودند( اين يکی از مسـائل اساسـيّهء 
حضـرت بهاءاللّـه اسـت امّـا معتدل䐧نه نه متهوّرانه و اگر اين مسـئله بطـور محبّت التيام نيابد 
عاقبـت بجنـگ خواهد کشـيد. اشـتراک و تسـاوی تامّ ممکن نيسـت زيرا امـور و نظام عالم 
مختـل ميگـردد امّـا يـک طريـق معتدل䐧نـه دارد که نه فقـرا اين طور محتاج بماننـد و نه اغنياء 
ايـن طـور غنـی گردنـد هـم فقـراء هـم اغنيـا بـر حسـب درجـات خـود براحـت و آسـايش و 
سـعادت زندگانـی نماينـد. در دنيـا اوّل يـک شـخص بـود کـه ايـن فکـر را کـرد و او پادشـاه 
مملکـت اسـپارته بـود و سـلطنتش را فـدای ايـن کار کـرد حياتـش قبـل از ول䐧دت اسـکندر 
يونانـی بـود. ايـن فکـر در سـر او افتـاد که خدمتی بکند کـه مافوق آن خدمتی نشـود و در اين 
عالم سـبب سـعادت جمعی شـود. لهذا اهالی اسـپارته را سه قسـم نمود يک قسمتش اهالی 
قديمـه بودنـد کـه زرّاع111 بودنـد يـک قسـمتش اهـل صنعت بودنـد يک قسـمتش يونانيانی 
بودنـد کـه اصلشـان از فنيکيـان112 بـود. لوکورکـوس113 کـه اسـم ايـن پادشـاه بـود خواسـت 
مسـاوات حقيقـی بين اين سـه قسـم بگـذارد و باين وضع تأسـيس حکومـت عادل䐧نه نمايد. 
گفـت اهالـی قديمـه کـه زرّاع هسـتند بهيـچ مکلّـف نيسـتند فقـط مکلّـف بـدادن ده يـک از 
حاصل䐧ت خود هسـتند مکلّف به چيز ديگر نيسـتند. اهل صنعت و تجارت هم سـنوی114 
خراج بدهند ولی مکلّف به چيز ديگر نه. امّا طبقهء سـوم که نجبا و سـل䐧لهء حکومت بودند 
و مناصب و حرب و دفاع از وطن و سياسـت ملک وظيفهء آنها بود جميع اراضی اسـپارته 
را مسـاحت کـرد و بالتّسـاوی در ميـان ايـن فرقـه تقسـيم کـرد. مثـل䐧ً آنهـا نـه هـزار نفـر بودند 
جميـع اراضـی را نـه هـزار قسـمت تقسـيم نمود و هـر يک از اين فرقه سـرآمد آنرا يک سـهم 
داد بالمسـاوات و گفت هر عشـری که از آن زمين بيرون آيد مال صاحب آن ملک باشـد. و 
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در ميـان اهالـی بعضـی قوانيـن و نظامهـای ديگـر نيز گذارد و چـون اين امور را حکـم داده بر 
حسـب دلخـواه خـود بانجـام رسـانيد ملّت را در معبد خواسـت گفت من ميخواهـم بروم به 
سـوريا115 لکن ميترسـم بعد از اين که من بروم اين قوانين مرا بهم بزنيد لهذا شـما ها قسـم 
يـاد کنيـد کـه پيـش از آمـدن من اين قوانين را ابداً بهم نزنيد آنها هم در معبد قسـمهای مؤکّد 
خوردند که ابداً تغيير ندهند و هميشـه متمسّـک باين قوانين باشـند تا آنکه پادشـاه مراجعت 
نمايد. ولی او از معبد بيرون آمد و سـفر کرد و ديگر بر نگشـت و از سـلطنت خود گذشـت 
تـا ايـن قوانيـن محفـوظ بمانـد. و اين مسـئلهء اشـتراکيّه چيزی نگذشـت که سـبب اختل䐧ف 
شـد زيـرا يکـی از آنهـا پنج اول䐧د و يکی سـه اول䐧د و ديگـری دو اول䐧د پيدا کرد تفاوت حاصل 
شـد و بهم خورد. لهذا مسـئله مسـاوات مسـتحيل اسـت امّا آنچه هسـت اين اسـت که اغنيا 
رحـم بفقـرا کننـد امّـا بميـل خودشـان نه مجبـوراً اگر مجبوری باشـد فائـده ئی نـدارد نه آنکه 
بجبـر باشـد بـل بموجـب قانـون عمومی هر کـس تکليف خـود را بداند. مثل䐧ً شـخص غنی 
حاصل䐧ت زيادی دارد شـخص فقير حاصل کم دارد يا آنکه روشـن تر بگوئيم يک شـخص 
غنـی ده هـزار کيلـو حاصـل دارد و شـخص فقير ده کيلـو دارد حال䐧 انصاف نيسـت که از هر 
دو يـک ماليـات بگيرنـد بـل شـخص فقيـر در ايـن موقـع بايـد از ماليـات معـاف باشـد. اگر 
آن شـخص فقيـر عشـر ماليـات بدهـد و شـخص غنی هم عشـر ماليـات بدهد ايـن انصاف 
نيسـت. پـس در ايـن صـورت بايـد قانونی وضع نمود که اين شـخص فقير کـه فقط ده کيلو 
دارد و بجهـت قـوت ضـروری خـود جميع را ل䐧زم دارد از ماليات معاف باشـد ولی شـخص 
غنی که ده هزار کيلو دارد اگر عشـر يا دو مقابل عشـر ماليات بدهد ضرری به او نميرسـد. 
مثـل䐧ً اگـر دو هـزار کيلـو بدهـد باز هشـت هـزار کيلـو دارد و آدمی کـه پنجاه هزار کيلـو دارد 
اگـر ده هـزار کيلـو بدهـد باز چهل هزار کيلـو دارد لهذا قوانينی بر اين منوال ل䐧زم اسـت. اين 
قوانيـن اجـرت و مـزد را بايـد بکلّـی بهـم زد اگـر امروز صاحبـان فابريقه ها بر مـزد کار گران 
ضـمّ کننـد بـاز يـک مـاه يـا يـک سـال ديگـر فريـاد بـر آورده اعتصـاب نمـوده بيشـتر خواهند 
خواسـت اين کار انتهائی ندارد. حال䐧 شـريعت اللّه را بشـما بگوئيم بموجب شـريعت اللّه مزد 
باينهـا داده نميشـود بـل فـی الحقيقـه شـريک در هـر عملـی ميشـوند مثـل䐧ً زرّاع در هـر دهی 
زراعـت ميکننـد از زراعـت حاصـل䐧ت ميگيرنـد و از اغنيـاء و فقراء بر حسـب حاصل䐧تشـان 
عشـر گرفتـه ميشـود و در آن ده انبـار عمومـی سـاخته ميشـود که جميع ماليـات و حاصل䐧ت 
در آنجـا جمـع گـردد آن وقـت مل䐧حظـه ميشـود کـی فقيراسـت کـی غنـی و زرّاعـی کـه فقـط 
بقـدر خـوراک و مخـارج خـود حاصل بدسـت آورده انـد از آنها چيزی گرفته نميشـود. باری 
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جميع حاصل䐧ت و ماليات که جمع شـده در انبار عمومی جمع ميشـود و اگر عاجزی در ده 
موجـود بقـدر قـوت ضـروری به او داده ميشـود و از طرف ديگر شـخص غنی که فقط پنجاه 
هـزار کيلـو ل䐧زم دارد ولـی پانصـد هزار کيلـو حاصل䐧ت بعد از مصارفـات دارد لهذا دو برابر 
عشـر از او گرفتـه ميشـود و در آخـر سـال هـر قـدر انبار زيـادی مانده خرج مصـارف عمومی 
ميشـود. اين مسـئلهء اشـتراکيون116 بسـيار مهمّ اسـت و به اعتصاب مزدوران حلّ نخواهد 
شـد بايـد جميـع دول متّفـق شـوند و يـک مجلسـی قـرار دهنـد کـه اعضـاء آن از پارلمانهای 
ملـل و اعيـان منتخـب گـردد و آنهـا در نهايـت عقل و اقتـدار قـراری بدهند که نـه ماليون117 
ضـرر زيـادی بکننـد و نه عمله ها118 محتاج باشـند در نهايت اعتدال قانونی بنهند بعد اعل䐧ن 
کننـد کـه عملـه هـا حقوقشـان در تحـت تأمينـات محکـم اسـت و همچنين حقـوق ماليون 
حفـظ ميشـود و چـون ايـن قـرار عمومی برضايـت هر دو طـرف مجری گردد اگـر اعتصابی 
اتّفـاق افتـد جميـع دول عالـم بالتّمـام مقاومـت کننـد والّا کار بخرابيهای زياد ميکشـد علی 
الخصـوص در اروپـا معرکـه خواهـد شـد و از جملـه يکـی از اسـباب های حـرب عمومی در 
اروپـا هميـن مسـئله اسـت. مثـل䐧ً اصحاب امـوال يکی معـدن دارد يکـی فابريقـه119 دارد اگر 
ممکـن باشـد صاحبـان معـادن و فابريقـه در منافـع بـا کار گـران شـريک باشـند معتدل䐧نـه از 
حاصـل䐧ت صـدی چنـد بعملجـات بدهند تا عمله غيـر از مزد نصيبی نيـز از منافع عموميّهء 
کارخانـه داشـته باشـد تـا بجـان در کار بکوشـد. در آينـده احتـکار باقـی نمـی مانـد مسـئلهء 
احتـکار بکلّـی بهـم ميخـورد. و همچنيـن هـر فابريقـه کـه ده هـزار سـهم دارد از ايـن ده هزار 
سـهم از منافـع دو هـزار سـهم را باسـم کارگـران نمايند که مال آنها باشـد و باقـی مال ماليون 
بعـد آخـر مـاه يـا سـال هر چه منفعت ميشـود بعد از مصارفات و مزد بر حسـب عدد اسـهام 
در ميـان هـر دو طـرف تقسـيم کننـد. فـی الحقيقه تا حال خيلـی ظلم بعوام شـده بايد قوانين 
گـذارد زيـرا کار گـران ممکـن نيسـت باوضاع حاليه راضی شـوند هر سـال هر مـاه اعتصاب 
کنند و آخر ال䐧مر ضرر ماليون اسـت. اعتصابی در قديم در عسـکر عثمانی واقع شـد گفتند 
بحکومـت معـاش مـا کم اسـت بايد زيـاد کرد دولت مجبوراً ضـمّ کرد بعد از چنـدی دو باره 
اعتصـاب کردنـد عاقبـت جميع ماليات در جيب عسـکر رفت کار بجائی رسـيد که سـلطان 
را کشـتند که چرا ماليات را زياد تر نکردی که ما بيشـتر بگيريم. يک مملکتی ممکن نيسـت 
براحـت زندگـی کنـد بـدون قانـون بايـد قانون محکمـی در ايـن خصوص گذاشـت که جميع 
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دول حامـی آن قانـون باشـند. جوهـر کل䐧م ايـن کـه اعتصـاب سـبب خرابـی اسـت امّـا قانون 
 120
سـبب حيـات اسـت بايـد قانونی گـذارد بايـد بقانون طلبيد نه باعتصـاب و جبـر و عنف.

شـما امشـب از سياسـيّات صحبـت کرديـد ولـی ما عـادت نداريم از سياسـت صحبت کنيم 
مـا از عالـم روح صحبـت ميکنيـم از ثـروت ملکـوت صحبـت ميکنيـم نـه از ثروت ناسـوت 
سياسـت امر اجباری اسـت امّا سـعادت ابدی بامر اجباری حاصل نميشـود اجبار و سعادت 
ممکن نيسـت. مراد از سـعادت چه چيز اسـت يعنی ملّت در نهايت فضائل عالم انسـانی و 

قـوّه ملکـوت الهـی زندگانـی کنـد آن حکايت ديگر اسـت و ايـن حکايت ديگر.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص127-110(
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سخنرانی 3: 12 ژوئیه 1912 
عالم امکان نظير انسـان اسـت. انسـان مقام نطفه مقام شـيرخواری اوقات نشـو و نما وقت 
تميـز و رشـد و وقـت بلـوغ دارد هميـن طـور عالم عالـم امکان درجاتی دارد. انسـان در سـنّ 
شـيرخواری حسّـاس اسـت و در سـنّ مُراهقـه يعنـی بدايت ادراک احسـاس و تميـز دارد امّا 
ادراکاتـش ضعيـف اسـت. ولـی چـون بسـنّ بلـوغ مـی رسـد جميـع قـوای معنـوی و قـوای 
صـوری او در نهايـت درجـهء قـوّت جلـوه مـی نمايـد قوّهء ادراک بدرجه ئی رسـد که کشـف 
حقائـق اشـياء کنـد امّـا در سـنّ طفوليـت و شـيرخواری ايـن ممکن نيسـت اين کمـال䐧ت در 
سـنّ بلـوغ جلـوه مـی نمايد نه در سـنّ طفوليت. عالـم امکان نيز يک زمانی بود که شـيرخوار 
بود بعد مثل طفل مراهق121 شـد روز بروز نشـو و نما نموده حال䐧 بعالم رشـد رسـيده اسـت. 
ايـن قـرن سـلطان قرون اسـت ايـن عصر آئينهء جميع اعصار اسـت آنچه در قـرون اولی بوده 
صـور جميـع در ايـن آئينـه آشـکار اسـت. و از آن گذشـته نفس اين قـرن کمال䐧ت خاصّـه دارد 
اکتشافات عظيمه دارد صنايع بديعه دارد تأسيسات عجيبه دارد علوم غريبه دارد و از جميع 
جهات در نهايت کمال جلوه نموده و خواهد نمود. يعنی فضائل قرون سـابقه صنايع قرون 
سـابقه خصائل قرون سـابقه و اکتشـافات قرون سـابقه را دارد با وجود اين فضيلت خاصّه 
 ً䐧صنايـع خاصّـه و اکتشـافات خاصّـهء اين قرن را هم دارد که در قرون سـالفه ابـداً نبوده. مثل
در قـرون سـابقه فـنّ معمـاری بـوده و در ايـن قـرن به نهايـت بلوغ رسـيده امّا اين قـوّهء برقيّه 
نبـوده ايـن تلگـراف کـه بدقيقـه با شـرق و غرب مخابـره کند نبوده ايـن فونوغراف نبـوده اين 
تلفـون نبـوده اينهـا از خصائـص ايـن قـرن اسـت در ايـن قرن فضائـل قرون قديمـه و فضائل 
قـرون جديـده موجـود لهـذا ايـن قـرن جامـع قـرون و ممتـاز از جميع اسـت و سـلطان قرون 
اسـت و آفتـاب جميـع اعصـار اسـت. و چـون مـا در ايـن قرن هسـتيم بشـکرانه ايـن مواهب 
بايـد قيـام بـر اعمالـی کنيـم کـه سـزاوار اين قـرن اسـت. مثل䐧ً چون انسـان بـه بلوغ رسـد بايد 
احوال و اطواری داشـته باشـد که سـزاوار سـنّ بلوغ اسـت. همين طور اين عالم امکان چون 
ترقّـی کـرده بايـن درجه رسـيده که قرن انوار اسـت قرن ظهور اسـرار اسـت قـرن فضائل عالم 
انسـانی اسـت قرن روز خدا اسـت قرن ملکوت ابهی اسـت بايد ما به آنچه سـزاوار اين قرن 
اسـت رفتـار نمائيـم چـه کـه امکان بدرجه بلوغ رسـيده و اگـر تا بحال نرسـيده قريب به بلوغ 
اسـت. مل䐧حظه کنيد که دائرهء عقول و دائرهء افکار چه قدر اتّسـاع يافته اکتشـافات جديده 
چه  قدر زياد شـده تأسيسـات عظيمه چه قدر ظهور يافته صنايع بديعه چه قدر جلوه نموده 
علـوم نافعـه چـه قـدر انتشـار يافتـه. با وجود ايـن مواهب الهيّه، آيا سـزاوار اسـت که بشـر در 

  نوجوان
.121
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دريـای مادّيـات مسـتغرق باشـد در عالم طبيعت اسـير باشـد؟ ايـن قرن قرنی اسـت که قوای 
معنويّـهء انسـان جلـوه نمـوده کمـال䐧ت روحانيّهء انسـان ظاهر گرديـده نورانيّت عالم انسـانی 
باهـر شـده فيوضـات ل䐧نهايـهء الهـی جلـوه نمـوده و چـون کمال䐧ت جسـمانی به اعلـی درجه 
رسـيده همين طور کمال䐧ت روحانی بايد به اعلی درجه برسـد تا ظاهر و باطن انسـان روشـن 
گـردد و سـعادت دنيويّـه و سـعادت ملکوتيّـه هـر دو حاصل شـود فضائل طبيعيـه و فضائل 
الهيّـه همـه ظاهـر گـردد. هـر چند فکر انسـان مرآت حقايق اشـيا اسـت يعنـی در انسـان قوّه 
ئـی هسـت کـه آن قوّه کاشـف حقايق اسـت همين طور حقيقت انسـان مرآت انـوار ملکوت 
اسـت اسـتعداد دارد کـه حقايـق ملکوتيّـه در او جلـوه کنـد و اسـرار الهيّـه در او ظاهـر گردد و 
صـور مـل䐣 اعلـی در او انطبـاع122 يابـد پس اگـر هر دو جهت يعنی جهت جسـمانی و جهت 
روحانـی هـر دو ترقّـی نمايـد آن وقـت حقيقت انسـانيّه در نهايـت جمال و کمـال جلوه کند. 
الحمـد للّـه خداونـد در ايـن قرن هر بابی را بر ما گشـوده هر شـمعی را برای ما روشـن نموده 
باران رحمتش جميع را احاطه کرده نسـيم عنايتش وزيده از هر جهت اسـباب کمال از برای 
مـا فراهـم نمـوده جائـز نيسـت که مـا اين مواهـب الهيّه را هـدر دهيم اين فيوضـات رحمانيّه 
را هـدر دهيـم ايـن انـوار ل䐧هوتيّـه را هـدر دهيـم بايـد بجـان و دل بکوشـيم تـا ايـن مواهـب 
الهيّـه در حقيقـت انسـانيّه بـه کمـال قوّت جلوه کند تا بشـر آئينهء ملکوت ربّ جليـل گردد و 
عالـم ناسـوت آئينـهء ملکـوت شـود آن وقت سـعادت دنيويّه سـعادت اخرويّه مواهـب الهيّه 
روحانيّت عظيمه نورانيّت ملکوتيّه از برای عالم بشـر حاصل گردد. پس بکوشـيد تا شـکرانه 
ايـن الطـاف نمائيـد و اين نفثـات روح القدس را تلقّی نمائيد و ايـن نورانيّت را حاصل کنيد 
و اين فضل و موهبت را شـکرانه نمائيد. اگر چنين همّتی نمائيد شـرق و غرب عالم دسـت 
در آغـوش يکديگـر نماينـد بنيـان بغض و عـداوت بکلّی بر افتد محبّت ملکوتی انتشـار يابد 
الفـت روحانـی حاصـل گردد وحدت عالم انسـانی جلوه کنـد صلح اکبر تحقّق نمايد جميع 
بشـر در نهايـت مـودّت بـا يکديگـر آميـزش نماينـد و سـعادت ارض و سـعادت ملکوت هر 
دو حاصـل گـردد. اميـدم چنـان اسـت کـه کلّ به ايـن مقام فائز گرديـد اين اسـت وصيّت من.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص185-181(

 نقش پذیرفتن
.122

زن و مرد
نامۀ 1: وظایف زنان در تعلیم وتربیت کودکان

هواللّه 
ای کنيـزان خداونـد بيماننـد نظـر عنايـت بـا شـما اسـت و کمـال مرحمـت شـامل شـما در 
آسـتان مقـدّس جمـال قـدم123 روحـی ل䐣حبّائـه الفـداء کنيـزان پـر تميزيـد و در عتبه مقدّسـه 
حضرت احديّت اماء خاضعه خاشـعه شـور انگيز ابر رحمت بلند گشـته و باران عنايت در 
فيضانسـت صبـح موهبـت طالـع و ل䐧مع آثار فيض و برکت سـاطع از فيض قديـم و نور افق 
توحيد بکمال تضرّع و زاری مسـتدعی هسـتيم که آن کنيزان آسـتانرا موفّق بر خدمت يزدان 
فرمايـد تـا در جميـع شـئون و اطـوار و احـوال و عـادات و رفتـار و گفتـار و کـردار روز بـروز 
ترقّـی نماينـد و اطفال خويشـرا بـآداب الهی در کمال همّت تربيت نمايند اليـوم احبّای الهی 
را فـرض و واجـب اسـت کـه اطفـال را بقرائـت و کتابـت و تعليـم و دانـش و ادراک تربيـت 
نماينـد تـا آنکـه روز بـروز در جميـع مراتـب ترقّی کننـد اوّل مربّـی اطفال مادراننـد زيرا طفل 
در بـدو نشـو و نمـا چـون شـاخ تـر و تـازه باشـد بهر قسـم بخواهی تربيـت توانی اگر راسـت 
تربيت کنی راسـت گردد و در کمال موزونی نشـو و نما کند و اين واضح اسـت که مادر اوّل 
مربّـی اسـت و مؤسـس اخـل䐧ق و آداب فرزنـد پس ای مـادران مهربان اينرا بدانيـد که در نزد 
يـزدان اعظـم پرسـتش و عبادت تربيت کودکانسـت بـآداب کمال انسـانيّت و ثوابی اعظم از 

يـن تصـوّر نتـوان نمـود و التحيّة و الثنـاء عليکنّ يا امـاء الرحمن ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص470-469(

123. از لقب های بهاءاللّه
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نامۀ 2: جایگاه حقیقی انسان
هُواللّه

ای کنيـز خـدا، هـر زنـی کـه کنيـز خـدا گـردد آن فخـر امپراطورهای عالم اسـت زيرا منسـوب 
بخداسـت و سـلطنتش ابديسـت امّـا امپراطوريسـهای عالـم آنـان را يـک مشـت خـاک نام و 
نشـان نگـذارد يعنـی بمجـرّد اينکـه زيـر يـک مشـت خـاک روند محـو و نابـود گردنـد ولکن 
کنيـزان ملکوتـی سـلطنت ابـدی دارنـد قـرون و اعصـار در آنـان تأثيـری ندارد مثـل䐧ً مل䐧حظه 
کـن کـه از زمـان مسـيح تـا بحـال چـه قـدر امپراطوريسـها آمده کـه هر يک سـرور يـک اقليم 
بودنـد ولـی حـال نـه نامـی و نه نشـانی ولکن مريم مجدليّه يک کنيـز قروی124 خـدا بود هنوز 
سـتاره اش از افق عزّت ابديّه ميدرخشـد پس تا توانی بکوش که کنيز خدا باشـی سـتايش از 
کنونشـن نمـوده بودی اين کنونشـن125 بعـد اهمّيّت پيدا خواهد نمـود زيرا خدمت بملکوت 
الهـی و وحـدت بعالـم انسـانی مينمايـد مـروّج صلح عمومی اسـت و مؤسّـس وحدت عالم 
انسـانی نفـوس را از تعصّبـات دينـی و جنسـی و ترابـی نجـات ميدهد و در سـايه خيمه يک 
رنـگ الهـی منـزل و مأوی ميبخشـد پس شـکر کـن خدا را کـه در اين کنونشـن حضور يافتی 

و اسـتماع  تعاليـم الهـی نمـودی و عليـک البهاء ال䐧بهی حيفـا  ...  
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص80-79(

 ساکن قریه، روستایی، دهاتی
.124

 همایش، گردهمایی
.125
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نامۀ 3: جنبش زنان
هُواللّه

ای امـة اللّـه، بشـارت بـاد کـه در اين دور يزدانی نسـآء نزديکسـت که در ميـدان رجال جول䐧ن 
نماينـد در امريـکا ولولـه امـاء رحمـن زلزلـه بـر ارکان انداختـه ببيـن چـه خبـر اسـت ديگـر 
معلومسـت که حضرات نسـوان در موطن مبارک ارض اقدس چگونه بايد بروحانيّت کبری 
و تقديس عظيم و تنزيه بديع و پاکی قلب و تزکیه نفس و نورانيّت صرفه پردازند اميدوارم 

کـه موفّـق گردنـد و عليک التّحيّـة و الثّنآء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 6، ص70(

نامۀ 4: خدمت زنان به وحدت عالم انسانی
هُواللّه

ای دوسـتان حقيقـی و کنيـزان عزيـزان الهـی، نامه ئيکه بواسـطه امـة اللّه دکتور کلـوک مرقوم 
نموده بوديد مل䐧حظه گرديد و از مضمون نهايت سـرور و خوشـنودی حاصل شـد زيرا دليل 
بـر توجّـه بملکوت اللّـه و انجـذاب بمحبّت اللّـه و تبتّل و دعا مينمود يـاران و امآء رحمن بايد 
خدمـت بوحـدت عالـم انسـانی و محبّـت و الفـت بيـن جميع بشـر نمايند جميـع طوائف و 
اديـان و مذاهـب را بنهايـت خلـوص و خيـر خواهـی و محبّـت و مهربانـی معامله کننـد و در 
فکـر آن باشـند کـه ثمـره از شـجره وجـود آنها حاصل گـردد و هيچ ثمری اعظـم از محبّت و 
الفـت بجميع بشـر نيسـت حضـرت بهآءاللّه خطاب بعالم انسـانی ميفرمايـد که جميع برگ 
يکداريـد و ثمـر يکشاخسـار  در اينصـورت روابط قرابت و اخوّت و امـوّت126 و ابوّت127 در 
ميـان جميـع بشـر ثابـت و محقّـق گشـت  پس بجـان و دل بکوشـيد که بموجـب اين تعاليم 
حضـرت بهآءاللّـه روش و سـلوک نمائيـد هر مظلومـی را ملجأ و پناه باشـيد و هر مغلوبی را 
دسـتگير و مجيـر128 توانـا هـر مريضـی را طبيب حاذق باشـيد و هر مجروحـی را مرهم فائق 
شـويد هر خائفی را پناه امين گرديد و هر مضطربی را سـبب راحت و تسـکين هر مغمومی 
را مسـرور نمائيـد و هـر گريانـی را خنـدان کنيـد هـر تشـنه را آب گوارا شـويد و هر گرسـنه ئی 
را مآئـده آسـمانی گرديـد هـر ذليلـی را سـبب عزّت شـويد و هر فقيريرا سـبب نعمـت گرديد  
زينهـار زينهـار از اينکـه قلبـی را برنجانيـد زينهـار زينهار که نفسـی را بيازاريد زنهـار زنهار از 
اينکه با نفسـی بخل䐧ف محبّت حرکت و سـلوک کنيد زنهار زنهار از اينکه انسـانی را مأيوس 
کنيـد هـر نفسـی کـه سـبب حـزن جانـی و نوميـدی دلـی گـردد اگـر در طبقـات زميـن مـأوی 
جويـد بهتـر از آنسـتکه بـر روی زمين سـير و حرکت نمايد و هر انسـانی کـه راضی بذلّت نوع 
خويـش شـود البتّـه نابـود شـود بهتـر اسـت زيرا عـدم او بهتـر از وجود اسـت و مـوت بهتر از 
حيات  پس من شـما را نصيحت مينمايم تا توانيد در خير عموم کوشـيد و محبّت و الفت 
در در کمـال خلـوص بجميـع افـراد بشـر نمائيد تعصّب جنسـی و وطنی و دينـی و مذهبی و 
سياسی و تجاری و صناعی و زراعی جميع را از ميان برداريد تا آزاد از جميع جهات باشيد 

 مادر و فرزندی
.126

 پدر و فرزندی
.127

 پشتیبان، حامی، دست گیر، فریادرس، مدافع، پناه دهنده
.128
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و مشـيّد129 بنيان وحدت عالم انسـان جميع اقاليم اقليم واحد اسـت و تمام ملل سـل䐧له ابو 
البشـر ايـن تنـازع بقـا در بيـن گـرگان درنـده سـبب اين نـزاع و حـال آنکه عرصه زمين وسـيع 

اسـت و خـوان نعمـت پـروردگار ممدود در جميـع اقاليم  و عليکم البهـآء ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 7، صص249-247(

 محکم کننده، استحکام بخش
.129

نامۀ 5: زنان و تحمل سختی ها
ای کنيـزان مقـرّب درگاه کبريـا، بـه جميـع مصائـب و بل䐧يـا و محـن و رزايـا کـه بر شـما وارد 
مطّلعـم و ميدانـم چقدر ايّام بسـختی گذشـت و قـوم ظلوم جهول چقدر عنودند انسـان مگو 
درنـده بيابـان گـو، بشـر مگـو بلکـه بهائـم و بقـر130 گـو و از عـدل و انصـاف بی خبـر گو ولی 
الطـاف ربّ جليـل بقـدر تحمّل مشـقّت در اين سـبيل اسـت. الحمـد للّه که آن امـاء رحمان 
بل䐧يای بی حدّ و بی پايان در سـبيل يزدان تحمّل نمودند بی سـر و سـامان گشـتند و معذّب 
و پريشـان شـدند در هر دمی از دسـت سـاقی قضا جام بل䐧 نوشـيدند و در هر نفسـی از طرف 
اعـدا بـه تيـر جفـا مبتل䐧 شـدند و ايـن دليل بـر مقرّبـی درگاه کبريا زيرا هـزاران کرور131 نسـاء 
ايّـام خويـش را بنفـس و هـوی گذرانيدنـد و عاقبت باسـفل درکات افتادند نه ثمـری نه اثری 

نـه بهـره ای نه نصيبـی و ذلک هو الخسـران المبين.
حال الحمد للّه آن مخدّرات132 مانند جبال راسـخات در نهايت اسـتقامت به کنيزی آسـتان 
مقـدّس قيـام نمـوده انـد و موفّـق و مؤيّـد گشـتند ايـن سـزاوار هزار شـکرانيّت اسـت و ل䐧يق 
حمـد و سـتايش حضـرت احديّـت که چنيـن تاجی بر سـر اماء رحمان نهـاد و چنين خلعتی 
در بـر آنهـا نمـود و ايـن صـرف موهبت اسـت و يختـصّ برحمته من يشـاء و ذلک من فضل 

اللّـه يؤتيـه من يشـاء و اللّـه ذوالفضل  العظيم و عليکـنّ البهاء ال䐧بهی.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص136-135(

 گاو
.130

 واحد شمارش، برابر با 500 هزار، مجازاً به معنای مقدار زیاد: یک کُرور آدم
.131

 پرده نشینان، مستوران، نسوان، بانوان
.132
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نامۀ 6: اولویت تربیت دختران
هُواللّه

ای اماء الرّحمن مدرسـه بنات133 اهمّ از مدرسـه ذکور اسـت زيرا دوشـيزگان اين قرن مجيد 
بايـد نهايـت اطّـل䐧ع از علـوم و معـارف و صنايـع و بدايـع ايـن قـرن عظيـم داشـته باشـند تـا 
بتربيـت اطفـال پردازنـد و کـودکان خويش را از صغر سـنّ تربيت بکمال نماينـد و اگر مادر 
چنانکه بايد و شـايد حائز فضائل عالم انسـانی باشـد اطفال مانند فرشـتگان در نهايت کمال 
و جمـال و آداب پـرورش يابنـد  پـس ايـن مدرسـه بنـات که در آن سـامان تأسـيس شـده بايد 
مشـمول نظـر احبـای الهـی گـردد و مـورد اهتمـام نفـوس رحمانـی شـود  معلمانيکـه در ايـن 
مدرسه هستند اماء مقرّبه درگاه احديّتند زيرا امتثال134 اوامر مقدّسه جمال مبارک135 نموده 
انـد و بتربيـت اطفـال انـاث برخاسـتند  روزی آيـد کـه ايـن دختـران مـادران گردنـد و هر يک 
در نهايـت ممنونيّـت بـدرگاه احديّت تضـرّع و زاری نمايند و اين معلّمـات را نجاح و فل䐧ح 
و رسـتگاری طلبنـد و علـوّ درجـات در ملکـوت ربّ ال䐧يـات خواهند اين مدرسـه را مدرسـه 

موهبت نـام نهيد. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص14-13(

 دختران، دوشیزگان
.133

 فرمان برداری، به جاآوردن، اجراکردن
.134

135. از لقب های بهاءاللّه

نامۀ 7: تأسیس مدرسۀ دخترانه در همدان
هُواللّه

ای بنـات ملکـوت در قـرن سـابق بنـات ايـران بکلّـی از تعليم محروم نه مکتبی و نه دبسـتانی 
نـه معلّمـی نـه اسـتادی و نـه مربّـی مهربانـی حـال در ايـن قـرن عظيـم فضـل کريـم مشـمول 
بنـات نيـز گرديـد مکاتـب متعـدّده در ايران بجهت تعليم دختران گشـوده گشـت ولی تربيت 
مفقـود بـا آنکـه تربيـت اعظم از تعليم اسـت زيرا اعظم فضيلت عالم انسـانی اسـت حال در 
همدان الحمد للّه تأسيس مدرسه بنات بهائی گرديده شماها که معلّميد بايد بيشتر از تعليم 
بتربيت پردازيد تا بنات را بعصمت و عفّت و حسـن اخل䐧ق و آداب پرورش دهيد و تعليم 
علـوم نمائيـد  اگـر چنيـن مجـری گـردد تأئيـدات ملکوت ابهـی در اوج آن دبسـتان مـوج زند 

اميـدم چنيـن اسـت کـه موفّق گرديد  وعليکـم البهاء ال䐧بهـی. عبدالبهاء عبّاس
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، ص25(

مدرسۀ بهائی دخترانه در همدان
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نامۀ 8: ارتقای مقام زن در دور بهائی
در ايـن دور بديـع امـاء رحمـن بايـد هـر دم هـزار شـکرانه نماينـد کـه يـد عنايـت نسـاء را از 
حضيـض ذلّـت نجـات داد و بـاوج عـزّت رجـال رسـانده مل䐧حظـه نمائيـد کـه چـه موهبتی 
اسـت زيرا حزب نسـاء بدرجه ای در شـرق سـاقط بودند که در لسـان عربی چون ذکر زن را 
ميخواسـتند اجلک اللّه نسـوان ميگفتند نظير آن اجلک اللّه حمار ميگفتند و در لسـان ترکی 
حاشا حضور دن قاری در و در لسان فارسی در ذکر زن بل䐧 نسبت ميگفتند و تعبير بضعيفه 

مينمودنـد حـال الحمـد للـه در ظلّ عنايت مبارک نسـاء در نهايـت احترامند.
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص294-293(

سخنرانی 1: پاريس، 14 نوامبر 1911
هواللّه

جميـع کائنـات موجـوده مذکّـر و مؤنّثنـد و در مابيـن ذکـور و اناث آنها فرقی نيسـت. نظر در 
عالـم نبـات ميکنيـم مـی بينيـم ذکـور و انثی اسـت و مساواتسـت بيـن آنها امتيازی نيسـت و 
در جميـع کمـال䐧ت نباتيـه مسـاويند. همينطـور در عالـم حيـوان نظـر ميکنيـم جميـع ذکور و 
انثی اسـت امتيازی در ميان نيسـت. در جميع مراتب مسـاويند و در جميع وظائف حيوانی 
شـريکند. ولـی چـون نظـر در عالـم انسـان ميکنيـم مـی بينيـم تفاوتسـت. عجبـا ايـن تفاوت 
خلقی اسـت يا از جهت تربيت اسـت. آيا جنس ذکور در ايجاد الهی ممتاز از اناث هسـتند 
بـا وجوديکـه در ايجـاد الهـی تفـاوت نيسـت چـرا ايـن تفـاوت گـذارده ميشـود. هيـچ شـبهه 
نيسـت کـه از تربيـت اسـت. اگـر نسـاء بمثـل رجـال تربيت شـوند مثل مـردان ميشـوند بلکه 
احساسـات زنها بيشـتر اسـت رقّت قلب زنها بيشـتر از مردهاسـت. لکن تا بحال چون زنها 
تربيـت نشـده اند لـذا عقـب مانـده اند. بايـد زنها هم مانند مردها تربيت شـوند البتـه بدرجهء 
مردهـا ميرسـند علـی الخصـوص در هيئت اجتماعيـه عضو عاملند لهذا خدا راضی نيسـت 
که اين عضو مهم در نهايت کمال نباشد. و عدل نيز چنين اقتضا مينمايد که زنان و مردان 
مسـاوی باشـند تربيـت واحـد بشـوند و وظيفه شـان را بتمامه اجـرا دارند. در نزد خـدا زنی و 
مـردی نيسـت هـر کـس قلبـش روشـن تر اسـت نـزد خدا مقـرب تر اسـت هر کـس ايمانش 
بيشـتر اسـت نـزد خـدا مقبـول تر. پس شـما بايد شـب و روز بکوشـيد کسـب کمـال کنيد تا 
در فضائل عالم انسـانی مسـاوی با مردان باشـيد تا در جميع شـئون عالم انسـانی چنان ترقی 
کنيـد کـه مـردان شـهادت دهنـد که شـما با آنها مسـاوی هسـتيد. زنهـا در اروپـا خيلی ترقی 
کرده انـد امـا هنـوز بدرجـهء رجـال نرسـيده انـد. اميـد من چنانسـت کـه بدرجه رجال برسـند 
آنوقـت عالـم انسـانی کامـل ميشـود. بايـد خيلـی همـت کنيـد در تحصيـل علوم بکوشـيد در 
ادراک حقايـق اشـياء جهـد کنيـد در فضائـل عالـم انسـانی بـی نهايـت همـت مبـذول داريد 
و بدانيـد کـه فضـل الهـی شـامل شماسـت. وقتـی زنـان ترقـی کنند که مـردان خود شـهادت 
دهنـد کـه زنـان بـا ما مسـاويند حاجت بجدال و نزاع نيسـت. پس از آنکه اطفالی در مدرسـه 
جهـد کننـد تحصيـل علـوم نماينـد و بمنتهـی درجـه کمـال رسـند هرکـس شـهادت دهد که 
آنهـا کاملنـد. نفـس اعمالشـان شـهادت ميدهد بر کمالشـان. و از جملهء اسـاس و تعليمات 
بهاءاللّه مسـاوات بين رجال و نسـاء اسـت. لذا بايد زنها خيلی بکوشـند تا تحصيل فضائل 
عالم انسـانی نمايند در وحدت عالم انسـانی بکوشـند در نشـر نفحات الهی بکوشـند سـبب 
ايمان نفوس شـوند سـبب دخول نفوس در ملکوت اللّه گردند. تا مواهب الهی شـامل حال 

کل شـود و بـر کل احاطـه نمايد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص166-163( عبدالبهاء همراه با عده ای از بهائیان شیکاگو
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سخنرانی 2: واشنگتن، 23 آوريل 1912
هُواللّه

الحمـد للّـه قـرون تاريـک گذشـت قـرن نورانی آمد عقـول و نفـوس در ترقّی اسـت ادراکات 
در تزايـد اسـت هـر کـس تحـرّی حقيقـت ميکند هر انسـانی ميخواهد بآنچه صحيح اسـت 
و سـبب ترقّـی اسـت پـی بـرد. در عالـم نسـآء هيجان عظيم اسـت نهايـت آمـال و آرزو ترقّی 
اسـت و خدمت بعالم انسـانی شـبهه ئی نيسـت جمعيت نسـاء در اين عصر ترقّی می نمايند 
و ميکوشـند تـا بـا رجـال همعنـان گردنـد. ايـن نيّـت بزرگـی اسـت اگـر جمعيت نسـآء ترقّی 
و اقتـدار پيـدا نماينـد بسـياری از امـوری را کـه حـال از عهـده بـر نمـی آينـد جـاری و مجـری 
خواهنـد داشـت. امـروز اعظـم مصائـب عالـم حـرب اسـت عالـم انسـانی راحـت نيسـت و 
حـرب دائمـی اسـت زيـرا جميـع دول مسـتمرّاً در تهيّـهء حربنـد جميـع امـوال صـرف حرب 
ميشـود ايـن بيچـارهء زارع بـه کـدّ يميـن136 و عـرق جبيـن شـب و روز ميکوشـد تا چنـد دانه 
بدسـت آيـد و خرمنـی اندوختـه گـردد ولی چـه فايده زيـرا حاصل䐧ت تجهيز حرب ميشـود و 
خـرج تـوپ و تفنـگ و قورخانـه و کشـتيهای جنگ ميگـردد. و اين حرب مالی دائمی اسـت 
ديگـر مل䐧حظـهء اتـل䐧ف نفـوس نمائيـد که در ميـدان حرب چگونه پايمال ميشـوند. هر چند 
حـرب جانـی يعنـی اتل䐧ف نفوس محدود و مخصوص اسـت امّا حرب مالی دائمی اسـت و 
عمومی و ضرر آن راجع بعموم بلکه عالم انسـانی از آن متضرّر. حال چون زنان در اين قرن 
بحرکت آمده اند بايد اين را مدّ نظر داشـته باشـند تا امر صلح عمومی ترويج شـود وحدت 
عالـم انسـانی ظاهـر گـردد فضائـل بشـر جلـوه نمايد قلـوب ملل بهـم ارتباط جويـد تعصّب 
دينـی و مذهبـی بـر طرف شـود تعصّب جنسـی زائل گردد تعصّب سياسـی نمانـد و تعصّب 
وطنی از ميان برخيزد. زيرا جمعيّت بشـر يک عائله اند و جميع اول䐧د آدم همه فرزندان خدا 
هسـتند جميع ممالک يک کره و يک وطن اسـت و جميع امم بندگان يک خداوند جميع را 
خدا خلق کرده جميع را خدا حفظ ميکند روزی ميدهد ميپروراند الطافش شامل کلّ است 
و رحمتـش بـر همـه نـازل. مـادام او عـادل و مهربـان اسـت ما چـرا ظلم و طغيـان نمائيم؟ آيا 
مـا بهتـر ميدانيـم و دانـا تر از خدا هسـتيم؟ اسـتغفراللّه خدا عـادل و مهربان اسـت، ما چرا نا 
مهربان باشـيم؟ شـما که جمعيت نسـاء هستيد بکوشـيد تا قلوب ارتباط ديگر حاصل نمايد 
جميـع دسـت بهـم داده در خيـر عالـم انسـانی بکوشـيد تـا شـرف عالم انسـانی جلـوه نمايد. 

 رنج، زحمت، مرارت، مشقت
.136

مل䐧حظـه کنيـد اگـر اهـل يـک خانه با هـم الفت نمايند چه قدر فايـده دارد و اگر اهل شـهری 
با يکديگر متّحد و متّفق باشـند چه قدر سـبب تعاضد و تعاون اسـت و سـبب نتايج کليه و 
حصـول عـزّت و ثـروت عموميّـه. و همچنين اهل اقليمی اگر اتّحـاد نمايند چه قدر ترقّيات 
بيشـتر و عزّت و سعادتشـان زياد تر گردد. و ملّت امريک چون متّفق شـدند چه قدر سـبب 
سـعادت و ترقّـی و مدنيـت ايشـان گرديـد. اگـر ايـن اتّحـاد و اتّفـاق در ميان ول䐧يـات متّحده 
نبود اين ترقّی و علوم و صنايع و علويّت حاصل نميشـد. ديگر از اين ميزان بگيريد که اگر 
جميع ملل اتّحاد و اتّفاق نمايند چگونه خواهد شـد يقين اسـت اين عالم جنّت ابهی شـود 
کمـال آسـايش دسـت دهـد فل䐧ح عظيم حاصل گـردد و جميع مذاهب وحـدت و يگانگی و 
اخوّت يابند شـرق و غرب دسـت در آغوش شـود جنوب و شـمال مصافحه137 و معانقه138 
نمايـد علـم وحـدت عالم انسـانی موج زند خيمـهء صلح عمومی بلند گردد آهنگ تحسـين 
و تمجيـد از مـل䐣 اعلـی بگـوش رسـد. لهذا شـما که خانمهای محترمـه ايد و دانـا و خيرخواه 
بايد شـب و روز بکوشـيد تا اين علم وحدت و اتّحاد در امريکا بلند شـود و سـرايت به سـاير 

جهـات نمايـد تـا جهـان جهان ديگر شـود و کمال ديگر جلـوه نمايد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص46-43(

 دست دادن به یکدیگر هنگام مل䐧قات
.137

 دست در گردن یکدیگر انداختن، همدیگر را در آغوش کشیدن
.138



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     208209     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

سخنرانی 3:  کليسای موحدين،139 فيل䐧دلفيا،140 8 ژوئن 1912
... همچنيـن وحـدت نـوع را اعـل䐧م نمـود که نسـاء و رجال کلّ در حقوق مسـاوی بهيچوجه 
امتيـازی در ميـان نيسـت زيـرا جميـع انسـانند فقط احتيـاج به تربيـت دارند. اگر نسـاء مانند 
رجال تربيت شـوند هيچ شـبهه ئی نيسـت که امتيازی نخواهد ماند. زيرا عالم انسـانی مانند 
طيـور محتـاج بـه دو جناح اسـت يکی انـاث و يکی ذکور مرغ با يک بـال پرواز نتواند نقص 
يـک بـال سـبب وبـال بـال ديگـر اسـت عالـم بشـر عبـارت از دو دسـت اسـت چـون دسـتی 
ناقـص مانـد دسـت کامـل هـم از وظيفـهء خويـش بـاز مانـد. خـدا جميع بشـر را خلـق کرده 
جميع را عقل و دانش عنايت فرموده جميع را دو چشـم و دو گوش داده دو دسـت و دو پا 
عطا کرده در ميان امتيازی نگذارده اسـت لهذا چرا بايد نسـاء از رجال پسـت باشـند عدالت 
الهـی قبـول نميکنـد عـدل الهی کلّ را مسـاوی خلق فرمـوده در نزد خدا ذکور و اناثی نيسـت 
هرکـس قلبـش پـاک تـر عملـش بهتـر در نـزد خـدا مقبول تـر خـواه زن باشـد خواه مـرد. چه 
بسـيار زنـان پيـدا شـده انـد کـه فخـر رجال بـوده اند مثـل حضرت مريم کـه فخر رجـال بوده 
و مريـم مجدليّـه غبطـهء رجـال بـود مريـم امّ يعقوب قـدوه141 رجال بود آسـيه دختـر فرعون 
فخر رجال بود سـارا زن ابراهيم فخر رجال بود و همچنين امثال آنها بسـيار اسـت حضرت 
فاطمه شـمع انجمن نسـاء بود حضرت قرّة العين کوکب نورانی روشـن بود و در اين عصر 
اليـوم در ايـران زنانـی هسـتند کـه فخـر رجـال انـد عالـم انـد شـاعرند واقـف انـد در نهايـت 
شـجاعت هسـتند. تربيت نسـاء اعظـم و اهـمّ از تربيت رجال اسـت زيرا اين دختـران روزی 
مـادران شـوند و اطفـال را مـادر تربيت ميکنـد اوّل معلّم اطفال مادرانند لهـذا بايد در نهايت 
کمـال و علـم و فضـل باشـند تـا بتواننـد پسـران را تربيـت کننـد و اگـر مـادران ناقص باشـند 
اطفـال نـادان و جاهـل گردنـد. همين طـور حضرت بهاءاللّـه وحدت تربيـت را اعل䐧ن نموده 
کـه بجهـت اتّحـاد عالـم انسـانی ل䐧زم اسـت که جميع بشـر يک تربيت شـوند رجال䐧ً و نسـاءً 
دختـر و پسـر تربيـت واحـد گردند و چون تربيت در جميع مدارس يک نـوع گردد ارتباط تامّ 
بيـن بشـر حاصـل شـود و چـون نوع بشـر يـک نوع تعليـم يابد وحـدت رجال و نسـاء اعل䐧ن 
گـردد بنيـان جنـگ و جـدال بـر افتد و بدون تحقّق اين مسـائل ممکن نيسـت زيـرا اختل䐧ف 
تربيـت مـورث )موجـب( جنـگ و نـزاع مسـاوات حقـوق بيـن ذکـور و اناث مانـع حرب و 

139. Unitarian Church

140. Philadelphia

141. سرمشق، الگو، شخصی که از او پیروی کنند، پیشوا

قتـال اسـت زيـرا نسـوان راضـی بـه جنگ و جـدال نشـوند. اين جوانـان در نزد مـادران خيلی 
عزيزنـد هرگـز راضـی نمی شـوند که آنهـا در ميدان قتال رفتـه و خون خـود را بريزند. جوانی 
را کـه بيسـت سـال مـادر در نهايـت زحمـت و مشـقّت تربيت نمـوده، آيا راضی خواهد شـد 
کـه در ميـدان حـرب پـاره پـاره گـردد؟ هيچ مـادری راضی نمی شـود و لو هـر اوهامی بعنوان 
محبّـت وطـن و وحدت سياسـی وحدت جنس وحدت نـژاد و وحدت مملکت اظهار دارند 
و بگوينـد کـه ايـن جوانان بايد بروند و برای اين اوهامات کشـته شـوند. لهـذا وقتی که اعل䐧ن 
مسـاوات بين زن و مرد شـد يقين اسـت که حرب از ميان بشـر برداشـته خواهد شـد و هيچ 

اطفـال انسـانی را فدای اوهام نخواهنـد کرد...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص136-134(
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سعادت ایران
نامۀ 1: آشکارشدن نوید پیامبران پیشین

هواللّه
ای بنـدگان ديريـن خسـرو چـرخ بريـن چراغ يزدان روشـن اسـت و پرتو مهر آسـمان روشـنی 
بخش گلزار و گلشـن بانگ سـروش اسـت که بلند اسـت و مژده پر جوش و خروش اسـت 
کـه جانبخـش هر ارجمند و مسـتمند بخشـش يار مهربانسـت که نمـودار اسـت و ريزش ابر 
بهـار اسـت کـه گوهر بار اسـت دريـای دانش و هوش اسـت که گوهرفشانسـت و آتش جهان 
دل و جانسـت که زبانه اش تا دامنه آسمانسـت پس ای ياران يزدانی و دوسـتان جانی سـتايش 
پـاک يزدانـرا کـه از کشـور ايـران چنيـن آفتابـی آشـکار نمـود و از خـاک پاک پارسـيان چنين 
دار پـر بـاری نمـودار فرمـود دسـت نياز بـدرگاه خداوند بی انبـاز دراز کنيد کـه ای پروردگار 
آمرزگار نيکو کار سـتايش و نيايش تو را سـزاوار که اين کشـور خاموشـرا پر آتش نمودی و 
ايـن افسـردگان بيهوشـرا بجـوش و خـروش آوردی نا اميدانـرا نويد اميد دادی و مسـتمندانرا 
بگنـج روان راه نمـودی بـی نوايانـرا پرنوايـا نمـودی و بيچارگانرا سـر و سـامان بخشـيدی ای 
پـروردگار آنچـه در نامه های آسـمانی نويد فرمودی آشـکار کـن و آنچه بزبان پيغمبران گفتی 
نمودار فرما نيروی يزدانيت بنما و بخشـش آسـمانيت آشـکار کن اين کشـور را بهشـت برين 
سـاز و اين خاور و باختر را پرتو بخش روی زمين اين پارسـيانرا آسـمانيان کن و اين بی نام 
و بـی نشـانها را چـون اختـران پرتو افشـان توئی توانا توئی بينا توئی شـنوا توئی پشـتيبان ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص441-440(
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نامۀ 2: راه اصل䐧ح جامعۀ ایران
هُوال䐣بهی ال䐣بهی

ای بنـدگان الهـی و يـاران مـن صبـح هـدی چـون از فيوضـات بهـا پرتو بـر آفـاق انداخت نور 
محبّـت مبـذول داشـت و اشـراق الفـت فرمـود حقائـق متنوّعـه مختلفـه متضـادّه را بفيـض 
واحـد کامـران نمـود تـا جميـع امم و ملـل در ظلّ خيمه يکرنـگ داخل گردنـد و بيک آهنگ 
بتهليل و تقديس جمال قدم142 مشـغول شـوند خطوط شـعاعيّه ممتدّه از مرکز بمحيط دائره 
هـر چنـد متعدّدنـد ولـی چـون از مرکـز واحد سـاطع اسـت لهـذا آن خطـوط در نقطـه واحده 
جمـع و بمرکـز واحـد وابسـته انـد و اگـر چنانچـه نفوس چون خطـوط شـعاعی توجّه بمرکز 
اصلی داشـته باشـند وحدت اندر وحدت اسـت و اگر چنانچه آن خطوط شـعاعی از محيط 
تجـاوز کنـد ل䐧بـد تفرقـه حاصـل شـود و آن مرکز مبدأ فيض اسـت و محيـط دائـره و آن دائره 

تعاليـم الهيّـه اسـت تا از تعاليم الهيّه تجاوز نشـود انشـقاق حاصـل نگردد.
پـس ای دوسـتان مهربـان بـآن مرکـز قديـم و جمـال مبيـن آفتـاب انـور ملکـوت غيـب توجّه 
نمائيد و چون خطوط شـعاعی از آن مرکز قدسـی سـاطع شـويد و از محيط دائره ذرّه تجاوز 
ننمائيد تا جوهر توحيد شـويد و حقيقت تفريد شـمع روشـن ملکوت گرديد و آيات باهره 
سـلطان جبـروت  نجـوم افـق احديّـت گرديـد و طيـور حدائـق رحمانيّـه  الحمـد للّـه بفضـل 
جمـال قـدم تاجـی از جواهـر موهبـت بر سـر داريد و سـراجی از پرتو عنايت در سـرّ ردائی از 
سـندس143 فـردوس در برداريـد و سـيفی از براهيـن الهيّـه و دل䐧ئـل سـبحانيّه در کمر در بحر 
الطاف مستغرقيد و از نور احسان مستشرق  کلمات کتاب مبينيد و حروف صحف علّييّن 
آيـات صريحـه ربّ ال䐢ياتيـد و صحائـف بديعـه صاحب بيّنات قـدر اين موهبـت را بدانيد و 
شـب و روز در اتّحـاد و اتّفـاق و الفـت کوشـيد نهايـت احتـرام را از يکديگـر بداريد و غايت 
رعايت را بهم منظور نمائيد خادم يکديگر باشـيد و هادم بنيان انشـقاق و شـر ايادی امراللّه 
کـه ثابـت بـر عهـد و ميثاقنـد سـرج آفاقنـد چون امـری را قـرار دهنـد اطاعت و انقيـاد فرض 
اسـت و اطاعـت آنـان موجـب اتّحـاد و الفـت و يگانگـی دوسـتان زنهار مخالفـت و مباينت 
ننمائيد و همچنين بايد که شب و روز در فکر تبليغ امراللّه و نشر نفحات اللّه و اعل䐧ء کلمة 
اللّه باشـيد و بکمال مهربانی و تواضع و خشـوع تشـنگان سلسـبيل هدايت را بمعين صافی 
رحمانيّـت دل䐧لـت کنيـد  بينوايانـرا عيـن عطـا باشـيد  و بيچارگانـرا ملجـأ و پنـاه در ترقيـات 

142. از لقب های بهاءاللّه
 پارچۀ ابریشمی زربفت، دیبای لطیف و گران بها

.143

عصريّه بکوشيد و در مدنيّت مقدّسه جهد بليغ و سعی شديد نمائيد  دبستانهائی در نهايت 
انتظـام ترتيـب دهيـد و اصول تحصيل معارف را ترويج  معلّمانی در نهايت تقديس و تنزيه  
جامـع آداب و کمـال تعييـن نمائيـد و اديبـان و مربيّانـی حائـز علـوم و فنـون ترتيـب دهيـد و 
هيئت مقدّسه ايادی امراللّه بايد مواظبت در حفظ شئون و لوازم اين دبستانها نمايند تا روز 
بـروز اسـباب ترقّـی از هـر جهـت فراهم آيد و انوار دانش جهانرا روشـن نمايد و همچنين در 
ترويج صنائع و اکتشـاف بدايع و توسـيع دائره تجارت و صناعت و ترتيب آداب مدنيّت و 
تزئين مملکت و اطاعت و انقياد تام بحکومت و اجتناب از هر رائحه مفسدت  بکوشيد و 
جهد نمائيد تا باين سـبب مظاهر تأييد آسـمانی گرديد و مطالع توفيق رحمانی فی الحقيقه 
حکومت عادله حاضره حضرت پادشـاهی شـايان سـتايش اسـت و مسـتحقّ اطاعت قلبی 
صميمـی جميـع رعيّـت در ايـن خصـوص نهايـت تقيّـد را مجـری داريد چه که بنـصّ قاطع 

الهـی واجـب و فرض اسـت و البهـاء عليکم ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص29-26(
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نامۀ 3: راه آرامش سیاسی جامعۀ ایران
هُواللّه

ای ثابـت بـر پيمـان  نامـه 19 ربيـع الثّانـی 1337 وصـول يافـت  از مضاميـن کام مشـتاقان 
شـيرين گشـت زيـرا خبرهـای خـوش داشـت و دليـل متانت و اسـتقامت و وفای يـاران الهی 
بـود کـه الحمـد للّـه در اين سـالهای پر مل䐧ل که جمهـور از باده غرور مسـت و مخمور و اهل 
ايـران در دسـت احـزاب مختلفـه محکـوم و بی شـعور هر روز آشـوب و فتنه ئی هـر دم فتور 
و رخنه ئی حزب انقل䐧ب سـبب اضطراب شـد و گروه اتّحاد مورث اختل䐧ف گشـت حزب 
ديمقراط144 خودسـرانه باسـتبداد بر خاسـت و گروه اتفاق مورث شـقاق شـد  علمای سـوء 
ايـران را ويـران نمودنـد و سـروران بی شـعور هـر يـک بسـر کار آمدنـد  عاقبت ذليـل و خوار 
شـدند در چنيـن اوقاتـی بهائيـان در نهايـت سـکون و قـرار و اطمينـان و وقـار  و از هر فتنه ئی 
بيزار و در کنار بخدمت عموم پرداختند و در مرکز مسـتقيمی اسـتقرار يافتند در همه جهان 
علـم صلـح عمومـی برافراختنـد و خلـق را بمحبّـت و آشـتی و وحـدت عالم انسـانی دعوت 
نمودنـد  جميـع آنچـه صريـح الـواح مقدّسـه بـود پنجاه سـال پيش نـازل مثل آفتـاب در حيّز 
وجـود تحقـق يافـت و واضح و آشـکار شـد الحمـد للّه حال غبار تيره اندکی بنشسـت و افق 
عالـم انسـانی از ابـر تيـره اندکـی نجـات يافـت  اميـدوارم کـه بتاييد ملکـوت ابهی و مسـاعی 
حکيمانـه و دل䐧لـت نفـوس مهمّـه و معاونت اشـخاص عظيمـه روحی جديد در جسـم ايران 
دميـده گـردد انقـل䐧ب و اضطـراب بسـکون و اطمينـان مبدّل شـود  حال ايـران محتاج حزب 
صلـح و سـل䐧م و سـکون و اطمينـان اسـت  قبـل از حرب از پيش مرقـوم گرديد يعنی بصريح 
عبـارت بخـط عبدالبهـاء کـه دولـت و ملّت بايد مانند شـهد و شـير آميختـه گـردد و الّا ايران 
ويـران شـود الـی آخر چون مسـتمعی يافت نشـد لهذا بجهت حصول اسـباب ترقی ايـران در 
ممالک ديگر سـعی بليغ و جهد جهيد شـد اميدوارم که اسـباب راحت و آسايش بقدر امکان 
بجهـت عمـوم ايرانيـان حصـول يابـد  بـاری احـزاب سـائره که هر يـک مدعی اصـل䐧ح ايران 
بودنـد تجربـه شـد اميـدوارم که مسـاعی خيريّه بهائيان در گذشـته و علی الخصـوص در اين 
ايّـام نتيجـه مشـکوره بخشـد و ايـران اندکی راحت و آسـايش يابد  ... و عليـک البهآء ال䐧بهی  

...   عبدالبهآء عبّـاس
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص47-43(

 تلفظ رایج در سرزمین های عربی برای دموکرات
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نامۀ 4: عل䐧قه به ایران
جناب مستر بهروز145 عضو مجمع علمی لغوی مصری و مدرّس آثار قديم ايران:

هواللّه
ای رفيـق مهربـان، نامـه کـه بتاريـخ 22 آپريـل 9191 از لنـدن مرقـوم نموده بودی رسـيد ولی 
مکتـوب پيـش بجهـت مغشوشـی راه و عـدم انتظـام بريـد وصـول نيافـت البتّـه نسـخه ثانـی 
اشـعار را ارسـال داريـد ايـن آواره بنفـوس عـادی ايـران تعلّق تام دارم تا چه رسـد بمثل شـما 
کـه فـی الحقيقـه خدمـت بايـران بلکه بعموم عالم انسـانی مينمائيد بناء عليه بسـيار مشـتاق 
ديداريم هر وقت بخوشـی و آسـانی سـفر ميسّـر گردد تشـريف آوردن شـما البتّه از برای ما 
نهايـت روح و ريحانسـت مرقـوم نموده بوديد که سـبب عدم جـواب بعضی گفتند که چون 
بفارسـی مرقـوم نمـوده بوديـد ايـن بـود و يـا اينکـه بدوسـتی ايـران مشـهور شـده ايد مل䐧حظه 
نمائيـد کل䐧مـی بی مغزتـر از ايـن ميشـود اوّل آنکـه لسـان ايـن آواره فارسـی اسـت بالطبـع هر 
فرسـی لسـان خويـش را دوسـت ميـدارد و از اين گذشـته الواح بسـياری از حضـرت بهاءاللّه 
در نهايت بل䐧غت بفارسـی صرف موجود با وجود اين چگونه لسـان فارسـی غير مقبول  و 
ثانـی آنکـه حضـرت بهاءاللّـه و حضـرت بـاب هـر دو ايرانـی بودند و بيسـت هزار سـی هزار 
ايرانـی در ايـن سـبيل جانفشـانی نمـود و مـن نيـز ايرانی هسـتم حتّـی با وجود اينکه شـصت 
سـال اسـت کـه از ايـران خـارج شـده ام هنـور راضـی بـآن نگشـته ام کـه عـادات جزئيّـه ايرانـی 
تـرک شـود بهائيـان ايـران را ميپرسـتند نـه همين حـرف ميزنند شـما نظر بعمل کنيـد چه کار 
بقـول داريـد هـزار خـروار قـول از غيـرت و حميّـت و مـروّت و حمايت و فتـوّت بيک فلس 
نيـرزد لکـن يـک عمـل جزئی بيک گنج روان ارزش دارد امّا سـفر شـما بانگلسـتان اين نيز از 
خوشـبختی شـما بود در آينده معلوم گردد مرقوم نموده بوديد که امثال فدوی را در پيشـگاه 
مبـارک قـدر و قيمتـی نيسـت و عرائضشـان را اهمّيّـت و وقـری نه و حال آنکه امثال شـما که 
فـی الحقيقـه خيرخـواه دولـت و ملّتنـد و در نيک نامی ايران ميکوشـند و اهل دانشـند چنين 
نفوسـی را من از خويش و پيوند خويش ميشـمارم باری اختصار نمائيم براسـتی ميگويم که 
مـن مشـتاق ديدار تو هسـتم زيـرا تو خدمت بايران و ايرانيان مينمائـی و من از جمله ايرانيان 

هسـتم. و عليـک التحيّة و الثنـاء عبدالبهاء عباس.
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص45-44(

 ذبیح بهروز، زبان شناس معروف ایرانی
.145
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نامۀ 5: ویرانی ایران به دست علما
علمـای بيفکـر ايـران را ويران نمودند و منتهی باشـدّ اضطراب کردند ايرانيان آنچه عبدالبهاء 
نصيحـت کـرد نپذيرفتند اعتماد بفتـوای دانايان خويش نمودنـد و آنان از هر حقيقتی بيخبر 
و از عالم سياسـی بی بهره امور مهمه عالم سياسـی را تطبيق بقواعد شـرح لمعه146 نمودند 

لهذا نتيجه اين شـد.
)مائدۀ آسمانی، ج 5، ص196(

146. از مهم ترین کتاب های آموزشی فقهی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها

نامۀ 6: ناپایداری عزت علما در مشروطه
در بدايـت انقـل䐧ب حضـرت علـی قبل اکبر من صعد الی مقعد صـدق عند مليک مقتدر147 
مرقـوم نمودنـد کـه حضـرات علما کـوس لمن الملک ميزننـد صدر اعظم رفتـه که حضرات 
علمـا را از قـم بطهـران در نهايـت احتـرام وارد کنـد و جميـع شـهر بـا طبـل و علم باسـتقبال 
شـتافتند حتّـی شـاهزادگان عظـام و وزرای گـرام و سـه روز شـهر را زينـت نمودنـد و شـبها 
چراغـان کردنـد سـيّد عبداللّـه ميگويـد العزّة لـی فی ال䐢خـرة و ال䐧ولی شـيخ فضل اللّه ميگويد 
الملک لی و السـلطنة العظمی سـيّد محمّد ميگويد انّی مصدّر فی صدر الجل䐧ل و خضعت 
لـی ال䐧عنـاق ايـن عبـد در جـواب نوشـت و ال䐢ن در طهران موجـود اين عزّت ماننـد ظلّ زائل 
اسـت عنقريـب مبـدّل بذلّـت کبـری شـود و ضربت عليهـم الذلّـة و المسـکنة و بائوا بغضب 
مـن اللّـه يخربـون بيوتهـم بايديهـم و ايدی المؤمنين بدسـت خود تيشـه بر ريشـه خـود زدند 
حضـرات علمـا آخـور را ديدنـد امّا آخـر را نديدند عنقريب اين فريادهـای يا طوبی يا طوبی 
مبـدّل بـوا اسـفا و واويـل䐧 گردد اينهـا اعزّه ايـران بودند مل䐧حظه نمودی که بچـه حالی گرفتار 

شدند
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص197-196(

 سورۀ قمر، آیۀ 55.
.147
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نامۀ 7: شواهد تاریخی دخالت علما در امور سیاسی
ــد و  ــوم گردي ــل䐧ب مرق ــت انق ــزار و ســيصد و ده در بداي ــه در ســنه ه رســاله سياســی ک
يکســال بعــد يعنــی در ســنه يــازده بخــطّ جنــاب مشــکين قلــم و تاريــخ آنســال در بمبئــی 
طبــع و تمثيــل شــده و منتشــر در آفاق گشــت و البتّه نســخ متعــدّده از آن در طهــران موجود 
بــآن رســاله مراجعــت نمائيــد و بديگــران بنمائيــد کــه بصريــح عبــارت تفاصيــل واقعــه 
ــده کــه اگــر آخوندهــا و فقهــای  ــوم گردي ــدرج اســت و بوضــوح مرق ــوم مندمــج و من الي
زمــان مداخلــه در امــور نماينــد بعينــه مثــل زمــان شــاه ســلطان حســين و فتحعلــی شــاه و 
خلــع ســلطان عبــد العزيــز گــردد.  در زمــان شــاه ســلطان حســين از مداخلــه آقايــان پيشــوا 
ايــران بدســت عثمانــی و روس و افغــان افتــاد و در زمــان فتحعليشــاه بمداخلــه آن گــروه 
بی انتبــاه نصــف آذربايجــان ببــاد رفــت و غرامــت عظيــم کشــيده شــد و دريــای مازنــدران 
ــل䐧مبول و  ــلّاب اس ــاء ط ــا و فقه ــه علم ــز بمداخل ــه عبدالعزي ــت و در واقع ــت رف از دس
ــی  ــازار کــه حــرب اســترز حــرب اســترز 148نصــف رميل ــاد آخوندهــا در کوچــه و ب فري
ببــاد رفــت قطعــات عظيمــه از اناطــول اخــراج شــد در مصــر غبــار فســاد برخاســت تــا 
منتهــی بــه اختــل䐧ل لشــکری گشــت قبريــس منفصــل شــد بلغــار مســتقل گشــت هرســگ 
و بوســنه149 بدســت نمســه افتــاد تونــس ســهم فرانســه گرديــد بــاری در آن رســاله مفصّــل 
بيــان شــده مطالعــه نمائيــد تــا مل䐧حظــه کنيــد کــه عبدالبهــاء در نصيحــت و دل䐧لــت قصــور 
ننمــوده ولــی گوشــها کــر و چشــمها کــور و بی فکــران پيشــوا و عــوام اســير ابلهــان بودنــد 
بــا وجــود ايــن اضطــرام150 و نــار فســاد و پريشــانی و اضطــراب بــاز در هــر نقطــه هجــوم 
ــام اســتقل䐧ل و در سنگســر و  ــز ايّ ــق و حصــار و در تبري ــد در نام ــن مينمودن ــر مظلومي ب
نيريــز چــه ظلــم و ســتمی شــد در يکمــاه پيــش در آوه ســاوه و قــم حضــرت ميــرزا باباخــان 
را در نصــف شــب در خانــه زدنــد در نهايــت محبّــت آنــان را درون خانــه بــرد و محبّــت 
و مهربانــی کــرد بغتتــاً او را هــدف گلولــه نمودنــد و ابــداً کســی ســؤال ننمــود و بــا آنکــه 
ــار  در  ــع احــزاب در کن ــد و از جمي ــه ننمودن ــداً مداخل ــن انقــل䐧ب اب ــای الهــی در اي احبّ

148. به ترکی یعنی ما می خواهیم بجنگیم
149. بوسنی و هرزگوین

150. افروخته شدن آتش، زبانه زدن آتش

هميــن روزهــا در ســاری حــزب محمّــد عليشــاه چنــد نفــر را شــهيد نمودنــد بــا وجــود 
ايــن گردبــاد ممکنســت کــه غبــار انتشــار نيابــد يقيــن اســت کــه در بــرف و بــوران و شــدّت 

طوفــان دريــا بهيجــان آيــد و وقايــع مؤلمــه رخ دهــد.
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص199-197(
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صلح عمومی
نامۀ 1: نزدیکی قلب ها 

هواللّه
ای يـاران روحانـی عبدالبهـاء پيـک اميـن رسـيد و پيام ياران الهـی را در عالم روحانی رسـاند 
اين پيک مبارک پی نفحات انجذاب اسـت و نسـيم جان پرور محبّت اللّه قلوب را باهتزاز 
آرد و جانهـا را پـر وجـد و طـرب نمايـد تجلّـی وحدانيّت الهـی چنان در قلـوب و ارواح تأثير 
نمـوده کـه کلّ را بـر روابـط روحانيّـه ارتباط داده و حکم يک جان و دل يافته لهذا انعکاسـات 
روحانيّـه و انطباعـات رحمانيّـه در قلـوب در نهايـت جلـوه و ظهـور اسـت از حقّ ميطلبم که 
روز بـروز ايـن رابطـه روحانيّـه را قـوّت بخشـد و ايـن وحـدت رحمانيّـه را بيشـتر جلـوه دهد 
تـا کلّ در ظـلّ کلمـة اللّـه در تحـت رايـة ميثـاق چـون جنود مجنّده محشـور شـوند و بجان و 
دل بکوشـند تـا الفـت کلّيّـه و محبّـت صميمـه و ارتبـاط روحانيّه در بين قلـوب عالم حاصل 
گـردد و جميـع بشـر از فيـض جديـد انور در يک صقع جمع و محشـور گردند نـزاع و جدال 
از جهـان برخيـزد و محبّـت جمـال ذوالجـل䐧ل کلّ را احاطـه کنـد نفـاق بوفـاق تبديل شـود و 
اختـل䐧ف بائتـل䐧ف مبـدّل گـردد بنيـان بغضاء بر افتد و اسـاس عـداوت منهدم شـود نورانيّت 
توحيد ظلمات تحديد را زائل فرمايد و تجلّی رحمانی قلوب انسانی را معدن محبّت ربّانی 
کنـد. ای يـاران الهـی وقـت آنسـت کـه با جميع ملـل بنهايت مهربانـی الفت نمائيـد و مظهر 
رحمـت حضـرت احديّـت شـويد جـان عالم گرديد و روح حيـات در هيکل بنـی آدم. در اين 
دور بديـع کـه جمـال قـدم151 و اسـم اعظم152 از افق عالـم بفيوضات نامتناهيه تجلّی فرموده 
کلمـة اللّـه چنـان قوّتـی و قدرتی در حقائق انسـانيّه نموده که شـؤون بشـريّه را تأثير و نفوذی 
نگذاشـته بقـوّه قاهـره کلّ را در بحـر احديّت مجتمـع فرموده و ميفرمايد. حال وقت آنسـت 
کـه احبّـای الهـی رايـت وحدت را بلند نماينـد و آيت الفت را در مجامـع وجود تل䐧وت کنند 
و کلّ را بـر احديّـت فيـض الهـی دل䐧لـت نماينـد تـا اينکه خبـاء تقديس در قطـب امکان بلند 
گـردد و جميـع امـم را در ظـلّ کلمـهء توحيـد در آرد. اين موهبت وقتـی در قطب اکوان جلوه 
نمايـد کـه احبّـای الهـی بموجـب تعليمـات رحمانيّـه قيـام کننـد و بنشـر رائحه طيّبـه محبّت 
عموميّـه پردازنـد. در هـر دوری امـر بالفـت بود و حکم بمحبّت ولی محصـور در دائره ياران 
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موافـق بـود نـه بـا دشـمنان مخالـف امّـا الحمـد للّه کـه در ايـن دور بديـع اوامر الهيّـه محدود 
بحدی نه و محصور در طائفه ئی نيست جميع ياران را بالفت و محبّت و رعايت و عنايت 
و مهربانـی بجميـع امـم امـر ميفرمايد. حـال احبّای الهی بموجب اين تعاليـم ربّانی قيام کنند 
اطفـال بشـر را پـدر مهربـان باشـند و جوانان انسـان را بـرادر غمخوار گردند و سـالخوردگان 
را اول䐧د جـان فشـان شـوند. مقصـود ايـن اسـت کـه بايد با کلّ حتّی دشـمنان بنهايـت روح و 
ريحـان محـبّ و مهربـان بـود در مقابـل اذيّـت و جفـا نهايـت وفـا مجـری داريـد و در موارد 
ظهـور بغضـاء بنهايـت صفا معامله کنيد سـهم و سـنان را سـينه ئی مانند آينه هـدف نمائيد و 
طعـن و شـتم و لعـن را بکمـال محبّـت مقابلـی کنيد تا جميع امم مشـاهده قوّت اسـم اعظم 
نماينـد و کلّ ملـل معتـرف بقـدرت جمـال قدم گردند کـه چگونه بنيان بيگانگـی برانداخت 
و امـم عالـم را بوحدانيّـت و يگانگـی هدايـت فرمـود و عالـم انسـانی را نورانـی کـرد و جهان 
خـاک را تابنـاک فرمـود. ايـن خلـق ماننـد اطفالنـد و بی بـاک و بی پروا بايـد بکمال محبّت 
ايـن اطفـال را تربيـت کـرد و در آغوش رحمت بمحبّت پرورش داد تا شـهد روحانی محبّت 
رحمانـی بچشـند و ماننـد شـمع در اينعالـم ظلمانـی بدرخشـند و واضح و مشـهود ببينند که 
اجـی بـر سـر احبّای  ّ兎اسـم اعظـم و جمـال قـدم روحـی لـه الفـدا چـه اکليـل جليلـی و تـاج وه
خويش نهاده و چه فيوضاتی بقلوب ياران خود فرموده و چه محبّتی در قلوب بشـر انداخته 
و چـه الفتـی در بيـن عالـم انسـان ظاهـر فرمـوده. ربّ ربّ أيّـد عبادک ال䐧صفيـاء علی الحبّ 
و الـول䐧ء بين الـوری و وفّقهـم علـی نشـر الهـدی من المل䐣 أل䐧علـی بين أهـل ال䐣رض کلّها انّک 
أنـت المقتـدر العزيـز القـويّ القدير الوهّـاب و انّک أنـت الکريم اللطيف الـرؤف المنّان ع ع
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نامۀ 2: ندای پیروزی و سعادت
هو اللّه

ای اهـل ملکـوت ابهـی دو نـدای فـل䐧ح و نجـاح از اوج سـعادت عالـم انسـانی بلنـد اسـت 
خفتـگان بیـدار کنـد کـوران بینا نماید غافل䐧ن هوشـیار فرماید کران شـنوا نماید گنگان گویا 

کند مـردگان زنـده نماید
یکـی نـدای مدنیّـت و ترقّیـات عالـم طبیعـت اسـت کـه تعلّـق بجهـان ناسـوت دارد و مروّج 
اسـاس ترقّیـات جسـمانیّه و مربّـی کمال䐧ت صوری نوع انسانسـت و آن قوانیـن و نظامات و 
علوم و معارف ما به التّرقّی عالم بشـر اسـت که منبعث از افکار عالیه و نتائج عقول سـلیمه 
اسـت کـه بهمّـت حکمـا و فضـل䐧ی سـلف و خلـف در عرصـۀ وجـود جلـوه نمـوده اسـت و 

مـروّج و قـوّۀ نافـذۀ آن حکومت عادله اسـت
و نـدای دیگـر نـدای جانفـزای الهیسـت و تعالیـم مقدّسـۀ روحانـی کـه کافـل عـزّت ابـدی و 
سـعادت سـرمدی و نورانیّـت عالـم انسـانی و ظهـور سـنوحات رحمانیّـه در عالـم بشـری 
و حیـات جاودانیسـت و اسّ اسـاس آن تعالیـم و وصایـای ربّانـی و نصایـح و انجذابـات 
وجدانیسـت کـه تعلّـق بعالـم اخـل䐧ق دارد و ماننـد سـراج مشـکاة و زجـاج حقائق انسـانیّه را 
روشـن و منوّر فرماید و قوّۀ نافذه اش کلمة اللّه اسـت ولی ترقّیات مدنی و کمال䐧ت جسـمانی 
و فضائـل بشـری تـا منضّم بکمـال䐧ت روحانی و صفات نورانی و اخل䐧ق رحمانی نشـود ثمر 
و نتیجـه نبخشـد و سـعادت عالـم انسـانی کـه مقصـود اصلـی اسـت حاصـل نگـردد زیـرا از 
ترقّیـات مدنیّـه و تزییـن عالـم جسـمانی هرچنـد از جهتی سـعادت حاصل و شـاهد آمال در 
نهایت جمال دلبری نماید ولی از جهات دیگر خطرهای عظیم و مصائب شدیده و بل䐧یای 

مبرمـه نیز حاصـل گردد
لهذا چون نظر در انتظام ممالک و مدن و قری و زینت دلربا و لطافت آل䐧ء و نظافت ادوات 
و سـهولت سـیر و سـفر و توسـیع معلومات عالم طبیعت و مخترعات عظیمه و مشروعات 
جسـیمه و اکتشـافات علوّیّـه و فنّیّـه نمائـی گوئـی کـه مدنیّـت سـبب سـعادت و ترقّـی عالـم 
بشریسـت و چـون نظـر در اختراعـات آل䐧ت هل䐧ک جهنّمی و ایجاد قوای هادمه و اکتشـاف 
ادوات ناریّه که قاطع ریشـۀ حیات اسـت نمائی واضح و مشـهود گردد که مدنیّت با توحّش 
توأم و همعنانسـت مگر آنکه مدنیّت جسـمانیّه مؤیّد بهدایت ربّانیّه و سـنوحات رحمانیّه و 
اخـل䐧ق الهیّـه گـردد و منضـمّ بشـئونات روحانی و کمال䐧ت ملکوتی و فیوضات ل䐧هوتی شـود
حـال مل䐧حظـه میکنیـد که متمـدّن و معمورترین ممالک عالـم مخازن مـوادّ جهنّمی گردیده 
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و اقالیـم جهـان لشـکرگاه حـرب شـدید شـده و امم عالـم ملل مسـلّحه گردیده و دول سـال䐧ر 
میـدان جنـگ و جـدال شـده و عالـم انسـانی در عذاب شـدید افتاده

پـس بایـد ایـن مدنیّـت و ترقّـی جسـمانی را منضـمّ بهدایـت کبـری کـرد و عالـم ناسـوت را 
جلـوه گاه فیوضـات ملکوت نمود و ترقّیات جسـمانی را تـوأم بتجلّیات رحمانی کرد تا عالم 
انسـانی در نهایت جمال و کمال در عرصۀ وجود و معرض شـهود شـاهد انجمن گردد و در 

غایـت مل䐧حـت و صباحـت جلوه نمایـد و سـعادت و عزّت ابدیّه چهره گشـاید
الحمـد للّـه قـرون و اعصـار متواریـه اسـت کـه نـدای مدنیّـت بلنـد اسـت و عالم بشـری روز 
بـروز تقـدّم و ترقّـی یافـت و معموریّـت جهـان بیفـزود و کمـال䐧ت صـوری ازدیاد جسـت تا 
آنکـه عالـم وجـود انسـانی اسـتعداد کلّی بـرای تعالیم روحانـی و ندای الهـی یافت مثل䐧ً طفل 
رضیـع تـدرّج در مراتـب جسـمانی نمـود و نشـو و نمـا کرد تا آنکه جسـم بدرجۀ بلوغ رسـید 
چون بدرجۀ بلوغ رسـید اسـتعداد ظهور کمال䐧ت معنویّه و فضائل عقلیّه حاصل نمود و آثار 
مواهـب ادراک و هـوش و دانـش ظاهـر شـد و قـوای روحانـی جلـوه کرد بهمچنیـن در عالم 
امـکان نـوع انسـان ترقّیات جسـمانیّه نمود و تـدرّج در مدارج مدنیّت کـرد و بدائع و فضائل 
و مواهـب بشـری را در اکمـل صـورت حاصل نمود تا آنکه اسـتعداد ظهـور و جلوۀ کمال䐧ت 
روحانیّـۀ الهیّـه حاصـل کـرد و قابلیّت اسـتماع نـدای الهی یافت پس ندای ملکوت بلند شـد 
و فضائـل و کمـال䐧ت روحانیّـه جلوه نمود شـمس حقیقت اشـراق کرد و انـوار صلح اعظم و 
وحدت عالم انسـانی و عمومیّت عالم بشـریّت سـاطع گشـت امیدواریم که اشـراق این انوار 
روز بـروز شـدیدتر گـردد و ایـن کمال䐧ت معنویّه جلوه بیشـتر کند تا نتیجۀ کلّیّۀ عالم انسـانی 

ظهـور و بـروز کنـد و دلبـر محبّـت اللّه در نهایـت مل䐧حت و صباحت شـاهد انجمن گردد
ای احبّـای الهـی بدانیـد کـه سـعادت عالـم انسـانی در وحـدت و یگانگـی نوع بشـر اسـت و 
ترقّیـات جسـمانی و روحانـی هـر دو مشـروط و منـوط بالفـت و محبّـت عمومـی بیـن افراد 
انسـانی مل䐧حظـه در کائنـات ذی روح نمائیـد یعنی حیوان جنبنـده و چرنده و پرنـده و درنده 
کـه هـر نـوع درنده ئـی از ابنـاء و افـراد جنـس و نـوع خویـش جدا و بـه تنهائـی زندگانی نماید 
و بـا هـم در نهایـت ضدّیّـت و کلفتنـد و چـون بیکدیگر رسـند فـوراً بجنگ و جـدال پردازند 
و بدرندگـی چنـگ بـاز و دنـدان تیز کنند مانند سـباع ضاریه و گرگان خونخـوار که حیوانات 
مفترسـه اند کـه جمیـع بتنهائی زندگانـی نمایند و تحرّی معیشـت خویش کنند امّـا حیوانات 
خوش سـیرت نیک طینت صافی فطرت از پرنده و چرنده در نهایت محبّت با یکدیگر الفت 
نماینـد و جوق جـوق و مجتمعـاً زندگانـی کننـد و بـا کمـال مسـرّت و خوشـی و شـادمانی و 
کامرانـی وقـت بگذراننـد ماننـد طیـور شـکور کـه بدانه ئـی چنـد قناعت کننـد و بـا یکدیگر با 
نهایت سرور الفت نمایند و در دشت و چمن و کوهسار و دمن بانواع الحان و آواز پردازند 

و همچنیـن حیـوان چرنـده ماننـد اغنـام و آهو و نخجیـر در غایت الفـت و همدمی در چمن 
و مرغـزار بسـرور و شـادمانی و یگانگـی زندگانی نمایند ولـی کل䐧ب و ذئاب و پلنگ و کفتار 
خونخوار و سـائر حیوانات درنده از یکدیگر بیزار و به تنهائی سـیر و شـکار کنند حتّی پرنده 
و چرنـده چـون بآشـیان و مغـارۀ یکدیگـر آینـد تعـرّض و اجتنابـی نـه بلکـه نهایـت الفـت و 
مؤانسـت مجـری دارنـد بعکـس درنـدگان که هر یک به مغـاره و مأوای دیگـری تقرّب جوید 
بدریـدن همدگـر پردازنـد حتّـی اگـر یکـی از کـوی دیگـری بگـذرد فـوراً هجـوم نمایـد و اگر 

ممکن شـود معـدوم نماید
پـس واضـح و معلـوم شـد کـه الفـت و محبّـت در عالم حیوان نیـز از نتائج سـیرت خوش و 

طینـت پـاک و صافـی فطرتسـت و اختل䐧ف و اجتنـاب از خصائص درندگان بیابان اسـت
حضرت کبریا در انسـان چنگ و دندان سـباع درنده خلق ننموده بلکه وجود انسـانی بأحسن 
التّقویـم و بنهایـت کمـال䐧ت وجـودی ترکیب و ترتیب شـده لهذا سـزاوار کرامت این خلقت 
و برازندگـی ایـن خلعت اینسـت که بالفت و محبّت نـوع خویش پردازد بلکه بکافّۀ حیوانات 

ذی  روح بعـدل و انصاف معامله نماید
و همچنیـن مل䐧حظـه نمائیـد کـه اسـباب رفاهیّت و شـادمانی و راحت و کامرانی نوع انسـان 
الفت و یگانگیست و نزاع و جدال اعظم اسباب عسرت و ذلّت و اضطراب و ناکامی ولی 
هـزار افسـوس کـه بشـر غافـل و ذاهـل از ایـن امور و هـر روز بصفت حیوان وحشـی مبعوث 
و ممسـوخ میشـود دمـی پلنـگ درنـده گـردد و وقتـی مار و ثعبان جنبنـده ولی علوّیّت انسـان 
در خصائل و فضائلیسـت که از خصائص مل䐧ئکۀ مل䐣 اعلی اسـت پس چون صفات حسـنه 
و اخـل䐧ق فاضلـه از انسـان صـادر شـود شـخصی اسـت آسـمانی و فرشته ئیسـت ملکوتـی و 
حقیقتـی ربّانـی و جلوه ئـی رحمانـی و چـون نـزاع و جـدال و خونخواری نماید مشـابه بارذل 
حیوان درنده گردد تا بدرجه ئی رسـد که اگر گرگ خونخوار در شـبی گوسـفندی بدرد او در 

یـک شـب صدهـزار اغنـام را در میـدان حرب افتـادۀ خاک و آلـودۀ خون نماید
امّـا انسـان دو جنبـه دارد یکـی علوّیّـت فطریّـه و کمـال䐧ت عقلیّـه و دیگـری سـفلیّت حیوانیّه 
و نقایـص شـهوانیّه اگـر در ممالـک و اقالیـم آفـاق سـیر نمائیـد از جهتـی آثـار خـراب و دمار 
مشـاهده کنیـد و از جهتـی مآثـر مدنیّـت و عمـار مل䐧حظـه فرمائیـد امّـا خـراب و ویرانـی آثار 
جـدال و نـزاع و قتالسـت ولـی عمـار و آبـادی نتائـج انوار فضائـل و الفت و وفاق اگر کسـی 
در صحرای اواسـط آسـیا سـیاحت نماید مل䐧حظه کند که چه بسـیار مدائن عظیمۀ معموره 
ماننـد پاریـس و لنـدن مطمـور گردیـده و از بحـر خـزر تا نهر جیحون دشـت و صحـرا و بر و 
بیابان خالیۀ خاویه تشـکیل نموده مدن مطموره و قرای مخروبۀ آن صحرا را راه آهن روسـیّه 
دو روز و دو شـب قطـع نمایـد وقتـی آن صحـرا در نهایـت مدنیّـت و معموریّـت و آبادی بود 
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و علـوم و معـارف منتشـر و فنـون و صنایـع مشـتهر و تجـارت و فل䐧حـت در نهایـت کمال و 
حکومـت و سیاسـت محکـم و اسـتوار بـود حـال اغلـب آن ملجـأ و پنـاه طوائـف ترکمـان و 
بکلّـی جول䐧نـگاه حیوانـات وحشـی گردیـده مـدن آن صحرا از قبیـل جرجان و نسّـاء و ابیورد 
و شهرسـتان کـه در سـابق بعلـوم و معـارف و صنایـع و بدایـع و ثروت و عظمت و سـعادت 
و فضائـل معـروف آفـاق شـد حـال در آن صحـرا صدائـی و ندائی جز نعرۀ حیوانات وحشـیّه 
نشـنوی و بغیـر از جـول䐧ن گـرگان درنـده نبینی و این خرابی و مطموری بسـبب نـزاع و جدال 
و حـرب و قتـال در میـان ایـران و تـرکان شـد کـه در مذهـب و مشـرب مختلـف شـدند و از 
تعصّـب مذهبـی رؤسـای بی دیـن فتـوای بر حلّیّـت خون و مـال و عرض یکدیگـر دادند این 

یـک نمونه ایسـت که بیان میشـود
پـس چـون در جمیـع عالم سـیر و سـیاحت نمائی آنچه معمور اسـت از آثـار الفت و محبّت 
اسـت و آنچه مطمور اسـت از نتائج بغض و عداوت با وجود این عالم بشـر متنبّه نشـود و 
از ایـن خـواب غفلـت بیـدار نگردد بـاز در فکر اختل䐧ف و نزاع و جـدال افتد که صفّ جنگ 

بیارایـد و در میـدان جـدال و قتال جول䐧ن کند
و همچنیـن مل䐧حظـه در کـون و فسـاد و وجود و عدم نمائید که هـر کائنی از کائنات مرکّب 
از اجـزاء متنوّعـۀ متعدّده اسـت و وجود هر شـیء فرع ترکیب اسـت یعنـی چون بایجاد الهی 
در بین عناصر بسـیطه ترکیبی واقع گردد از هر ترکیب کائنی تشـکیل شـود جمیع موجودات 
بـر ایـن منـوال اسـت و چـون در آن ترکیـب اختـل䐧ل حاصـل گـردد و تحلیـل شـود و تفریـق 
اجزاء گردد آن کائن معدوم شـود یعنی انعدام هر شـیء عبارت از تحلیل و تفریق اجزاسـت 
پس هر الفت و ترکیب در بین عناصر سـبب حیاتسـت و اختل䐧ف و تحلیل و تفریق سـبب 
ممات بالجمله تجاذب و توافق اشـیاء سـبب حصول ثمره و نتائج مسـتفیده اسـت و تنافر 
و تخالـف اشـیاء سـبب انقـل䐧ب و اضمحل䐧لسـت از تألّـف و تجـاذب جمیـع کائنـات ذی 
حیـات مثـل نبـات و حیـوان و انسـان تحقّـق یابد و از تخالـف و تنافر انحـل䐧ل حاصل گردد 

و اضمحل䐧ل رخ بگشـاید
لهذا آنچه سـبب ائتل䐧ف و تجاذب و اتّحاد بین عموم بشـر اسـت حیات عالم انسانیسـت و 

آنچه سـبب اختل䐧ف و تنافر و تباعد اسـت علّت ممات نوع بشـر اسـت
و چون بکشـتزاری مرور نمائی و مل䐧حظه کنی که ذرع و نبات و گل و ریاحین پیوسـته اسـت 
و جمعیّتـی تشـکیل نمـوده دلیـل بـر آنسـت کـه آن کشـتزار و گلسـتان بتربیت دهقـان کاملی 
انبـات شـده اسـت و چـون پریشـان و بی ترتیـب مشـاهده نمائی دلیل بر آنسـت کـه از تربیت 

دهقـان ماهر محـروم و گیاه تباه خودروئیسـت

پـس واضـح شـد کـه الفـت و التیـام دلیـل بر تربیـت مربّـی حقیقی اسـت و تفرّق و تشـتّت 
برهـان وحشـت و محرومیّـت از تربیـت الهی

اگـر معترضـی اعتـراض نمایـد کـه طوائـف و امم و شـعوب و ملل عالـم را آداب و رسـوم و 
اذواق و طبایع و اخل䐧ق مختلف و افکار و عقول و آراء متباین با وجود این چگونه وحدت 

حقیقـی جلـوه نمایـد و اتّحاد تام بین بشـر حاصل گردد
گوئیـم اختـل䐧ف بـدو قسـم اسـت یـک اختل䐧ف سـبب انعدام اسـت و آن نظیـر اختل䐧ف ملل 
متنازعه و شـعوب متبارزه که یکدیگر را محو نمایند و خانمان براندازند و راحت و آسـایش 
سـلب کننـد و خونخـواری و درندگـی آغـاز نمایند و اختـل䐧ف دیگر که عبارت از تنوّع اسـت 

آن عیـن کمـال و سـبب ظهور موهبت حضـرت ذو الجل䐧ل
مل䐧حظـه نمائیـد گلهـای حدائـق هرچند مختلـف النّوع و متفـاوت اللّون و مختلـف الصّور 
و ال䐣شـکالند ولـی چـون از یـک آب نوشـند و از یـک بـاد نشـو و نمـا نماینـد و از حـرارت و 
ضیـاء یـک شـمس پـرورش نماینـد آن تنـوّع و اختـل䐧ف سـبب ازدیـاد جلـوه و رونق یکدیگر 
گـردد چـون جهـت جامعه که نفوذ کلمة اللّه اسـت حاصـل گردد این اختل䐧ف آداب و رسـوم 
و عـادات و افـکار و آراء و طبایـع سـبب زینـت عالـم انسـانی گـردد و همچنیـن ایـن تنـوّع و 
اختل䐧ف چون تفاوت و تنوّع فطری خلقی اعضا و اجزای انسانسـت که سـبب ظهور جمال 
و کمال اسـت و چون این اعضا و اجزای متنوّعه در تحت نفوذ سـلطان روح اسـت و روح 
در جمیع اعضا و اجزاء سـریان دارد و در عروق و شـریان حکمرانسـت این اختل䐧ف و تنوّع 

مؤیّـد ائتـل䐧ف و محبّـت اسـت و ایـن کثرت اعظم قـوّۀ وحدت
اگـر حدیقه ئـی را گلهـا و ریاحیـن و شـکوفه و ثمـار و اوراق و اغصان و اشـجار از یک نوع و 
یـک لـون و یـک ترکیب و یک ترتیب باشـد بهیچ وجـه لطافتی و حل䐧وتی نـدارد ولکن چون 
از حیثیّت الوان و اوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشـد هر یکی سـبب تزیین و جلوۀ سـائر 
الـوان گـردد و حدیقـۀ انیقـه154 شـود و در نهایت لطافت و طراوت و حـل䐧وت جلوه نماید و 
همچنیـن تفـاوت و تنـوّع افـکار و اشـکال و آراء و طبایع و اخل䐧ق عالم انسـانی چون در ظلّ 
قوّۀ واحده و نفوذ کلمۀ وحدانیّت باشـد در نهایت عظمت و جمال و علوّیّت و کمال ظاهر 
و آشـکار شـود الیـوم جـز قـوّۀ کلّیّـۀ کلمـة اللّه که محیط بر حقائق اشیاسـت عقـول و افکار و 
قلـوب و ارواح عالـم انسـانی را در ظـلّ شـجرۀ واحده جمع نتواند اوسـت نافذ در کلّ اشـیاء 

و اوسـت محرّک نفوس و اوسـت ضابط و رابط در عالم انسـانی
الحمـد للّـه الیـوم نورانیّـت کلمـة اللّـه بـر جمیع آفاق اشـراق نمـوده و از هر فـرق و طوائف و 

 زیبا، پسندیده، شگفت آور
.154
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ملل و شـعوب و قبائل در ظلّ کلمه وارد و در نهایت ائتل䐧ف مجتمع و متّحد و متّفقند چه 
بسـیار محافـل تشـکیل گـردد و بملـل و طوائف و قبائل مختلفـه تزیین یابد اگر نفسـی وارد 
محفـل گـردد حیـران مانـد گمـان کنـد که ایـن نفوس از وطـن واحـد و ملّت واحـده و طائفۀ 
واحـده و افـکار واحـد و اذکار واحـد و آراء واحدنـد و حـال آنکـه یکـی اهـل امریک اسـت و 
دیگری از اهالی افریک یکی از آسیاست دیگری از اوروپا یکی از هندوستانست و دیگری از 
ترکسـتان یکـی عـرب اسـت و دیگری تاجیک یکی ایرانیسـت و دیگری یونانی بـا وجود این 
در نهایـت الفـت و یگانگـی و محبّـت و آزادگـی و وحـدت و فرزانگی باهم دمسـاز و هم آواز 
و همداسـتانند و ایـن از نفـوذ کلمـة اللّـه اسـت اگـر جمیـع قـوای عالم جمع شـوند مقتدر بر 
تأسـیس محفلی از این محافل نگردند که باین محبّت و مودّت و انجذاب و اشـتعال اقوام 
مختلفـه انجمـن واحـد شـود و آهنگـی در قطب عالم بلند کنند که سـبب دفع نـزاع و جدال 

و تـرک جنـگ و قتـال و صلـح عمومی و الفت و یگانگی عالم انسـانی باشـد
آیـا هیـچ قدرتـی مقاومـت نفـوذ کلمـة اللّـه توانـد ل䐧 واللّـه برهـان واضـح و حجّـت بالـغ اگر 
نفسـی دیـدۀ انصـاف بـاز کنـد مدهوش و حیران گـردد و انصاف دهد که جمیـع اقوام و ملل 
عالم و طوائف و دول جهان باید از تعالیم و وصایای بهآءاللّه مسـرور و ممنون و خوشـنود 
باشـند زیـرا ایـن تعالیـم الهیّه هر درنده ئی را چرنده کنـد و هر جنبنده ئی را پرنده نماید نفوس 

بشـر را مل䐧ئکۀ آسـمان نماید و عالم انسـانی را مرکز سـنوح رحمانی فرماید
جمیـع را باطاعـت و سـکون و امانـت بحکومت مجبور نماید و الیـوم در جمیع عالم دولتی 
از دول مطمئن و مسـتریح نه زیرا امنیّت و اعتماد از بین بشـر برخاسـته ملوک و مملوک کل 
در معـرض خطرنـد حزبـی کـه امـروز بکمال دیانـت و امانت تمکیـن از حکومـت دارند و با 
ملّـت بصداقـت تامّـه رفتـار میکننـد این حزب مظلومنـد و برهان بر این آنکـه جمیع طوائف 
در ایـران و ترکسـتان بفکـر کـم و بیـش خویشـند و اگـر از حکومتـی اطاعتی نماینـد یا بامید 
عطائـی و یـا خـوف از عقابیسـت مگـر بهائیان که خیرخـواه و مطیع دول و محـبّ و مهربان 

بجمیع مللند
و ایـن اطاعـت و انقیـاد بنـصّ صریح جمـال ابهی155 فرض و واجب بـر کل لهذا احبّا اطاعة 
ل䐣مـر الحـقّ بجمیـع دول بی نهایـت صـادق و خیرخواهنـد و اگـر نفسـی بحکومـت خل䐧فـی 
نمایـد خویـش را عنـد الحـقّ مؤاخـذ و مسـئول و مسـتحقّ عقاب دانـد و مـردود و خطاکار 
شـمرد بـا وجـود ایـن عجـب در اینسـت که بعضـی از اولیـاء امور سـائر طوائـف را خیرخواه 
شـمرند و بهائیـان را بدخـواه سـبحان اللّه در ایـن ایّـام اخیـره که حرکت و هیجـان عمومی در 

155. از لقب های بهاءاللّه

طهـران و جمیـع بلـدان ایـران واقـع شـد مثبـوت و محقّـق گردید کـه یک نفر بهائـی مداخله 
در ایـن امـور ننمـود و نزدیـک عموم نرفت و بدین سـبب مورد مل䐧مت دیگـران گردیدند زیرا 
اطاعـت جمـال مبـارک156 نمودنـد و در امـور سیاسـیّه ابـداً مداخلـه ننمودنـد و بهیـچ حزبی 

تقـرّب نجسـتند بحـال و صنعـت و وظائف خود مشـغول بودند
و جمیع احبّای الهی شـاهد و گواهند که عبدالبهآء از جمیع جهات صادق و خیرخواه دول 
و ملـل عالـم اسـت علی الخصـوص دو دولـت علیّۀ شـرقیّه زیـرا این دو اقلیـم موطن و محلّ 
هجرت حضرت بهآءاللّه است و در جمیع رسائل و محرّرات157 ستایش و نعت از دولتین 
علیّتیـن نمـوده و از درگاه احدیّـت طلـب تأییـد کـرده و جمال ابهی روحی ل䐣حبّائـه الفدآء در 
حـقّ اعلیحضـرت شـهریاران دعا فرمودند سـبحان اللّه با این براهین قاطعه هـر روز واقعه ئی 
حاصل شـود و مشـکل䐧تی آشـکار گردد ولی ما و احبّای الهی نباید در نیّت خالصه و صدق 
و خیرخواهـی خویـش ادنـی فتـور نمائیـم بلکـه باید در نهایـت صداقت و امانـت بر خلوص 

خویش باقی باشـیم و بادعیـۀ خیریّه پردازیم
ای احبّـای الهـی ایـن ایّـام وقـت اسـتقامت اسـت و هنـگام ثبوت و رسـوخ بر امر الهی شـما 
نباید نظر بشـخص عبدالبهآء داشـته باشـید زیرا عاقبت شـما را وداع خواهد نمود بلکه باید 
نظر بکلمة اللّه باشـد اگر کلمة اللّه در ارتفاع اسـت مسـرور و مشـعوف و ممنون باشـید ولو 
عبدالبهـآء در زیـر شمشـیر و یـا در تحـت اغل䐧ل و زنجیر افتد زیـرا اهمّیّت در هیکل مقدّس 
امراللّـه اسـت نـه در قالـب جسـمانی عبدالبهآء یـاران الهی بایـد بچنان ثبوتی مبعـوث گردند 
کـه در هـر آنـی اگـر صد امثال عبدالبهآء هدف تیر بل䐧 شـود ابداً تغیّر و تبدّلـی در عزم و نیّت 
و اشـتعال و انجذاب و اشـتغال بخدمت امراللّه حاصل نگردد عبدالبهآء بندۀ آسـتان جمال 
مبـارک اسـت و مظهـر عبودیّـت صرفـۀ محضـۀ درگاه کبریـا دیگر نـه شـأنی دارد و نه مقامی 
و نـه رتبه ئـی و نـه اقتـداری و هـذه غایتـی القصـوی و جنّتـی المـأوی و مسـجدی ال䐣قصـی و 
سـدرتی المنتهـی ظهـور کلّـی مسـتقلّ بجمال مبـارک ابهی و حضـرت اعلی158 مبشّـر جمال 
مبـارک روحـی لهمـا الفـدآء منتهـی شـد و تا هـزار سـال کلّ من فیـض انواره یقتبسـون و من 

بحـر الطافـه یغترفون ... و عليکم البهـاء ال䐣بهی ع ع
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 225(
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص324-307(

156. از لقب های بهاءاللّه
 نوشته ها

.157
158. از لقب های باب
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نامۀ 3: هفت شمع وحدت عبدالبهاء
هواللّه

ای منجذبـۀ محبّـت اللّـه مکتوبـی کـه هنـگام رفتـن مرقـوم نمـوده بـودی مل䐧حظـه گردیـد 
از مضمـون مسـرور شـدم و امیـدوارم کـه دیـدۀ بصیـرت چنـان بـاز گـردد کـه حقائـق اسـرار 

ملکـوت واضـح و آشـکار شـود
در بدایت مکتوب کلمۀ مبارکی مرقوم و آن اینست من مسیحی هستم ای کاش جمیع عالم 
مسـیحی حقیقـی بـود زیـرا مسـیحی لفظی بـودن آسـان ولی مسـیحی حقیقی بودن مشـکل 
امـروز تقریبـاً پانصدملیـون نفـوس مسـیحی هسـتند امّـا مسـیحی حقیقـی نـادر و آن نفسـی 
اسـت کـه انـوار مسـیح از جمـال او باهـر و بکمـال䐧ت ملکوتـی ظاهـر ایـن امریسـت عظیم و 
جامـع جمیـع فضائل امیدوارم که تو نیز مسـیحی حقیقی گردی حمد کـن خدا را که عاقبت 
بواسـطۀ تعالیـم الهیّـه نورانیّـت و بصیرت عظمی حاصـل گردید و در ایمـان و ایقان ثابت و 
پایدار شـدی امیدوارم که دیگران نیز چشـمی روشـن و گوشـی شنوا یابند و بحیات ابدیّه فائز 
گردند تا این نهرها که در مجاری متعدّدۀ مختلفة الشّـکل جاری راجع بمحیط اعظم شـوند 
یـک بحـر گردنـد و یـک مـوج زننـد و ارتباط و اتّحـاد تام حاصل نمایند تـا وحدت حقیقت 
بقوّۀ الهیّه این اختل䐧ف مجاز را از میان بردارد و اسـاس اصلی اینسـت اگر این حاصل گردد 

مسـائل سـائره بالطّبیعه زائل شود
ای محترمـه تعالیـم الهیّـه در ایـن دور نورانـی چنیـن اسـت که نبایـد نفوس را توهیـن نمود و 
بجهالـت نسـبت داد کـه تـو ندانـی و من دانـم بلکه باید بجمیع نفوس بنظر احتـرام نظر کرد 
و در بیـان و دل䐧لـت بطـرز تحـرّی حقیقـت مکالمه نمود که بیائید مسـائلی چند در میانسـت 
تـا تحـرّی حقیقـت نمائیم و ببینیم چگونه و چسانسـت مبلّغ نبایـد خویش را دانـا و دیگران 
را نادان شـمرد این فکر سـبب تکبّر گردد و تکبّر سـبب عدم تأثّر بلکه باید امتیازی در خود 
نبینـد و بـا دیگـران بنهایـت مهربانـی و خضـوع و خشـوع صحبت بـدارد این نوع بیـان تأثیر 

کند و سـبب تربیت نفوس شـود
ای محترمه جمیع انبیا بر این مبعوث شـدند و حضرت مسـیح بجهت این ظاهر گشـتند و 
جمـال مبـارک نیـز نـدای الهی باین مقصد بلند فرمودند تا عالم انسـانی جهان آسـمانی گردد 
ناسـوتی ل䐧هوتی شـود ظلمانی نورانی گردد شـیطانی رحمانی شود و اتّحاد و الفت و محبّت 
در بیـن عمـوم اهـل عالـم حاصل گردد و وحدت اصلیّه رخ بگشـاید و بنیـان اختل䐧ف برافتد 

و حیـات ابـدی و موهبت سـرمدی حاصل گردد

ای محترمـه در عالـم وجـود نظـر کـن اجتمـاع و الفـت و اتّحـاد سـبب حیاتسـت و تفریق و 
اختـل䐧ف سـبب ممـات چـون در جمیـع کائنـات نظـر نمائـی مل䐧حظـه کنـی کـه هر کائنـی از 
کائنـات از اجتمـاع و امتـزاج عناصـری متعـدّده تحقّـق یافتـه و چـون ایـن اجتمـاع عناصـر 

تفریـق شـود و ائتـل䐧ف باختـل䐧ف منقلـب گـردد آن کائـن موجـود محـو و نابـود شـود
ای محترمـه در دورهـای سـابق هرچنـد ائتـل䐧ف حاصـل گشـت ولـی بکلّی ائتـل䐧ف من علی 
ال䐣رض غیـر قابـل بـود زیـرا وسـائل و وسـائط اتّحاد مفقـود و در میان قطعات خمسـۀ عالم 
ارتبـاط و اتّصـال معـدوم بلکـه در بیـن امم یک قطعـه نیز اجتماع و تبادل افکار معسـور لهذا 
اجتمـاع جمیـع طوائـف عالـم در یک نقطۀ اتّحاد و اتّصال و تبـادل افکار ممتنع و محال امّا 
حـال وسـائل اتّصـال بسـیار و فی الحقیقـه قطعـات خمسـۀ عالم حکـم یک قطعه یافتـه و از 
بـرای هـر فـردی از افـراد سـیاحت در جمیـع بـل䐧د و اختل䐧ط و تبـادل افکار با جمیـع عباد در 
نهایت سهولت میسّر بقسمی که هر نفسی بواسطۀ نشریّات مقتدر بر اطّل䐧ع احوال و ادیان 
و افـکار جمیـع ملـل و همچنین جمیع قطعات عالم یعنی ملـل و دول و مدن و قری محتاج 
یک دیگـر و از بـرای هیـچ یـک اسـتغنای از دیگـری نه زیرا روابط سیاسـیّه بیـن کل موجود و 
ارتبـاط تجـارت و صناعـت و زراعـت و معـارف در نهایت محکمی مشـهود لهـذا اتّفاق کل 
و اتّحـاد عمـوم ممکـن الحصـول و ایـن اسـباب از معجـزات ایـن عصر مجیـد و قرن عظیم 
اسـت و قـرون ماضیـه از آن محـروم زیـرا ایـن قرن انوار عالمی دیگـر و قوّتی دیگر و نورانیّتی 
دیگـر دارد اینسـت کـه مل䐧حظـه مینمائـی در هـر روزی معجزه ئی جدیدی مینمایـد و عاقبت 

در انجمن عالم شـمعهای روشـنی برافروزد
و مانند بارقۀ صبح این نورانیّت عظیمه آثارش از افق عالم نمودار گشـته شـمع اوّل وحدت 
سیاسیست و جزئی اثری از آن ظاهر گردیده و شمع دوم وحدت آراء در امور عظیمه است 
آن نیـز عنقریـب اثـرش ظاهـر گـردد و شـمع سـوّم وحـدت آزادیسـت آن نیـز قطعیّـاً حاصل 
گـردد و شـمع چهـارم وحـدت دینیسـت ایـن اصـل اسـاس اسـت و شـاهد ایـن وحـدت در 
انجمـن عالـم بقـوّت الهیّـه جلـوه نمایـد و شـمع پنجم وحـدت وطن اسـت در این قـرن این 
اتّحـاد و یگانگـی نیـز بنهایـت قـوّت ظاهـر شـود جمیع ملل عالـم عاقبت خـود را اهل وطن 
واحد شـمارند و شـمع ششـم وحدت جنس است جمیع من علی ال䐣رض مانند جنس واحد 
شـوند و شـمع هفتـم وحـدت لسانسـت یعنـی لسـانی ایجاد گـردد که عمـوم خلق تحصیل 
آن نماینـد و بـا یک دیگـر مکالمـه کنند این امور که ذکر شـد جمیعاً قطعیّ الحصولسـت زیرا 

قوّتی ملکوتیّـه مؤیّد آن
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مل䐧حظه نما که در ايران اجناس مختلفه و مذاهب متباغضه159 و آراء مختلفه بدرجه ای بود 
کـه بدتـر از جميـع جهـان بـود حال بنفحات قـدس چنان ارتبـاط و التيامی حاصل گشـته که 
ايـن ملـل مختلفـه و مذاهـب متضـادّه و اجناس متباغضه حکم يک شـخص پيـدا نموده اند 
مل䐧حظـه ميشـود کـه در نهايـت محبّت و الفـت و يگانگی با يکديگر معاشـر و مجالس160 و 
مؤانسـند و در محافل عظيمه مسـيحی و موسـوی و زردشـتی و مسـلمان در نهايت الفت و 
يگانگی و محبّت و آزادگی و سـرور و فرح با هم مجتمع و مؤانس و مجالسـند و ابداً فرقی 
در ميـان نـه مل䐧حظـه نمـا کـه قـوّه اسـم اعظـم چـه نمـوده. در خصـوص الـواح نوشـته بوديد 
انشـاء اللّه جمع ميشـود و تنسـيخ161 ميگردد و ارسـال خواهد شـد بجميع دوسـتان تحيّت 

محترمانه برسان ع ع
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 15(
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص359-354(

 دشمنی کننده با یکدیگر
.159

 هم نشین، هم صحبت
.160

 نسخه برداری، تهیۀ رونوشت
.161
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نامۀ 4: پاسخ نامۀ جمعيت صلح ل䐧هه
17 دسامبر 1919

هواللّه
ای اوّل اشخاص خیرخواه محترم عالم انسانی

نامه هـای شـما کـه در ایـن مـدّت حـرب ارسـال نمودیـد نرسـید در این ایّـام یک نامـه بتاریخ 
11 فوریـه 1916 رسـید و فـوراً جـواب تحریـر میگـردد مقصـد شـما سـزاوار هزار سـتایش 
اسـت زیـرا خدمـت بعالـم انسـانی مینمائیـد و ایـن سـبب راحت و آسـایش عمومیسـت این 
حـرب اخیـر بـر عالـم و عالمیان ثابـت کرد که حرب ویرانیسـت صلح عمومی آبـادی حرب 
مماتسـت و صلح حیات حرب درندگیسـت و خونخواری و صلح مهربانی و انسـانی حرب 
از مقتضـای عالـم طبیعـت اسـت و صلـح از اسـاس دیـن الهـی حـرب ظلمـت انـدر ظلمت 
اسـت و صلـح انـوار آسـمانی حـرب هـادم بنیـان انسـانی و صلـح حیـات ابدی عالم انسـانی 
حرب مشـابهت با گرگ خونخوار اسـت و صلح مشـابهت مل䐧ئکۀ آسمانی حرب منازعۀ بقا 
اسـت صلـح تعـاون و تعاضـد بیـن ملـل در این جهان و سـبب رضایـت حقّ در جهان آسـمانی
نفسـی نمانـده کـه وجدانـش شـهادت بـر ایـن ندهد که الیـوم در عالم انسـانی امـری اعظم از 
صلـح عمومـی نیسـت هر منصفی بر این شـهادت میدهـد و آن انجمن محترم را می پرسـتد 
زیـرا نیّتشـان چنـان کـه این ظلمات مبدّل بنور گـردد و این خونخواری مبـدّل بمهربانی و این 
نقمت بنعمت و این زحمت برحمت و این بغض و عداوت بالفت و محبّت منقلب شـود 

لذا همّت آن اشـخاص محترمه شـایان سـتایش و نیایش اسـت
ولـی در نـزد نفـوس آگاه کـه مطّلـع هسـتند بر روابـط ضروریّه که منبعث از حقایق اشیاسـت 
مل䐧حظـه مینماینـد کـه مسـئلۀ واحـده چنانکه باید و شـاید نفـوذ در حقیقت انسـانیّه ننماید 
زیـرا تـا عقـول بشـری اتّحاد حاصـل نکند هیچ امر عظیمی تحقّق نیابـد حال صلح عمومی 
امریسـت عظیـم ولـی وحـدت وجـدان ل䐧زم اسـت کـه اسـاس ایـن امر عظیـم گردد تا اسـاس 

متیـن شـود و بنیان رزیـن گردد
لهـذا حضـرت بهآءاللّـه پنجـاه سـال پیـش بیـان صلـح عمومـی فرمـود در حالتی کـه در قلعۀ 
عکّا مسـجون بود و مظلوم بود و محصور بود این امر عظیم یعنی صلح عمومی را بجمیع 
ملـوک مرقـوم فرمـود و در شـرق در بیـن دوسـتان خویـش تأسـیس فرمـود افق شـرق بسـیار 
تاریـک بـود و ملـل در نهایـت بغض و عـداوت با یکدیگر و ادیان تشـنۀ خون یکدیگر بودند 

ظلمـت انـدر ظلمـت بـود در چنیـن زمانی حضـرت بهآءاللّه از افق شـرق ماننـد آفتاب طلوع 
کـرد و بانـوار ایـن تعالیـم ایران را روشـن فرمود

از جملـۀ تعالیـم اعـل䐧ن صلـح عمومی بود کسـانی کـه پیروی کردنـد از هر ملّـت و از هر دین 
و مذهـب در نهایـت محبّـت اجتماع نمودند بدرجه ئی که محافل عظیمه تشـکیل میشـد که 
از جمیـع ملـل و ادیـان شـرق مرکّب بود هر نفسـی داخل انجمن میشـد میدید یک ملّتسـت 
و یـک تعالیـم و یـک مسـلک اسـت و یک ترتیـب زیرا تعالیـم حضرت بهآءاللّـه منحصر در 

تأسـیس صلـح عمومـی نبـود تعالیم کثیره بود کـه معاونت و تأیید صلـح عمومی مینمود
از جمله تحرّی حقیقت تا عالم انسانی از ظلمت تقالید نجات یابد و بحقیقت پی برد این 
قمیـص رثیـث162 هزاران سـاله را بـدرد و بینـدازد و پیرهنـی که در نهایت تنزیـه و تقدیس در 
کارخانۀ حقیقت بافته شـده بپوشـد و چون حقیقت یکیسـت تعدّد قبول نمیکند لهذا افکار 

مختلفه منتهی بفکـر واحد گردد
و از جملۀ تعالیم حضرت بهآءاللّه وحدت عالم انسانیست که جمیع بشر اغنام الهی و خدا 
شـبان مهربـان ایـن شـبان بجمیع اغنام مهربانسـت زیرا کلّ را خلـق فرموده و پـرورش داده و 
رزق احسـان میدهد و محافظه میفرماید شـبهه نماند که این شـبان بجمیع اغنام مهربانست 
و اگـر در بیـن ایـن اغنـام جاهل䐧نـی باشـند بایـد تعلیـم کـرد و اگـر اطفالی باشـند باید تربیت 
نمود تا ببلوغ رسـند و اگر بیماری باشـد باید درمان نمود نه اینکه کره163 و عداوتی داشـت 

بایـد مانند طبیـب مهربان این بیمارهای نـادان را معالجه نمود
و از جملـۀ تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه اینکـه دین باید سـبب الفت و محبّت باشـد اگر سـبب 
کلفـت164 گـردد لزومـی نـدارد زیـرا دین درمانسـت اگـر درمان سـبب درد گردد لزومـی ندارد

و از جملۀ تعالیم بهآءاللّه اینکه دین باید مطابق علم و عقل باشـد تا در قلوب انسـانی نفوذ 
نماید اسـاس متین باشـد نه اینکه عبارت از تقالید باشـد

و از جملـۀ تعالیـم بهآءاللّـه تعصّـب دینـی و تعصّـب جنسـی و تعصّـب سیاسـی و تعصّـب 
اقتصادی و تعصّب وطنی هادم بنیان انسانیست تا این تعصّبها موجود عالم انسانی راحت 
ننماید ششـهزار سالسـت که تاریخ از عالم انسـانی خبر میدهد در این مدّت ششـهزار سـال 
عالـم انسـانی از حـرب و ضـرب و قتـل و خونخـواری فـارغ نشـد در هـر زمانـی در اقلیمـی 
جنـگ بـود و ایـن جنـگ یـا منبعـث از تعصّـب دینـی بـود و یـا منبعـث از تعصّـب جنسـی و 

 کهنه
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163. اجبار، کراهت، نفرت
 سختی، رنج، مشقت
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یـا منبعـث از تعصّـب سیاسـی و یـا منبعـث از تعصّـب وطنی پـس ثابت و محقّق گشـت که 
جمیـع تعصّبـات هـادم بنیـان انسانیسـت و تـا ایـن تعصّبـات موجـود منازعۀ بقا مسـتولی و 
خونخـواری و درندگـی مسـتمرّ پـس عالـم انسـانی از ظلمـات طبیعـت جـز بتـرک تعصّب و 

اخـل䐧ق ملکوتـی نجـات نیابـد و روشـن نگـردد چنانچه از پیش گذشـت
اگر این تعصّب و عداوت از جهت دین اسـت دین باید سـبب الفت گردد والّا ثمری ندارد 
و اگـر ایـن تعصّـب تعصّـب ملّیسـت جمیـع نـوع بشـر ملّـت واحده اسـت جمیع از شـجرۀ 
آدمی روئیده اصل شـجره آدم اسـت و شـجرۀ واحده اسـت و این ملل بمنزلۀ اغصانسـت و 
افـراد انسـانی بمنزلـۀ بـرگ و شـکوفه و اثمـار دیگر ملل متعدّده تشـکیل کردن و بدین سـبب 

خونریـزی نمـودن و بنیـان انسـانی برانداختن این از جهل انسانیسـت و غرض نفسـانی
و امّـا تعصّـب وطنـی ایـن نیـز جهـل محـض اسـت زیـرا روی زمیـن وطـن واحـد اسـت هـر 
انسـان در هـر نقطه ئـی از کـرۀ ارض زندگـی می توانـد پـس جمیع کـرۀ ارض وطن انسانسـت 
ایـن حـدود و ثغـور را انسـان ایجـاد کـرده در خلقت حـدود و ثغوری تعیین نشـده اروپا یک 
قطعه اسـت آسـیا یک قطعه اسـت افریکا یک قطعه اسـت امریکا یک قطعه اسـت اسـترالیا 
یـک قطعـه اسـت امّـا بعضـی نفـوس نظـر بمقاصـد شـخصی و منافـع ذاتی هـر یـک از این 
قطعـات را تقسـیم نموده انـد و وطـن خویش انگاشـته اند خـدا در بین فرانـس و آلمان فاصله 
خلـق نفرمـوده متّصـل بیکدیگـر اسـت بلـی در قـرون اولـی نفوسـی از اهـل غـرض بجهـت 
تمشـیت امـور خویـش حـدود و ثغوری معیّن نمودنـد و روز بروز اهمّیّت یافته تا این سـبب 
عداوت کبری و خونریزی و درندگی در قرون آتیه گشـت و بهمین قسـم غیر متناهی خواهد 
بـود و ایـن فکـر وطـن اگـر در ضمـن دائـرۀ محصـوره مانـد سـبب اوّل خرابـی عالـم اسـت 
هیـچ عاقلـی و هیـچ منصفـی اذعـان باین اوهام ننمایـد و هر قطعۀ محصوره را کـه نام وطن 
می نهیـم و باوهـام خویـش مـادر مینامیـم و حـال آنکه کرۀ ارض مـادر کلّ اسـت نه این قطعۀ 
محصوره خل䐧صه ایّامی چند روی این زمین زندگانی مینمائیم و عاقبت در آن دفن میشویم 
قبـر ابـدی ماسـت آیـا جائـز اسـت بجهـت ایـن قبـر ابـدی بخونخـواری پردازیـم و همدگر را 

بدریـم حاشـا و کلّا نـه خداونـد راضـی نه انسـان عاقـل اذعان ایـن کار مینماید
مل䐧حظـه نمائیـد کـه وحـوش مبـارک ابـداً منازعۀ وطنـی ندارند بـا یکدیگـر در نهایت الفتند 
و مجتمعـاً زندگانـی می کننـد مثـل䐧ً اگر کبوتری شـرقی و کبوتـری غربی و کبوتری شـمالی و 
کبوتـری جنوبـی بالتّصـادف در آن واحد در جائی جمع شـوند فـوراً بیکدیگر الفت نمایند و 
همچنیـن جمیـع حیوانات مبارکـه از وحوش و طیور ولکن حیوانـات درنده بمجرّد تصادف 

بـا یکدیگـر درآویزنـد و بپرخـاش برخیزنـد و یکدیگـر بدرند و ممکن نیسـت در بقعۀ واحده 
زندگانـی کننـد همه متفرّقند و متهـوّر و متحاربند و متنازع

و امّـا تعصّـب اقتصـادی ایـن معلـوم اسـت کـه هـر چـه روابط بیـن ملل ازدیـاد یابـد و مبادلۀ 
امتعـه تکـرّر جویـد و هـر مبـدء اقتصـادی در هـر اقلیمـی تأسـیس یابـد بالمـآل بسـایر اقالیم 

سـرایت نمایـد و منافـع عمومیّـه رخ بگشـاید دیگـر تعصّـب بجهـت چه
و امّا در تعصّب سیاسـی باید متابعت سیاسـت اللّه کرد و این مسـلّم اسـت که سیاست الهیّه 
اعظم از سیاسـت بشـریّه اسـت ما باید متابعت سیاسـت الهیّه نمائیم و او بجمیع افراد خلق 

یکسانسـت هیچ تفاوتی ندارد و اسـاس ادیان الهیست
و از جملۀ تعالیم حضرت بهآءاللّه ایجاد لسـان واحد اسـت که تعمیم بین بشـر گردد پنجاه 
سـال پیـش ایـن تعلیـم از قلـم حضـرت بهآءاللّـه صادر شـد تا این لسـان عمومی سـبب ازالۀ 

سـوء تفاهم بین جمیع بشـر گردد
و از جملۀ تعالیم حضرت بهآءاللّه وحدت نساء و رجالست که عالم انسانی را دو بال است 
یـک بـال رجـال و یـک بـال نسـاء تـا دو بـال متسـاوی نگردد مـرغ پـرواز ننماید اگـر یک بال 
ضعیف باشـد پرواز ممکن نیسـت تا عالم نسـاء متسـاوی با عالم رجال در تحصیل فضائل 

و کمال䐧ت نشـود فل䐧ح و نجاح چنانکه باید و شـاید ممتنع و محال
و از جملۀ تعالیم بهآءاللّه مواسـات165 بین بشـر اسـت و این مواسـات اعظم از مساواتسـت 
و آن اینسـت کـه انسـان خـود را بـر دیگـری ترجیح ندهد بلکه جـان و مال فـدای دیگران کند 
امّا نه بعنف166 و جبر که این قانون گردد و شـخصی مجبور بر آن شـود بلکه باید بصرافت 
طبـع و طیـب خاطـر مـال و جـان فـدای دیگـران کنـد و بـر فقـرا انفـاق نمایـد یعنـی بـآرزوی 

خویـش چنانکـه در ایـران در میان بهائیان مجری اسـت
و از جملۀ تعالیم حضرت بهآءاللّه حرّیّت انسانسـت که بقوّۀ معنویّه از اسـیری عالم طبیعت 
خـل䐧ص و نجـات یابـد زیـرا تـا انسـان اسـیر طبیعت اسـت حیـوان درنده اسـت زیـرا منازعۀ 
بقا از خصائص عالم طبیعت اسـت و این مسـئلۀ منازعۀ بقا سرچشـمۀ جمیع بل䐧یاسـت و 

نکبت کبری
و از جملـۀ تعالیـم بهآءاللّـه اینکـه دیـن حصـن حصیـن167 اسـت اگـر بنیـان دیـن متزلـزل و 

165. آنچه برای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد
166. خشونت، درشتی، زور، قهر
167. استوار، پابرجا، محکم، امن
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وهیـن168 گـردد هـرج و مـرج رخ دهـد و بکلّـی انتظام امور مختل شـود زیرا در عالم انسـانی 
دو رادعسـت کـه از ارتـکاب رذائل حفظ مینماید یک رادع169 قانونسـت کـه مجرم را عذاب 
و عقـاب مینمایـد ولـی قانـون رادع از جـرم مشـهود اسـت رادع از جـرم مخفـی نیسـت و 
امّـا رادع معنـوی دیـن الهـی رادع از جـرم مشـهود و مخفـی هـر دو اسـت و انسـان را تربیـت 
مینمایـد و تهذیـب اخـل䐧ق میکنـد و مجبور بـر فضائل مینماید و اعظم جهت جامعه اسـت 
که تکفّل170 سـعادت عالم انسـانی میکند امّا مقصد از دین دین تحقیقی اسـت نه تقلیدی 

اسـاس ادیـان الهی اسـت نه تقالید بشـری
و از جملـۀ تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه اینکـه هرچنـد مدنیّـت مـادّی از وسـائط ترقّـی عالـم 
انسانیسـت ولی تا منضمّ بمدنیّت الهیّه نشـود نتیجه  که سـعادت بشـریّه است حصول نیابد 
مل䐧حظـه کنیـد کـه ایـن سـفائن مدرّعـه171 کـه شـهری را در یـک سـاعت ویـران می نمایـد از 
نتائـج مدنیّـت مادّیسـت و همچنین توپهـای کروپ و همچنین تفنگهای مـاوزر و همچنین 
دینیامیـت و همچنیـن غوّاصهـای تحـت البحـر و همچنیـن تورپیـت و همچنیـن سـیّارات 
متدرّعه172 و همچنین طیّارات173 آتش فشـان جمیع این آل䐧ت از سـیّئات مدنیّت مادّیسـت 
اگـر مدنیّـت مادّیّـه منضـمّ بمدنیّـت الهیّـه بـود هیـچ ایـن آل䐧ت ناریّـه ایجاد نمی گشـت بلکه 
قوای بشریّه جمیع محوّل باختراعات نافعه میشد و محصور در اکتشافات فاضله میگشت 
مدنیّـت مادّیّـه ماننـد زجاجسـت و مدنیّت الهیّه مانند سـراج زجاج بی  سـراج تاریک اسـت 
مدنیّت مادّیّه مانند جسـم اسـت ولو در نهایت طراوت و لطافت و جمال باشـد مرده اسـت 
مدنیّـت الهیّـه ماننـد روح اسـت ایـن جسـم بایـن روح زنـده اسـت والّا جیفـه174 گـردد پـس 
معلـوم شـد عالـم انسـانی محتـاج بنفثـات روح القدس اسـت بـدون ایـن روح عالم انسـانی 
مـرده اسـت و بـدون این نور عالم انسـانی ظلمت اندر ظلمت اسـت زیـرا عالم طبیعت عالم 
حیوانیسـت تا انسـان ول䐧دت ثانویّه از عالم طبیعت ننماید یعنی منسـلخ175 از عالم طبیعت 

نگـردد حیـوان محض اسـت تعالیـم الهی این حیـوان را انسـان مینماید
و از جملـۀ تعالیـم بهآءاللّـه تعمیـم معارفسـت باید هر طفلـی را بقدر لزوم تعلیـم علوم نمود 

 سست، ضعیف
.168

 بازدارنده، مانع
.169

 متعهدشدن، به عهده گرفتن
.170

 کشتی های جنگی
.171

172. خودروهای زره پوش
 هواپیماهای بمب افکن

.173
174. ل䐧شه، مردار

 برکنده شدن، خلع شدن، عاری شدن
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اگر ابوین مقتدر بر مصارف این تعلیم فبها176 والّا باید هیئت اجتماعیّه آن طفل را وسائط 
تعلیم مهیّا نماید

و از جملـۀ تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه عـدل و حـقّ اسـت تـا ایـن در حیّـز وجود تحقّـق نیابد 
جمیـع امـور مختـل و معـوّق و عالـم انسـانی عالـم ظلـم و عدوانسـت و عالـم تعـدّی و بطل䐧ن
خل䐧صـه امثـال ایـن تعالیـم بسـیار اسـت ایـن تعالیم متعـدّده که اسـاس اعظم سـعادت عالم 
انسانیسـت و از سـنوحات رحمانـی بایـد منضـمّ بمسـئلۀ صلح عمومـی گردد و ممـزوج بآن 
شـود تـا اینکـه نتیجـه بخشـد والّا تنهـا مسـئلۀ صلـح عمومـی را در عالـم انسـانی تحقّقـش 
مشـکل اسـت تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه چـون ممتـزج177 بـا صلح عمومیسـت لهـذا بمنزلۀ 
مائده ایسـت که از هر قسـم اطعمۀ نفیسـه در آن سفره حاضر هر نفسی مشتهیات178 خویش 
را در آن خـوان نعمـت بیپایـان می یابـد اگـر مسـئله منحصـر در صلـح عمومـی باشـد نتائـج 
عظیمـه چنانکـه منظور و مقصود اسـت حصول نیابد باید دائـرۀ صلح عمومی چنان ترتیب 
داده شـود کـه جمیـع فـرق عالـم و ادیـان آرزوی خویـش را در آن بیابند حـال تعالیم حضرت 
بهآءاللّه چنین اسـت که منتها آرزوی جمیع فرق عالم چه از فرق دینی و چه از فرق سیاسـی 
و چـه از فـرق اخل䐧قـی چـه از فرق قدیمه و چه از فرق حدیثه کلّ نهایـت آرزوی خویش را در 

تعالیـم حضـرت بهآءاللّه می یابند
مثـل䐧ً اهـل ادیـان در تعالیـم بهآءاللّه تأسـیس دین عمومی می یابد کـه در نهایت توافق با حال 
حاضـره اسـت فی الحقیقـه هـر مـرض ل䐧عـل䐧ج را عـل䐧ج فوریسـت و هـر دردی را درمـان و 
هـر سـمّ نقیـع179 را دریـاق180 اعظم اسـت زیرا اگـر بموجب تقالید حاضـرۀ ادیان بخواهیم 
عالم انسـان را نظم و ترتیب دهیم و سـعادت عالم انسـانی را تأسـیس نمائیم ممکن نه حتّی 
اجرایـش محـال مثـل䐧ً اجرای احکام تورات الیوم مسـتحیل181 اسـت و همچنین سـایر ادیان 
بموجـب تقالیـد موجـوده ولکـن اسـاس اصلـی جمیـع ادیـان الهـی کـه تعلّـق بفضائـل عالم 
انسـانی دارد و سـبب سـعادت عالـم بشـر اسـت در تعلیمـات حضـرت بهآءاللّـه بنحو اکمل 

موجود

 پس از جملۀ شرطی گفته می شود و بیانگر انجام کار مطابق میل گوینده است، چه بهتر، در اصل »فَبِها 
.176

المُراد« بوده است.
177. آمیخته

 خواسته ها، آرزوها
.178

 خالص، قاتل، کشنده
.179

 پادزهر
.180

 نشدنی، مُحال
.181



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     240241     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

و همچنین مللی که آرزوی حرّیّت نمایند حرّیّت معتدله که کافل سـعادت عالم انسانیسـت 
و ضابـط روابـط عمومـی در نهایت قوّت و وسـعت در تعالیم حضرت بهآءاللّه موجود

و همچنیـن حـزب سیاسـی آنچـه اعظـم سیاسـت عالـم انسانیسـت بلکه سیاسـت الهـی در 
تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه موجود

و همچنیـن حـزب مسـاوات کـه طالب اقتصاد اسـت الـی ال䐢ن جمیع مسـائل اقتصادیّه از هر 
حزبـی کـه در میـان آمـده قابـل اجرا نه مگر مسـئلۀ اقتصادیّه که در تعالیم حضـرت بهآءاللّه و 

قابـل ال䐧جراسـت و از آن اضطرابـی در هیئـت اجتماعیّه حاصل نگردد
و همچنیـن سـایر احـزاب چون بنظر عمیق دقّت نمائید مل䐧حظه می کنید کـه نهایت آرزوی 
آن احـزاب در تعالیـم بهآءاللّـه موجـود ایـن تعالیـم قـوّۀ جامعـه اسـت در میـان جمیع بشـر و 
قابـل ال䐧جـرآء لکن بعضی تعالیمسـت از سـابق نظیر احـکام تورات که قطعیّاً الیـوم  اجرایش 

مسـتحیل و همچنیـن سـایر ادیـان و سـایر افکار فرق مختلفه و احـزاب متنوّعه
مثل䐧ً مسـئلۀ صلح عمومی حضرت بهآءاللّه میفرماید که باید هیئت محکمۀ کبری تشـکیل 
شـود زیرا جمعیّت امم هرچند تشـکیل شـد ولی از عهدۀ صلح عمومی برنیاید امّا محکمۀ 
کبـری کـه حضـرت بهآءاللّـه بیـان فرمـوده این وظیفۀ مقدّسـه را بنهایـت قدرت و قـوّت ایفا 
خواهد کرد و آن اینسـت که مجالس ملّیّۀ هر دولت و ملّت یعنی پارلمانت182 اشـخاصی از 
نخبـۀ آن ملّـت کـه در جمیـع قوانیـن حقـوق بین دولـی و بین مللی مطّلـع و در فنون متفنّن و 
بـر احتیاجـات ضروریّـۀ عالم انسـانی در این ایّام واقف دو شـخص یا سـه شـخص انتخاب 
نمایند بحسب کثرت و قلّت آن ملّت این اشخاص که از طرف مجلس ملّی یعنی پارلمانت 
انتخـاب شـده اند مجلـس اعیـان نیـز تصدیق نماینـد و همچنین مجلس شـیوخ و همچنین 
هیئـت وزرا و همچنیـن رئیـس جمهـور یا امپراطور تا این اشـخاص منتخب عمـوم آن ملّت 
و دولـت باشـند از ایـن اشـخاص محکمـۀ کبـری تشـکیل میشـود و جمیـع عالـم بشـر در آن 
مشـترک اسـت زیـرا هـر یـک از این نمایندگان عبـارت از تمام آن ملّتسـت چون این محکمۀ 
کبـری در مسـئله ئی از مسـائل بین المللـی یـا بال䐧تّفـاق یا بال䐣کثریّـة حکم فرماید نـه مدّعی را 
بهانه ئـی مانـد نـه مدّعـی علیه183 را اعتراضی هـر گاه دولتی از دول یا ملّتـی از ملل در اجرای 
تنفیـذ حکـم مبـرم محکمـۀ کبـری تعلّـل و تراخـی184 نماید عالم انسـانی بـر او قیام کنـد زیرا 
ظهیـر ایـن محکمـۀ کبـری جمیـع دول و ملـل عالمند مل䐧حظـه فرمائید که چه اسـاس متینی 

 پارلمان، مجلس نمایندگان مردم، مجلس ملی
.182

 کسی که ادعایی علیه او در دادگاه مطرح شده است
.183

 درنگ و سستی
.184

اسـت ولکـن از جمعیّـت محـدود و محصور مقصود چنانکه باید و شـاید حصول نیابد این 
حقیقت حالسـت که بیان میشـود

تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه را مل䐧حظـه نمائیـد کـه بچـه قوّتسـت در حالتـی کـه حضرتـش در 
سـجن عـکّا بـود و در تحـت تضییـق و تهدیـد دو پادشـاه خونخـوار بـا وجـود این تعالیمش 
بکمـال قـوّت در ایـران و سـایر بـل䐧د انتشـار یافـت و هـر تعلیمـی از تعالیـم و یا هـر مبدئی از 
مبـادی و یـا هـر فرقه ئـی از فرق اگر در تحت تهدید یک سـلطنت قاهرۀ خونخـواری افتد در 
اندک زمانی مضمحل شـود حال پنجاه سـال بهائیان در ایران در اکثر دیار در تحت تضییق 
تام و تهدید سـیف و سـنان بودند هزاران نفوس در مشـهد فدا جان باختند و قتیل شمشـیر 
ظلـم و عـدوان گشـتند و هـزاران خانـدان محتـرم از بنیـان ریشـه کن شـدند و هـزاران اطفـال 
بی پـدر شـد و هـزاران پـدران بی پسـر گشـت و هـزاران مـادر بر جنازۀ پسـر سـربریده فریاد و 
فغان نمود جمیع این ظلم و عدوان و درندگی و خونخوارگی در انتشار تعالیم بهآءاللّه رخنه 

و فتوری ننمود روز بروز انتشـار بیشـتر گشـت و قوّت و قدرت بیشـتر ظاهر شـد
و شـاید نفوسـی نوهـوس از ایرانیـان مضامیـن الـواح حضرت بهآءاللّـه و یا مفاهیم مکاتیب 
عبدالبهـآء را بنـام خویـش بنـگارد و بـآن جمعیّت محترم برسـانند شـما آگاه این نکته باشـید 
زیـرا هـر نفسـی ایرانـی کـه بخیـال خویش شـهرتی خواهد یـا مقصـدی دارد مضامیـن الواح 
حضـرت بهآءاللّـه را بتمامـه گرفتـه بنـام خویـش و یـا آنکـه بنـام فرقـۀ خویش انتشـار می دهد 
چنانکـه در انجمـن وحـدت نـژاد پیش از حرب در لندن واقع شـد شـخصی ایرانی مضامین 
الـواح حضـرت بهآءاللّـه را ضبط نمود و در آن جمعیّت وارد شـد و بنام خویش خطابه نمود 
و انتشـار داد و حـال آنکـه عینـاً عبـارت حضرت بهآءاللّه بـود از این نفوس چند نفر به اروپ 
رفتند و سـبب تخدیش اذهان اهالی اروپ و تشـویش افکار بعضی مستشـرقین شـدند شـما 
ایـن نکتـه را مل䐧حظـه داشـته باشـید زیـرا این تعالیم پیـش از ظهـور بهآءاللّه کلمه ئـی از آن در 
ایران مسـموع نشـده بود این را تحقیق فرمائید تا بر شـما ظاهر و آشـکار شود بعضی نفوس 
طوطی صفتنـد هـر صدائـی را بیاموزنـد و آن آواز را بخواننـد ولکـن خـود از آنچـه میگوینـد 
بیخبرند و فرقه ئی در ایران ال䐢ن عبارت از نفوس معدوده ئی هست که اینها را بابی میگویند 
خـود را نسـبت بحضـرت بـاب میدهند ولـی بکلّی از حضرت بـاب بیخبرند تعالیم خفیّه ئی 
دارنـد کـه بکلّـی مخالـف تعالیـم بهآءاللّه اسـت و در ایران مـردم میدانند ولی چون بـه اروپ 
آینـد تعالیـم خویـش را مخفـی دارنـد تعالیم حضـرت بهآءاللّه را بر لسـان رانند زیـرا میدانند 
کـه تعالیـم حضـرت بهآءاللّه نافذ اسـت لهذا این تعالیم بهآءاللّه را باسـم خود شـهرت دهند 
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امّا تعالیم خفیّۀ185 ایشان میگویند مستفاد از کتاب بیانست و کتاب بیان از حضرت باب شما 
چـون ترجمـۀ کتـاب بیان که در ایران شـده بدسـت آرید بحقیقت پی میبریـد که تعالیم بهآءاللّه 
بکلّی مباین تعالیم این فرقه است مبادا از این نکته غفلت کنید و اگر حقیقت را بیشتر تحرّی 

بخواهید از ایران استفسار نمائید
بـاری آنچـه در جمیع عالم سـیر و سـیاحت شـود آنچه معمور186 اسـت از آثـار الفت و محبّت 
اسـت و آنچه مطمور187 اسـت از نتائج بغض و عداوت با وجود این عالم بشـر متنبّه نشـود و 
از ایـن خـواب غفلـت بیـدار نگـردد بـاز در فکـر اختـل䐧ف و نـزاع و جدال افتد کـه صفّ جنگ 

بیارایـد و در میـدان جدال و قتـال جول䐧ن کند
و همچنین مل䐧حظه در کون و فسـاد و وجود و عدم گردد هر کائنی از کائنات مرکّب از اجزاء 
متنوّعـۀ متعـدّده اسـت و وجـود هـر شـیئی فـرع ترکیـب اسـت یعنی چـون بین عناصر بسـیطه 
ترکیبی واقع گردد از هر ترکیبی کائنی تشـکیل شـود وجود موجودات بر این منوالسـت و چون 
در آن ترکیـب اختـل䐧ل حاصـل گـردد تحلیـل شـود و تفریـق اجـزاء گـردد آن کائن معـدوم گردد 
یعنی انعدام هر شـیئی عبارت از تحلیل و تفریق عناصر اسـت پس هر الفت و ترکیب در بین 
عناصر سبب حیاتست و اختل䐧ف و تفریق سبب ممات بالجمله تجاذب و توافق اشیاء سبب 
حصول ثمره و نتائج مستفیده است و تنافر و تخالف اشیاء سبب انقل䐧ب و اضمحل䐧ل است 
از تآلـف188 و تجـاذب جمیـع کائنـات ذی  حیات مثل نبات و حیوان و انسـان تحقّق یابـد و از 

تخالـف و تنافـر انحل䐧ل حاصل گردد و اضمحل䐧ل رخ بگشـاید
لهـذا آنچـه سـبب ایتـل䐧ف  و تجـاذب  و اتّحـاد بین  بشـر اسـت حیـات عالم انسانیسـت و آنچه 

سـبب اختـل䐧ف و تنافـر و تباعـد189 اسـت علّـت ممات نوع بشـر اسـت
و چون بکشت زاری مرور نمائی که زرع و نبات و گل و ریحان پیوسته است و جمعیّتی تشکیل 
نمـوده دلیـل بـر آنسـت که آن کشـت زار و گلسـتان بتربیـت دهقان کاملـی انبات و ترتیب شـده 
اسـت و چون پریشـان و بی ترتیب و متفرّق مشـاهده نمائی دلیل بر آنسـت که از تربیت دهقان 

ماهر محروم بلکه گیاه خودروئیسـت
پس واضح شـد که الفت و التیام دلیل بر تربیت مربّی حقیقی اسـت و تفریق و تشـتّت برهان 

وحشت و محرومیّت از تربیت الهی
 پنهانی، مخفی

.185
186. آباد

 ویران، خراب
.187

 پیوند، الفت
.188

 دوری جستن، دوری کردن
.189

اگـر معترضـی اعتـراض کنـد که طوائف و امم و شـعوب و ملل عالـم را آداب و رسـوم و اذواق 
و طبایـع و اخـل䐧ق مختلـف و افـکار و عقول و آراء متباین با وجود این چگونه وحدت حقیقی 

جلوه نماید و اتّحاد تام بین بشـر حاصل گردد گوئیم اختل䐧ف بدو قسـم اسـت
یک اختل䐧ف سبب انعدام است و آن نظیر اختل䐧ف ملل متنازعه و شعوب متبارزه که یکدیگر 
را محو نمایند و خانمان براندازند و راحت و آسایش سلب کنند و خونخواری و درندگی آغاز 
نمایند و این مذموم اسـت امّا اختل䐧ف دیگر که عبارت از تنوّعسـت آن عین کمالسـت و سبب 

ظهور موهبت الهی
مل䐧حظـه نمائیـد گلهـای حدائـق هرچند مختلف النّـوع و متفـاوت اللّون و مختلـف الصّور و 
ال䐣شـکالند ولـی چـون از یـک آب نوشـند و از یـک بـاد نشـو و نمـا نماینـد و از حـرارت و ضیاء 
یـک شـمس پـرورش نماینـد آن تنـوّع و اختل䐧ف سـبب ازدیاد جلـوه و رونق یکدیگر گـردد این 
اختـل䐧ف آداب و رسـوم و عـادات و افـکار و آراء و طبایـع سـبب زینـت عالـم انسانیسـت ایـن 
ممدوح است و همچنین این تنوّع و اختل䐧ف چون تفاوت و تنوّع اجزاء و اعضای انسانست 
که سـبب ظهور جمال و کمال اسـت چون این اعضا و اجزای متنوّعه در تحت نفوذ سـلطان 
روحسـت و روح در جمیع اجزاء و اعضا سـریان دارد و در عروق و شـریان حکمرانسـت این 

اختـل䐧ف و تنـوّع مؤیّـد ایتـل䐧ف و محبّـت اسـت و این کثـرت اعظم قـوّۀ  وحدت
اگر حدیقه ئی را گل و ریاحین و شـکوفه و اثمار و اوراق و اغصان و اشـجار از یک نوع و یک 
لـون و یـک ترکیـب و یـک ترتیب باشـد بهیچوجه لطافتـی و حل䐧وتی نـدارد ولکن چـون الوان 
و اوراق و ازهـار و اثمـار گوناگـون باشـد هر یکی سـبب تزیین و جلوۀ سـایرین گـردد و حدیقۀ 
انیقـه190 شـود و در نهایـت لطافـت و طراوت و حل䐧وت جلوه نماید بهمچنین تفـاوت و تنوّع 
افـکار و اشـکال و آراء و طبایـع و اخـل䐧ق عالـم انسـانی چـون در ظـلّ قـوّۀ واحـده و نفـوذ کلمـۀ 
وحدانیّـت باشـد در نهایـت عظمـت و جمـال و علوّیّت و کمال ظاهر و آشـکار شـود الیوم جز 
قـوّۀ  کلمـة اللّـه کـه محیط بر حقایق اشیاسـت عقول و افـکار و قلـوب و ارواح عالم انسـانی را 
در ظلّ شـجرۀ واحده جمع نتواند اوسـت نافذ در کلّ اشـیاء و اوسـت محرّک نفوس و اوسـت 

ضابـط و رابط در عالم انسـانی
الحمـد للّـه الیـوم نورانیّـت کلمة اللّه بر جمیع آفاق اشـراق نمـوده و از هر فـرق و طوائف و ملل 
و شـعوب و قبائـل و ادیـان و مذاهـب در ظلّ کلمۀ وحدانیّـت وارد و در نهایت ایتل䐧ف مجتمع 

و متّحد و متّفقند
)الواح حضرت عبدالبهاء خطاب به جمعیتّ ل䐧هه برای اجرای صلح عمومی، لوح اول( 

 زیبا، پسندیده، شگفت آور
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نامۀ 5: ضمیمۀ پاسخ جمعیت صلح ل䐧هه
نامه ئـی در خصـوص تعالیـم حضـرت بهآءاللّـه چنـدی پیـش در زمـان حـرب مرقـوم گردیـد 

مناسـب دانسـت کـه ضـمّ بایـن نامـه گردد
هواللّه

ای اهـل عالـم طلـوع شـمس حقیقـت محـض نورانیّـت عالـم اسـت و ظهـور رحمانیّت در 
انجمـن بنـی آدم نتیجـه و ثمر مشـکور و سـنوحات مقدّسـۀ هـر فیض موفـور رحمت صرف 
اسـت و موهبت بحت و نورانیّت جهان و جهانیان ایتل䐧ف و التیام اسـت و محبّت و ارتباط 
بلکـه رحمانیّـت و یگانگـی و ازالۀ191 بیگانگی و وحدت با جمیع من علی ال䐣رض در نهایت 
آزادگـی و فرزانگـی جمـال مبـارک192 میفرماید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسـار عالم 
وجـود را بیـک شـجر و جمیـع نفوس بمنزلـۀ اوراق و ازهار و اثمار تشـبیه فرمودند لهذا باید 
جمیـع شـاخه و بـرگ و شـکوفه و ثمـر در نهایـت طـراوت باشـند و حصـول ایـن لطافـت و 

حـل䐧وت منـوط بارتباط و الفت اسـت
پـس بایـد یکدیگـر را در نهایـت قوّت نگهـداری نمایند و حیات جاودانی طلبنـد پس احبّای 
الهی باید در عالم وجود رحمت ربّ ودود193 گردند و موهبت ملیک غیب و شـهود نظر را 
پاک نمایند و نوع بشـر را برگ و شـکوفه و ثمر شـجر ایجاد مشـاهده کنند همیشـه باین فکر 
باشند که خیری بنفسی رسانند و محبّت و رعایتی و مودّت و اعانتی بنفسی نمایند دشمنی 
نبیننـد و بدخواهـی نشـمرند جمیع من علی ال䐣رض را دوسـت انگارند و اغیـار را یار دانند و 

بیگانه را آشـنا شـمرند و بقیدی مقیّد نباشـند بلکه از هر بندی آزاد گردند
الیوم مقرّب درگاه کبریا نفسـی اسـت که جام وفا بخشـد و اعدا را درّ عطا مبذول دارد حتّی 
سـتمگر بیچـاره را دسـتگیر شـود و هـر خصـم لـدود194 را یـار ودود اینسـت وصایای جمال 

مبارک اینسـت نصایح اسـم اعظم195
ای یاران عزیز جهان در جنگ و جدالست و نوع انسان در نهایت خصومت و وبال ظلمت 
جفـا احاطـه نمـوده و نورانیّـت وفـا پنهـان گشـته جمیع ملل و اقـوام عالم چنگ تیـز نموده و 
با یکدیگر جنگ و سـتیز مینمایند بنیان بشـر اسـت که زیر و زبر اسـت هزاران خانمانسـت 

191. محو و نابودکردن
192. از لقب های بهاءاللّه

 بسیار مهربان، دوستدار، بامحبت
.193

 دشمن سخت
.194

195. از لقب های بهاءاللّه

کـه بیسـر و سامانسـت در هـر سـالی هـزاران هـزار نفـوس در میـدان حـرب و جدال آغشـته 
بخـاک و خونسـت و خیمـۀ سـعادت و حیـات منکـوس196 و سـرنگون سـروران سـرداری 
نماینـد و بخون ریـزی افتخـار کنند و بفتنه انگیزی مباهات نمایند یکی گوید که من شمشـیر 
بـر رقـاب197 امّتـی آختـم و دیگـری گویـد مملکتی با خاک یکسـان سـاختم و یکـی گوید من 
بنیـاد دولتـی برانداختـم اینسـت مدار فخر و مباهات بین نوع بشـر در جمیع جهات دوسـتی 

و راسـتی مذموم و آشـتی و حقّ پرسـتی مقدوح198
منـادی صلـح و صـل䐧ح و محبّـت و سـل䐧م آئیـن جمال مبارکسـت کـه در قطـب امکان خیمه 
زده و اقـوام را دعـوت مینمایـد پـس ای یـاران الهی قدر این آئین نازنیـن بدانید و بموجب آن 
حرکت و سـلوک فرمائید و سـبیل مسـتقیم و منهج199 قویم پیمائید و بخلق بنمائید آهنگ 
ملکـوت بلنـد کنیـد و تعالیـم و وصایـای ربّ ودود منتشـر نمائید تا جهان جهان دیگر شـود 
و عالـم ظلمانـی منـوّر گـردد و جسـد مردۀ خلـق حیات تازه جوید هر نفسـی بنفس رحمانی 

حیـات ابدیّه طلبد
این زندگانی عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و این عزّت و ثروت و راحت و خوشـی 
 䐣خاکدانی عنقریب زائل و فانی شـود خلق را بخدا بخوانید و نفوس را بروش و سـلوک مل
اعلـی دعـوت کنیـد یتیمـان را پـدر مهربان گردید و بیچـارگان را ملجأ و پناه شـوید فقیران را 
کنـز غنـا گردیـد و مریضان را درمان و شـفا معین هر مظلومی باشـید و مجیـر200 هر محروم 
در فکـر آن باشـید کـه خدمـت بهـر نفسـی از نوع بشـر نمائید و باعـراض و انکار و اسـتکبار 
و ظلـم و عـدوان اهمّیّـت ندهیـد و اعتنـا نکنید بالعکـس معامله نمائیـد و بحقیقت مهربان 
باشـید نـه بظاهـر و صـورت هـر نفسـی از احبّـای الهـی بایـد فکـر را در ایـن حصـر نماید که 
رحمت پروردگار باشـد و موهبت آمرزگار بهر نفسـی برسـد خیری بنماید و نفعی برسـاند و 
سـبب تحسـین اخـل䐧ق گـردد و تعدیل افکار تا نور هدایت تابـد و موهبت حضرت رحمانی 
احاطه نماید محبّت نور اسـت در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت اسـت در هر کاشـانه ل䐧نه 
نمایـد ای احبّـای الهـی همّتـی بنمائیـد کـه ایـن ظلمت بکلّـی زائل گردد تا سـرّ پنهان آشـکار 

شـود و حقایق اشـیاء مشـهود و عیان گردد ع  ع
)الواح حضرت عبدالبهاء خطاب به جمعیتّ ل䐧هه برای اجرای صلح عمومی( 201

 نگونسار، سرنگون
.196

 گردن ها
.197

 مردود، غیرقابل قبول، ناموافق با شرع
.198

 راه آشکار، راه پیدا و گشاده، راه راست
.199

 پشتیبان، حامی، دست گیر، فریادرس، مدافع، پناه دهنده
.200
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نامۀ 6: پاسخ نامۀ دوم جمعیت صلح ل䐧هه
1 ژوئیه 1920

کمیتۀ محترمۀ اجرائیّۀ صلح عمومی
اعضـای محترمـا جـواب نامـۀ مـن کـه بتاریـخ 12 جـون 1920 مرقـوم فرموده بودید رسـید 
نهایـت تشـکّر حاصـل گردیـد الحمـد للّه دل䐧لت بـر وحدت فکر و مقصد در میان ما و شـما 
داشـت و همچنیـن مضمـون احساسـات وجدانیّـه بـود کـه دل䐧لت بر محبّت صمیمـی می نمود
مـا بهائیـان نهایـت تعلّـق بـآن انجمـن محتـرم داریـم لهـذا دو شـخص محتـرم202 بجهـت 
ارتباطـی محکـم بـآن انجمـن محتـرم فرسـتادیم زیـرا امـروز اهمّ مسـائل از مهـام203ّ امـور در 
عالم انسـانی مسـئلۀ صلح عمومی اسـت و اعظم وسـیلۀ حیات و سـعادت عالم انسـانی و 
جـز بایـن حقیقـت سـاطعه ابداً عالم انسـانی آسـایش حقیقی نیابـد و ترقّی ننمایـد بلکه روز 

بـروز بـر فل䐧کـت و بدبختـی بیفزاید
ایـن جنـگ مهیـب اخیر ثابت نمـود که ادوات حربیّۀ جدیده فوق طاقت عالم انسـانی اسـت 
من بعـد بایّـام گذشـته قیـاس نتـوان نمـود زیـرا آل䐧ت و ادوات حربیّـۀ قدیم بسـیار خفیف بود 
ولی آل䐧ت و ادوات حربیّۀ جدیده ریشـۀ عالم انسـانی را در اندک زمانی قطع مینماید و فوق 

طاقت بشـر است
لهذا صلح عمومی درین عصر نظیر آفتابسـت که سـبب حیات جمیع کائناتسـت پس بر هر 
فـردی فـرض و واجـب کـه دریـن امـر عظیم بکوشـد حال ما و شـما را مقصد واحـد و بتمام 

قوا حتّی جانفشـانی و بذل مال و جان و خانمان میکوشـیم
چنانکـه البتّـه شـنیده اید در ایـران در ایـن سـبیل هـزاران نفـوس جـان فـدا کرده انـد و هـزاران 
بنیـان ویـران شـد بـا وجـود ایـن بهیـچ وجه فتـوری حاصل نگشـت الـی ال䐢ن میکوشـیم بلکه 
روز بـروز بـر کوشـش می افزائیـم زیـرا صلح جوئـی ما منبعث از افکار نیسـت بلکه امریسـت 
اعتقـادی دینـی و از جملـه اسـاس ابدیّـۀ الهـی لهـذا بتمـام همّـت می کوشـیم بلکـه از جمیع 
مصالـح خویـش و راحـت و آسـایش خـود و تنظیـم امـور خویـش چشـم می پوشـیم و دریـن 

202. احمد یزدانی و علیمحمد ابن اصدق به نمایندگی عبدالبهاء با این انجمن در ارتباط بودند.
 کارهای سخت، امور خطیر

.203

امر عظیم می کوشـیم و این امر عظیم را اسّ اسـاس ادیان الهی میدانیم و خدمت بملکوت 
الهـی می شـماریم و سـبب حیـات ابدیّـه میدانیـم و اعظم وسـیلۀ دخـول در ملکـوت رحمانی
امـروز صلـح عمومـی در بین بشـر فوائدش مسـلّم اسـت و مضرّات جنـگ در نزد کل معلوم 
و محتـوم ولـی در ایـن قضیّـه بدانسـتن کفایـت نمیشـود قـوّۀ تنفیذیّـه میخواهد تـا در جمیع 
عالـم جـاری گـردد شـما در فکر این باشـید که یک قوّۀ مجبرۀ204 وجدانـی در میان آید تا این 
مقصـد جلیـل از حیّـز تصـوّر بحیّز تحقّق آید و این معلوم اسـت بواسـطۀ احساسـات عادیّه 
تنفیـذ ایـن امـر عظیـم ممکن نه بلکه احساسـات شـدیدۀ وجدانیّـه میخواهد تا از قـوّه بفعل آید
جمیـع مـن علـی ال䐣رض میدانند که حسـن اخل䐧ق ممدوح و مقبول و سـوء اخل䐧ق مذموم و 
مـردود و عـدل و انصـاف مقبـول و مألـوف و ظلم و اعتسـاف مـردود و مذموم بـا وجود این 

جمیـع خلـق مگـر نفوس قلیله ئـی کل از اخل䐧ق حمیـده و عدل محروم
پـس یـک قـوّۀ وجدانیّـه ل䐧زم و احساسـات روحانیّه واجب تا مجبور بر حسـن اخل䐧ق گردند 
مـا را اعتقـاد چنیـن کـه قوّۀ تنفیذیّه در ایـن امر عظیم نفوذ کلمة اللّه و تأییـدات روح القدس 

است
و ما را با شـما نهایت محبّت و ارتباط و اتّحاد اسـت از دل و جان آرزو می نمائیم که روزی 
آیـد کـه خیمـۀ وحدت عالم انسـانی در وسـط عالم بلند شـود و علـم صلح عمومی بر جمیع 
آفـاق مـوج زنـد پـس بایـد وحدت عالم انسـانی را تأسـیس نمـود تا بنیان صلـح عمومی برپا 

گردد
آن انجمـن خیرخـواه عالـم انسـانی در نـزد بهائیـان بسـیار محترمنـد لهـذا خواهـش داریم که 
احترامـات فائقـۀ مـا را قبـول بفرمائید و همواره پیشـرفت صلح عمومی را در اروپا بواسـطۀ 

آن انجمـن محتـرم بمـا اطّـل䐧ع بدهیـد و مخابرات در مابین مسـتمرّ باشـد ...  
)الواح حضرت عبدالبهاء خطاب به جمعیتّ ل䐧هه برای اجرای صلح عمومی، لوح دوم( 205

204. اجبارکننده، وادارنده
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سخنرانی 1: پاريس، 28 اکتبر  1911
هُواللّه

امـروز حـوادث ايطاليـا و ترکيا206 را خواندم باز محاربه جديدی شـده خون بيچارگان انسـان 
از بـرای پسـت ترين چيزهـا ريختـه ميشـود. از بـرای ايـن خـاک سـياه همديگر را ميکشـند و 
حـال اينکـه مـال هيچکدامشـان نيسـت. چه بسـيار از ملـل و دول که زمين را تصـرف کردند 
بعـد در انـدک زمانـی از دستشـان رفـت. در زمـان شـارلمان و ناپليـون اول فرانسـه چـه قـدر 
ممالـک فتـح شـد عاقبـت چـه نتيجـه بخشـيد در انـدک زمانـی از دسـت رفـت. زميـن ملک 
خداسـت جميـع ملـل و دول ماننـد مسـتأجرند عاقبـت از دسـت کل خواهـد رفـت )و للّـه 
ميـراث السّـموات و ال䐧رض( بـرای اينمـدت قليلـه کـه مانند اسـتئجار اسـت با يکديگـر نزاع 
کننـد جـدال نماينـد خونريزيها کنند نظير سـباع ضاريه و گرگان تيز چنگ يکديگـر را بدرند. 
و حال آنکه خدا انسـان را مظهر فضائل عالم انسـانی خلق نموده که سـبب راحت و آسـايش 
عالـم بشـود سـبب محبـت و الفـت باشـد نورانـی باشـد و عادل باشـد انصاف داشـته باشـد 
تعدّی نکند معاونت يکديگر نمايند مهربانی بين بشـر حصول پذيرد. خدا اينطور ميخواهد 
سـبب سـعادت عالم انسـانی و عزّت بشـر اين اسـت لکن وا اسـفا که بشـر بر خل䐧ف رضای 
خـدا حرکـت ميکنـد در امـوری ميکوشـد کـه سـبب ذلّـت بشـر اسـت سـبب رسـوائی عالـم 
انسانيسـت. حـال شـما بالنّسـبه بسـائر طوائفـی کـه در اينجـا هسـتند جمع قليلی هسـتيد که 
الحمـد للّـه نيّتتـان خيـر اسـت توجـه تـان بخداسـت خيـر عالـم انسـانی را ميخواهيـد صلح 
و صـل䐧ح ميطلبيـد آرزوی محبـت و الفـت ميکنيـد. نهايت مسـاعی شـما اينسـت که بشـر با 
يکديگـر متّحـد و متّفـق شـوند و نهايـت آرزوی مـا ايـن اسـت کـه جنـگ و جـدال از ميان بر 
خيـزد بجـای جنـگ صلـح قـرار يابـد و مقابل بغض محبـت بيايـد و مقابل اختـل䐧ف اتحاد 
حاصل شـود. لکن اين مقصد خيلی مقصد عظيم اسـت آسـان نيسـت مشـکل䐧ت بسـياری 
در پيـش دارد امـا شـما بايـد هـر زحمتی و هر مشـقتی را بر خودتان گـوارا بداريد زيرا مقصد 
عظيـم اسـت يعنـی بايـد مقاومـت جميـع بشـر نمائيـد. زيـرا جميـع ملـل در فکـر حربنـد و 
اعتقادشـان اينسـت که يکديگر را غارت نمايند فتح ممالک کنند. البته اين کار شـما بسـيار 
سـخت اسـت لکـن اگر شـما هـا همت کنيـد کل䐧ل و مل䐧ل نياريد جهـد تان را مبـذول داريد 
نتائـج مفيـده حاصـل خواهـد شـد. پـس هميشـه تضـرع و زاری بدرگاه خـدا کنيـد و از خدا 
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بخواهيـد کـه اسـباب الفـت خلق بکند شـما را مدد فرمايـد تأييد فرمايد تا بتوانيـد از عهدهء 
ايـن کار برآئيـد تـا ايـن بـار سـنگين را بلند کنيـد و در اين راه هر زحمت و مشـقت و تعبی را 
تحمل نمائيد. شـايد در اين سـبيل بجائی برسـيد که جانتان را بايد فدا کنيد هر انسـانی که 
مقصـدش مقصـد جليـل اسـت بايـد هر مشـقتی را بر خـود گوارا کنـد علی الخصـوص اين 
مقصد عظيم که حيات عالم اسـت نورانيت عالم بشـر اسـت راحت و آسـايش جميع خلق 
اسـت ظهور موهبت عالم انسـانی اسـت و جلوهء تأييدات ملکوت الهی اسـت. من اميدم از 
شـما چنان اسـت که ابداً در هيچ مشـقتی و تعبی فتور نياريد بلکه روز بروز همتتان بلند تر 
شـود و سـعی و کوششـتان بيشـتر گردد تا بنورانيت محبت اللّه در بين بشـر مشـتهر شـويد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص90-87(
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سخنرانی 2: پاريس، 13 نوامبر 1911
هُواللّه

از جملـه اسـاس بهاءاللّـه تـرک تعصب وطنی و تعصب مذهبی و تعصب جنسـی و تعصب 
سياسـی اسـت. زيـرا عالـم بشـر بمـرض تعصـب مبتـل䐧 شـده و ايـن مـرض مزمـن اسـت که 
سـبب هـل䐧ک اسـت. جميـع اختل䐧فات و جنگهـا و نزاعها و خونريزيها سـببش اين تعصب 
اسـت. هر جنگی که می بينيد يا منبعث از تعصب دينی اسـت يا منبعث از تعصب جنسـی 
يـا منبعـث از تعصـب وطنـی يا تعصب سياسيسـت. و تا اين تعصبات موجود عالم انسـانی 
آسـايش نيابد. لهذا حضرت بهاءاللّه ميفرمايد اين تعصبات هادم بنيان عالم انسـانی اسـت. 
)اول( نظـر باهـل اديـان نمائيـد. اگـر اهل اديان تابع خدا هسـتند و مطيع تعاليم الهی تعاليم 
الهی امر ميفرمايد ابداً نبايد تعصب داشـت. زيرا تعاليم الهی صريحسـت که بايد نوع بشـر 
بـا يکديگـر بمحبـت معامله کنند و انسـان هر قصوريسـت در خـود ببيند نه در ديگـری و هر 
گـز خـو را ترجيـح بديگـری ندهـد زيـرا حُسـن عاقبت مجهـول اسـت و نميداند. چه بسـيار 
انسـان در بدايت حال نفس زکی بوده بعد منصرف از آن شـده نظير يهودای اسـخريوطی در 
بدايت بسـيار خوب و در نهايت بسـيار بد شـد و چه بسـيار که در بدايت بسـيار بد اسـت و 
در نهايـت بسـيار خـوب مثـل پولس حـواری که در بدايت دشـمن مسـيح و در نهايت اعظم 
بنـده مسـيح. پـس عاقبـت حال انسـان مجهول اسـت در اينصـورت چگونه ميتواند خـود را 
ترجيـح بـر ديگـری دهـد. لهـذا بايـد کـه در بيـن بشـر ابـداً تعصبی نباشـد نگويد مـن مؤمنم 
و فـل䐧ن کافـر نگويـد مـن مقـرب درگاه کبرياء هسـتم و آن مـردود زيرا حسـن خاتمه مجهول 
اسـت. )ثانيـا( اينکـه بايـد بکوشـد تـا نـادان را دانا کند اطفـال نـادان را ببلوغ برسـاند نفوس 
بـد خلـق را خـوش خـو کنـد نه اينکه باو عداوتی داشـته باشـد بلکه بايد بکمال محبـت او را 
هدايـت کنـد. )و ثالـث( تعصـب جنسـی اسـت. اين مجرد وهم اسـت زيرا خدا جميـع ما را 
بشـر خلق کرده کل يک جنسـيم اختل䐧فی در ايجاد نداريم امتياز ملی در ميان نيسـت جميع 
بشـريم جميع از سـل䐧له آدم هسـتيم. با وجود اين وحدت بشـر چگونه اختل䐧ف کنيم که اين 
آلمانی اسـت اين انگليس اسـت اين فرانسـه اسـت اين ترکسـت اين روم است اين ايرانيست 
ايـن مجـرد وهـم اسـت. آيـا بجهت وهمی جائز اسـت که نـزاع و جدال کرد. فرقـی را که خدا 
نگذاشـته ميتوان آن را اعتقاد نمود و اسـاس قرار داد. جميع اجناس سـفيد و سـياه و زرد و 
قرمـز و ملـل و طوائـف و قبائـل در نزد خدا يکسانسـت هيچيک امتيازی ندارد مگر نفوسـی 
که بموجب تعاليم الهی عمل نمايند بنده صادق مهربان باشـند محبّ عالم باشـند رحمت 

پروردگار باشـند. اين نفوس ممتازند خواه سـياه باشـند خواه زرد خواه سـفيد هر چه باشـند 
در نـزد خـدا ايـن نفـوس مقرّبنـد ايـن نفـوس چراغهـای روشـن عالـم بشـرند و ايـن نفـوس 
درختان بارور جنت ابهی هسـتند. لهذا امتياز بين بشـر از جهت اخل䐧ق و فضائل و محبت 
و عرفـان اسـت نـه از جهـت شـرقی و غربـی. )چهـارم( تعصب سياسـی اسـت. نفوسـی در 
عالـم پيـدا ميشـوند کـه آرزوی تفرد دارند. اين نفوس فکرشـان اينسـت کـه مملکت خويش 
را ترقی دهند و لو سـائر ممالک خراب شـود. لهذا بجميع وسـائل تشـبث نمايند و عاقبت 
لشـکر کشـند مملکتـی را ويـران کنند هزاران نفوس را بقتل رسـانند تا يـک نامی پيدا نمايند 
و گفتـه شـود ايـن مدبّـر و فاتـح فـل䐧ن مملکـت اسـت و حـال اينکـه سـبب شـده کـه هـزاران 
بيچارگان هل䐧ک شـده اند و هزاران خانمان خراب شـده هزاران طفل بی پدر و مادر مانده. 
و ايـن فتوحـات هـم باقـی نميماند بلکه يکروزی غالب مغلوب ميشـود و مغلـوب روزی آيد 
کـه غالـب شـود. بتاريـخ مراجعت کنيد چه بسـيار واقع شـد که فرانسـه بر آلمان غلبـه کرد و 
بعد مغلوب شـد و چه بسـيار که انگليس بفرانسـه غلبه کرد بعد از مدتی فرانسـه غلبه نمود. 
پس اين غالبيت نمی ماند منقلب ميشـود. مادام که باقی نيسـت چرا انسـان تعلق بآن داشـته 
باشـد و سـبب خونريـزی شـود و ابنـاء انسـان را کـه بنيـان الهی هسـتند هـدم کنـد. اميدواريم 
در ايـن عصـر نورانـی ايـن تعصبها نمانـد نورانيت محبت عالم را روشـن کند فيض ملکوت 
اللّـه احاطـه نمايـد رحمـت پروردگار شـامل کل گـردد عالم انسـانی از اين قيـود آزادی يابد و 
متابعت سياسـت الهی کند زيرا سياسـت بشـر ناقص اسـت اما سياسـت الهی کامل اسـت. 
مل䐧حظـه کنيـد جميـع را خلق نموده و بجميع مهربان اسـت و جميعـرا از فيض عنايت خود 
بهـره و نصيـب ميدهـد. مـا بندهء خدا هسـتيم بنـده بايد متابعت مـول䐧ی خود را بجـان و دل 
نمايـد. پـس تضـرّع و زاری و دعـا بملکـوت الهـی کنيد تـا اين ظلمات زائل شـود و نورانيت 

حقيقی جلـوه نمايد. 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص163-158(
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سخنرانی 3: پاريس، 18 نوامبر 1911
هُواللّه

الحمـد للّـه امـروز جمعيـت خوبـی داريـم بجهـت اينکـه اين جمعيـت ما جمعيت آسـمانی 
اسـت بجهـت امـری ملکوتـی اجتمـاع کـرده ايم نه امر ناسـوتی. هيـچ مقصـودی نداريم جز 
محبـت عالـم انسـانی و نهايـت آمـال و آرزوی مـا اينسـت کـه الفـت بيـن بشـر حاصل شـود 
تاجميـع اجنـاس مختلفـه جنـس واحـد شـود جميـع اوطـان وطـن واحـد شـود جميـع قلبها 
قلـب واحـد شـود تا جميع بشـر را خيمه وحدت عالم انسـانی سـايه افکنـد. الحمد للّه نيتها 
صدقسـت و قلـوب متوجـه بخداسـت. هيچ مقصـدی جز حقيقـت نداريم و بـا يکديگر در 
نهايـت محبـت نشسـته ايـم. مجلـس مـا هيـچ غل و غشـی نـدارد هيچ اغـراض نفسـانی در 
ميـان نيسـت بلکـه جميـع مقاصـد مـا محبـت اللّه اسـت. البتـه تأييـدات الهی ميرسـد يقين 
اسـت خدا دائره اين جمعرا وسـعت ميدهد. نفوسـی از بشـر متابعت شما خواهند کرد شما 
در ديگـران تأثيـر خواهيـد کرد اخل䐧ق رحمانی از شـما بديگران سـرايت خواهـد کرد. اميدم 
چنانسـت که سـبب شـويد چشـمهای کور بينا شود گوشهای کر شـنوا گردد جسمهای نفوس 
مرده زنده شـوند نفوس ناسـوتيان ل䐧هوتی گردند عالم انسـانی عالم ملکوتی شـود. اميد من 
بسـيار اسـت و شـما الحمد للّه در اين مقصد با من متحديد. آنچه آرزوی من اسـت آرزوی 
شماسـت در امريکه من ميکوشـم شـما نيز ميکوشـيد. حال مل䐧حظه مينمائيد در کره ارض 
بعضـی از دول و ملـل بهـم آويختـه از بـرای خـاک خـون يکديگر را ميريزند بجهت ناسـوت 
بغـض بيکديگـر دارنـد و روز بـروز در تزايـد اسـت. هـر روزی يـک آلـت قتـال جديـدی پيدا 
می شـود يک قانون حرب جديدی پيدا می شـود عسـکر و لشـکر زياد می شـود توپها تزايد 
پيـدا ميکنـد قـوای التهابيه رو بازدياد اسـت. يکروز تفنگ موزر207 پيدا ميشـود يکروز تفنگ 
مارتيـن پيـدا ميشـود يکـروز متراليـوز208 اختـراع ميگـردد يـک روز تـوپ کـروپ209 يکـروز 
کشـتی زره پـوش يکـروز کشـتی هـای ترپيـد يـک روز طيـاره پيدا ميشـود تا نارنجـک از هوا 
بينـدازد. ببينيـد در طرابلـس چـه معرکـه و چه قيامتی اسـت از دريا توپسـت که خالی ميشـود 
از صحـرا متراليـوز اسـت کـه ميرسـد از هوا نارنجک ميبارد جميع بشـر بـر قتل يکديگر قيام 

 )به انگلیسی: Mauser( شرکت اسلحه سازی که از سال 1874 در آلمان به فعالیت مشغول است.
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 مسلسل، تیربار. در دورۀ رضاشاه برخی اصطل䐧حات نظامی به فارسی برگردانده شد و از واژۀ مسلسل 
.208

به جای مترالیوز استفاده شد.
 نوعی توپ جنگی ساخت شرکت آلمانی کروپ

.209

نمـوده انـد. شـما جمعـی هسـتيد کـه مقصـد تان اتحـاد بين بشـر اسـت الحمد للّـه خدمت 
بوحدت عالم انسانی ميکنيد منتهای آمالتان اينست که نزاع و جدال نماند بغض و عداوت 
بيـن بشـر نمانـد طالـب رضای الهی هسـتيد بموجب تعاليم آسـمانی حرکـت مينمائيد. لهذا 
همت را بلند کنيد بجان و دل بکوشيد مردم را نصيحت کنيد اين نفوس جهنمی را بهشتی 
کنيـد آنهائـی که بموجب رضای شـيطان حرکت ميکنند بکوشـيد تا بموجـب رضای رحمن 
سـلوک نمايند. تقرب بدرگاه کبريا خواهيد خدمت بملکوت کنيد تابع پدر آسـمانی باشـيد. 
يقين بدانيد شما را تأييد ميکند موفق ميشويد. جميع خلق بخسران مبين افتند و شما ربح 

عظيـم خواهيـد يافـت زيرا خدا باشماسـت و شـما را تأييـد ميکند مرحبا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص186-183(

عبدالبهاء در پارک لینکلن در شیکاگو
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سخنرانی 4: پاريس، 20 نوامبر 1911
هواللّه

درندگی سـزاوار حيوانات وحشـيه اسـت. سـزاوار انسـان الفت و محبت اسـت. خدا جميع 
انبيـا را فرسـتاده کـه الفـت و محبـت در بين قلـوب اندازند. کتب سـماويه بجهت الفت بين 
قلـوب نـازل شـده انبيـا و اوليـای الهی جان خود را فدا کردند تا در قلوب بشـر اتحاد و اتفاق 
حاصل شـود. و لکن وا اسـفا که هنوز بشـر بخونخواری مشـغولند. چون نظر بتاريخ نمائيم 
مـی بينيـم چـه در قـرون اولـی و چـه در قرون وسـطی و چه در قرون اخيره هميشـه اين خاک 
سـياه بخون بشـر رنگين شـده بشـر مانند گرگان درنده يکديگر را پاره پاره کرده اند. با اينکه 
حـال䐧 بايـن عصـر نورانی رسـيده عصر مدنيت اسـت عصر ترقيات ماديه اسـت عقول ترقی 
کرده اسـت احساسـات انسـانی زياد شـده با وجود اين هر روز خونريزيسـت. مل䐧حظه کنيد 
کـه در طرابلـس چـه ميشـود ايـن بيچـارگان در چـه بل䐧ئـی افتاده انـد. ايطاليا مملکت وسـيع 
خويـش را گذاشـته پـا پـی اعـراب بيچـاره در صحـرای بی آب و علف شـده اسـت. چه قدر 
جوانان از دو طرف کشـته ميشـود چه قدر خانمانها خراب ميشـود چه قدر مادرها بی پسـر 
ميشـوند چـه قـدر اطفـال بی پـدر ميگردند فـوج يتيمان مـوج ميزند. چه بسـيار نهالهـا که در 
بدايـت نشـو و نمـا ريشـه کـن شـدند چه بسـيار مرغـان خـوش آواز بآهنـگ نيامـده خاموش 
گشـتند. و نتيجـه ای نيسـت جـز حـرص و طمـع. پـس از اين واضح ميشـود که ترقـی مادی 
سـبب تحسـين اخـل䐧ق نميشـود ترقيات مـادی تعديل اخـل䐧ق نميکنـد. در ازمنهء سـابقه که 
چنيـن ترقيـات ماديـه نبود باين شـدت هم خونريزی نبود توپ کـروپ نبود تفنگ موزر نبود 
 䐧متراليـوز ديناميـت نبود مواد جهنميه نبود کشـتيهای زره پوش کشـتيهای توربيـت نبود. حال
کـه مدنيـت ماديـه ترقـی کـرده ايـن آل䐧ت آفـات بنيـان بشـر نيز ترقی کـرده. حـال از ايـن مواد 
جهنميـه در زيـر عمـوم اروپا مهيای التهابسـت زيـرا از مواد التهابيه پر اسـت. خدا نکند آتش 
بگيـرد اگـر آتـش بگيـرد کـره ارض زير و زبر ميشـود. خل䐧صه مقصد اينکه واضح و مشـهود 
اسـت کـه ترقيـات ماديـه سـبب آسـايش عالـم انسـانی و ترقی عالـم اخل䐧ق نيسـت بلکه اگر 
منضم باحساسات روحانيه شود آنوقت ترقی حاصل ميشود. اگر تعاليم الهی انتشار يابد و 
وصايای انبيا تأثير کند و نصايح الهی قلوب را روشـن نمايد نفوس را احساسـات روحانيه 
حاصـل گـردد. چـون ايـن ترقی مادی منضم بترقی روحانی شـود نتيجه حاصل ميشـود. زيرا 
تعاليم الهی مانند روح اسـت و ترقيات ماديه مانند جسـد. جسـد بروح زنده شـود و الّا مرده 
اسـت. اميدواريـم بعـون و عنايـت الهيـه که روحانيـت انبيا در خلق تأثير کند تـا عالم اخل䐧ق 
باين نورانيت روشـن شـود در قلوب احساسـات روحانيه حاصل گردد تا بدانند که خداوند 

عادلسـت ل䐧بـد جـزای هـر عمليرا ميدهد. خداونـد از ظلم نميگذرد البته عادلسـت. هر چند 
اقوام ماديه ميکوشـند زحمت ميکشـند باز در تعب و مشـقتند و دائماً در غموم و هموم زيرا 
سـرور قلب انسـان بمحبت اللّه اسـت بشـارت روح انسان بمعرفة اللّه است. اگر قلب انسان 
بخـدا تعلـق نيابـد بچـه چيـز خوش گـردد اگر اميد بخدا نداشـته باشـد بچه چيـز اين حيات 
دو روزه دنيـا دل بنـدد و حـال آنکـه ميدانـد چنـد روز اسـت محـدود اسـت و منتهی ميشـود. 
پس بايد اميد انسـان بخدا باشـد. زيرا فضل او بی منتهاسـت الطاف او قديم اسـت مواهب 
او عظيم اسـت خورشـيد او هميشـه ميدرخشـد ابر رحمت او هميشـه ميبارد نسـيم عنايت 
او هميشـه ميوزد. آيا سـزاوار اسـت از چنين خدائی غافل باشـيم و اسـير طبيعت شـويم بنده 
طبيعـت شـويم. و حـال آنکـه مواهبـی بمـا داده کـه حاکم بر طبيعت هسـتيم. جميـع کائنات 
اسـير طبيعـت اسـت مگـر انسـان. مثل䐧ً آفتـاب باين بزرگـی محکوم طبيعت اسـت ابـداً اراده 
ندارد از مدارش سـر موئی تجاوز نميتواند بلکه اسـير قانون طبيعت اسـت. اين دريای باين 
عظمت اسـير طبيعت اسـت اين کره ارض اسـير طبيعت اسـت ابداً از قانون طبيعت تجاوز 
نميتواند. امّا خدا بما اراده داده که باين خرق قانون طبيعت ميکنيم حکم بر طبيعت ميکنيم 
قوانين طبيعت را ميشـکنيم. بجهت اينکه بمقتضای طبيعت انسـان ذی روح خاکيسـت امّا 
در هـوا پـرواز ميکنـد در دريـا ميتـازد ماننـد ابـر در ايـن فضـای وسـيع سـير ميکند قـوه برقيه 
عاصيـه را حبـس مينمايـد صـوت آزاد را مقيـد ميکنـد. جميـع اينهـا مخالف قانـون طبيعت 
اسـت شمشـير از دسـت طبيعـت گرفتـه بر فـرق طبيعت ميزند خـرق طبيعت مينمايـد. خدا 
چنيـن قـوه ئـی بانسـان داده باوجـود ايـن جائز اسـت اسـير طبيعت باشـد بنده طبيعت شـود 
طبيعـت بپرسـتد و بگويـد طبيعـت خداسـت. و حـال آنکـه شمشـير بـر فرقش ميزنـد قواعد 
عمومـی طبيعـت را بهـم ميزنـد. پـس بدانيد خـدا چه مواهبـی بانسـان داده که طبيعـت از آن 
محرومسـت. بما شـعور و اراده داده طبيعت از آن محرومسـت عقل و اراده داده طبيعت از 

آن محرومسـت. ما حاکم بر طبيعت هسـتيم خدا چنين خواسـته. 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص197-192(
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سخنرانی 5: پاريس، 23 نوامبر 1911
هُواللّه

ميگوينـد يـک تـرن در رود سـن افتـاده بيسـت و پنـج نفـر غـرق شـده و امـروز در پارلمـان 
فرنسـا210 از وقـوع ايـن قضيـه بحثی مفصل خواهد شـد وزيـر راه آهـن را در تحت محاکمه 
آورنـد. يـک جـدال عظيمـی خواهـد شـد هيجـان شـديد اسـت. بسـيار بسـيار تعجـب کردم 
کـه بجهـت بيسـت و پنـج نفـر کـه در رود خانـه افتـاده غـرق شـده اند چنين هيجـان غريبی 
در پارلمـان ظاهـر شـده امّـا از بـرای طرابلـس کـه روزی هـزاران کشـته مـی شـوند ابـداً حرفی 
نميزنند. البته تا حال پنجهزار نفر کشـته شـده اند. ابداً بخاطر پارلمان نميآيد که آنها بشـرند 
مثـل ايـن اسـت کـه آنها حجرند. سـبب چه چيز اسـت که پارلمـان از برای بيسـت و پنج نفر 
اينطـور هيجـان ميکنـد و از بـرای ششـهزار نفر ابداً حـرف نميزند. و حال آنکه آنها بشـرند و 
ايـن هـا بشـر همـه از نسـل آدمند. بجهت اينسـتکه آنها جنس فرنسـا211 نيسـتند. اگـر پارچه 
پارچـه شـوند اهميتـی نـدارد. ببينيـد چـه قـدر بـی انصافيسـت چـه قدر بی احساسـی اسـت 
چـه قـدر نادانـی اسـت و حـال آنکه آن بيچاره ها که در طرابلسـند پـدر دارند مادر دارند پسـر 
دارنـد دختـر دارنـد عيال دارند آنها را شـرحه شـرحه نماينـد. آيا چه تقصير دارنـد. در جريده 
خواندم حتی در ايطاليا از مردم فرياد و فغان بلند است. از عربها گذشته نساء ايطاليا بفرياد 
و فغـان آمده انـد. ديده مادران اشـکبار اسـت و دلهـای پدران غرق خون اسـت و گريه و زاری 
اطفـال بـه عنـان آسـمان ميرسـد. ببينيد بشـر چه قـدر خونخوار اسـت. ببينيد انسـان چه قدر 
غـدّار اسـت چـه قـدر از خـدا غافل اسـت. حال䐧 اگر بعـوض تيغ و شمشـير و گلوله و تفنگ 
و تـوپ بـه الفـت و محبـت و عيش و عشـرت و جشـن و مسـرت پردازنـد و در بزم کاميابی 
سرمسـت بـاده شـادمانی گردنـد و بـا يکديگـر دسـت در آغـوش همـدم و هـم آواز سـروش 
شـوند بهتـر نيسـت. اگـر اينهـا مانند طيور شـکور با همديگر پـرواز کنند بهتر اسـت يا مانند 
گـرگان خونخـوار در هـم آويزنـد و سـتيزند و خـون يکديگر ريزنـد. چرا انسـان اينقدر غافل 
اسـت زيرا خدا نشـناس اسـت. اگر خدا را ميشـناختند البته هر يک ديگريرا مينواخت. اگر 
احساسـات روحانيه داشـتند علم صلح اکبر می افراشـتند. اگر وصايای انبيا می شنيدند البته 
انصـاف داشـتند. لهـذا دعـا کنيـد تضـرع و زاری کنيـد که خـدا هدايت کند رحـم بدهد عقل 

 فرانسه
.210

 فرانسوی
.211

بدهـد احساسـات روحانـی بدهـد بلکه اين بيچارگان بشـر راحت شـوند. انسـان دانا شـب و 
روز بحـال بشـر بگريـد فريـاد و فغـان بـر آرد که بلکه خفتگان بيدار شـوند کـوران بينا گردند 

مـردگان زنـده شـوند ظالمـان انصـاف دهنـد. من دعا ميکنم شـما ها هـم دعا کنيد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص207-204(
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سخنرانی 6: پاريس، 26 نوامبر 1911
هُواللّه

جميـع انبيـای الهـی مظاهر حقيقتند. حضرت موسـی اعل䐧ن حقيقت کرد. حضرت مسـيح 
ترويـج حقيقـت نمـود. حضـرت محمـد تأسـيس حقيقت کـرد. جميـع اوليای الهـی اعل䐧ن 
حقيقـت کردنـد. حضـرت بهاءاللّـه علم حقيقت بلند نمـود. جميع نفوس مقدسـه که بعالم 
آمـده انـد چراغهـای حقيقـت بودنـد. حقيقـت وحـدت عالـم انسانيسـت. حقيقـت محبت 
بين بشـر اسـت حقيقت اعل䐧ن عدالت اسـت. حقيقت هدايت اللّه اسـت. حقيقت فضائل 
عالـم انسانيسـت. انبيـای الهـی جميعاً منادی حقيقـت بودند و جميع متحـد و متفق بودند. 
هـر پيغمبـری مـژده بخلـف خويـش داد. هـر خلفـی تصديـق سـلف نمـود. موسـی خبـر از 
مسـيح داد. مسـيح تصديق موسـی کرد. حضرت مسـيح خبر از محمد داد. حضرت محمد 
تصديـق مسـيح و موسـی نمـود. جميع بايکديگر متحـد بودند ما چرا اختـل䐧ف کنيم ما امت 
آن نفوس مقدسـه هسـتيم. همين قسـم که انبيا محب يکديگرند ما نيز بايد محب يکديگر 
باشـيم. زيـرا بنـدگان يـک خدائيـم و الطـاف الهـی شـامل عمـوم اسـت. خدا بـا جميع صلح 
اسـت مـا چـرا بـا يکديگـر جنگ کنيـم خدا با همه مهربانسـت ما چـرا با يکديگـر ظلم کنيم. 
اسـاس اديـان الهـی محبـت اسـت و الفت و يگانگـی. الحمد لله اين عصر عصر نورانيسـت 
عقول ترقی نموده و ادراکات شـديد شـده اسـباب الفت و اتحاد مهيا گشـته روابط محبت 
بيـن بشـر محکـم گرديـده. وقـت آن آمـده کـه جميـع بـا همديگـر صلح نمائيـم و بدوسـتی و 
راسـتی پردازيم. تعصب مذهبی نماند تعصب جنسـی نماند تعصب وطنی نماند بايکديگر 
در نهايـت الفـت محبـت کنيـم. بنـده يـک درگاهيم و مسـتفيض از انوار يـک آفتاب. بجميع 
انبياء بايد مؤمن باشـيم و بجميع کتب آسـمانی موقن شـويم از جميع تعصبات بيزار شـويم 
و خدمـت بخـدا کنيـم وحـدت عالـم انسـانی ترويـج نمائيـم فضائـل عالم انسـانی را آشـکار 
کنيـم. ماننـد حيوانـات درنـده نباشـيم بخونريـزی راضی نگرديم خون بشـر را مقـدس دانيم 
اينچنيـن خـون مقدسـرا از بـرای خـاک نريزيـم. جميـع در يکنقطـه اجتمـاع کنيـم و آن نقطه 
وحدت عالم انسانيسـت. مل䐧حظه کنيد ال䐧ن در طرابلس غرب چه ميشـود. چه بسـيار پدران 
بـی پسـر ميشـوند چـه بسـيار اطفـال صغيـر بـی پـدر ميگردنـد چـه قـدر مـادران مهربـان در 
مصيبـت فرزنـدان خـود ميگريند چه قدر زنان در مصيبت شـوهران فغـان و ناله ميکنند. اين 
خـون انسـانی از بـرای خـاک ريختـه ميشـود. حيوانـات درنـده از برای خـاک جنگ نميکنند 
هـر يـک بمحـل خـود قناعـت مينمايند. گـرگ بل䐧نه خـود قناعت ميکنـد پلنگ بمغـاره خود 
اکتفـا مينمايـد شـير به بيشـه خود قناعت کند هيچيـک به فکر تعدی در حـق ديگری نيفتد. 

ولـی افسـوس کـه انسـان بـی رحـم اگـر همـهء آشـيانه هـا را بتصـرف آرد بـاز در فکـر آشـيانه 
ديگـر اسـت. و حـال آنکـه خـدا بشـر را انسـان خلق کـرده ولی از حيوانـات درنده بدتر شـده. 
حيوانات درنده ابناء جنس خويش را نميدرند. گرگ هر قدر درنده باشـد در يکشـب نهايت 
ده گوسـفند ميدرد. و لکن يک انسـان سـبب ميشود صد هزار بشر را در يکروز قتل مينمايد. 
حـال انصـاف دهيـد ايـن بچه قانون درسـت ميآيـد. اگر يکنفس انسـانی را بکشـد او را قاتل 
گوينـد. امّـا اگـر خـون صـد هـزار نفـس را بريـزد او را سـرور دليـران گوينـد. اگـر نفسـی ده 
درم212 از کسـی بـدزدد او را سـارق مجـرم گوينـد. امّـا اگـر يـک مملکـت را غارت کنـد او را 
فاتـح نامنـد. اگـر يکخانـه را آتش زند او را مجرم شـمرند. لکن اگر مملکتـی را بآتش توپ و 
تفنگ بسـوزاند او را جهانگير گويند. اينها جميعاً از آفات جميع بشـر اسـت از درندگی بشـر 
اسـت از عدم ايمانسـت. زيرا اگر انسـان معتقد بعدالت الهی باشـد راضی نميشـود خاطری 
بيـازارد و بريختـن قطـره ئـی از خـون راضـی نگردد بلکه شـب و روز ميکوشـد تـا خاطری را 
مسـرور کنـد. حـال الحمـد للّـه آثـار انتبـاه در بعضـی از بشـر پيـدا شـده بدايت اشـراق صبح 
صلح اکبر اسـت. اميد ما چنانسـتکه وحدت عالم انسـانی انتشـار يابد بغض و عداوت بين 
بشـر برافتـد صلـح اکبـر آشـکار گـردد و جميـع ملـل بـا يکديگر الفـت کننـد و محفل صلح 
تشـکيل نماينـد و مشـا کلـی که بين ملـل و دول حاصل در آن محکمه کبـری فيصل يابد. اين 
مشـروط و موکـول بـر ايـن اسـت کـه صلـح پـرور در دنيـا بسـيار گردنـد محب عالم انسـانی 
تزايـد يابـد افـکار عمومـی منعطف بصلح شـود تـا از کثـرت محبين صلح و صـل䐧ح ملل و 
دول مجبور بر اتحاد شـوند. محبت نورانيت اسـت بغض و عداوت ظلمت اسـت. محبت 
سـبب حيـات اسـت عـداوت سـبب ممـات. البتـه عقـل䐧 حيـات را بـر ممـات ترجيـح دهند 
اتحـاد را بـر اختـل䐧ف مرجّـح شـمرند و بجـان و دل بکوشـند کـه ايـن ابر هـای ظلمانـی زائل 
شـود شـمس حقيقت اشـراق کند عالم عالم ديگر شـود کره ارض جنتی در نهايت طراوت 
و لطافت گردد شـرق و غرب دسـت در آغوش يکديگر کنند جنوب و شـمال دسـت بدست 
يکديگر دهند تا محبت حقيقی الهی در عالم انسانی جلوه نمايد زيرا محبت بخلق محبت 
بخداسـت مهربانـی بخلـق خدمتـی بخـدا. دعـا کنيـد بجـان و دل بکوشـيد تا سـبب محبت 
بين بشـر شـويد تا سـبب عدالت شـويد تا سـبب اتحاد شـرق و غرب گرديد بلکه انشـاءاللّه 
تعصب مذهبی تعصب جنسی تعصب سياسی تعصب وطنی نماند عالم آسايش و راحت 
يابـد. جميـع شـما هـا اول䐧د داريد ميدانيـد چه قدر عزيزند. ايـن بيچارگان که ال䐢ن اول䐧دشـان 
شـرحه شـرحه ميشـوند آنهـا هـم مثـل شـما هسـتند. مل䐧حظـه کنيـد اگر پـدر و مـادری طفل 
عزيـز خـو د را بخـون آغشـته بيند چه حالت پيدا ميکنـد. ديگر از بـرای او دل ميماند از برای 
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او راحت ميماند از برای او هيچ تسـلّی حاصل ميشـود. همينطور ال䐢ن نفوسـيکه در طرابلس 
هسـتند پـدران و مادرانشـان آن حالـت را دارنـد. خـدا مـا را خلـق کرده که بـا يکديگر محبت 
کنيم الفت کنيم نه بيکديگر شمشير کشيم. بل محفل الفت و محبت ترتيب دهيم انجمن 
عـدل تأسـيس کنيـم نـه صف حرب بيارائيم. چشـم بمـا داده که يکديگر را بمحبـت اللّه نظر 
کنيـم دل داده کـه تعلـق بيکديگـر داشـته باشـيم نـه اينکـه با يکديگر بغـض و عداوت داشـته 
باشـيم. ببينيـد خـدا چـه فضلـی در حق انسـان کـرده. بانسـان عقـل داده احسـاس داده تا اين 
قوای رحمانيه را در سبيل محبت صرف کنيم نه در مقام مضرت. از خدا بخواهيد که شما 
را مؤيّـد کنـد و بفضائـل عالـم انسـانی موفق نمايد. چراغـی را که ايزد بـر افروخت خاموش 
نکنيم باران رحمت پروردگار را قطع ننمائيم برکت آسـمانی را مانع نشـويم موفّق بآن شـويم 
کـه عالـم انسـانی را تزييـن دهيـم شـرق و غـرب را روشـن کنيـم جميـع امـم را با هـم ارتباط 
دهيـم بنيـان جنـگ را بـر اندازيـم و سـبب الفت قلوب شـويم. اينسـت منتها آمال ما اينسـت 
رجـای مـا. از خـدا اميدواريـم کـه بـآن موفق گرديم. حضـرت بهاءاللّـه از افق ايـران بنورانيت 
هدايـت طلوع نمود بجميع ملوک مکاتيب مخصوص نوشـت جميـع را بصلح اکبر دعوت 
فرمـود و کل را نصيحـت نمـود. از آنجملـه ناپليـون ثالـث را که پادشـاه پاريس بـود. از پنجاه 
سـال تـا يـوم صعـودش کوشـيد تا بتدريج قلـوب منجذب بصلح اکبر شـود. الحمـد للّه اين 
نور در انتشـار اسـت وعلم صلح اکبر انشـاءاللّه بلند ميشـود. ما شب و روز ميکوشيم تا عالم 

بشـر منـور شـود و شـمس حقيقـت بنور حقيقت بر شـرق و غـرب بتابد. 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص220-213(

سخنرانی 7: نيويورک، 21 مه 1912 
هُواللّه

چـون نظـر بتاريـخ ميکنيم مل䐧حظه مينمائيم کـه از اوّل عالم الی زماننا هذا بين بشـر جنگ و 
جـدال بـوده يـا جنـگ بيـن اديـان بـوده يـا حرب بيـن اجناس بـوده يا نـزاع و جدال بيـن دول 
بـوده يـا بيـن دو اقليـم بوده و جميع اينها از جهل بشـر ناشـی و از سـوء تفاهـم و عدم تربيت 
منبعـث. زيـرا اعظـم نـزاع و قتـال بيـن اديـان بـوده و حـال آنکه انبيـای الهی بجهـت اتّحاد و 
الفت بين بشـر آمدند زيرا آنان شـبانان بودند نه گرگان و شـبان بجهت جمع گوسـفندان آمده 
نـه بـرای تفريـق آنهـا. هـر شـبان الهی جمعـی از اغنام متفرقـه را جمع کـرد از جمله حضرت 
موسـی بـوده اغنـام اسـباط متفرقـهء اسـرائيل را جمـع کـرد و بـا يکديگـر الفـت داد بـه ارض 
مقـدّس بـرد بعـد از تفريـق جمع کرد و با يکديگر التيام داد و سـبب ترقّی ايشـان گرديد لهذا 
ذلّتشـان به عزّت تبديل شـد و فقرشـان بغنا و رذائل اخل䐧قشـان بفضائل مبدّل گشت بدرجه 
ئی که سـلطنت سـليمانی تأسـيس يافت و صيت عزّتشـان بشـرق و غرب رسيد. پس معلوم 
شـد موسـی شـبان حقيقـی بود زيرا اغنام متفرقهء اسـرائيل را جمـع نمود و با هم التيـام داد. 
چـون حضرت مسـيح ظاهر شـد سـبب الفـت و اجتماع اغنام متفرقه گشـت اغنـام متفرقهء 
اسـرائيل را بـا اغنـام يونـان و رومـان و کلدانيان و سـوريان و مصريان جمع فرمـود. اين اقوام 
بـا هـم در نهايـت جـدال و قتـال بودنـد خـون يکديگـر را ميريختنـد و مانند حيوانـات درنده 
يکديگر را می دريدند لکن حضرت مسيح اين ملل را جمع و متّحد و متّفق نمود و ارتباط 
داد و نـزاع و جـدال را بکلّـی بنيـان بـر انداخـت. پـس معلـوم شـد اديـان الهـی سـبب الفت و 
محبّت بوده دين اللّه سـبب نزاع و جدال نيسـت اگر دين سـبب جدال و قتال گردد عدم آن 
بهتـر اسـت زيـرا ديـن بايد سـبب حيات گردد اگر سـبب ممات شـود البتّه معدوم خوشـتر و 
بی دينی بهتر. زيرا تعاليم دينی بمنزلهء عل䐧ج اسـت اگر عل䐧ج سـبب مرض شـود البتّه عدم 
عـل䐧ج خوشـتر اسـت. و همچنيـن وقتی که عشـاير عرب در نهايـت عداوت و جـدال بودند 
خـون يکديگـر را مـی ريختنـد امـوال تاراج مـی نمودند و اهل و اطفال اسـير مـی کردند و در 
صحراء جزيرة العرب مقاتلهء دائمی داشـتند نفسـی راحت نبود هيچ قبيله ئی آرام نداشـت 
در چنـان وقتـی حضـرت محمّـد ظاهـر شـد و اينها را جمع کـرد و قبائل متفرقـه را الفت داد 
بـا يکديگـر متّحـد و متّفـق نمود ابداً قتال و جـدال در ميان نماند عرب بدرجـه ئی ترقّی کرد 
کـه سـلطنت اندلـس و خل䐧فـت کبـری تأسـيس کـرد. از اين فهميديم که اسـاس ديـن الهی از 
برای صلح اسـت نه جنگ و اسـاس اديان الهی يکی اسـت و آن محبّت اسـت حقيقت است 
ارتبـاط اسـت ولـی ايـن نزاع هـا منبعـث از تقاليـدی اسـت کـه بعـد پيدا شـد اصـل دين يکی 
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است و آن حقيقت است و اساس اديان الهی است اختل䐧ف ندارد اختل䐧ف در تقاليد است 
و چـون تقاليـد مختلـف اسـت لهـذا سـبب اختـل䐧ف و جـدال گـردد. اگـر جميع اديـان عالم 
ترک تقاليد کنند و اصل اسـاس دين را اتّباع نمايند جميع متّفق شـوند نزاع و جدالی نماند 
زيـرا ديـن حقيقـت اسـت و حقيقـت يکی اسـت تعدّد قبـول ننمايـد. امّا امتيازات جنسـی و 
اختل䐧ف قومی وهم محض اسـت زيرا نوع بشـر يکی اسـت کلّ يک جنسـند و جميع سل䐧لهء 
يک شخص همه ساکن يک کره ارضند و اختل䐧ف جنس در آفرينش و خلقت الهی نيست 
خـدا جميـع را بشـر خلـق کـرده يکـی را انگريـزی و ديگری را فرانسـوی و ايرانـی و امريکائی 
خلـق ننمـوده لهـذا اختل䐧فـی در جنـس بشـر نـه جميـع برگ يـک درختنـد و امـواج يک بحر 
اثمـار يـک شـجرند و گلهای يک گلسـتان. در عالـم حيوانات مل䐧حظه کنيـد در نوع امتيازی 
نيسـت گوسـفندان شـرق و غرب با هم می چرند هيچ گوسـفندان شـرقی گوسـفندان غربی 
را بيگانـه نشـمرد و قـوم ديگـر ندانـد بلکـه با هـم در نهايت التيـام و الفت در چـراگاه بچرند 
نـزاع نوعـی و ملّـی در بين آنها نيسـت. و همچنين طيور شـرق و غرب چـون کبوتران جميع 
در نهايـت الفـت و ارتباطنـد ابـداً امتيازات ملّيه در ميانشـان نيسـت. اين امـور در بين حيوان 
کـه عـاری از دانشـند سـبب اوهـام نمی شـود، آيا سـزاوار اسـت انسـان اتّبـاع اين گونـه اوهام 
کند و حال آنکه عاقل اسـت و مظهر وديعهء الهيّه اسـت قوّه مدرکه دارد قوّه متفکّره دارد؟ 
بـا وجـود ايـن مواهـب، چگونـه اتّبـاع اين گونه اوهـام کند؟ يکی گويد من آلمانی هسـتم يکی 
گويـد مـن انگريـزی هسـتم يکی گويد من ايطاليائی هسـتم و بايـن اوهام با هم نـزاع و جدال 
کننـد و حـرب و قتـال نماينـد، آيـا اين سـزاوار اسـت؟ ل䐧واللّه زيرا حيـوان راضی بايـن اوهام 
نميشـود چگونـه انسـان راضـی ميشـود بـا آنکه وهم اسـت و محض تصـوّر. آيـا محاربات و 
اختل䐧فـات اوطـان يعنـی ايـن شـرق اسـت ايـن غـرب اسـت ايـن جنوب اسـت و اين شـمال 
اسـت ايـن جائـز اسـت؟ ل䐧واللّـه محـض اوهام اسـت و صرف تصـوّر و خيال. جميـع ارض 
قطعه واحده اسـت و وطن واحد لهذا نبايد بشـر متمسّـک باين اوهام شـود. حال الحمد للّه 
مـن از شـرق باينجـا آمـده ام مـی بينـم ايـن مملکـت بينهايـت معمـور اسـت هـوا در نهايـت 
لطافـت اسـت اهالـی در نهايـت درجـه آداب و حکومـت عـادل و منصـف، آيـا جائـز اسـت 
بگويم اينجا وطن من نيسـت و سـزاوار رعايت نه؟ اين نهايت تعصّب اسـت. انسـان نبايد 
متعصّب باشد بلکه بايد تحرّی حقيقت نمايد يقين است که بشر کلّ نوع واحدند و ارض 
وطـن واحـد. پـس ثابـت شـد کـه باعـث هر حـرب و قتـال صـرف اوهام اسـت ابداً اساسـی 
نـدارد. مل䐧حظـه در طرابلـس نمائيد ببينيد که از هجوم غير مشـروع ايطالی چه می شـود چه 
قـدر بيچـاره هـا در خـون خويـش ميغلطنـد روزی هزاران نفـوس از دو طرف تلف می شـود 

چـه قـدر اطفـال بـی پـدر و چـه قـدر پدران بی پسـر می شـوند و چه قدر مـادران کـه در مرگ 
فرزنـدان نالـه و فغـان مـی نماينـد آخـر چه ثمری حاصل خواهد شـد نه ثمـری و نه نتيجه ئی 
انصـاف نيسـت کـه انسـان آنقدر غافل باشـد. مل䐧حظـه در حيوانـات مبارکه نمائيـد که هيچ 
حـرب ندارنـد و جدالـی ندارنـد هـزاران گوسـفندان بـا هـم ميچرند و هـزاران جـوق کبوتران 
ميپرنـد و ابـداً نـزاع نکننـد و لکن گرگان و سـگان درنده هميشـه با هم در نـزاع و جدالند ولی 
بـرای طعمـه مجبـور بشـکار. لکـن انسـان محتـاج نيسـت قـوت دارد ولـی محـض طمـع و 
شـهرت و نامجوئـی ايـن خونهـا ميريـزد امّـا بـزرگان بشـر در قصـور عاليه در نهايـت راحت 
آرميـده انـد ولـی بيچارگانـرا به ميـدان حرب برانند و هر روز آلت جديدی که هادم بنيان بشـر 
اسـت ايجـاد کننـد ابـداً بحال بيچـارگان رحم ننمايند و ترحّم بمادران نکنند که اطفـال را در 
نهايت محبّت پرورش داده اند چه شـبها که محض آسـايش فرزندان آرام نداشـته اند چه روز 
ها که در تربيتشـان منتهای مشـقّت ديده اند تا آنها را به بلوغ رسـانيده اند. آيا سـزاوار اسـت 
مـادران و پـدران در يـک روز هـزاران جوانان اول䐧د خويش را در ميدان حرب پاره پاره بينند؟ 
ايـن چـه وحشـت اسـت و ايـن چـه غفلت و جهالـت و اين چه بغـض و عـداوت؟ حيوانات 
درنـده محـض قـوت ضـروری ميدرنـد ولـی گـرگ روزی يک گوسـفند ميـدرد امّا انسـان بی 
انصـاف در يـک روز صـد هـزار نفـر را آغشـتهء خـاک و خـون نمايـد و فخـر کنـد کـه مـن 
بهـادری کـردم و چنيـن شـجاعتی ابـراز نمـودم کـه روزی صـد هـزار نفـس هـل䐧ک کـردم و 
مملکتـی را ببـاد فنـا دادم. مل䐧حظـه کنيد که جهالت و غفلت انسـان بدرجه ئی اسـت که اگر 
شخص يک نفر را بکشد او را قاتل گويند و قصاص نمايند يا بکشند يا حبس ابدی نمايند 
امّـا اگـر انسـانی صـد هزار نفر را روزی هـل䐧ک کند او را جنرال اوّل گويند و اوّل شـجاع دهر 
نامنـد. اگـر شـخصی از مـال ديگـری يـک ريـال بـدزدد او را خائـن و ظالـم گوينـد امّـا اگـر 
مملکتـی را غـارت کنـد او را جهانگيـر نـام نهنـد. اين چه قدر جهالت اسـت چـه قدر غفلت 
اسـت. بـاری در ايـران در ميـان مذاهـب و اديـان مختلفـه نهايـت عـداوت و بغـض بـود و 
همچنيـن در سـائر ممالـک آسـيا اديـان دشـمن يکديگـر بودنـد مذاهـب خـون يکديگـر مـی 
ريختند اجناس و قبائل در جنگ و جدال و هميشـه در نزاع و قتال بودند همچو ميدانسـتند 
کـه نهايـت فخـر در ايـن اسـت کـه نـوع خود را بکشـند اگر دينـی بر دينی غلبه مـی نمود قتل 
و غـارت مـی کـرد و بـی نهايـت فخـر می نمـود. در همچـو وقتی حضـرت بهاءاللّـه در ايران 
ظاهر شـد و تأسـيس وحدت عالم انسـانی نمود و اسـاس صلح اکبر نهاد و جميع را بندگان 
خداوند فرمود که خالق کلّ خداسـت و رازق کلّ خدا. او بجميع مهربان اسـت، ما چرا بايد 
نا مهربان باشـيم؟ او به بندگان رؤف و رحيم اسـت، ما چرا بايد دشـمن و مخالف باشـيم؟ 
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مادام خدا کلّ را دوسـت دارد، ما چرا بايد بغض و عداوت داشـته باشـيم؟ مادام کلّ را رزق 
ميدهد تربيت ميفرمايد بجميع مهربان اسـت ما نيز بايد کلّ را دوسـت مهربان باشـيم اين 
اسـت سياسـت الهيّه ما بايد اتّباع سياسـت الهيّه نمائيم. آيا ممکن اسـت بشـر سياستی بهتر 
از سياسـت الهيّه تأسـيس کند؟ اين ممکن نيسـت پس بايد متابعت سياسـت او کنيم همين 
طـور کـه خـدا بـا جميع بمحبّـت و مهربانـی معامله ميفرمايد مـا نيز محـبّ و مهربان بعموم 
باشـيم. خل䐧صـه حضـرت بهاءاللّه اسـاس صلـح عمومی نهاد و نـدای وحدت عالم انسـانی 
بلند فرمود تعاليم صلح و سل䐧م را در شرق منتشر ساخت و در اين خصوص الواح بجميع 
ملـوک نوشـت و کلّ را تشـويق کـرد و بـه کلّ اعـل䐧ن فرمـود که عزّت عالم انسـانی در صلح و 
سـل䐧م اسـت. و ايـن قضيّـه بدايتـش شـصت سـال پيش واقع و بسـبب ايـن که امر بـه تعاليم 
صلـح فرمـود ملـوک شـرق مخالفـت او نمودنـد زيـرا منافی خيـال و منفعت خويـش تصوّر 
کردنـد هـر نـوع اذيّتـی بـر او وارد نمودنـد ضـرب و حبس شـديد وارد سـاختند و سـرگون به 
بل䐧د بعيده کردند آخر در قلعه ئی او را حبس نمودند و بر ضد دوسـتان او برخاسـتند و برای 
ايـن مسـئله يعنـی تـرک تقاليـد وهميّـه و وحدت انسـانی و صلـح و اتّحاد خون بيسـت هزار 
نفـر ريختنـد چـه خاندانهـا را کـه پريشـان نمودند چـه نفوس را کـه قتل و غـارت کردند لکن 
دوسـتان بهاءاللّـه ابـداً فتـور نياوردنـد والـی ال䐢ن بـدل و جـان در نهايـت سـعی ميکوشـند که 
ترويـج صلـح و اتّفـاق نماينـد و بالفعـل بـر اين امر خطيـر قائمند. جميع طوائـف که تعاليم 
بهاءاللّـه را قبـول نمودنـد همـه حامـی صلـح عمومـی هسـتند و مـروّج وحدت عالم انسـانی 
نهايـت محبّـت را بنـوع بشـر دارنـد زيـرا ميداننـد که جميع بنـدگان يـک خداوندنـد و کلّ از 
جنس واحد و سل䐧لهء واحده نهايت بعضی جاهلند بايد تربيت شوند مريضند بايد معالجه 
گردنـد اطفالنـد بايـد تعليـم و آداب آموخـت طفـل را نبايـد دشـمن گرفـت مريـض را نبايـد 
مبغوض داشت بايد معالجه کرد و نادان را بايد تعليم و تربيت نمود. لهذا اسّ اساس اديان 
الهـی الفـت و محبّـت بشـر اسـت اگـر ديـن الهـی سـبب بغض و عـداوت بـود آن ديـن الهی 
نيسـت زيرا دين بايد سـبب ارتباط باشـد سـبب ترويج الفت و يگانگی شـود. امّا هر چيزی 
 ً䐧زم. مثل䐧مجرّد دانستن کفايت نکند جميع ميدانيم عدالت خوب است لکن قوّهء اجرائيه ل
اگـر بدانيـم معبد سـاختن خوب اسـت باين دانسـتن بوجـود نمی آيد بايد اراده سـاختن نمود 
و بعـد ثـروت ل䐧زم مجـرّد دانسـتن کفايت نکند. ما جميع ميدانيم صلح خوب اسـت سـبب 
حيـات اسـت لکـن محتـاج ترويـج و عمليـم. امّـا چـون ايـن عصـر عصـر نورانـی اسـت و 
اسـتعداد صلـح حاصـل ل䐧بـد بـر ايـن اسـت اين افکار منتشـر شـود بدرجـه اجرا و عمـل آيد 
يقيـن اسـت. زمـان حاميـان صلـح مـی پـرورد در جميـع اقاليم عالـم حامی صلـح موجود و 

چـون مـن بامريـکا آمـدم ديـدم جمعـی همـه حامـی صلح انـد و اهالـی در نهايـت اسـتعداد و 
حکومت امريکا در نهايت عدالت و مسـاوات بين بشـر جاری اسـت. لهذا من آرزويم چنان 
اسـت کـه اوّل پرتـو صلـح از امريـکا بسـاير جهات بر افتـد اهالی امريک بهتـر از عهده برآيند 
زيـرا مثـل سـايرين نيسـتند. اگـر انگريـز بـر ايـن امـر برخيـزد گوينـد بجهـت منافـع خويـش 
مبـادرت بايـن امـر نمـوده اگر فرانسـه قيام نمايـد گويند بجهت محافظت مسـتعمرات خود 
برخاسـته اگـر روس اعـل䐧ن کنـد گوينـد برای مصالح سـلطنت خود تکلّـم کرده امّـا دولت و 
ملّـت امريـکا مسـلّم اسـت کـه نـه خيـال مسـتعمراتی دارند نـه در فکر توسـيع دائـره مملکت 
هسـتند و نه در صدد حمله بسـائر ملل و ممالک پس اگر اقدام کنند مسـلّم اسـت که منبعث 
از همّـت محـض و حميّـت و غيـرت صرف اسـت هيچ مقصـدی ندارند. بـاری مقصد من 
ايـن اسـت کـه شـما ايـن علـم را بلنـد نمائيد زيرا شـما سـزاوار تريـد در جميع بل䐧د اسـتعداد 
موجـود اسـت و فريـاد صلـح عمومـی بلند زيـرا مردم به تنـگ آمده اند دول هر سـالی مبلغی 
بر مصارف جيش می افزايند لهذا مردم خسـته اند. ال䐧ن زير زمين اروپا پر از آل䐧ت و ادوات 
شـرّ اسـت نزديک اسـت مواد جهنّميّه بنيان عالم انسانی را براندازد. باری اعظم سبب صلح 
اسـاس اديـان الهـی اسـت اگـر سـوء تفاهـم بين اديـان از ميـان بـرود مل䐧حظه مـی نمائيد که 
جميع حامی صلحند و مروّج وحدت عالم انسانی زيرا اساس کلّ يکی است و آن حقيقت 
اسـت و حقيقـت تعـدّد و تجـزّی قبـول نکنـد. مثـل䐧ً حضـرت موسـی ترويج حقيقـت نمود 
حضـرت مسـيح مؤسّـس حقيقت بـود حضرت محمّد حامی حقيقت بود جميـع انبياء نور 
حقيقـت بودنـد حضـرت بهاءاللّـه عَلَـم حقيقت بلند نمـود ترويج صلح عمومـی و وحدت 
عالـم انسـانی فرمـود در حبـس و زنـدان آنـی آرام نيافت تا در شـرق عَلَم صلـح را بلند فرمود 
نفوسـی کـه تعاليـم او را قبـول نمودنـد جميع حامـی صلح اند جـان و مال خـود را انفاق می 
نمايند. همين طور که امريکا در ترقّيات مادّيّه شـهرهء آفاق اسـت و در ترويج صنايع و بذل 
همّت مشـهور و معروف بايد در نشـر صلح عمومی نيز نهايت غيرت نمايند تا مؤيّد شـوند 
و اين امر خطير از اينجا بسـاير جهات سـرايت نمايد من در حق شـما دعا ميکنم که موفّق 

و مؤيّد شويد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص71-60(



بازتاب سفر عبدالبهاء در روزنامه های غربی
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سخنرانی 8: سانفرانسيسکو، 6 اکتبر 1912
هُواللّه

حقيقـت الوهيّـت بـر جميـع کائنات بـه محبّت طلـوع نموده زيـرا محبّت اعظـم فيض الهی 
اسـت مصـدر ايجـاد محبّـت اسـت اگر محبّت الهـی نبود هيچ کائنـی به سـاحت وجود قدم 
نمـی نهـاد و از فيـض الهـی اسـت کـه در ميـان جميـع کائنـات محبّـت و الفـت اسـت. چون 
در کائنـات مل䐧حظـه کنيـم چـه کلّـی و چـه جزئـی جميع را مرتبـط به يکديگر می بينيـم و اين 
ارتبـاط منبعـث از صلـح اسـت و ايـن صلـح منبعـث از ايـن ارتبـاط. اگـر چنيـن ارتباطی بين 
کائنـات نبـود بـه عبـارة اخری اگر صلح بين کائنات نبود عالم وجود بقا نداشـت اين کائنات 
موجـوده حياتـش منـوط بـه صلـح و محبّت اسـت همين قـوّه جاذبـه که بين کائنات اسـت و 
بيـن عناصـر اسـت و بيـن اجـزاء فرديّـهء هـر شـيئی اسـت ايـن نوعـی از انـواع محبّت اسـت 
زيـرا عالـم جمـاد اسـتعداد بيـش از ايـن نـدارد و چـون بـه عالم نبـات می آيـد اين قـوّه جاذبه 
منضـمّ بـه قـوّهء ناميـه شـود محبّـت و الفت بيشـتر ظاهر می شـود و چـون بعالم حيـوان می 
آيد چون عالم حيوان اخصّ از عوالم جماد و نبات اسـت لطيفتر اسـت اسـتعدادش بيشـتر 
اسـت اين اسـت که احساسـات مخصوصه در عالم حيوان بيشـتر است و روابط حُبّيه بيشتر 
ظاهـر. و چـون بـه عالـم انسـان آيد چون دارای اسـتعداد فوق العاده اسـت اين اسـت که انوار 
محبّـت در عالـم انسـان روشـنتر اسـت و روز بروز بيشـتر می گـردد و جاذبه محبّـت در عالم 
انسـان بمنزله روح اسـت پس واضح شـد که محبّت و مودّت و الفت حيات عالم اسـت و 
مخالفـت و نفـرت و جنـگ ممات امم اين اجسـام عظيمه که در اين فضای نامتناهی اسـت 
اگر روابط جاذبه ميان آنها نبود جميع سـاقط می شـدند سـبب بقاء اينها آن قوّه جاذبه اسـت 
که روابط ضروريّهء اين اجسـام عظيمه اسـت و همين اسـاس صلح اسـت اگر چنانچه بين 
ايـن اجسـام عظيمـه روابـط جاذبه قطع شـود و صلح بـدل به جنگ گردد متل䐧شـی گردد پس 
جنگ در عالم جماد نيز سـبب ممات و هل䐧ک اسـت. و همچنين چون در عناصر مل䐧حظه 
مـی کنيـم مـی بينيـم که از اجتمـاع و الفت اين عناصـر اين کائنات نامتناهی پيدا ميشـود زيرا 
اگـر وجـود هـر کائنـی از کائنـات را درسـت تحقيـق کنيـد مـی بينيـد از اجتمـاع و الفـت آن 
عناصر اسـت. مثل䐧ً انسـان، عناصری الفت يافته ترکيب شـده و نتيجه اش وجود انسـان شده 
پـس ترکيـب و الفـت سـبب وجـود کائنات اسـت و چون بيـن اين عناصر اختـل䐧ف و تفريق 
حاصل شـود و تحليل گردد آن وقت فناء اسـت. و همچنين در سـائر کائنات خواه جزئی و 
خـواه کلّـی مل䐧حظـه کـن از الفـت و اجتماع و ترکيب عناصر حيات حاصل شـود و اين عين 

صلح اسـت و اختل䐧ف و تحليل متل䐧شـی شـود. پس در جميع کائنات صلح و الفت سـبب 
حيـات اسـت و اختـل䐧ف و جنـگ سـبب ممـات. چـون نظـر در عالـم حيـوان کنيـم مل䐧حظه 
مـی نمائيـم کـه حيوانـات مبارکـه بـا يکديگـر در نهايت الفـت و محبّت اند نظير گوسـفندان 
و کبوتـران و طيـور سـائره اينهـا جميـع با يکديگـر الفت نمايند در جنگ نيسـتند با همديگر 
در صلحنـد لکـن حيوانـات درنـده در ميـان آنهـا ابـداً الفتـی نيسـت منفـرداً زندگانـی کننـد و 
چـون بـه يکديگـر رسـند فـوراً جنـگ در گيرد نظيـر گـرگان و کل䐧ب. پس می بينيـم که الفت 
از خصائـص حيوانـات مبارکـه اسـت و جنگ از خصائـص حيوانات درنده. انسـان گرگی را 
چـون بدسـت آرد ميکشـد زيـرا گوسـفندان را پـاره پـاره کرده اسـت ولی نفوسـی از بشـر صد 
هـزار نفـر را از زيـر تيـغ آبگين ميگذرانند. مل䐧حظه کنيـد ال䐢ن در بالکان چه خونها ريخته می 
شـود جوانان شـرحه شـرحه می شـوند مادر ها بی پسـر می گردند اطفال بی پدر می شـوند 
خانـه هـا خـراب مـی گـردد خل䐧صـه جميع بل䐧يـا و محن بايـن بيچـارگان وارد می آيـد. باری 
در بالکان جنگی اسـت خونريز که آتش سـوزان بقلوب خيرخواهان عالم انسـانی زده اسـت 
سـبحان اللّه عجب اسـت که گرگ را درنده می نامند و آن را می کشـند و لکن مردمان درنده 
را می پرسـتند. چه قدر انسـان بی فکر اسـت چه قدر انسـان بی انصاف اسـت گرگی که يک 
گوسـفند را ميـدرد ايـن قـدر مبغـوض اسـت امّا اگر يک انسـان ال䐢ن در بالکان سـردار باشـد 
و صد هزار نفر را بکشـد جميع سياسـيون و جنگجويان می گويند اين شـخص شـجاع بی 
نظير و مثيل اسـت اين شـخص سـزاوار سـتايش اسـت زيرا صد هزار نفر را کشـته اسـت. 
ايـن چـه قـدر بی فکری اسـت اگر شـخصی يـک دول䐧ر بـدزدد او را مجرم نامنـد امّا اگر يک 
سـردار يک مملکت را تال䐢ن و تاراج نمايد او را فاتح گويند و سـتايش و نيايش نمايند باری 
مختصـر ايـن اسـت کـه عالـم انسـانی ولـکان آتش جور و اعتسـاف اسـت. و چـون از بدايت 
عالـم الـی ال䐢ن بتاريـخ نظـر مـی کنيم همين طور می بينيم که هميشـه خونريزی بوده هميشـه 
حـرب بـوده هميشـه خانمانهـا خراب شـده ابـداً عالم انسـانی راحت و آسـايش نيافتـه. حال 
ايـن قـرن نورانـی آمـده عقـول بشـر ترقّـی کـرده علـم و فنون توسّـع يافته لهـذا سـزاوار چنين 
اسـت که بر حسـب نبوّات کتب مقدّسـه شـرق و غرب متّحد شـوند و زمانی بيايد که گرگ 
و ميـش از يـک چشـمه بنوشـند و بـاز و کبـک در يک ل䐧نه و آشـيانه زندگانی نمايند و شـير و 
آهـو در يـک چمـن چـرا نمايند بلکـه انشـاءاللّه عالم انسـانی راحت جويد. بايـد جميع ما ها 
بکوشـيم و جانفشـانی کنيم و متحمّل هر مشـقّتی شـويم تا آنکه صلح عمومی تأسـيس يابد 
وحدت عالم انسـانی جلوه نمايد. الحمد للّه ماها همه بندگان خدا هسـتيم و جميع در بحر 
رحمت او مسـتغرق شـعاع شـمس حقيقت بر جميع ما ها تابيده باران رحمت الهی بهمهء 
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مـا هـا رسـيده و نسـيم عنايـت بـر جميع مـا ها وزيـده پـروردگار بجميع ما ها مهربان اسـت 
بجميـع مـا هـا محبّـت مـی فرمايـد بجميع مـا ها رزق عطـا می کنـد و جميع ما هـا را حفظ 
مـی کنـد بايـن درجه مهربان اسـت زيـرا کلّ در پناه او راحت و آسـايش می نمائيم. و خداوند 
از بـرای مـا محبّـت خواسـته اسـت اتّحـاد و اتّفـاق خواسـته تعاون و تعاضد خواسـته اسـت 
مهربانـی خواسـته، چـرا مـا ايـن موهبـت را از دسـت بدهيـم چـرا اين نـور را بظلمـت تبديل 
کنيـم چـرا ايـن حيـات را مبـدّل بـه ممـات نمائيم چـرا اين محبّـت و الفت را مبدّل به حسـد 
و بغـض کنيـم؟ پـروردگاری کـه جميـع مـا را خلـق کـرده و باين درجـه بما مهربان اسـت، آيا 
سـزاوار اسـت که مخالف رضای او رفتار نمائيم بر ضدّ سياسـت او معيشـت کنيم بندگان او 
را صدمـه و اذيّـت نمائيـم خـون يکديگـر را مبـاح بدانيم امـوال يکديگر را غـارت کنيم؟ خدا 
ما را مل䐧ئکه خلق نموده اسـت، آيا جائز اسـت حيوان درنده گرديم؟ چه قدر سـبب حسـرت 
اسـت اگـر انسـان در ايـن وحشـت بماند. بـاری جميع مظاهـر الهی بجهت محبّـت و الفت 
آمـده انـد جميـع کتـب آسـمانی بجهـت محبّـت و الفـت نـازل گشـته جميع تعاليم سـبحانی 
بجهـت محبّـت و الفـت بـوده لکـن ما اين حقيقـت را فرامـوش کرديم به تقاليـدی گرويديم 
و چـون تقاليـد مختلـف اسـت نـزاع و جـدال بميان آمـد و آتش حرب و قتال شـعله زد. پس 
بهتـر آن اسـت کـه رجـوع بـه حقيقـت کنيـم يعنـی حقيقـت تعاليـم الهـی را تحـرّی نمائيم و 
هيچ شـبهه ئی نيسـت که حقيقت تعاليم الهی يکی اسـت و آن محبّت اسـت و ترک جنگ 
و جـدال حقيقـت تعاليـم الهـی نـور اسـت و بغـض و عـداوت ظلمت حقيقـت تعاليم الهی 
حيات است و لکن درندگی و خونخواری ممات تقاليد هادم بنيان انسانی است زيرا سبب 
تعصّب اسـت و تعصّب سـبب جنگ. مظاهر مقدّسـهء الهی زحمتها و بل䐧يای شديد تحمّل 
نمودنـد يکـی هـدف هـزاران تير شـد يکی در تاريکی حبس افتـاد و ديگری نفی در بل䐧د شـد 
يکـی بـال䐧ی صليـب رفـت و ديگـری در قعـر زندان افتـاد اين بل䐧يا را بجهت اين کشـيدند که 
در بيـن قلـوب محبّـت حاصل شـود بـا يکديگر الفت نماينـد با يکديگر مهربان باشـند جان 
خـود را فـدای يکديگـر کننـد راحت و آسـايش خود را فدای خير عمـوم نمايند مدّت حيات 
را در نهايـت زحمـت بودنـد تـا ما را هدايت کنند و ما را بحقيقت دل䐧لت نمايند، آيا سـزاوار 
اسـت کـه مـا زحمـات آنهـا را ضايع کنيم مشـقّتهای آنها را بی ثمر نمائيم بـر ضدّ تعاليم آنها 
قيـام کنيـم متابعـت شـيطان نمائيـم و هـر روز بجنـگ و جدالـی مشـغول شـويم و هـر روزی 
سـبب خونريـزی و خرابـی گرديـم آيـا کفايت نيسـت؟ و اين همه قرون و اعصـار جنگ بوده 
لهـذا جنـگ را تجربـه کرديـم و ديديـم که حـرب و قتال و بغض و عداوت سـبب اضمحل䐧ل 
اسـت سـبب غضب الهی اسـت سـبب محروميّت از رحمت پروردگار اسـت خوب اسـت 

حـال䐧 در ايـن عصـر نورانـی يـک چنـدی الفـت و محبّـت را تجربـه نمائيـم صلـح عمومی را 
اعـل䐧ن کنيـم وحـدت عالـم انسـانی را نشـر دهيـم شـب و روز بکوشـيم تـا بيـن بشـر اتّحاد و 
اتّفـاق جلـوه نمايـد ايـن را نيـز چنـدی امتحـان کنيـم اگـر ديديم کـه محبّت و الفـت و صلح 
ضـرر دارد آسـان اسـت دو بـاره بجنـگ بـر گرديم امّـا چون مل䐧حظه کرديم که محبّت سـبب 
ترقّی انسـان اسـت سـبب نورانيّت بشر است سـبب وصول برضای الهی است سبب قربيّت 

در گاه کبريـاء اسـت بـه نهايت قوّت تمسّـک بـه آن کنيم.
بـاری مـن شـب و روز دعـا مـی کنـم کـه ايـن آتـش حـرب و قتـال خامـوش شـود و چشـمه 
صلـح و حيـات بجوشـد اميـدوارم کـه جميع ما ها بکوشـيم راحتمان را فدا کنيـم ثروتمان را 
صـرف کنيـم حتّـی جانمـان را فـدا نمائيم تـا اين نورانيّت صلـح و وفاق در جميـع آفاق بتابد 
و عالم انسـانی روشـن گردد. از جملهء اسـاس حرب و جنگ در بالکان امروز تعصّب دينی 
اسـت تعصّـب مذهبـی اسـت شـما درسـت مل䐧حظه نمائيـد که خدا ديـن را تأسـيس فرمود 
تا محبّت بين بشـر زياد شـود سـبب الفت و مؤانسـت گردد ما چنين موهبت الهی را سـبب 
جنگ و جدال نموده ايم دين که بايد سـبب ارتباط باشـد سـبب خونريزی شـد دين که بايد 
سـبب عدل و انصاف باشـد سـبب ظلم بی پايان گرديد. پس اگر دين سـبب جنگ و جدال 
شـود البتّـه بـی دينـی بهتـر اسـت زيـرا مقصـد از ديـن محبّـت اسـت تا قلـوب را بـه يکديگر 
ارتبـاط دهـد ولـی اگر دين سـبب شـود که قلـوب را از يکديگر متنفّر نمايد و سـبب اين ظلم 
و عـدوان گـردد البتّـه ايـن دين نيسـت بل عين ضل䐧لت و گمراهی اسـت و بی دينی خوشـتر. 
جميـع مظاهـر مقدّسـهء الهـی با يکديگـر در نهايت محبّت بودند يکديگر را بسـيار سـتايش 
مـی کردنـد يکديگـر را بـی نهايت تنزيه و تقديس می نمودند مثل䐧ً حضرت موسـی حضرت 
ابراهيـم را تبريـک و تقديـس کـرد و نهايـت سـتايش را نمود و بيان نمود که او شـمع هدايت 
الهـی بـود. هميـن طـور حضـرت مسـيح نهايـت تمجيـد را از حضرت موسـی نمـود تنزيه و 
تقديـس کـرد و نـام موسـی را در شـرق و غـرب منتشـر نمـود کتـاب موسـی را در اقطار عالم 
انتشـار داد انبيای بنی اسـرائيل را سـتايش کرد بلکه بنی اسـرائيل را مفتخر و سـرافراز فرمود. 
همچنيـن حضـرت محمّـد، نهايت سـتايش از حضرت مسـيح در قرآن موجـود که حضرت 
مسـيح کلمة اللّه اسـت حضرت مسـيح روح اللّه اسـت حضرت مسـيح از روح القدس تولّد 
يافت و مريم در قدس ال䐧قداس بود معتکف بود و مائده از آسـمان بر او نازل می شـد باری 
نهايت سـتايش را از حضرت مسـيح نمود حتّی يک سـوره باسـم مريم در قرآن موجود است 
و جميـع مضمـون سـتايش از يوحنّـای معمّدانـی و حضرت مسـيح و حضـرات حواريّون و 
حضـرة مريـم اسـت. هميـن طـور حضرت بـاب و حضـرت بهاءاللّه جميع مظاهر مقدّسـهء 
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الهـی را سـتايش نمـوده انـد چنان در حقّ حضرت مسـيح سـتايش نمودند که ابـداً در تصوّر 
نمی گنجد البتّه اگر جمع شـود يک کتاب می شـود. حضرت بهاءاللّه سـبب نشـر تورات و 
انجيل شـريف و قرآن شـد و شـرح مفصّله بر بعضی آيات انجيل نوشـت و اسـرار انجيل را 
ظاهـر نمـود. اينهـا کـه با يکديگـر در نهايت الفـت و محبّت بودند و حيات يکديگـر را تنزيه 
و تقديـس مـی نمودنـد و نهايـت سـتايش را مـی فرمودنـد، چـرا ما کـه پيروان آنها هسـتيم بر 
ضـدّ يکديگـر قيام کنيم همديگر را بکشـيم خانمـان يکديگر را خراب کنيـم خون يکديگر را 
بريزيـم؟ مثـل ايـن کـه ال䐢ن در بالـکان هميـن تعصّب دينی سـبب اين توحّش ايـن خونريزی 
و ايـن ظلـم و عـدوان شـده اسـت. لهـذا همـه دعـا کنيد که خـدا اينهـا را هدايت کنـد اين بره 
هـا را از چنـگال گـرگان نجـات بخشـد کلّ طيـور سـل䐧م شـوند و حمامـهء صلـح عـام گردند 
بايکديگر الفت کنند تا اين ظلمت از عالم زائل شـود و نورانيّت تعاليم الهی شـرق و غرب 
را روشـن کنـد. ايـن اسـت نهايـت آرزوی ما اين اسـت نهايـت رجای ما ولی ما بقـدر قوّه می 
کوشـيم بلکـه شـمس نجـاح و فـل䐧ح از افـق عالم انسـانی طلـوع نمايد. من از شـرق آمـده ام 
مسـافت بعيده را طی کرده ام از بسـکه شـماها را دوسـت داشـتم زيرا شنيدم که شما ها صلح 
جوهسـتيد راحت و آسـايش عالم انسـانی را ميخواهيد لهذا از اين افکار عاليهء شـما از اين 

مقاصد خيريّهء شـما نهايت سـرور را دارم...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص265-255(
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سخنرانی 9: دانشگاه استنفورد، کاليفرنيا، 8 اکتبر 1912
هُواللّه        

اعظم منقبت عالم انسـانی علم اسـت زيرا کشـف حقايق اشـياء اسـت و چون امروز خود را 
در مرکز علم می بينم در اين کلّيّه که شـهرتش به آفاق رسـيده لهذا نهايت سـرور را دارم زيرا 
اشـرف جمعيّتی که در عالم تشـکيل می گردد جمعيّت علماء اسـت و اشـرف مرکز در عالم 
انسـانی مرکز علوم و فنون اسـت. زيرا علم سـبب روشـنائی عالم اسـت علم سـبب راحت و 
آسـايش اسـت علم سـبب عزّت عالم انسـانی اسـت. چون دقّت نمائيد دولت علم اعظم از 
دولـت ملـوک اسـت زيـرا سـلطنت ملـوک منهـدم مـی شـود امپراطـور هـا و قياصـره مخلوع 
گردنـد و بکلّـی سلطنتشـان زيـر و زبـر مـی شـود امّـا سـلطنت علـم ابـدی اسـت و سـرمدی 
انقراضی ندارد. مل䐧حظه کنيد فل䐧سـفه ای که در قديم بودند چگونه سـلطنت آنها باقی اسـت 
سـلطنت رومـان بـه آن عظمـت منقـرض شـد سـلطنت يونـان بـه آن عظمـت منقـرض شـد 
سـلطنت شـرق بـه آن عظمـت منقـرض شـد لکـن سـلطنت افل䐧طـون باقـی اسـت سـلطنت 
ارسـطو باقـی اسـت ال䐢ن در جميـع کلّيّـات و محافل علميّـه ذکر آنها باقی اسـت و حال آنکه 
ذکـر ملـوک بکلّـی نسـياً منسـيّا شـده. پس سـلطنت علـم اعظم از سـلطنت ملوک اسـت چه 
ملـوک ممالـک را بـه خونريـزی تسـخير کننـد لکـن شـخص عالـم به علـم فتح کنـد ممالک 
قلـوب را در زيـر نگيـن اقتـدار در آورد از ايـن جهـت سـلطنتش ابـدی اسـت. چـون که اينجا 
مرکز علوم و فنون است بسيار مسرورم که در اين مرکز حاضر شدم و از برای شما تأييدات 
و توفيقـات الهيّـه مـی طلبـم تا در علوم و فنون بنهايت درجه رسـيده مانند چراغهای روشـن 
در انجمن عالم انسانی بدرخشيد. چون اعظم تعاليم حضرت بهاءاللّه وحدت عالم انسانی 
است لهذا می خواهم از وحدت کائنات صحبت بدارم و اين مسئله از مسائل فلسفهء الهی 
اسـت. و واضـح کـه جميـع موجـودات يکی اسـت و هـر کائنـی از کائنات عبـارت از جميع 
کائنـات اسـت يعنـی کلّ شـیء در کلّ شـیء اسـت. مثـل䐧ً مل䐧حظـه کنيد کـه کائنـات از اجزاء 
فرديّـه ترکيـب شـده و ايـن جواهـر فرديّـه در جميع مراتب وجود سـير دارند. مثـل䐧ً هر جزئی 
از اجـزاء فرديّـه کـه در هيـکل انسـان اسـت وقتـی در عالم نبات بـوده وقتی در عالـم حيوان و 
وقتـی در عالـم جمـاد متّصـل از حالی بحالـی و از صورتی به صورتی انتقـال دارد و از کائنی 
بـه کائـن ديگـر در صـور نامتناهـی عرضـاً و طـول䐧ً انتقـال مـی نمايـد و در هـر صورتی کمالی 
دارد. اين سـير کائنات مسـتمرّ اسـت لهذا هر کائنی عبارت از جميع کائنات اسـت نهايت 

ايـن اسـت امتـداد مـدت ل䐧زم تـا ايـن جوهر فرد که در جسـم انسـان اسـت در جميـع مراتب 
وجود سـير و حرکت کند. يک وقت تراب بود انتقال䐧تی داشـت در صور جمادی بعد انتقال 
کـرد بـه عالـم نبـات انتقال䐧تـی داشـت در صـور نباتـی بعد انتقـال پيدا کـرد در صـور حيوانی 
حـال䐧 بـه عالـم انسـانی آمـده اسـت در مراتـب انسـانی سـير مـی کند بعد بـر می گردد بـه عالم 
جمـاد. هميـن طـور در جميع مراتب سـير می کند در صور کائنـات نامتناهی جلوه می نمايد 
و در هـر صورتـی از صـور کمالـی دارد در عالم جماد کمال䐧ت جمادی داشـت در عالم نبات 
کمـال䐧ت نباتـی داشـت در عالـم حيـوان کمـال䐧ت حيوانـی داشـت در عالـم انسـان کمـال䐧ت 
انسـانی دارد. پـس واضـح شـد کـه در هـر جوهر فـردی از کائنـات انتقال در صـور نامتناهی 
دارد و در هـر صورتـی کمالـی از ايـن واضـح شـد کـه کائنـات يکـی اسـت عالم وجـود واحد 
اسـت. پـس چـون در وجـود کائنـات وحدت اسـت ديگر معلوم اسـت که در عالم انسـان چه 
وحدتـی اسـت ايـن مبرهـن اسـت کـه وحـدت انـدر وحـدت اسـت مبـدأ و منتهـای وجـود 
وحـدت اسـت. بـا وجـود ايـن وحـدت عالم انسـانی و جميـع کائنات، آيـا جائز اسـت که در 
عالم انسـانی نزاع و جدال باشـد با وجود آنکه اشـرف کائنات اسـت؟ زيرا کمال䐧ت جمادی 
جسـم دارد کمـال䐧ت نباتـی قـوّه ناميـه دارد و کمـال䐧ت حيوانی قـوای حسّاسـه دارد و کمال䐧ت 
انسـانی دارد کـه عقـل سـليم اسـت بـا وجـود ايـن وحدت عظيمـه، آيا جائز اسـت که نـزاع و 
جـدال کنـد آيا جائز اسـت کـه حرب و قتال نمايد؟ جميع کائنات با يکديگر صلح اند جميع 
عناصـر بـا يکديگـر در صلـح انـد انسـان کـه اشـرف کائنات اسـت، آيا جائز اسـت که نـزاع و 
جـدال نمايـد؟ اسـتغفراللّه. مل䐧حظـه کنيدکـه اين عناصـر وقتی که با هـم التيـام دارند حيات 
اسـت لطافت اسـت نورانيّت اسـت راحت و آسـايش اسـت. ال䐢ن کائناتی را که مل䐧حظه کنيد 
جميـع بـا يکديگـر در صلـح انـد آفتـاب و زمين صلح انـد آب با خاک صلح اسـت عناصر با 
يکديگر صلح اند چون ادنی مصادمه حاصل می شـود زلزله مثل زلزله شـهر سانفرانسيسـکو 
واقع ادنی مصادمه حريق عمومی شـود اين همه مضرّات حاصل شـود و حال آنکه در عالم 
جماد اسـت ديگر مل䐧حظه نمائيد از مصادمه در عالم انسـان چه قدر بل䐧يا حاصل می شـود. 
علـی الخصـوص کـه خداونـد انسـان را بـه عقـل اختصـاص داده و اين عقل اشـرف کائنات 
است فی الحقيقه قوّه ايست از تجلّيات الهی و اين ظاهر و عيان است. مثل䐧ً مل䐧حظه کنيد 
که جميع کائنات اسـير طبيعت اسـت و جميع در تحت قانون طبيعت ابداً از قانون طبيعت 
سـر موئـی تجـاوز نکنـد. مثـل䐧ً آفتـاب بايـن عظمـت اسـير طبيعـت اسـت از قانـون طبيعـت 
تجاوز نتواند و همچنين اجسـام عظيمه در اين فضای نامتناهی جميع اسـير طبيعت اند از 
قانـون طبيعـت تجـاوز نتواننـد کـره ارض اسـير طبيعـت اسـت جميـع اشـجار نباتات اسـير 
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طبيعـت انـد جميـع حيوانـات فيـل بايـن عظمت بـا اين قـوّه از قانـون طبيعت تجـاوز نتواند 
لکـن انسـان بايـن کوچکـی با اين جسـم ضعيـف چون مؤيّد به عقل اسـت و عقـل جلوه ئی 
از جلـوه هـای الهـی اسـت قانـون طبيعـت را می شـکند و بهـم ميزنـد. مثل䐧ً به قانـون طبيعت 
انسـان ذی روح خاکی اسـت لکن اين قانون را شکسـته مرغ می شـود در هوا پرواز می نمايد 
ماهـی مـی شـود در زيـر دريـا سـير می کند کشـتی می سـازد روی دريا مـی تازد. ايـن علوم و 
فنونی که شـما ها داريد و در دارالفنون تحصيل می کنيد جميع اسـرار طبيعت بوده به قانون 
طبيعـت بايـد مسـتور باشـد لکـن عقـل انسـان اين قانون را شکسـته حقايق اشـياء را کشـف 
نمود و از حيّز غيب به شـهود آورد و اين علوم پيدا شـد و اين مخالف قانون طبيعت اسـت. 
مثـل䐧ً قـوّه برقيّـه از اسـرار مکنونـهء طبيعـت اسـت بايـد پنهان باشـد لکن عقـل انسـان اين را 
کشـف کـرد و قانـون طبيعـت شکسـت و از حيّز غيب به حيّز شـهود آورد و ايـن قوّه عاصيه 
را در شيشـه حبـس نمـود و ايـن خـارق العـاده اسـت و مخالـف طبيعـت اسـت. از غـرب به 
شـرق در يـک دقيقـه مخابـره مـی نمايـد ايـن معجـزه اسـت انسـان صـوت را مـی گيـرد در 
فنوغـراف213 حبـس می کنـد و حـال آنکـه صـوت بايـد آزاد باشـد زيـرا قانـون طبيعـت چنين 
اقتضـا مـی کنـد. همچنين سـائر اکتشـافات جميع اسـرار طبيعت اسـت و بـه قانون طبيعت 
بايـد مسـتور باشـد لکـن عقـل انسـان کـه اعظـم جلـوه الهی اسـت اين قانـون طبيعـت را می 
شـکند و ايـن اسـرار طبيعـت را از دسـتگاه اسـرار طبيعـت دائماً بيـرون ميريزد. بـا چنين قوّه 
الهيّـه، چگونـه جائـز اسـت کـه ما مثل درنده ها باشـيم مثل ايـن گرگ ها يکديگـر را بدريم و 
فريـاد بکـش بکـش بـر آريـم، آيا اين سـزاوار عالم انسـانی اسـت؟ اگر حيوانـی درندگی نمايد 
بجهـت طعمـه اسـت عقـل نـدارد که فرق بگـذارد ميان ظلـم و عدل قـوّهء مميّزه نـدارد لکن 
انسـان چون درندگی نمايد بجهت طعمه نيسـت بجهت طمع اسـت بجهت حرص اسـت. 
حال آيا سـزاوار اسـت که چنين وجود شـريف يعنی انسـان که از عقل سليم مستفيض است 
بـا چنيـن افـکار عاليـه بـا وجـود ايـن همـه علـوم و فنـون با وجـود ايـن اختراعـات عظيمه با 
وجـود ايـن آثـار عقليّـه بـا وجـود اين همـه ادراکات بـا وجود اين همه اکتشـافات بـاز داخل 
ميـدان جنـگ شـده خـون يکديگر را بريزند؟ و حال آنکه انسـان بنيان الهی اسـت بنيان بشـر 
نيسـت اگر بنيان بشـری را خراب کنی ل䐧بد صاحب بنا مکدّر شـود پس چگونه انسـان را که 
بنيان الهی اسـت خراب کند شـبهه ئی نيسـت که سـبب غضب الهی اسـت. خداوند انسـان 
را شـريف خلـق نمـوده و بـر جميع اشـياء امتيـاز داده و به مواهب کلّيّه مختـصّ نموده عقل 
داده ادراک داده قوّه حافظه داده قوّه متخيّله داده حواسّ خمسه ظاهره داده اين همه مواهب 
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عظيمه داده خداوند انسـان را مصدر فضائل نموده تا آنکه مانند شـمس روشـن شـود سـبب 
حيات گردد سـبب آبادی باشـد. حال䐧 ما از جميع اين مواهب چشـم می پوشـيم و اين بنيان 
الهی را خراب کنيم و اين اسـاس الهی را از پايه براندازيم و حال آنکه اسـير طبيعت نيسـتيم 
خـود مـان را اسـير مـی کنيم و به اقتضای طبيعت حرکت می نمائيـم زيرا در طبيعت نزاع بقا 
اسـت اگر انسـان تربيت نشـود از مقتضيات طبيعت نزاع و جدال اسـت. جميع اين مکاتب 
ايـن همـه مـدارس بجهـت چـه تأسـيس می شـود بجهت اين کـه انسـان از مقتضای طبيعت 
نجـات يابـد از نقائـص طبيعـت خل䐧ص شـود کمـال䐧ت معنويّه پيـدا کند. مل䐧حظـه کنيد اگر 
اين زمين را بحال طبيعت واگذاريد خارستان شود علفهای بيهوده برويد لکن چون تربيت 
شـود زمين پاک گردد فيض و برکت عظيمه حاصل شـود اين کوه ها را اگر بحالت طبيعت 
گـذاری جنـگل شـود ابـداً درخـت ميـوه دار نرويد ولـی چون تربيت شـود باغ گـردد و نتيجه 
بخشـد و ثمـر دهـد انـواع گل و رياحيـن حاصـل گـردد. پس عالم انسـانی سـزاوار نيسـت که 
اسـير طبيعت باشـد لهذا محتاج تربيت است علی الخصوص تربيت الهی. مظاهر مقدّسهء 
الهيّـه مربّـی بودنـد باغبـان الهی بودند تـا اين جنگلهای طبيعی را باغسـتان پرثمر نمايند اين 
خارسـتان را گلسـتان کننـد. پـس تکليـف انسـان چـه چيز اسـت اين اسـت که انسـان بايد در 
ظـلّ مربّـی حقيقـی خود را از نقائص طبيعت نجـات داده بفضائل معنويّه متّصف گردد. آيا 
جائـز اسـت کـه مـا اين مواهب الهيّـه را اين فضائل معنويّه را فدای طبيعـت کنيم؟ حال آنکه 
خداوند قوّه ئی بما داده که قوانين طبيعت را بشـکنيم شمشـير را از دسـت طبيعت گرفته بر 
فرق طبيعت زنيم، آيا جائز اسـت خود را اسـير طبيعت نمائيم بموجب انبعاثات طبيعی که 
نـزاع بقـا اسـت مانند حيوانـات درنده همديگـر را بدريم نوعی زندگانی کنيـم که فرقی مابين 
انسـان و حيوان نماند؟ اين اسـت که فی الحقيقه بدتر از اين زندگانی نمی شـود از برای عالم 
انسـانی حقارتی بدتر از اين نيسـت از برای عالم انسـانی وحشـيّتی بدتر از جنگ نيسـت زيرا 
سـبب غضـب الهـی اسـت زيرا سـبب هدم بنيان رحمانی اسـت. الحمـد للّه من خـودم را در 
مجمعـی مـی بينـم کـه همه صلح جويند مقاصد جميع انتشـار صلح عمومی اسـت و جميع 
افکارشـان وحدت عالم انسـانی جميع خادم حقيقی نوع بشـرند از خدا می خواهم شـما ها 
را تأييـد نمايـد و توفيـق بخشـد تـا هـر يـک علّامهء عصر شـويد و سـبب نشـر علـوم گرديد 
سـبب اعـل䐧ن صلـح عمومی شـويد سـبب ارتبـاط بين قلـوب گرديد. زيـرا حضـرت بهاءاللّه 
پنجاه سـال پيش اعل䐧ن صلح عمومی بين دول صلح عمومی بين ملل و صلح عمومی بين 
اديـان و صلـح عمومـی بيـن اقاليـم فرمود و فرمود که اسـاس اديان الهی يکی اسـت و جميع 
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اديـان اساسشـان ارتبـاط و التيـام اسـت لکن اختل䐧ف در تقاليد اسـت و ايـن تقاليد دخلی به 
تعاليـم الهـی نـدارد. چـون اين تقاليد مختلف اسـت سـبب نزاع و قتال شـده امّـا اگر تحرّی 
حقيقت شـود جميع اديان متّحد و متّفق گردند. دين بايد سـبب الفت و اتّحاد گردد سـبب 
ارتبـاط بيـن قلـوب بشـر شـود اگـر دين سـبب نـزاع و جدال گـردد البتّـه بی دينی بهتر اسـت 
زيرا عدم شـیء مضرّ بهتر از وجود آنسـت. دين عل䐧ج الهی اسـت درمان هر درد نوع انسـانی 
اسـت مرهم هر زخمی اسـت ولی اگر سـوء اسـتعمال شـود و سـبب جنگ و جدال گردد و 
علّـت خونريـزی شـود البتّـه بـی دينـی بـه از دين اسـت. و همچنيـن لزوم صلـح عمومی بين 
دول و ملل را حضرت بهاءاللّه مصرّح فرمود و مضرّات جنگ را بيان کرد زيرا نوع انسـانی 
يـک قـوم انـد و جميع سـل䐧لهء آدم، آدم يکی اسـت و جميع اطفال يـک پدرند و اعضای يک 
عائله نهايتش اين اسـت که يک عائلهء بزرگی اسـت و در يک عائله اجناس مختلفه تصوّر 
نتـوان نمـود اگـر چنين تصوّر ممکن بود می توانسـتيم بگوئيم اختل䐧ف و نزاع بجاسـت ولی 
مادامـی کـه همـه اعضـای يـک عائله هسـتند امم مختلفه نيسـتند لهذا ايـن امتيـازات که اين 
ايتاليائی و آن آلمانی اسـت و اين انگليس اسـت و ديگری روس اين ايرانی اسـت و ديگری 
امريکائی اينها بتمامها اوهام اسـت همه انسـان اند همه خلق خداوندند همه يک سـل䐧له اند 
همـه اول䐧د يـک آدم انـد اينهـا تعبيرات وهميّه اسـت. امّا تعصّبات وطنيّه، کـرهء ارض موطن 
هـر انسـان اسـت يکـی اسـت متعـدّد نيسـت نـوع انسـان را وطـن واحـد اسـت ولـی حـدود 
وهميّهء بی اساس را بعضی از مستبدّين قرون ماضيه اختراع کرده اند و در ميان بشر جنگ 
و قتال انداختند که مقصودشـان شـهرت بوده و غصب ممالک. لهذا اين احساسـات وطن 
پرسـتی را پيشـرفت مقاصـد شـخصی نمودند خـود در قصور عاليـه زندگی می کردنـد از هر 
نعمتـی بهـره مـی بردنـد غذاهـای لذيذ مـی خوردنـد در رختخوابهـای پرند مـی خوابيدند در 
باغهـای ملوکانـه سـير و سـياحت می نمودند هر وقـت مل䐧لی رخ ميداد در تـال䐧ر های رقص 
بـا خانمهـای مـاه رو ميرقصيدند گوش به موسـيقی دلپذير می دادند. امّـا باين رنجبران باين 
رعيّـت هـا بايـن بيچـاره هـا باين دهقانهـا می گفتند برويـد در ميدان جنگ خـون يکديگر را 
بريزيـد خانمـان يکديگـر را خـراب کنيد شـما ها سـربازيد مـا ها صاحب منصبيـم کاپيتانيم 
جنراليـم. ديگـران مـی گفتنـد، چـرا مملکـت مـا را خـراب می کنيد؟ جـواب می شـنيدند که 
شـما هـا آلمانيـد مـا فرانسـه ايـم. ولـی مؤسّسـين همـه ايـن جنگهـا در قصـور به کيـف خود 
مشـغول بودند دسـت از سـرور و فرح خود بر نمی داشـتند امّا خونهای بيچارگان ريخته می 
شـد بـرای چـه بـرای افـکار وهميّـه که ايـن ملّت فرانسـه اسـت و آن دولت آلمـان و حال آنکه 
هـر دو آدم انـد هـر دو اعضـای يـک عائلـه انـد هر دو يک ملّـت اند اين عنوان وطن را سـبب 

اين همه خونريزيها می کنند. و حال آنکه اين کره يک وطن اسـت پس صلح بايد در جميع 
اوطـان محقّـق گـردد خداونـد يـک کره خلق کـرده يک نوع انسـان خلق نموده اين کـره ارض 
موطـن کلّ اسـت مـا آمـده ايم يـک خطوط و هميّه فرض کرده ايـم در صورتی که اين خطوط 
وهم اسـت يکی را گفتيم آلمان اسـت ديگری را فرانسـه و با هم جنگ می کنيم که اين وطن 
آلمان مقدّس اسـت سـزاوار پرسـتش اسـت سـزاوار حمايت اسـت ولی آن قطعه ديگری بد 
اسـت مردمانش کشـته شـود اموالشـان تاراج شـود اطفال و زنانش اسـير گردد. چرا بجهت 
ايـن خطـوط و هميّـه انسـان خونريـزی نمايـد و ابنـاء نوع خود را بکشـد بجهـت چه بجهت 
تعلّـق بايـن خـاک سـياه و حـال آنکه چنـد روزی انسـان روی اين خـاک زندگانی نمـوده بعد 
قبـر ابـدی او شـود. آيـا سـزاوار اسـت بجهـت اين قبـر ابدی اين همـه خونريزی نمائيـم؟ اين 
خـاک اجسـام مـا را الـی ال䐧بـد در شـکم خود مخفی خواهـد کرد اين خاک قبر ما اسـت چرا 
جنـگ و جـدال بـرای ايـن قبـر ابـدی نمائيـم اين چه جهالتی اسـت ايـن چه نادانی اسـت اين 
چـه بـی فکـری اسـت. اميـدوارم کـه جميـع ملل در نهايـت محبّـت و الفت ماننـد يک عائله 
چـون بـرادران و خواهـران و مـادران و پـدران بـا يکديگـر در کمـال صلـح زندگانـی نمـوده و 

کامرانی کنند.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص279-267(
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سخنرانی 10: درخصوص جنگ دنيا
عجيب اسـت جميع مردم مضطربند. ده پانزده روز قبل با قنسـول214 آلمان در مسـئله جنگ 
صحبـت شـد و اصـرار در ازديـاد و اکمـال قـوّهء حربيّه داشـت. ميگفت هر قدر قـوّهء حربيّه 
مکمّـل تـر باشـد سـبب ترقّيات اسـت بعضـی از آلمانی ها و سـائر نفوس حاضـر بودند آنها 
هـم تصديـق ميکردنـد و در ايـن مسـئله متّفق بودند. ذکر شـد اگـر قوّهء محبّت غالب شـود 
تأثيـرات ايـن اعظـم از قـوّهء حربيّه اسـت. در عالم وجود هيچ قوّه ئی مثـل قوّهء محبّت نافذ 
نيسـت بقـوّه حربيّـه مـردم از روی کره سـاکن و سـاکت می شـوند امّـا بقوّهء محبّـت از روی 
ميـل تمکيـن مـی نماينـد. در ايـن وقـت دول متّصـل در تـدارک حربيّـه ميکوشـند و اگـر چه 
بظاهـر حـرب نيسـت ولـی فـی الحقيقه حرب دائمـی مالی اسـت. زيرا ايـن بيچاره های فقرا 
بکـدّ يميـن و عـرق جبيـن چنـد دانـه جمـع مـی کننـد آن وقت جميـع صرف جنگ می شـود 
لهـذا حـرب مسـتمرّ اسـت. حـال䐧 ايـن اصـرار و حرصی که در تجهيـزات جنگی دارنـد و اين 
افـکاری کـه در توسـيع علـوم حـرب بـکار ميبرند اين سـعی و کوشـش و اين همّـت و فکر را 
اگـر در محبّـت بيـن بشـر و ارتبـاط دول و ملـل و الفـت اقـوام صـرف کنند، آيا بهتر نيسـت؟ 
عوض اينکه شمشـير بکشـند خون يکديگر بريزند در فکر آسـايش و راحت و ترقّی يکديگر 
باشـند، آيـا خوشـتر نيسـت؟ حضـرات اين صحبـت را قبول نمـی کردند مجادلـه مينمودند. 
گفتـم آخـر چـه ثمـری از ايـن خونريـزی چه نتيجه ئی از اين ظلـم چه فائده ئـی از اين عدوان 
و از ايـن هجـوم؟ از اوّل عالـم تـا بحـال کـه تاريـخ بشـر خبـر ميدهـد چه ثمره و چـه نتيجه و 
چـه فائـده از جنـگ گرفتـه شـده بـر عکـس مل䐧حظـه کنيـد کـه بقـوّه محبّت چـه اثمـار لذيذه 
ظاهـر شـده چـه فتوحـات معنويّـه جلـوه نمـوده چـه آثـار روحانيّـه هويدا گشـته. لهـذا چقدر 
نيکـو و سـزاوار اسـت اگـر افـکار عقـل䐧ی ارض صرف نشـر قوّه محبّت شـود سـبب الفت و 
التيام اسـت سـبب عزّت ابديّه اسـت سـبب آسـايش عالم انسـانی اسـت. حضرات زير اين 
بار نمی رفتند ولی سـکوت نمودند اعتراف نکردند سـکوت اختيار نمودند. امروز می بينيم 
همهء آلمانی های اين جا بواسـطه خبر اعل䐧ن جنگ باندازه ئی مغموم و محزون هسـتند که 
وصـف نـدارد زيـرا می بينند که در خطرند خطراتی که مبادا آلمان شکسـت بخورد. پس چه 
لـزوم مـردم را در ايـن خطـر بيندازنـد و حـال آنکـه اينها فی الحقيقه جميع از يـک دينند دين 
حضـرت مسـيح و از يـک جنـس و آن جنـس آريـان کـه از آسـيا در ازمنه قديم باروپـا آمدند و 
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در قطعات مختلفه منزل گرفتند بعد از مدّتی جمعی خود را فرانسـه جمعی آلمان دسـته ئی 
انگليـس و فرقـه ئـی ايتاليـا ناميدنـد و بعد کم کم از برای خود اسـباب اختـل䐧ف وضع کردند 
امّـا در اصـل يـک جنـس بودنـد بعد اوهاماتـی در ميان آمـد و اختل䐧ف روز بروز زياد تر شـد. 
و همچنيـن چـون درسـت فکـر نمائيم مل䐧حظه ميکنيم کـه اينها در يک قطعه زمين سـاکنند 
در اروپـا لهـذا اگـر بگوئيـد کـه بجهـت اختل䐧ف ديننـد دين واحـد دارند اگـر بگويند بجهت 
اختـل䐧ف جنـس اسـت کلّ از جنـس واحدنـد اگر بگويند بجهت اختل䐧ف وطن اسـت کلّ در 
قطعـه واحـد منـزل دارنـد. و از اينها گذشـته جميع اينها از نوع بشـرند از يک دوحـه و از يک 
شـجره روئيـده شـده انـد. در وقتـی که مـن در اروپا بـودم هر ملّتی ميگفت وطـن وطن وطن. 
من ميگفتم جانم اين چه خبر اسـت اين همه هياهو از کجاسـت؟ اين وطنی که شـما برای 
آن داد و فريـاد ميکنيـد روی زميـن اسـت وطـن انسـان اسـت هرکـس در هر جا سـاکن شـود 
وطـن او اسـت خـدا ايـن زميـن را تقسـيم نکـرده اسـت جميـع يک کره اسـت اين حـدود که 
شـما تعييـن کـرده ايـد ايـن حدود وهمی اسـت حقيقت ندارد مثل آن اسـت کـه در اين اطاق 
يـک خطـوط حـدود وهمـی بکشـيم و نصف آنـرا آلمان و نصـف ديگری انگليس و فرانسـه 
بگوئيـم خطـوط وهمی کـه ابداً وجود ندارد اين حدود وهميّه مانند تقسـيمات و حدود کلّيّه 
اسـت زيـرا سـکّانی چنـد در يـک ميـدان ولـی ميـدان را بخطـوط و حـدود وهميّه ميـان خود 
تقسـيم کنند و اگر يکی بخواهد از حدود خود تجاوز کند ديگران بر او حمله نمايند و حال 
آنکه اين خطوط هيچ وجود حقيقی ندارد. و از اين هم گذشـته می بينيم اين وطنی که شـما 
ميگوئيـد وای وطـن چـه چيـز اسـت اگر زمين اسـت اين واضح اسـت که انسـان چنـد روزی 
روی زميـن زندگـی ميکنـد و بعـد از آن الـی ال䐧بـد زير آن ميرود قبر ابدی او اسـت، آيا سـزاوار 
اسـت که بجهت اين گورسـتان ابدی انسـان جنگ کند خون برادران بريزد بنيان الهی ويران 

کند؟ زيرا انسـان بنيان الهی اسـت، آيا اين سـزاوار اسـت؟
بـاری مقصـد ايـن اسـت کـه بـر حضـرات آلمانی هـا آن روز ايـن صحبت ها خيلی گـران آمد 
ولـی امـروز ديـدم خيلـی مکدّرند و مضطرب و پريشـان. امّـا از طرف ديگر چـه غيرتی دارند 
جوانـان کارهـا را تـرک کـرده انـد و عـازم هسـتند و پنجـاه نفـر بدلخـواه خـود حاضـر سـفر 
شـده انـد و از ايـن ده کوچـک بقـدر صـد نفـر جـوان مـی رود و بکمال سـرور و ابداً شـکايتی 
هـم ندارنـد ولـی از ايـن خبـر هـای امـروز کـه روس و فرانسـه و انگليس بر ضـدّ آلمان متّحد 
شـده انـد بسـيار دلتنـگ شـده انـد. چه قـدر بی انصافی اسـت که انسـان يکديگـر را پـاره پاره 
کننـد مجـرّد بـرای اينکـه تو آلمانی من فرانسـه ام او انگليسـی اسـت و حال آنکه همه بشـرند 
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و در ظـلّ يـک خداونـد زندگـی ميکننـد و فيوضـات و الطـاف و عنايـات الهـی شـامل کلّ 
اسـت کلّ اغنـام الهـی هسـتند و ايـن شـبان حقيقـی به جميـع مهربان اسـت. ديگـر آنکه اين 
هيجان هيجان طبيعت اسـت اين بيچاره ها مثل حيوانات اسـير طبيعتند مغلوب و محکوم 
طبيعتند. حيوان باقتضای طبيعت تجاوز می نمايد هر يک در هل䐧ک ديگری ميکوشـد اين 
مطابـق حکـم و مقتضـای طبيعت اسـت. در عالم طبيعت درندگی اسـت ظلم اسـت منازعه 
بقـا اسـت و جميـع اينهـا مقتضای طبيعت اسـت همان نوعـی که جميع اين حيوانات اسـير 
طبيعتنـد همـان نـوع انسـان هـم ذليل و مقهور و اسـير طبيعت اسـت. مثل䐧ً غضب بر انسـان 
غلبه می کند درندگی بر او مسـتولی می شـود اسـير شـهوات نفسـانی می گردد. اينها چه چيز 
اسـت جميع اينها از مقتضيات عالم طبيعت اسـت مگر نفوسـی که فی الحقيقه مؤمن باللّه 
و مؤمن بآيات اللّه و منجذب بملکوت اللّه باشـند و فی الحقيقه متوجّه الی اللّه اين نفوس 
از اسـيری چنـگال طبيعـت خـل䐧ص شـده اند بعد از ايـن که محکوم طبيعـت بودند حاکم بر 
طبيعـت مـی شـوند بعد از اينکه مغلوب طبيعت بودند غالـب بر طبيعت می گردند. طبيعت 
انسـان را دعـوت بـر هـوی و هـوس مينمايـد و محبّـت اللّـه انسـان را بعوالم تنزيـه و تقديس 

می کشاند.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص40-37(

سخنرانی 11: درخصوص جنگ جهانی
معرکه شـده اسـت دنيا بهم خورده اسـت در کارند که همه بجان همديگر بريزند. در امريکا 
و اروپا در مجامع و کنائس و محافل ذکر شـد که عاقبت حال حاضره بسـيار بد اسـت اروپا 
مانند يک جبّه خانه می ماند و نائره اش موقوف به يک شـراره اسـت. بيائيد تا ممکن اسـت 
ايـن آتـش را خامـوش کنيـد کـه اين جنگ نشـود گوش ندادنـد. حال䐧 اين نتيجه اسـت و حال 
آنکه ميبينيد که جنگ هادم بنيان انسـانی اسـت سـبب خرابی عالم اسـت و ابداً نتيجه ندارد 
و غالب و مغلوب هر دو متضرّر ميشـوند. مانند آن اسـت که دو کشـتی بهم بخورد اگر يکی 
ديگـری را غـرق کنـد کشـتی ديگـری که غرق نشـده باز صدمه مـی خورد و معيـوب ميگردد 
نهايـت ايـن اسـت کـه يـک دولتـی موقّتـاً بـر دولت ديگـر غلبه ميکند ايـن غلبه موقّت اسـت 
ايّامـی نميگـذرد کـه دو بـاره مغلـوب غالـب می شـود. چقدر واقع شـده که فرانسـه بـر آلمان 
غلبه يافته بعد آلمان بر فرانسـه غلبه نموده عجب اسـت که اوهام چقدر در قلوب تأثير دارد 
و حقيقـت تأثيـر نـدارد خيلـی غريـب اسـت. مثـل䐧ً اختل䐧ف جنسـی امر وهمی اسـت چقدر 
تأثيـر در آن اسـت بـا وجـود ايـن که جميع بشـرند جمعی نامشـان سـقل䐧ب215 جمعی جنس 
آلمـان جمعـی جنس فرانسـه جمعی جنس انگليس. مل䐧حظه نمائيد ايـن اختل䐧ف جنس امر 
موهوم اسـت ولی چقدر تأثير و نفوذ دارد و حال آنکه جميع بشـرند. اين حقيقت اسـت که 
جميع بشـر نوع واحدند ولی اين حقيقت تأثير ندارد امّا اين اختل䐧ف جنسـی که امر موهوم 
اسـت و مجـاز اسـت تأثيـر دارد. ايـن همـه جنگ شـده اسـت و خون ريخته شـده اسـت اين 
همه خانمانها خراب شـده اين همه شـهر ها ويران شـده هنوز از جنگ سـير نشـده اند هنوز 
قلوب و دلها سـخت اسـت هنوز تنبّه برای ناس حاصل نشـده اسـت هنوز بيدار نشـده اند که 
ايـن بغـض و عـداوت هـادم بنيان انسـانی و حبّ و الفت سـبب راحت و آسـايش نوع بشـر. 
چقـدر امـروز مـردم مضطربند چقدر پدر ها امشـب ناله و فغان می کننـد و آرام ندارند چقدر 
مادرهـا گريـه مينماينـد بدرجه ئی پريشـانند که وصف نـدارد. چه مجبور کرده اسـت اينها را 
بـرای ايـن کار؟ محرّکيـن حرب در نهايت آسـايش در خانه خود جالس و اين بيچاره فقرا را 
بهـم اندازنـد کـه در ميـدان يکديگـر را پـاره پـاره کنند. چقدر بـی انصافی اسـت در حالتی که 
راضـی نميشـوند کـه يـک موئی از سـر خود کم شـود هزاران هـزار نفـوس را در ميدان حرب 
و قتال ميکشـند؟ چه لزوم دارد؟ حال مشـکل䐧تی ميان نمسـه216 و صرب حاصل شـده است 

215. اعرابْ اسل䐧وها را به این نام )صقل䐧ب( می خوانند.
 در اصطل䐧حِ عثمانی ها به آلمان و اتریش گفته می شد.
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حـلّ ايـن مشـکل䐧ت را اگـر حوالـه بيـک محکمـه عمومـی نماينـد آن محکمه کبـری تحقيق 
نمايـد اگـر چنانچـه قصور از نمسـه اسـت حکم کند اگـر قصور از ديگری اسـت حکم نمايد 
ايـن جنـگ چـه لـزوم؟ محکمـه کبـری حلّ اين مسـئله را مـی کرد. ميـان افراد اگر مشـکل䐧ت 
حاصل شـود اين مشـکل䐧ت را محکمه قضاوت حلّ می نمايد همينطور يک محکمه کبری 
تشـکيل شـود مشـکل䐧ت بين المللی و بين دولی را فيصل نمايد، چه بهتر از اين اسـت چه 
ضرری دارد؟ خود دولت ها و ملوک راحت ميشـوند و نهايت آسـايش يابند. واقعاً از بدايت 
عالـم کـه تاريـخ نوشـته شـده الی ال䐢ن از حسـن الفـت و محبّت و صلـح ابداً هيچ ضـرری از 
برای نفسـی حاصل نشـده اسـت سـبب سـرور کلّ و راحت کلّ بوده و از جنگ از برای کلّ 
مضـرّت حاصـل شـده. بـا وجـود ايـن بشـر مصـرّ در جنـگ اسـت و هميشـه در جنگجوئـی 
ميکوشـد و عجب در آنجاسـت که اين ملل اسـاس دين الهی را بر جنگ پنداشـته اند. چقدر 
غفلت اسـت و چقدر بی عقلی اسـت مثل اينکه در قلوب ذرّه ئی محبّت نيسـت. مل䐧حظه 
نمائيـد درندگـی انسـان دارد امّـا تهمّـت بحيوان ميزند حيـوان درنده يک شـکار نمايد از غير 
نـوع خـود و بجهـت طعمـه مجبور بر آنسـت. مثل䐧ً گـرگ را درنده ميگويند بيچـاره گرگ يک 
گوسـفند ميدرد آنهم بجهت خوراک خود زيرا اگر ندرد از گرسـنگی ميميرد چه که گوشـت 
خـوار اسـت ولـی يک انسـان سـبب می شـود يک مليـون نفوس پاره پـاره ميگردنـد آن وقت 
بيچـاره حيـوان را تهمّـت ميزنـد. ای مـرد تـو يـک مليـون نفـوس را بکشـتن دادی آن وقـت 
ميگوئـی مـن فاتحـم مظفّـرم دليـرم شـجاعم بايـن کشـتن افتخار ميکنی بـا وجـود اين خيلی 

عجـب اسـت که گـرگ و خـرس را درنده ميگوئی!
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص42-40(

عدالت
نامۀ 1: فلسفۀ مجازات و مکافات

هواللّه
ای بنـده صـادق جمـال ابهـی نامـه روحانـی تـل䐧وت شـد و نفحـه رحمانـی استشـمام گشـت 
سبحان اللّه چه موهبت عظمائی از فيض قديم در عالم رخ گشوده که کلمات حکم نفحات 
يافته و اشارات سمت بشارات جسته باری از قرائت نامه آنجناب حقيقت منجذبه مشروح 
و منکشـف گشـت شـکر کـن خـدا را کـه در همچـو طوفـان امتحانی قـدم را ثابت نمـودی و 
حقيقت را نابت کردی تمسّـک بعروةالوثقی217 نمودی و تشـبّث بحبل متين ملکوت ابهی 
حـال بيـا تـا بـا يکديگـر بعبوديّت آسـتان مقـدّس قيام نمائيـم و متّحـداً متّفقاً معيـن و ناصر 
يکديگـر شـويم و در حـقّ جميـع يـاران تضـرّع و زاری نمائيـم تـا کلّ بکمـال الفـت و اتّحـاد 
و محبّـت و انجـذاب بـر ايـن شـريعه رحمانيّـه مجتمـع گردنـد و آثـار باهـره فيـض تقديـس 
الهی در ملکوت وجود ظاهر و مشـهود شـود امّا سـؤالی که نموده ئی در مسـئله مجازات و 
مکافـات کـه واسـطه اجـراء قصاص را واسـطه ل䐧زم و آن واسـطه نيز مسـتحقّ سـوء جـزاء در 
ايـن صـورت تسلسـل ل䐧زم آيـد بدانکـه مجـازات بر دو قسـم اسـت يک قسـم انتقام اسـت و 
قسـم ديگـر قصـاص اسـت انتقـام مذمـوم و بمقتضـای نفس و هـوی صـادر و واقع گـردد و 
ايـن مجازاتـی اسـت کـه اهل نفـس و هوی بغرض و حبّ انتقام حکم نماينـد و امّا قصاصی 
کـه بموجـب حکـم الهی چون در کمال عدل و انصاف واقع گردد سـبب مکافات خير شـود 
زيرا آنشـخص احکام الهی را ادا نموده نه هوای نفسـانی اين اسـت نفوس مقدّسـه در شـرائع 
سـابقه هـزاران نفـوس مسـتحقّه را معـدوم نمودند و امّا مسـئله ثانی که پسـر بمجـازات پدر 
گرفتـار ميشـود يـا نـه بدان که اين بر دو قسـم اسـت يکقسـم تعلّـق بروحانيّات دارد يکقسـم 
تعلّـق بجسـمانيّات آنچـه تعلّـق بروحانيّـات دارد پسـر بجرم پدر مؤاخذه نميشـود زيرا پسـر 
سـعيد اسـت و پدر شـقی يخرج الحيّ من الميّت و »يخرج الميّت من الحيّ«218 »ل䐧 تزر و 
ازرة وزر أخری«219 و آنچه تعلّق بجسـمانيّات دارد ل䐧بدّ اسـت که ظلم و تعلّل اعمال قبيحه 
پـدر سـبب مضـرّت پسـر ميشـود در ايـن مقـام در قـرآن ميفرمايد »و ليخـش الّذين لـو ترکوا 
مـن خلفهـم ذريّـة ضعافـا«220 يعنـی بايد انسـان رحم بر ايتام بکند کـه مبادا ذرّيتی ايتـام از او 

 دستاویز محکم و استوار، عقد محکم و استوار
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 زنده را از مرده بيرون مى  آورد و مرده را از زنده خارج مى  سازد. )سوره یونس، آیۀ 31(
.218

 و هيچ باربردارنده  اى بار ]گناه[ ديگرى را برنمى دارد. )سوره فاطر، آیۀ 18(
.219

 و آنان كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر ]آينده[ آنان بيم دارند. )سوره نساء، آیۀ 9(
.220
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بمانـد و سـوء رفتـار او يعنـی ظلم بايتام سـبب ذلّت اول䐧د خود شـود مثـل䐧ً مل䐧حظه بفرمائيد 
کـه شـخصی ظلمـاً و عدوانـاً خـون جمعی بريزد و اموال ناسـرا تـال䐧ن و تاراج نمايـد و هزار 
خانمـان و دودمـان را بـر بـاد دهد البتّه آن شـخص شـقی بعد از رجوع باسـفل جحيم سـبب 
نکبـت و ذلّـت و عـدم رسـتگاری اول䐧د و احفـاد221 شـود مظلومان بانتقام برخيزنـد و بانواع 
وسـائل در هـدم بنيانـش کوشـند ايـن اسـت کـه گفتـه ميشـود الجـزاء من جنـس العمـل222 و 

عليـک البهاء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص362-359(

221. اول䐧د، نوادگان
 مجازاتْ متناسب با عمل است.
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نامۀ 2: رد عقاید اهل تناسخ
هواللّه

ای بنـده درگاه الهـی آنچـه از خامـه محبّـت اللّـه جـاری قرائـت گرديـد و از مضامينش معانی 
دلنشـين ادراک گرديـد اميـد از موهبـت ربّ مجيـد چنـان اسـت کـه در کلّ احيـان بنفحـات 
رحمـن زنـده و تـر و تازه باشـيد. در خصوص مسـئله تناسـخ مرقوم نموده بوديـد اين اعتقاد 
تناسـخ از عقائـد قديمـه اکثـر امـم و ملـل اسـت حتّـی فل䐧سـفه يونـان و حکمـای رومـان و 
مصريـان قديـم و آثوريـان عظيـم. و لکـن در نـزد حـقّ جميـع ايـن اقـوال و اوهـام مزخرف و 
برهـان اعظـم تناسـخيان ايـن بـود که مقتضای عدل الهی اين اسـت کـه اعطـای کلّ ذی حقّ 
حقّه شـود حال هر انسـان ببل䐧ئی مبتل䐧 شـود گوئيم که کوتاهی نموده اسـت و لکن طفلی که 
هنـوز در رحـم مـادر اسـت و نطفـه اش تـازه انعقاد گرديده اسـت و کور و کر و شـل و ناقص 
الخلقه اسـت آيا چه گناهی نموده اسـت که بچنين جزائی گرفتار شـده اسـت پس اين طفل 
اگـر چـه بظاهـر در رحـم مـادر خطائـی ننموده و لکن پيـش از ايـن در قالـب اوّل جرمی کرده 
که مسـتوجب چنين جزائی شـده ولی اين نفوس در اين نکته غافل گشـته اند که اگر خلقت 
بر يک منوال بود قدرت محيطه چگونه نمودار ميشـد و حقّ چگونه يفعل مايشـاء و يحکم 
مـا يريـد ميگشـت. بـاری ذکـر رجعـت در کتـب الهـی مذکـور و اين مقصـد رجوع شـئون و 
آثـار و کمـال䐧ت و حقائـق انواريسـت کـه در هـر کـور عـود223 مينمايد نه مقصد اشـخاص و 
ارواح مخصوصه اسـت مثل䐧ً گفته ميشـود که اين سـراج ديشـب عود نموده اسـت و يا آنکه 
گل پاری224 امسـال باز در گلسـتان رجوع کرده اسـت در اينمقام مقصود حقيقت شـخصيّه 
و عين ثابته و کينونت225 مخصوصه آن نيسـت بلکه مراد آن شـئون و مراتبی اسـت که در آن 
سـراج و در آن گل موجود بود حال در اين سـراج و گل مشـهود يعنی آن کمال䐧ت و فضائل و 
مواهب ربيع سـابق در بهار ل䐧حق226 عود نموده اسـت مثل䐧ً اين ثمر همان ثمر سـال گذشـته 
است در اينمقام نظر بلطافت و طراوت و نضارت227 و حل䐧وت آن ثمره است و الّا البتّه آن 
حقيقـت منيعـه و عين مخصوصـه رجوع ننموده آيا از يکمرتبه وجود در اين عرصهء شـهود 

 بازگشت، رجعت
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 پارسال
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 هستی، سرشت
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 ویژگی چیزی یا کسی که بعد از چیز یا کس دیگر بیاید و به آن بپیوندد.
.226

 تازگی، طراوت، شاداب شدن
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اوليـای الهـی چـه نعمتـی و راحتی ديدند که متّصل䐧ً عود و رجوع و تکرّر خواهند آيا يکمرتبه 
ايـن مصائـب و بل䐧يـا و رزايـا و صدمـات و مشـکل䐧ت کفايـت نميکنـد کـه مکرّر ايـن وجود 
را در اينعالـم خواهنـد ايـن کأس چنـدان حل䐧وتـی نداشـته کـه آرزوی تتابع و تکرّر شـود. پس 
دوسـتان جمـال ابهـی228 ثوابـی و اجـری جز مقام مشـاهده و لقا در ملکـوت ابهی نجويند و 
جـز باديـهء تمنّـای وصـول به رفـرف229 اعلی نپويند نعمت باقيه خواهند و موهبت سـرمديه 
کـه مقـدّس از ادراک امکانيّـه اسـت چـه کـه چـون ببصـر حديـد نظـر فرمائی جميع بشـر در 
اينعالـم ترابـی معذّبنـد مسـتريحی نه تا ثواب اعمال سـيّآت مکرّر سـابق بيند  و خوشـحالی 
نيسـت کـه ثمـره ای مشـقّات ماضيه چيند و اگر حيات انسـانی بوجـود روحانی محصور در 
زندگانـی دنيـوی بـود ايجـاد چـه ثمره داشـت بلکـه الوهيّت چـه آثار و نتيجه ميبخشـيد بلکه 
موجـودات و ممکنـات و عالـم مکونّـات230 کلّ مهمـل بـود اسـتغفر اللّـه عن هـذا التصوّر و 
الخطـاء العظيـم همچنانکـه ثمـرات و نتائج حيات رحمی در آن عالـم تنگ و تاريک مفقود 
و چون انتقال باين عالم وسـيع نمايد فوائد نشـو و نمای آن عالم واضح و مشـهود ميگردد 
بهمچنيـن ثـواب و عقـاب و نعيـم و جحيـم و مکافات و مجـازات اعمال و افعال انسـان در 
اين نشـاه حاضره در نشـاه اخرای عالم بعد از اين مشـهود و معلوم ميگردد و همچنانکه اگر 
نشـأه و حيـات رحمـی محصور در همـان عالم رحم بود حيـات و وجود عالم رحمی مهمل 
و نا مربـوط ميگشـت. بهمچنيـن اگـر حيـات اين عالـم و اعمـال و افعال و ثمراتـش در عالم 
ديگـر نشـود بکلّـی مهمـل و غيـر معقول اسـت. پس بـدان که حـقّ را عوالم غيبی هسـت که 
افکار انسـانی از ادراکش عاجز اسـت و عقول بشـری از تصوّرش قاصر چون مشـام روحانی 
را از هـر رطوبـت امکانـی پـاک و مطهّـر فرمائـی نفحـات قـدس حدائـق رحمانيّـه آن عوالـم 

بمشام رسـد. ... عبدالبهاء عباس
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص252-248(

228. از لقب های بهاءاللّه
 فرش و بساط، هرچیز گستردنی، دامن خرگاه، تخت یا اسبی که به اعتقاد مسلمانان پیامبر اسل䐧م را در شب 

.229
معراج به حضور خداوند برده است. 

 موجودات، آفریده ها
.230
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نامۀ 3: مهربانی با حیوانات
هُواللّه

ای احبّـای الهـی، اسـاس ملکـوت الهـی بـر عـدل و انصـاف و رحـم و مـروّت و مهربانی بهر 
نفسـی اسـت پـس بجـان و دل بايـد بکوشـيد تـا بعالـم انسـانی مـن دون اسـتثناء محبّـت و 
مهربانـی نمائيـد مگـر نفوسـی کـه غـرض و مرضـی دارنـد بـا شـخص ظالـم و يـا خائـن و يا 
سـارق نميشـود مهربانـی نمـود زيـرا مهربانی سـبب طغيـان او می گردد نـه انتبـاه او کاذب را 
آنچـه مل䐧طفـت نمائـی بـر دروغ می افزايد گمان ميکند کـه نميدانی و حال آنکـه ميدانی ولی 
رأفـت کبـری مانـع از اظهـار اسـت. بـاری احبّـای الهـی بايـد نه تنها بانسـان رأفـت و رحمت 
داشـته باشـند بلکـه بايـد بجميـع ذی روح نهايـت مهربانـی نماينـد زيـرا حيـوان با انسـان در 
احساسـات جسـمانی و روح حيوانی مشـترک اسـت ولی انسـان ملتفت اين حقيقت نيست 
گمـان مينمايـد کـه احسـاس حصر در انسانسـت لهـذا ظلم بحيوان ميکنـد امّا بحقيقت چه 
فرقـی در ميـان احساسـات جسـمانی احسـاس واحد اسـت خـواه اذيّت بانسـان کنـی و خواه 
اذيّـت بحيـوان  ابـداً فرقـی نـدارد بلکـه اذيّـت بحيوان ضررش بيشـتر اسـت زيرا انسـان زبان 
دارد شـکوه نمايـد آه و نالـه کنـد واگـر صدمه ئـی باو رسـد بحکومت مراجعـت کند حکومت 
دفع تعدّی کند ولی حيوان بيچاره زبان بسـته اسـت نه شـکوه تواند و نه بشـکايت بحکومت 
مقتـدر اسـت اگـر هـزار جفـا از انسـانی ببينـد نه لسـاناً مدافعـه تواند و نـه عدالـةً داد خواهی 
کند پس بايد مل䐧حظه حيوانرا بسـيار داشـت و بيشـتر از انسـان رحم نمود اطفال را از صغر 
سـن نوعـی تربيـت نمائيد که بـی نهايت بحيوان رؤف و مهربان باشـند اگـر حيوانی مريض 
اسـت در عل䐧ج او کوشـند اگر گرسـنه اسـت اطعام نمايند اگر تشـنه اسـت سـيراب کنند اگر 
خسـته اسـت در راحتـش بکوشـند انسـان اکثـر گنه کارنـد و حيوان بـی گناه البتّـه بی گناهان 
را مرحمـت بيشـتر بايـد کـرد و مهربانـی بيشـتر بايد نمود مگـر حيوانات مؤذيـه را مثل گرگ 
خونخوار مثل مار گزنده و سـاير حيوانات مؤذيه چه که رحم باينها ظلم بانسـان و حيوانات 
ديگـر اسـت مثـل䐧ً اگـر گرگـی را رأفـت و مهربانـی نمائـی ايـن ظلم بگوسـفند اسـت يک گله 
گوسـفند را از ميان بردارد کلب عقور231 را اگر فرصت دهی هزار حيوان و انسـان را سـبب 
هـل䐧ک شـود پـس رأفـت بحيـوان درنـده ظلم بحيوانـات مظلومه اسـت لهـذا بايد چـاره آنرا 

 سگ هار که گاز می گیرد.
.231

نمـود ولکـن بحيوانـات مبارکـه بايد بی نهايت مهربانی نمود هرچه بيشـتر بهتـر و اين رأفت 
و مهربانـی از اسـاس ملکـوت الهـی اسـت اين مسـأله را بسـيار منظور داريـد. و عليکم البهاء 

ال䐧بهـی.  ...  ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص213-211(



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     292293     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

نامۀ 4: مجازات گناهکاران 
هُواللّه

ای ثابـت بـر پيمـان، نامـه شـما رسـيد و از مضمـون بهجـت و سـرور حاصـل گرديـد جنـاب 
حاجـی حيـدر الحمـد للـه  در ميـدان عرفـان صفـدر232 گرديد و بسـبيل هدی رهبر شـد حال 
بشـکرانه اين موهبت کبری در آنصفحات مشـغول به تبليغ گردد پس از آن مشـرّف بآسـتان. 
مرتکـب معاصـی را مقتضـای عـدل الهـی عـذاب و عقـاب اسـت بهـر صورتيکـه باشـد زيرا 
عقوبت مبنی بر اراده انسـان اسـت نه از برای شـير و اخل䐧ق موروثی چه بسـيار که پدر و مادر 
در احسـن اخل䐧ق و پسـر در اسـوأ اخل䐧ق و يا بالعکس نوح و کنعان را بخاطر آر و عکرمه بن 

ابـی جهـل را مل䐧حظـه کن اين کفايت اسـت.
امـر ديگـر کـه در الـواح مذکـور ظهـور صنعـت مکتومه اسـت. ليلة القدس شـبی اسـت که در 
قشـله233 لوحی صادر و همچنين لوحيکه بجهت درويش صدقعلی نازل شـده و جميع احبّا 
را باتّحاد و اتّفاق دل䐧لت فرمودند و اين لوح در ضمن کتابی طبع شده. امّا شهادت حضرت 
أعلی234 روحی له الفداء اگر در ايّام رضوان واقع عيد گرفته نمی شود. استنباطهای منجّمين 
يعنی اسـتنباطهائی که تعلّق بوقائع خير و شـر دارد ابداً حکمتی ندارد. کذب المنجّمون بربّ 
الکعبـة ولـی اسـتنباطهای فنّـی که تعلّق بحرکات نجوم دارد مثل خسـوف و کسـوف و أمثالها 
اين پايه و مايه دارد و امّا اسـتنباط از نجوم از ظهور مظاهر مقدّسـه خارق العاده اسـت دخلی 
بفـنّ نجـوم حالـی نـدارد. بجنـاب به زاد و کربل䐧ئی حبيـب اللّه و کربل䐧ئی فتح اللّـه از قبل من 
تحيّت و ثنا برسـان دو دسـت دعا بدرگاه حضرت کبرياء ميگشـايم و ايشـانرا عون و عنايت 
الهيّه و مدد غيبی ميطلبم امّا رسـاله ئی که در ذمّ مسـکرات مرقوم نموده   ايد اگر طبع بفرمائيد 
جائـز بجنـاب آقـا سـيّد مهـدی و آقا حسـين فرّاش مدرسـه تربيـت از قبل من نهايت اشـتياق 
ابـل䐧غ دار از الطـاف بـی پايـان ميطلبـم که امـة اللّه المقرّبه والده رهبر و أمته المحترمه شـمس 
الضحی و رهبر بلکه جميع آن خاندان موفّق به ثبوت و رسـوخ و مؤيّد بحسـن خاتمه باشـيد 
اگـر چنانچـه حديقـة الرحمـن را مشـرق ال䐧ذکار نمائيـد جائز تـا در آن موقع مبارک تسـبيح و 

تقديـس بفلـک اثير رسـد. و عليک البهاء ال䐧بهی. حيفـا  ...   عبدالبهاء عباس
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص338-337(

 برهم زنندۀ صف دشمن در روز جنگ، صف شکن، دلیر، جنگاور، باشهامت، باجرئت
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 منظورْ زندان عکاست که در محل قشله )پادگان( نظامی قرار داشته است.
.233

234. از لقب های باب

نامۀ 5: حقوق مردم
هُواللّه

ای سـهيم و شـريک عبوديـت عبدالبهـاء  نامـه رسـيد سـئوال فرمـوده بوديد که خيـر خواهی 
دولت و ملّت بنصّ قاطع از فرائض دينيّه اسـت و همچنين سـتّاری و خطا پوشـی از لوازم 
ايمـان و ايقـان بحضـرت احديـت در اين صورت چه بايد کرد اگر از نفسـی خيانتی بدولت 
و ملّت صادر بايد سـتر نمود يا آنکه بامنآء دولت و رؤسـای انجمن ملّت عرض و بيان کرد 
حکم اوّل نصّ قاطع و واجب ال䐧جر اسـت امّا سـتّاری در اموريسـت که ضرّش بنفس فاعل 
عائـد نـه بدولـت و ملّـت و جمعيّـت بشـريّه و نوع انسـانی راجع  مثل䐧ً اگر شـخصی ارتکاب 
فسـقی نمايد يا آنکه عمل  قبيحی از او صادر شـود که ضرر راجع بنفس آن شـخص اسـت 
مثـل اينکـه تعاطعـی شـرب کنـد و يـا مرتکب فحشـائی گـردد در اين مقـام سـتّاری مقبول و 
خطـا پوشـی محمـود امّـا اگـر نفسـی دزدی نمايد مـال ديگری بربايـد در اين مقام سـتر ظلم 
بـر صاحـب مـال اسـت هر چند در حق سـارق سـتّاری عنايت اسـت ولی در حـق آن بيچاره 
مظلوم که اموالش منهوب235 گرديده عين تعدّی و ظلم اسـت اين ميزان اسـت که بيان شـد 
و بـا وجـود ايـن نبايـد پـا پـی ظهـور نقائـص نـاس شـد تحـرّی ل䐧زم امّـا باندازه ئـی نـه اين که 
نفسـی شـغل و عمـل خويـش را اين قـرار بدهد که فل䐧ن شـخص ظلمی نمـوده و فل䐧ن کس 
تعـدّی کـرده و از مأموريـن چـه خيانتـی ظاهر شـده اوقات خويـش را در حصـر در اين نمايد 

ايـن نيـز غير مقبـول ...  و عليک البهـاء ال䐧بهی. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص79-77(

 غارت شده، چپاول شده، تاراج شده
.235
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نامۀ 6: آموزش به جای مجازات
امّـا تفـاوت بیـن مدنیّـت طبیعیّـه که الیوم منتشـر اسـت و بین مدنیّـت الهیّه کـه از نتائج بیت 
العـدل خواهـد بـود فـرق اینسـت کـه مدنیّت طبیعیّـه بقـوّۀ قوانین جزائیّـه و قصـاص رادع و 
مانـع خلـق از ارتـکاب قبایـح اعمـال گـردد و بـا وجـود این اینسـت کـه مل䐧حظـه مینمائی که 
قوانیـن مجـازات و احـکام زجریّـه متّصل در انتشـار اسـت و ابـداً قانون مکافاتـی در میان نه 
و در جمیع شـهرهای اوروپ و امریک ابنیۀ واسـعۀ حبسـخانه ها بجهت زجر ارباب جرائم 

تأسـیس و بنا شـده است
امّا مدنیّت الهیّه نفوس بشـر را چنان تربیت نماید که نفسـی ارتکاب جرائم ننماید الّا افراد 
نـادره کـه آن ابـداً حکـم نـدارد پـس فـرق اسـت در اینکـه نفـوس را از قبایح و جرائم بواسـطۀ 
زجـر و قصـاص و شـدّت انتقـام منع نمائیـم و یا آنکه چنان تربیت کنی و نورانیّت بخشـی و 
روحانیّـت بدهـی کـه نفـوس بدون خوف از زجر و انتقـام و قصاص از جرائم اجتناب نمایند 
بلکـه نفـس جرائـم را نقمـت کبـری و جـزاء عظیـم شـمرند و منجـذب فضائل عالم انسـانی 
شـوند و در آنچـه سـبب نورانیّـت بشـر اسـت و ترویـج صفاتـی کـه مقبـول درگاه کبریاسـت 

جانفشانی کنند
پـس مل䐧حظـه نمـا کـه در بیـن مدنیّـت طبیعـی و مدنیّـت الهیّـه چـه  قدر فـرق و امتیاز اسـت 
مدنیّـت طبیعـی بزجـر و قصـاص بشـر را مانـع از اذیّـت و ضـرر گـردد و از ارتـکاب جرائـم 
بـازدارد ولـی مدنیّـت الهیّـه چنان تربیت نماید که نفوس بشـریّه بدون خـوف از جزا اجتناب 
از اجـرام کننـد و نفـس جـرم نـزد آنـان اعظم عقوبت گـردد و بنهایت جذب و وله باکتسـاب 

فضائـل انسـانی و مـا بـه التّرقّی بشـری و آنچه سـبب نورانیّـت عالم انسانیسـت پردازند
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 105، صص130-129(

سخنرانی 1: پاريس، 17 نوامبر 1911
هُواللّه

انسـان بايد در عالم وجود اميد بمکافات و خوف از مجازات داشـته باشـد. علی الخصوص 
نفوسيکه مستخدم در حکومتند و امور دولت و ملت در دست آنها است. مأمورين حکومت 
اگر چنانچه اميد مکافات و خوف از مجازات نداشته باشند البته عدالت نميکنند. مکافات 
و مجـازات ماننـد دو عمـود ميمانـد که خيمه عالم بر آن بلند اسـت. لهذا مأمورين حکومت 
را رادع236 از ظلـم خـوف از مجازاتسـت و شـوق اميـد بـه مکافـات. مل䐧حظـه ميکنيـد در 
حکومت اسـتبداد چون خوف مجازات و اميد مکافات نيسـت لهذا امور حکومت بر محور 
عـدل و انصـاف دوران نـدارد. مکافـات و مجـازات دو نوعسـت. يـک مکافـات و مجـازات 
سياسـی و يـک مکافـات و مجـازات الهی. البته اگر نفسـی معتقد مکافات و مجـازات الهی 
باشـد و همچنيـن در تحـت مکافـات و مجازات سياسـی البته آن شـخص اکمل اسـت زيرا 
مانع و رادع از ظلم. اگر خوف الهی و بيم مجازات يعنی رادع معنوی و سياسـی باشـد البته 
ايـن اکمـل اسـت. بعضـی از مأموريـن که خوف انتقـام دولت و خـوف از عذاب الهـی دارند 
البتـه مل䐧حظـه عدالـت را بيشـتر نماينـد علـی الخصوص اگر نفسـی خوف عقوبـت ابدی و 
اميـد بمکافـات ابـدی داشـته باشـد البتـه اين نفـس بنهايت همـت در فکر اجراء عدلسـت و 
بيـزار از ظلـم. زيـرا انسـانی کـه معتقد اسـت اگر ظلم کنـد در عالم باقی بعـذاب الهی معذب 
ميشـود البتـه از ظلـم و اعتسـاف اجتنـاب نمايـد علی الخصـوص معتقـد اينکه اگـر بعدالت 
پـردازد مقـرّب درگاه کبريـا ميگـردد و حيـات ابديه مييابد و داخل در ملکوت الهی ميشـود و 
رويـش بانـوار فضـل و عنايـت حق روشـن ميشـود. پـس اگر مأموريـن دولت متديّن باشـند 
البتـه بهتـر اسـت زيـرا اينهـا مظهـر خشـية اللّه اند. و از اين کل䐧م مقصـودم اين نيسـت که دين 
در سياسـت مدخلـی دارد. ديـن ابـداً در امـور سياسـی عل䐧قـه و مدخلی ندارد زيـرا دين تعلق 
بـارواح و وجـدان دارد و سياسـت تعلـق بجسـم. لهـذا رؤسـای اديـان نبايـد در امور سياسـی 
مداخلـه نماينـد بلکـه بايد بتعديل اخـل䐧ق ملت پردازند نصيحت کنند و تشـويق و تحريص 
بـر عبوديـت نماينـد اخـل䐧ق عمومی را خدمت کنند احساسـات روحانی بنفوس دهند تعليم 
علـوم نماينـد و امّـا در امور سياسـی ابـداً مدخلی ندارنـد. حضرت بهاءاللّـه چنين ميفرمايد. 
در انجيـل اسـت کـه آنچـه مال قيصر اسـت بقيصر بدهيد و آنچه مال خداسـت بخـدا. باری 

 مانع، سد
.236



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     296297     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

مقصـود اينسـت کـه در ايـران مأمورين متديّنين بهائـی نهايت عدالترا ملحـوظ دارند چونکه 
از غضـب الهـی ميترسـند و برحمـت الهـی اميـد دارنـد و لکـن ديگـران ابـداً مبال䐧تـی ندارنـد 
آنچـه از دستشـان برآيـد از ظلـم فروگـذار نمـی نماينـد. از ايـن سـبب اسـت کـه ايـران اينطور 
در زحمـت اسـت. مـن اميـدم چنان اسـت جميـع احبای الهـی مظاهر عدل باشـند در جميع 
امور. زيرا عدل مختص بارباب حکومت نيسـت تاجر نيز بايد در تجارت عادل باشـد اهل 
صنعـت بايـد در صنعـت خويـش عـادل باشـد جميع بشـر از کوچـک و بزرگ بايـد بعدل و 
انصـاف پردازنـد. عـدل اينسـت که بايـد از حقوق خود تجـاوز نکنند و از برای هر نفسـی آن 
را بخواهنـد کـه بـرای خويـش خواسـته اند اين اسـت عـدل الهی. الحمـد للّه آفتـاب عدل از 
افـق بهاءاللّـه طالـع شـد زيـرا در الـواح بهاءاللّـه اسـاس عـدل موجود کـه از اول ابـداع تا حال 
بخاطری خطور ننموده از برای جميع اصناف بشـر مقامی مقرر که بايد از آن تجاوز نکنند. 
مثـل䐧ً ميفرمايـد کـه اهل هـر صنعتی را در صنعت خـود عدل ل䐧زم يعنی تجاوز از اسـتحقاق 
خـود نکنـد و اگـر تعـدّی در صنعـت خويـش نمايـد مثـل پادشـاه ظالم اسـت تفـاوت ندارد 
و هـر نفسـی در معامـل䐧ت خـود عدالـت را مل䐧حظـه نداشـته باشـد مثـل رئيس ظالم اسـت. 
پـس معلـوم شـد هـر يـک از بشـر ممکن اسـت هم عادل باشـد هم ظالـم. لکن اميـدم چنين 
اسـت تمـام عـادل باشـيد و همـهء فکرتان اين باشـد که با عموم بشـر آميزش کنيـد و نهايت 
عـدل و انصـاف در معامـل䐧ت خـود مجری داريد. هميشـه حقوق ديگـران را بيش از حقوق 
خـود مل䐧حظـه داشـته باشـيد و منفعـت ديگـران را مرجّـح بر منفعـت خود بدانيـد تا مظاهر 
عـدل الهـی شـويد و بموجـب تعاليـم بهاءاللّه عمل نمائيـد. بهاءاللّه مدت حيات خـود را در 
نهايـت مشـقت و زحمـت و بـل䐧 بگذرانـد بجهـت اينکـه تمـام تربيـت شـوند عادل شـوند و 
بفضائـل عالـم انسـانی متّصـف گردنـد نورانيـت ابديـه يابند. عدالـت الهيـه بجوئيد رحمت 
پروردگار باشـيد مظاهر الطاف الهی شـويد که شـامل کل بشـر اسـت لهذا من در حق تمام 

ميکنم... دعا 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص178-174(

معنای زندگی
نامۀ 1: هدف زندگی

هواللّه 
ای بنـده حـقّ نامـه مفصّـل رسـيد و از روايات مذکوره نهايت اسـتغراب237 حاصـل گرديد و 
معلوم شـد که بعضی ملتفت بيانات الهی نشـده اند لهذا گمان چنان گشـته که نفوس موقنه 
را جز در عالم اسـما مقامی نه و مکافات و فوز و فل䐧حی نيسـت سـبحان اللّه اين چه تصوّر 
اسـت و چـه تفکّـر اگـر چنين باشـد جميـع در خسـران مبينيـم و ذل238ّ و هـوان239 عظيم آيا 
جميـع ايـن بل䐧يـا و محـن و رزايا بجهت مقامی در عالم اسـما اسـت اسـتغفر اللّـه عن ذلک 
بلکـه در نـزد اهـل حقيقت عالم اسـماء را مقامی نه و شـأنی نيسـت سـائرين از عـدم تفکّر و 
تبصّـر مقـام اسـما را اهمّيّـت دهنـد امّـا در نزد اهل حقيقت از قبيل اوهام شـمرده شـود بلی 
در بيانـات الهيّـه ايـن ذکـر موجود که جنّت عرفان حقّ اسـت و نار احتجـاب از ربّ ال䐧رباب 
از ايـن بيـان مقصـود ايـن نيسـت که ديگر عالم الهی نه و فيض نامتناهی نيسـت اسـتغفراللّه 
عـن ذلـک بلکـه مقصـد چنيـن اسـت کـه عرفـان و احتجـاب بمنزلـه شـجر اسـت و نعيـم و 
جحيـم در جميـع عوالـم الهيّـه بمنزلـه ثمـر در هر رتبه ئـی از مراتب نعمـت و نقمت موجود 
در عالـم فـؤاد عرفـان نعمـت و احتجـاب نقمـت اسـت زيـرا اسـاس هر نعمـت و نقمت در 
عوالـم الهيّـه ايـن دو اسـت ولـی در جهـان حـقّ نفوس مقبلـه را ما ل䐧 رأت عين و ل䐧 سـمعت 
أذن و ل䐧 خطـر بقلـب بشـر موجـود زيـرا ايـن عالم فانی مانند عالم رحم اسـت کـه کمال䐧ت و 
نقائـص جسـمانيّه انسـان در عالـم رحـم معلـوم نه چـون از عالم رحم باين عالـم آيد نقائص 
و کمـال䐧ت جسـمانيّه ظاهـر و آشـکار گـردد و انسـان در عالم رحم از هـر دو بيخبر حال اگر 
نفسـی را در عالـم رحـم بيـان فضائـل و رذائـل اين جهان ميشـد و نعمت و نقمـت اين عالم 
تشـريح ميگشـت آيـا جنيـن را تصوّر آن ممکن بـود ل䐧 و اللّه زيرا در عالـم رحم اين فضائل و 
رذائل و اين نعمت و نقمت موجود نيسـت تا تصوّر آن نمايد مثل䐧ً طفل جنين تصوّر سـمع 
و بصـر نتوانـد و آنچـه القـا بکنـی اوهـام انـگارد و چـون باين عالـم قدم نهد مل䐧حظـه کند ما 
ل䐧 رأت عين و ل䐧 سـمعت أذن و ل䐧 خطر بقلب جنين همچنين اسـت حالت انسـان در رحم 
ايـن عالـم چـون بعالـم ديگر شـتابد مل䐧حظه نمايـد که از جهـان تنگ و تاريـک نجات يافته 
و بجهان الهی در آمده و اگر چنانچه در اين نشـأه رحمانيّه آن نشـأه کلّيّه روحانی مجهول و 

 تعجب کردن، شگفتی
.237

 خواری
.238

 خواری، سبکی
.239



298     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

غير معروف باشـد تعجّب و اسـتغراب نبايد زيرا هر عالم ما دون از عالم فوق بيخبر اسـت 
مانند جنين در عالم رحم از اينجهان بيخبر اسـت و چون بعالم ما فوق انتقال نمايد با خبر 
گـردد و احسـاس کنـد ولـی قبـل از انتقـال تصـوّر و ادراک محال ای طالـب حقيقت نظر در 
مراتب وجود جسـمانی نمائيد عالم جماد بکلّی از عالم نبات بيخبر اسـت و حال آنکه عالم 
نبات موجود و همچنين عالم نبات بکلّی از عالم حيوان بيخبر زيرا حوصله نباتيّه گنجايش 
ادراک عالـم حيوانـی نـدارد و تصـوّر قوّه حسّاسـه نتوانـد ولی چون بعالم حيوان آيد سـمع و 
بصـر يابـد و مواهبـی مشـاهده کنـد کـه بکلّی در عالـم نبات مفقود و مسـتور و مکنـون بوده 
و همچنيـن حيـوان تصـوّر نفـس ناطقـه نتوانـد و از ادراکات حقيقـت انسـانی بکلّی محروم 
زيـرا عالـم حيـوان را ايـن گنجايـش نه حـال اگر عالم نبات از عالم انسـان بکلّی بيخبر باشـد 
دليـل بـر عـدم وجود عالم انسـان اسـت ل䐧 و اللّه پس انکار نفوس انسـانی بجهان الهی مانند 
انـکار جمـاد اسـت کـه از عالـم نبـات خبـر نـدارد و همچنيـن انـکار نبـات اسـت کـه از عالم 
حيـوان خبـر نـدارد و همچنين انکار حيوان اسـت که از عالم انسـان خبر نـدارد حال منکرين 
را اعظم شـبهات اين اسـت که آن عالم کجاسـت و هر شـیء که وجود عينی خارجی ندارد 
اوهـام اسـت و حـال آنکـه عالـم وجود عالم واحد اسـت ولی بالنسـبه بحقائق متعـدّده تعدّد 
يابـد مثـل䐧ً عالـم وجـود جمـاد و نبـات و حيـوان عالم واحد اسـت ولـی عالم حيوان بالنسـبه 
بعالم نبات حقيقت روحانيّه و جهانی ديگر اسـت و نشـأئی ديگر. باری اگر حيات انسـانی 
و نتيجـه ايـن کـون نامتناهـی اين باشـد که آفتابی بدمد و نسـيمی بوزد و ابری ببـارد و گياهی 
برويد و منتهی بنشـأه انسـانی گردد که خل䐧صه ايجاد اسـت و نشـأه انسـانی نيز منحصر در 
شـئون اين عالم فانی باشـد يعنی ايّامی چند انسـان در اين عالم خاکی با انواع بل䐧يا و محن 
و آل䐧م بگذرانـد بعـد نابـود شـود و ايجـاد منتهـی بايـن گردد در ايـن صورت البتّـه وجود عين 
هذيـان اسـت و ايجـاد عبـارت از تصـوّر و اوهـام نتيجـه بکلّی مفقـود و ثمره بتمامـه نابود و 
حـال آنکـه اگـر ادنـی تأملّـی نمايند واضح و مشـهود اسـت کـه اين کون نامتناهـی را حکمتی 
عجيـب مقـرّر و مقـدّر و نتيجـه عظيـم محقّـق و متيقّـن اين افـکار و اوهـام که انـکار عوالم 
الهيسـت از خصائص حيوان اسـت نه انسـان حيوان تصوّر جهانی ديگر ننمايد و عالم الهی 
ندانـد و جنّـت و نـار نينديشـد و موهبـت و نقمـت تصوّر نتواند حاشـا که نفـوس مبارکی که 

مظهـر هدايـت کبری هسـتند محتجب باين اوهـام گردند. و عليکم البهـاء ال䐣بهی. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص342-337(
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نامۀ 2: بی ارزشی جهان خاکی
هواللّه

ای احبّـای الهـی ايـن جهـان ترابـی و خاکـدان فانـی آشـيان مرغ خاکی اسـت و ل䐧نـه خفّاش 
ظلمانـی نـه طيـر الهی مل䐧حظه فرمائيد که طيور حدائق قدس و نسـور240 حظائـر241 انس در 
هيـچ عهـدی در ايـن گلخـن فانـی آرميدند و يا از شاخسـار آمال گلی چيدنـد و يا دمی راحت 
و آسايش ديدند و يا آنکه مسرّت جان يافتند و فسحت242 وجدان جستند هر صبحيرا شام 
تاريک ديدند و هر شـاميرا وقت سـرگردانی و بی  سـر و سـامانی يافتند گاهی غل و زنجير 
يوسـفی اختيـار نمودنـد و گاهـی تلخی شمشـير چون سـيّدحصور به کمال سـرور چشـيدند 
دمـی آتـش جانسـوز نمـرود را گلسـتان يافتنـد و گهی صليـب و دار يهـود را اوج آرزوی دل و 
جـان مل䐧حظـه نمودنـد وقتی نيش سـتمکارانرا نوش يافتند و زمانی تيـر و تيغ يزيدانرا مرهم 
زخـم دل ناتـوان بـاری اگـر جهـان بـی بقـا و جهانيـان بـی وفـا را قـدر و بهائـی بـود اوّل ايـن 
نفوس مقدّسـه تمنّای آسـايش و زندگانی می نمودند و آرزوی خوشـی و کامرانی پس بيقين 
گاه و پـر انتبـاه گرديـد کـه اهـل هـوش و دانـش  بدانيـد و چـون نـور مبيـن مشـاهده کنيـد و آ
بل䐧هـای سـبيل الهـی را راحـت جان و مسـرّت وجدان شـمرند و مشـقّات را صـرف عنايات 
داننـد زحمتـرا راحـت بيننـد و نقمتـرا نعمـت دانند ملـح اجـاج243 صدماترا عـذب244 فرات 
خواننـد و تنگـی زنـدان را فسـحت ايـوان يابنـد حـرارت محبّت اللّـه با خمـودت و جمودت 
جمـع نشـود و انجذابـات جمال اللّـه بـا متانـت و سـکون مجتمـع نگـردد و آتـش و ثلـج245 
دسـت در آغـوش نشـود و کـره نـار در تحـت برف و تل خـس و خار پنهان نگـردد ای احبّای 
خدا صدا و ندائی و ای بندگان درگاه فغان و آهی و ای عاشـقان سـوز و گدازی و ای عارفان 
راز و نيازی در الواح الهی ذکر حکمت گشـته و بيان مراعات مقتضيات مکان و وقت شـده 
مـراد سـکون روحـی و شـئون عنصـری نبـوده بلکـه مراد الهـی اين بـوده که شـمع در جمع بر 

 کرکس ها )جمع نَسر(
.240

 محوطه ها، فضاهای چهاردیواری، حظیرةالقدس یعنی بهشت
.241

 مجازاً به معنای شادی و گشایش خاطر
.242

 شور و تلخ و بدمزه
.243

 گوارا، خوش گوار
.244

 برف
.245

افـروزد نـه در صحـرای بی نفـع. مـاء فيـض الهی بـر ارض طيّبه نازل گـردد نه ارض جـرزه246 
و الّا خاموشـی شـمعرا حکمت نتوان گفت و پريشـانی جمعرا عل䐧مت وحدت نتوان شـمرد 
افسـردگی حيـات و زندگـی  تعبيـر نشـود و ناتوانـی و درماندگی هوشـمندی و زيرکی  نگردد 

أيّدکـم اللّـه يـا احبّاء اللّه علی ال䐧شـتعال بنار محبّـة اللّه ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص445-443(

 زمینی که گیاه در آن نروید، شوره زار، زمین بایر
.246
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نامۀ 3: ا متحانات زندگی
هواللّه

ای امـة اللّـه، مکتوبـت مل䐧حظـه گرديـد و بـر مضمون اطّل䐧ع حاصل شـد از امتحـان و افتتان 
مرقـوم نمـوده بودی چنين اسـت چون بديده بصيرت مل䐧حظه نمائـی ذرّات کائنات در موقع 
امتحانسـت تـا چـه رسـد بانسـان علـی الخصـوص اهـل ايمـان تفـاوت در ايـن اسـت کـه از 
امتحانـات وارده نـور مبيـن در جبيـن مخلصيـن برافـروزد و ضعفـا چـون در دام بـل䐧 گرفتار 
گردند ناله و حنين247 بلند کنند و هر روز اسـير صد هزار شـبهات گردند پس تو شـکر کن 
کـه الحمـد للّـه در آتـش امتحـان رخ برافروختـی و پرده احتجاب بسـوختی و ثابت و راسـخ 
مانـدی همـواره تضـرّع عبدالبهآء بملکوت کبريا اين اسـت کـه ياران و اماء الرّحمـن در مورد 
امتحـان روح248 و ريحـان يابنـد و در پنـاه حـقّ محفـوظ و مصـون ماننـد از نقاهـت مـزاج 
جنـاب آقـا ميـرزا مهدی شـکوه و شـکايت نموده بودی حقّ با شماسـت ولـی صدهزار خلل 
و امـراض جسـمانی را اهميّتـی نـه آنچـه بايد مهمّ بشـماريد علل و امراض روحانيسـت خدا 

از هـر دو محافظـه نمايـد و شـفا عنايت کنـد و عليک التّحيّـة و الثّناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 5، صص59-58(

 نوحه، زاری، ناله، مویه
.247

 نشاط، آسایش، مهربانی
.248

نامۀ 4: استقامت در هنگام سختی
هواللّه

ای انجـال249 آن دوسـت حقيقـی، جنـاب جـواد با فـؤاد نورانی و جانی روحانـی ايّام خويش 
را در سـبيل الهـی بسـر بـرد حـال شـما يادگارهای او هسـتيد و عزيـزان در نزد اين مشـتاق از 
پريشـانی امور مکدّر و محزون مشـويد کار من بيش از شـما پريشانسـت ولی چنان حرکت 
نمايـم کـه هـر کـس را گمـان که در نهايت انتظام اسـت هر چه هسـت ميگذرد امّا امور شـما 
اميـدوارم حسـن انتظـام يابـد و ايـن پريشـانی بکلّـی بر طرف گـردد الحمد للّـه بنتيجه حيات 
در عالم انسـانی فائزيد و آن عشـق و محبّت دلبر مهربانسـت و راسـتی و درستی و دوستی با 
عالميان مقصود از حيات انسـانی عرفان الهی و با جميع خلق محبّت و مهربانيسـت حمد 
خـدا را کـه بـآن فائزيـد و بـر رضای الهی حائز و مانند شـريان در جسـد امکان نابض بحسـن 

اعمـال و الفـت بـا هـر ملّـت و محبّت بجميع نوع بشـر خلق را هدايت کنيـد ... ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 5، صص61-59(

 فرزندان
.249
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نامۀ 5: فلسفۀ مرگ
هواللّه

ای کنيـز الهـی، هـر نفسـی از ايـن جهـان فانـی رهائـی يابـد بايد که جشـن و سـرور گرفت نه 
آه و انيـن نمـود، فريـاد و فغـان بايـد از حيـات دنيا کرد نـه از انتقال بعالـم جاودانی و حصول 
حيات سـرمدی. اينسـت که در آيه مبارکه ميفرمايد فتمنّوا الموت ان کنتم صادقين.250 لهذا 
محـزون مبـاش مغمـوم مگرد مأيوس مشـو مغموم منشـين تـوکّل بر خدا کـن و بقضا راضی 
ابِرونَ اَ جْرَهُمْ  بِغَيْرِ حِساب.251 اين مصيبتها امتحانات الهيّه است بايد  ّ兎ی الص ّ兎ما يُوَف ّ兎باش اِن
ثابـت و مسـتقيم بـود و صابـر بـر هر بـل䐧ی عظيم اقتـدا باوليای الهـی کرد و پيـروی بمقرّبان 

درگاه ربّانـی. در مصائـب آنـان فکر کن تا هر مصيبتی آسـان شـود... . ع ع
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص5-4(

 پس اگر راست مى گوييد، آرزوى مرگ كنيد )سوره بقره، آیۀ 94(.
.250

 بى ترديد شکيبايان پاداش خود را بى حساب ]و[ به تمام خواهند يافت )سوره زُمَر، آیۀ 10(.
.251

نامۀ 6: مقاومت در مشکل䐧ت
ای يـاران الهـی، در ايـن صبـاح کـه منـادی نجـاح از ملکـوت ابهـی بـه حـيّ علـی الفـل䐧ح ندا 
مينمايـد عبدالبهـاء بذکـر آن يـاران عزيز ماننـد جام لبريز در فيضان و چـون بخاطر آيند قلب 
مغمـوم مشـعوف252 گـردد و جـان حزين محظوظ شـود و از فضـل خداوند مهربـان اميدوار 
اسـت کـه يـاران مقاومـت مصائـب بی پايان نمايند و ماننـد عبدالبهاء در هر دمـی دل و جان 
فدای جانان کنند از هيچ بل䐧ئی نلغزند و بهيچ مصيبتی نلرزند و صمت و سـکون نپسـندند 
بلکـه ماننـد ذهـب ابريـز253 در آتـش تنـد و تيـز رخ بر افروزنـد بل䐧 را در سـبيل بهاء عين عطا 
شـمرند و مصيبـت را در ره حضـرت احديّـت عيـن موهبـت داننـد. جمـال ابهـی254 روحـی 
ل䐧حبّائـه الفـداء آرزوی بـل䐧 ميفرمـود و تحمّـل هـر جفـا مينمـود سـدره منتهی255 مورد تيشـه 

اذيّـت و ابتـل䐧 بـود ديگـر معلـوم اسـت که اين گيـاه ناچيز را چگونه سـزاوار و شـايان.
ای يـاران فتـور مياريـد بلکـه بل䐧يای مجلّی طور256 بخاطر آريد تا کأس بل䐧 را جام طهور يابيد 
و تلخـی ظلـم و عـدوان را شـهد و شـکر جنّـت رضوان دانيد. جميع دوسـتان را بجـان و دل 
مشـتاقم و بکمال آرزو طالب ديدار از خدا خواهم که بعون و عنايت خود اسـبابی فراهم آرد 
که قلوب حزين بهشـت برين گردد و نفوس محزون بنهايت فرح و سـرور محظوظ شـوند. 

و عليکم التّحيّة و الثّناء.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص137-136(

 خوشحال، خوش دل
.252

 زرِ ناب، طل䐧ی خالص و بی غش
.253

254. از لقب های بهاءاللّه
 در اینجا منظور بهاءاللّه است.

.255
 تجلی کننده در کوه طور، در اینجا منظور بهاءاللّه است.

.256
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䐧نامۀ 7:  آتش و طل
ای ثمـرهء شـجره مبارکـه، هـر زر و سـيمی پيـش از محـک و امتحـان خوشـرنگ و لطيف و 
بـرّاق و لمّـاع257 اسـت ولـی چـون در بوته آزمايش افتد و در آتش امتحـان بگدازد زر خالص 
از ذهب مغشـوش آشـکار گردد لهذا ذهب محک ديده قياس به سـيم و زر ديگر نگردد چرا 
ايـن در آتـش امتحـان گداختـه و حقيقت ذهبيّتش نزد کلّ ثابت و محقّق شـده. حال آن ثمره 
طيّبـه چـون در امتحـان شـديد افتـاد کـه مزيـد بـر آن تصوّر نتـوان نمـود الحمد للّـه از تل䐧طم 
امـواج امتحـان و تهاجـم اريـاح افتتـان پژمردگـی حاصـل ننمـود بلکه بـر طـراوت و لطافت 
افـزود. پـس سـزاوار اسـت کـه بـا رخـی روشـن در گلشـن توحيد مبعـوث گـردی و چون گل 
خندان در گلبن رحمن سرور و شادمانی نمائی که باين فضل و عنايت مؤيّد شدی و چنين 
جام سرشـاری نوشـيدی و چنين نفحه مشـکباری منتشـر  نمودی و بشکرانه اين عطا کشف 

غطـا258 از اعيـن259 اماء نمـا ... . و البهاء عليک.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص161-160(

 بسیار درخشان
.257

 پرده، پوشش، ل䐧یه
.258

 چشمان
.259

نامۀ 8: معنابخش زندگی
... در قـرون اولـی مل䐧حظـه نمائيـد نفوسـی کـه بـی نـام و نشـان بودنـد چـون بظـلّ حضرت 
رحمان شتافتند هر يک کوکبی درخشنده و تابان شدند اعل䐧م ملوک قاهره عاقبت سرنگون 
شـد ولـی رايـات آن نفـوس مؤمنـه در اوج عزّت ابديّه موج زد بنياد سـل䐧طين جهـان بر افتاد 
ولـی بنيـان ضعيـف آنان ايوان شـد و از کيوان گذشـت. حال مل䐧حظه کنيـد که الطاف جمال 
مبارک260 چه موهبتی مبذول داشـت و چه عزّتی شـايان فرمود و چه علويّتی رايگان بخشـيد 

فاشـکروا اللّـه علـی هذا الفضل العظيم فی هـذا القرن المجيد.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص49-48(

260. از لقب های بهاءاللّه



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     309

نامۀ 9: بی بنیادی جهان خاکی
ايـن جهـان فانـی را دقيقـه ای اعتمـاد نـه و ايـن زندگانـی خاکـدان ظلمانـی را آنـی اطمينـان 
نيسـت در هـر نَفَسـی احتمـال زوال اسـت و در سـاعتی خطـر عظيـم در ميـان. پـس نفـوس 
عاقلـه همـواره دل بجهـان الهـی بندنـد و بنفحات ريـاض رحمانی زنـده گردند. تـا توانيد در 
فکـر آن باشـيد کـه در ايـن عالم نيسـتی عَلَم هسـتی برافرازيـد و در اين جهان بـی بنياد بنيان 
باقـی تأسـيس نمائيـد. ملـوک شـرق و غرب عاقبت مملوک شـدند و قصور معمـوره به قبور 
مطموره تبديل شـد و وسـعت و فسـحت صروح261 به تنگنای گور منتهی شـد. ولی بندگان 
درگاه کبريـا از ايـن خاکـدان بـه جهان بی پايان شـتافتند و از اين گلخن احزان به گلشـن روح 
و ريحان پرواز نمودند بر سرير سلطنت ابديّه استقرار يافتند و تاج وهّاجی از موهبت الهيّه 

بـر سـرنهادند و سـراج نورانـی در شبسـتان زندگانی جاودانی بـر افروختند.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص50-49(

 کاخ ها، کوشک ها، قصرها
.261
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نامۀ 10: عزت حقیقی
در ايـن قـرن چـه قـدر از خاندانهـای ملـوک و امـرا که در نهايـت عزّت و غنا بودند پريشـان و 
بـی سـر و سـامان و فانـی گشـتند. امّـا الحمـد للّـه که احبّـای الهـی روز بروز بنيانشـان رفيع و 
بنيادشـان متيـن گرديـد در دو جهـان کامراننـد و عـزّت ابديّـه مخصـوص آنان حتّـی در مرکز 
خاکدان. و چون سـير در جميع اقاليم نمائيد مل䐧حظه کنيد که جميع ملوک سـلف و خلف 
در صف اضمحل䐧ل و انعدام افتاده قصور محروسـه قبور مندرسـه گرديده نه اثری نه نشـانی 
نـه نتيجـه ای از زندگانـی بلکـه کلّ مبتـل䐧 بـه خسـران و زيـان مگـر آثـاری ماننـد سـپاه مغلوب 
پراکنـده و پريشـان، جُنْـدٌ هُنالِـکَ مَهْـزومٌ مِنَ ال䐧حـزاب262 از مدائن حجـر263 و احقاب264 و 
قبـور فراعنـه265 و قصـور اکاسـره266 و قياصـره267 واضح و آشـکار. لکن يـک بنده فقير حقّ 
و لو اسـير شـد و در زير زنجير افتاد و به تهديد شمشـير گرفتار گشـت حال حتّی در نقطه 
تـراب عَلَمـش بلنـد اسـت و مقامـش ارجمند آثـارش باقی و انـوارش متل䐣ل䐣 و ذکرش شـايع 

و برهانش سـاطع.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص51-50(

262. اين سپاه کوچک و ناچیز از دسته هاى دشمن در آنجا ]میدان جنگ بدر[ شکست خوردنی  هستند )سورۀ 
ص، آیۀ 38(.

 قوم ثَمود
.263

 روزگاران
.264

 فرعون ها، شاهان مصر باستان
.265

 کسری ها، خسروان، شاهان ایران باستان
.266

 قیصرها، امپراتوران، شاهان رم باستان
.267

نامۀ 11: محصول حقیقی زندگی
ای منجـذب نفحـات اللّـه، هـر انسـان دهقـان اسـت يکی کشـتش صناعت اسـت و ديگری 
کشـتش تجـارت اسـت و ديگـری کشـتش سياسـت اسـت و امثـال ذلـک ولـی هـر چـه ايـن 
کشـتها برکت يابد ولی ريع268 ابدی ندارد و توده توده خرمن سـرمدی تشـکيل ننمايد. ولی 
اوليای الهی چون در کشـتزار حقيقت تخم افشـانند فيض و برکت ابدی يابند و در اعصار 
و دهـور خرمنهـای موفـور تشـکيل نماينـد الحمـد للّه تـو در خطّـهء حقيقت تخم افشـانی و 

دهقان حضـرت يزدانی.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص51(

 رشدونمو کِشت، فراوانی محصول زراعت
.268
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نامۀ 12: راز زندگی سودمند
هر تخمی که در کشـتزار جهان هسـتی افشـانده گردد عاقبت پژمرده شـود و افسـرده گردد و 
عاقبـت چـون زؤان269 تلـخ و بيفائـده بار آورد. اين قضيّه عمومـی را از ملک الملوک بگير تا 
مملـوک و صعلـوک270 و مفلـوک. مثل䐧ً ناصرالدّين شـاه پنجاه سـال زرع و کشـت نمود وقت 
خرمـن حاصل䐧تـش ايـن بـود کـه هبـاءً منبثّـا271 گرديـد کان لم يکن شـيئاً مذکورا. اينسـت که 
مسـاعی و مکاسـب و اعمـال غافليـن را خـدا در قـرآن بـه سـراب تشـبيه فرمـوده ميفرمايد وَ 
ی اِذا جائَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَـيئا272ً مگر  ّ兎مْآنُ ماءً حت ّ兎ذينَ کَفروا اَعمالُهُمْ کَسَـرابٍ بَقيعةٍ يَحْسَـبُهُ الظ ّ兎ال
احبّـای الهـی کـه تخـم پـاک در زمين طيّب طاهر افشـانند عاقبت سـبز و خرّم گـردد و برگ و 

خوشـه نمايد و خرمنهای پر برکت تشـکيل نمايد . ...
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص52-51(

 گیاهی مثل گندم که در مزرعۀ گندم می رويد ولی تلخ و تیره است و بايد از گندم جدا شود.
.269

 فقیر، ولگرد، خانه به دوش
.270

 گردوغبار پراکنده
.271

 و كسانى كه كفر ورزيدند كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه آن را آبى مى پندارد تا 
.272

چون بدان رسد، آن را چيزى نيابد )سورۀ نور، آیۀ 39(.

نامۀ 13: چرا انجام بعضی کارها مل䐧ل آور است؟
حصـول مـل䐧ل از کثـرت اشـغال273 ايـن جهـان فانی دليـل توجّه بـه ملکوت الهی اسـت اين 
اوّل نفحه رحمانی اسـت که مشـام را معطّر نمايد و اوّل جذبه ربّانی اسـت که قلوب را منوّر 
فرمايد. معلوم اسـت که شـئون اعظم اين عالم عاقبتش جنون اسـت و نفع عظيمش بپايان 
خسـران مبيـن. انسـان آنچـه بکوشـد و بجوشـد چـون دونـده از پی سـراب بشـراب و عذب 
فـرات نرسـد و آنچـه بـدود و سـعی بليـغ نمايـد جـز يأس شـديد و قطـع اميد نيابد. و انسـان 
کامـل فيـض شـامل جويـد و راه ربّ عـادل پويـد بصبـح صـادق دل بنـدد و گرد شـمع ل䐧مع 
گـردد از غيـر جمـال باقـی بيزار شـود واز هر آل䐧يشـی درکنـار گردد بر خدمت امـر قيام نمايد 
و در سـبيل الهـی جـان و دل فـدا کنـد ايـن نيّـت نورانيّت قلب و روح اسـت و روشـنائی جان.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص55(

 شغل ها
.273
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نامۀ 14: اوهام عالم خاک
ای بنـده الهـی، آنچـه بينـی و يابـی در ايـن جهان فانـی اوهام و مجاز خالی اسـت نه حقيقت 
آسـمانی. ايّـام گذشـته را بخاطـر آر چـه بـود و چـه شـد و چـه نتيجه حاصل گشـت آينده مثل 
سـابق اسـت و ماضی آينه مسـتقبل. هر چه در او بينی در اين خواهی ديد هر چه در آن يافتی 
در اين خواهی يافت بيک نسـق274 و يک وتيره275 اسـت ولی جميع خلق از ماضی شـاکی 
و به مسـتقبل اميدوار گمان کنند که زمان کل䐧ل276 و مل䐧ل بگذرد و ايّامی در نهايت خوشـی 
و حـل䐧وت رخ نمايـد . هيهـات هيهـات اين جهان عالم خاک اسـت و اين نفس منهمک277 
و ناپـاک، چگونـه مسـرّت و فـرح و شـادمانی و کامرانـی حاصـل آيـد؟ هيهـات هيهات مگر 
آنکه انسـان غير خدا را نسـيان کند نظر از اين جهان پسـتی بردارد و آنچه در جهان بال䐧سـت 
مشـاهده نمايـد توجّـه بمل䐣 اعلی کند و اسـتفاضه از ملکـوت ابهی. آن وقت سـرور دو جهان 
گـردد و درخشـنده جـاودان شـود پـس روح و ريحـان اسـت و فـرح و سـرور بـی پايـان گل 
و گلشـن اسـت و نسـيم صبحـدم و نغمـه مـرغ چمـن لطافـت هواسـت و عذوبـت278 ماء و 

حل䐧وت رؤياسـت و طـراوت صحرا.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص56-55(

 نظم، روش، ترتیب
.274

 طریقه، راه، روش، دستور
.275

 رنجوری، ناتوانی
.276

 فرورفته در کاری
.277

 گوارایی، شیرینی، خوشگواری
.278

نامۀ 15: از فقر منال و به توانگری مبال
از فقر منال و به توانگری مبال و از عسـرت279 در معيشـت محزون مباش و از تنگی دسـت 
دلخـون مگـرد، ايّامـی اسـت در گـذر اسـت و حياتـی اسـت بـی اثـر و ثمـر. مگر نفوسـی که 
بنَفَـس رحمـان زنـده گردنـد و قلوبـی کـه بذکـر حـقّ مشـغول شـوند و حيـات ابديّـه يابنـد و 
موهبـت سـرمديّه جوينـد الطـاف ربّانی بينند عواطف سـبحانی مشـاهده نماينـد آيات هدی 
ترتيـل نماينـد تأييـد مل䐣 اعلی مل䐧حظه فرماينـد. اين نفوس بزرگوارنـد و بموهبت پروردگار 

باقـی و بـر قـرار خـواه غنـی باشـند و خـواه فقير خواه اسـير باشـند و خـواه امير.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص56(

 تنگی، سختی، دشواری
.279
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نامۀ 16: فقر و ثروت
فقـر و غنـا هيچيـک فـی الحقيقه نه ممـدوح و نه مذموم تا نتائج هر يک در هر شـخص چه 
باشـد. بسـا کـه فقـر سـبب غنـای حقيقی گـردد و بالعکس و بسـا غنا سـبب حصـول رضای 
الهی شـود و بالعکس. پس آنچه او خواهد و مقدّر فرمايد بايد راحت جان باشـد و سـل䐧مت 
وجـدان. تـا توانـی جميع شـئون را فدای حضرت مقصود کن و چشـم از خوشـی و رفاهيّت 
و نـا خوشـی موجـود بپـوش زيرا سـراب اسـت نه آب اسـتدراج280 اسـت نه معـراج عاقبتش 

تلـخ اسـت نه شـهد منقطع از اين عالـم باش و محـو خداوند مهربان.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص57-56(

 فریب دادن کسی، بیچاره کردن
.280

نامۀ 17: ثروت این جهانی و ثروت ابدی
هـر ثروتـی و سـرمايه ای کـه از ايـن جهـان اسـت عاقبـت زيـان و خسـران اسـت نهايـت اين 
اسـت که بعضی ثروت ها بزودی متفرّق و متل䐧شـی شـود و بعضی سـالهای چندی دوام کند 
ولی عاقبت متل䐧شـی شـود. از برای هر جمعی تفريقی اسـت و از برای هر خرمنی تفريقی. 
الحمد لله تو پی به کنز ملکوت برده ای و آن کنز ل䐧تفنی281 اسـت ثروت ابديّه اسـت نهايتی 
نـدارد خسـران و زيانـی نـدارد روز بـروز در ازديـاد اسـت. و اميـد چنـان اسـت کـه خداونـد 
مهربـان زيـان ايـن جهـان را نيـز تل䐧فـی فرمايـد و عـوض از آن را بتـو عنايـت نمايـد محـزون 

مبـاش مأيـوس مگرد بالطـاف الهی اميـدوار باش.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، ص57(

 فانی نشدنی، نابودنشدنی، باقی
.281
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نامۀ 18: حقیقت ناپایدار جهان
در ايـن جهـان فانـی عاقبـت هـر غنائـی فقـر اسـت و نهايت هـر جمعـی تفرقه و پريشـانی و 
غايـت هـر صحّـت و عزّتـی علّـت و ذلّـت و بـی سـر و سـامانی. لکـن نفوسـی کـه بملکوت 
اسـرار پی بردند و از مطلع انوار اسـتفاضه فرمودند هر چند در بدايت بينوا باشـند در نهايت 
بکنـز ل䐧يفنـی282 رسـند اگـر در ايـن جهـان زحمت جان و رنـج روان بيننـد در جهان ملکوت 
از رحمـت عظمـی و گنـج روان نصيـب گيرنـد. پس از اعلـی مرتبه وجود تا ادنـی رتبه امکان 
که نقطه تراب اسـت مل䐧حظه نمائيد و در مراتب هسـتی سـير و تماشـا کنيد جميع کائنات 
حتّـی جميـع طوائـف و ملـل و نفـوس و نحـل283 رو بـزوال اسـت و در نهايـت اضمحـل䐧ل 
مگـر عزيزانـی کـه بـه مصـر عنايت شـتافتند و فقيرانی کـه بـه درگاه غنای مطلق پناه جسـتند 
و عليل䐧نـی کـه بـه دارالشّـفای الهـی در آمدنـد. ايـن نفـوس در جميـع مراتـب وجـود کوکـب 

درخشـنده اند و از افـق ابـدی چـون مـه تابـان روشـن و نمايان حتّـی درنقطه تـراب. ... 
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص58-57(

 نابودنشدنی، باقی
.282

 مذهب ها، طریقه های دینی و فلسفی
.283

نامۀ 19: بی اعتباری نام ونشان این جهانی
ای يــار وفــادار، مــردم را گمــان چنيــن اســت کــه بهتريــن ســعادتی در ايــن جهــان نامــداری 
اســت و بزرگــواری و حــال آنکــه ايــن وهمــی اســت آشــکار و تصــوّری اســت ناپايــدار. بعــد 
از آنکــه انســان از ايــن جهــان بجهــان ديگــر شــتافت نــام و نشــان چــه ثمــر بخشــد و از ايــن 
نــام کجــا معلــوم و محســوس گــردد زيــرا مغــز از ميــان رفتــه و باقــی نيســت مگــر پوســت. 
مل䐧حظــه نمــا کــه چقــدر مــردم در دريــای اوهــام مســتغرقند بلــی نــام و نشــان مبــارک اســت 
امّــا در جهــان الهــی و صيــت284 و صــوت مقبــول اســت امّــا در ملکــوت يزدانــی زيــرا در آن 

عالــم اســم عيــن مسمّاســت و صفــت حقيقــت موصــوف.
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص62-61(

284. آوازه، اشتهار، شهرت، نام نیک
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نامۀ 20: اساس سعادت
لوح محفل روحانی عشق آباد

هواللّه
ای يـاران صـادق ثابـت الهـی، در ايـن جهـان اسـاس راحـت و سـعادت ابـدی و انجذابـات 
وجدانی انسـانی بنفحات قدس الهی اسـت محبّة اللّه بمثابه روح اسـت و هيکل آفاق مانند 
جسـم ناتوان چون آن روح در اين جسـد سـريان285 نمايد زنده و برازنده و تر و تازه گردد و 
اسـاس متين دين اللّه را ارکان مبين مقرّر و مسـلّم  اسـت رکن اعظم علم و دانائی اسـت و 
عقـل و هوشـياری و اطّـل䐧ع بـر حقائـق کونيّه و اسـرار الهـی لهذا ترويج علـم و عرفان فرض 
و واجـب بـر هـر يـک از ياران اسـت پس بايد آن انجمن رحمانـی و آن محفل روحانی بتمام 
قوّت در تربيت اطفال کوشـند تا بآداب الهی و روش و سـلوک بهائی از خورد سـالی تربيت 
شـوند و ماننـد نهـال بمـاء سلسـال286 وصايـا و نصايح جمـال مبارک287 نشـو و نمـا کنند...  

انتهی.
)مائدۀ آسمانی، ج 5، ص20(

285. اثرکردن و جاری شدن چیزی در اجزای چیز دیگر
286. آب روان و خوشگوار

287. از لقب های بهاءاللّه

نامۀ 21: انقطاع یا وابسته نبودن
هوال䐧بهی

ای بنـده پـروردگار، از خـدا بخـواه که در اين عالم پرمحنت نفس راحتی کشـی و در اينجهان 
پرآل䐧يـش آسايشـی نمائـی ايـن موهبـت چهره نگشـايد و اين عنايـت محفـل دل نيارايد مگر 
بانقطـاع از ماسـوی اللّه و توجّـه تـام بملکـوت ابهـی و اين انقطاع و توجّه حاصل نشـود مگر 
بانجذاب بنفحات اللّه و اشـتعال بنار محبّت الّله اين انجذاب و اشـتعال ميسّـر نشـود مگر 
بـه تبليـغ امـر اللّـه و ثبـوت و رسـوخ بـر عهد و ميثاق اللّـه. و البهاء عليـک و علی کلّ منقطع 

متوجّه منجذب مشـتعل مبلّغ ثابت راسـخ مسـتقيم فی دين اللّه. ع ع
)مائدۀ آسمانی، ج 5، ص84(

عبدالبهاء در مسجدی در لندن



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     322323     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

نامۀ 22: تجارت حقیقی
هو ال䐧بهی

ای پاکبـاز، از قـرار مسـموع در جرگـه288 مفلسـان داخـل شـديد و در زمـره بينوايـان  وارد 
جمعـت پريشـان شـد و شـخصت بيسـر و سـامان تجـارت بغارت رفـت و موجـود غرامت 
گشـت اندوختـه پراکنـده شـد و گنجينـه ويرانـه گرديـد ثـروت بـه عسـرت289 تبديـل شـد و 
توانگـری بمفلسـی تحويـل گشـت  طوبـی لک ثمّ طوبی لک شـما اگـر طبل افل䐧سـی را تازه 
بکوفتيد ما از قديم شـيپورش را بنواختيم و توپش را انداختيم با ما همداسـتان گشـتی و براه 
راسـتان درآمـدی لکن شـرطش اينسـت کـه خويش را دوبـاره آلوده ننمائـی و در بحر تجارت 
کـه عاقبتـش رسـوائی و خسارتسـت بـاز خويـش را مسـتغرق ننمائـی بلکـه فراغـت طلبی و 
انقطاع جوئی و در فکر ربح اعظم و نفع جليل و تجارت در بازار حضرت سلطان احديّت 
افتـی بفراغـت در اعـل䐧ء کلمـة اللّـه کوشـی و بکمـال همّت در نشـر نفحات اللّـه جهد نمائی 
اين تجارتها را تجربه نمودی و امتحان کردی ثروت قديم خسـران مبين شـد و منفعت کلّيّه 
مضرّت عظيمه گشـت ربح عظيم ضرّ شـديد گرديد و سـود و نفع جسـيم نقص پديد شـد 
سـود زيـان گشـت و گنـج حسـرت بی پايـان گرديـد يـک چند نيز خدمـت معشـوق و ...  ع ع
)مائدۀ آسمانی، ج 5، صص86-84(

 جمعیت، حلقه، زمره، گروه، مجلس، مجمع، محفل
.288

 تنگی، سختی، دشواری
.289

سخنرانی 1: لندن، 8 سپتامبر  1911
جميعـت زيـاد بـود منـزل گنجايش نداشـت. مسـس کروپـر عرض کـرد منزل کوچک اسـت 

گنجايش احبـاب نـدارد. فرمودند:
منـزل کوچـک نيسـت بايـد قلـوب وسـعت داشـته باشـد. در عـکا اوائـل ورود در يـک اطاق 
سـيزده نفر منزل داشـتيم من از خدا ميخواهم که قلوب را گشـايش بخشـد ياران را وسـعت 
عطـا فرمايـد. و گشـايش قلـوب ممکن نيسـت جز بمحبـت اللّه. اگـر گشـايش از امور ديگر 
حاصل شـود عرضی اسـت موقت اسـت زود به تنگی تبديل ميشـود اما سـرور و گشايشـی 
کـه بمحبـت اللّـه باشـد ابـدی اسـت. همهء سـرور و لذائـذ دنيـوی از دور جلوه ئـی دارد لکن 
چـون نزديـک شـود سرابسـت و نمايشـی بی حقيقـت. البته در حکمت سـليمان خوانـده ايد 
حضـرت سـليمان ميفرمايـد مـن وقتـی طفـل بـودم چنيـن ميدانسـتم که لـذت در گـردش و 
سواريسـت چون بسـن شـباب رسـيدم و بتفرج و سـواری و گردش ديدم لذتی ندارد. با خود 
می گفتم لذت در سـلطنت اسـت اقتدار اسـت حکمرانيسـت چون بسـلطنت رسـيدم ديدم 
آنهـم لذتـی نـدارد. و همچنيـن هـر شـأنی از شـؤون کـه در نظـرم جلـوه ئـی داشـت چـون باو 
رسـيدم ديدم لذتی ندارد فهميدم که سـرور بمحبت اللّه اسـت. اگر انسـان سرورش بصحت 
باشـد صحت وقتی زائل ميشـود. پس يقين اسـت که صحت هم سـبب سـرور نيسـت. اگر 
سـرور انسـان بثـروت باشـد وقتـی ثـروت زائـل ميشـود. اگـر سـرورش بمنصب باشـد وقتی 
منصب از دسـتش ميرود. مادام که سـبب قابل زوالسـت مسـبب هم زائل ميشـود ولی هرگاه 
سـبب سـرور فيـض الهـی باشـد آن سـرور ابـدی اسـت چه کـه فيوضـات الهيّه ابدی اسـت و 
چونکه محبت اللّه ابدی اسـت اگر انسـان دل بفيض الهی بندد محبت الهی در قلبش باشـد 
سـرورش ابدی اسـت بهر چه دل بندد فانی اسـت و عاقبت مأيوس ميشـود مگر محبت اللّه 
محبـت بعالـم انسـانی. شـما بايد شـکر کنيـد خدا را کـه ابواب ملکوت بر شـما بـاز فرمود و 
شـما را بمحبت اللّه و خدمت بوحدت عالم انسـانی دعوت نمود. شـما مثل بهاءاللّه پدری 
داريـد کـه فيضـش احاطـه کـرده. پـس بايـد شـب و روز خدارا شـکر کنيد کـه بچنين فيضی 

شديد. فائز 
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص18-16(
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سخنرانی 2: پاريس، 31 اکتبر  1911
هُواللّه

جسـم انسـان در هوای خوش منتعش290 می شـود حيات انسـان تجدد می يابد قلب مسرور 
می شـود احساسـات جسـمانی زياد ميگردد ناخوش شـفا مييابد. اگر کسـالت داشـته باشـد 
نشـاط و انبسـاط حاصل ميکند. اگر مخمود باشـد باهتزاز ميآيد حالت خوشـی پيدا ميکند. 
اين حيات و سـعادت جسـمانی انسـان اسـت که از لطافت هوا و عذوبت291 ماء و حل䐧وت 
غـذا نشـو و نمـا ميکنـد. همچنيـن اگـر ثروتـی عزتـی تجارتـی کسـب و صنعتـی پيدا کنـد از 
آنهـا سـعادت جسـمانی بـرای انسـان حاصـل ميشـود. مل䐧حظـه ميکنـد که بـرای ملـل ماديه 
موجوده جميع وسـائط و اسـباب سـعادت جسمانی باحسـن وجوه مهيا شده است هر طعام 
لذيـذی موجـود خانـه ها منتظم تجارتها متّسـع  صنائع در نهايت اتقان292 و اصول سياسـيه 
در غايـت اعتـدال. ايـن سـعادت جسـمانی عالم انسـان اسـت ولی تعلـق بروح ندارد. شـايد 
انسـان در عالـم جسـمانی در نهايـت ترقـی جميـع نعمـای جسـمانی مهيـا سـعادت زندگانی 
ناسـوتی حاصـل امـا از حيـات روحانـی بکلـی محـروم و از مدنيـت آسـمانی بـی بهـره و از 
فضائل بی نصيب و از نورانيت ملکوت بکلی منفور. لهذا همچنانکه در مدنيت جسـمانی 
سـعی و کوشـش داريم و در فوائد ماديات ميکوشـيم و در اسـباب راحت و آسـايش ناسـوتی 
سـعی ميکنيـم بايـد حيـات روحانيرا بيشـتر اهميت بدهيم و سـعادت ابدی را بيشـتر بطلبيم 
و نورانيـت آسـمانی و سـنوحات293 رحمانيـرا بيشـتر جوئيـم و ترقيـات عالـم الهی را بيشـتر 
بخواهيـم تـا ماننـد حيـات جسـمانی حيـات روحانـی نيـز تکميـل شـود و سـعادت ملکوتی 
حاصـل گـردد سـعادتيرا کـه حضرت مسـيح بـرای اهل عالم خواسـته نورانيتی کـه بحواريين 
داده ترقيـات حقيقـی کـه از بـرای آنهـا حاصل شـده. لهـذا حضـرت بهاءاللّـه در اينعالم فانی 
تأسيسـی ملکوتی فرمود شـمع آسـمانی روشـن کرد ابواب ملکوت باز نمود شـمس حقيقت 
درخشـيد تـا مدنيـت روحانيـه تأسـيس شـود و نورانيـت آسـمانی بدرخشـد و حيـات ابـدی 
حاصـل گـردد و نفثـات روح القـدس در قلوب بدمد تا انسـان از هر دو جهت بزرگوار شـود 
وهـم مدنيـت جسـمانيه هـم مدنيـت روحانيـه هـر دو را حاصـل نمايـد. چـون روح و جسـم 

 بانشاط، خوشحال
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 گوارابودن، گواراشدن
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 محکم کردن، استوارکردن کاری، استواری
.292

 رویدادها، رخدادها، پدیدارشدن ها
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انسـان هـر دو ترقـی نمايـد آنوقـت سـعادت عالم انسـانی حاصل شـود و الّا بمدنيـت ماديهء 
تنهـا مقصـد حاصـل نشـود. لهـذا مل䐧حظه مينمائيـد باوجوديکـه در اين عصـر عالم مدنيت 
مادّيـه کمـال ترقـی حاصـل نمـوده همـه جنـگ و جدالسـت و حـرب و قتـال خونريزيسـت 
و هـدم294 بنيـان انسـانی. در ايـام سـابق کـه زمـان توحـش ميگفتيـم اگـر حربـی واقع ميشـد 
شـايد در مـدت يکسـال هـزار نفـر کشـته ميشـد. حـال䐧 در حـرب روس و ژاپـان در عـرض 
ششـماه پانصـد هـزار کشـته شـده آل䐧ت قاطعـه پيدا شـده که پيشـتر نبود توپ کروپ پيشـتر 
نبـود ديناميـت نبـود کشـتيهای زره پوش نبـود اينها جميعاً از نتائج مدنيت حاليه اسـت. پس 
ثابـت شـد کـه از ترقـی مدنيـت ماديه عالم انسـانی سـعادت صحيحـه نمييابد. اگـر مدنيت 
جسـمانی منضم بمدنيت روحانيه شـود سـعادت حقيقيه حاصل گردد. همچنانکه اسـباب 
ترقـی و راحـت اجسـام فراهـم اسـت اسـباب ترقـی عالـم اخـل䐧ق بنورانيـت آسـمانی ترويـج 
شـود. فضائـل عالـم انسـانی بفيـض نفثـات روح القـدس اسـت شـفای ابـدی از بـرای عالم 
وجـود وحـی آسـمانی اسـت ترقـی حقيقـی منوط بفيـض الهی اسـت. لهذا مـن آن فيوضات 
قديمه را از برای شـما ميخواهم نفثات روح القدس را از برای شـما آرزو مينمايم سـعادتی 
کـه حضـرت مسـيح بـرای حواريـون خواسـته ميخواهـم تـا در جميـع مراتـب بدرجـه کمال 
برسـيد. در ماديـات و روحانيـات هـر دو ترقـی نمائيـد تـا ظاهـر و باطـن معمـور گـردد روح 
و جسـم جميعـاً در ظـل رحمـت پـروردگار آيـد قلـوب منجـذب شـود ارواح مستبشـر گردد 
لسـانی ناطق حاصل کنيد چشـمی بينا بيابيد و گوشـی شـنوا و قوتی معنويه پيدا کنيد تأييدی 

ملکوتـی بيابيد. اينسـت نصيحت مـن مرحبا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص96-93(

294. انهدام، خرابی، نابودی، ویرانی
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سخنرانی 3: پاريس، 16 نوامبر  1911
هواللّه

در عالم انسـانی سـه مقام اسـت. مقام جسـم اسـت و آنمقام حيوانی انسانسـت که با جميع 
حيوانـات در جميـع قـوی و جميـع شـئون مشترکسـت. زيرا جسـم حيـوان مرکـب از عناصر 
و جسـم انسـان نيـز مرکـب از عناصـر اسـت حيوان قـوای محسوسـه دارد مثل بصر و سـمع 
ذوق شـم لمـس انسـانهم ايـن قـوی را دارد. ولـی حيـوان نفـس ناطقه ندارد ايـن نفس ناطقه 
واسـطه اسـت ميانـه روح انسـانی و جسـم. ايـن نفـس ناطقه کاشـف اسـرار کائناتسـت ولی 
اگـر از روح مـدد گيـرد و از روح اسـتفاضه کنـد و الّا اگـر مدد از روح بنفس نرسـد آنهم مثال 
سـائر حيواناتسـت چه مغلوب شهواتسـت. اينسـت که مل䐧حظه ميشـود بعضی بشر بصفت 
بقـر295 هسـتند حيـوان محضند ابداً از حيوان امتيازی ندارند. امّـا اگر اين نفس از عالم روح 
اسـتفاضه کنـد آنوقـت انسـانيت او آشـکار ميشـود. پس معلوم شـد نفـس دو جنبـه دارد يک 
جنبـهء جسـمانی و يـک جنبـهء روحانـی. اگـر جنبـهء حيوانـی غالب بر نفـس شـود از حيوان 
پسـت تر اسـت. اينسـت که در عالم بشـر نفوسـی می بينی که از حيوان درنده ترند از حيوان 
ظالـم ترنـد از حيـوان بدخوترنـد از حيـوان رذيلترنـد سـبب اذيت بشـراند سـبب نکبت عالم 
انسـانيتند مرکـز ظلماتنـد. و اگـر جنبه روحانی غلبه بر نفس کند نفس قدسـيه شـود ملکوتيه 
شـود سـماويه شـود ربّانيه شـود جميع فضائل مل䐣 اعلی در او طلوع کند رحمت خدا شـود 
سـبب آسـايش انسـانی شـود. اينسـت فـرق ميـان نفـس امّـارة بالسّـوء و نفس مطمئنّـه. پس 
واضح شـد که نفس واسـطه اسـت ميانه روح و جسـد مثل اينکه سـاقه اين درخت واسـطه 
اسـت ميانـه ايـن خـاک و ثمـر. اگـر اين ثمر از اين شـجر ظاهر شـود مظهر کمال䐧ت اسـت. 
بهمچنيـن اگـر نفسـی مؤيّـد بروح شـود آن نفس نفـس مبارکسـت. امّا اگر اين شـجر ثمری 
نداشـته باشـد همـان نابـت از خـاک باشـد سـزاوار آتـش اسـت اينمقـام مثـل اسـت ميگويم 
تـا بفهميـد. اميـد از الطـاف بـی پايـان الهـی چنانسـت کـه روح شـما غلبـه بر نفـس نمايد تا 
نفوسـتان نفوس قدسـيه شـود تا کمال䐧ت آسـمانی در تمام ظاهر شـود پرتو شـمس حقيقت 
در شـما طلـوع کنـد در انجمـن عالـم برفتـار و گفتـاری مبعـوث شـويد کـه شـمع ايـن عالـم 
گرديـد. نمـی بينيـد جميـع بشـر مشـغول بعالم ناسـوتند ابـداً در فکر تهذيـب اخل䐧ق بفيض 
ل䐧هـوت نيسـتند ابـداً در فکـر اکتسـاب کمـال䐧ت عالـم انسـانی نيسـتند بلکه ماننـد حيوانات 

 گاو
.295

منهمک در عالم شـهوات هسـتند که بخورند و بنوشـند و وسـعت معيشـت پيدا کنند بعينه 
مثـل حيـوان. معلومسـت انسـان بايـد در فکر معيشـت باشـد. امّـا نه اينکه فکـرش محصور 
در معيشـت تنهـا باشـد بايـد فکـرش بلنـد باشـد و بفکـر آن باشـد کـه مظهـر موهبـت الهـی 
باشـد اکتسـاب کمال䐧ت معنوی کند و با اخل䐧ق آسـمانی ميانه خلق ظاهر شـود تا شـخصی 
ملکوتـی گـردد و الّا ناسوتيسـت ايّامـی چنـد مثـل حيـوان در ايـن زميـن گذران ميکنـد و آخر 
ميـرود. مـن از بـرای شـما عالـم ديگر ميخواهم من ميخواهم شـما ها روح مجسـم شـويد تا 

سـبب حيـات عالم انسـانی گرديد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص170-167(
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سخنرانی 4: پاريس، 21 نوامبر  1911
هُواللّه

جميع بشـر هميشـه مورد دو احسـاس هسـتند. يکی احسـاس سـرور ديگری احساس حزن. 
وقـت سـرور روح انسـان در پـرواز اسـت جميـع قـوای انسـان قـوت ميگيـرد و قـوهء فکريـه 
زيـاد ميشـود قـوه ادراک شـديد ميگـردد قوت عقـل در جميع مراتب ترقی مينمايـد و احاطه 
بحقائق اشـياء ميکند امّا وقتيکه حزن بر انسـان مسـتولی شـود مخمود ميشـود جميع قوی 
ضعيـف ميگـردد ادراک کـم ميشـود تفکـر نميماند تدقيـق در حقايق اشـيا نميتواند خواص 
اشـيا را کشـف نميکند مثل مرده ميشـود. اين دو احسـاس شـامل جميع عموم بشر است. از 
روح برای انسـان حزنی حاصل نميشـود و از عقل انسـان زحمت و مل䐧لی رخ نميدهد يعنی 
قـوای روحانيـه سـبب مشـقت و کدورت انسـان نميگردد. اگـر حزنی از برای انسـان حاصل 
شـود از ماديات اسـت. اگر از برای انسـان خمودت و جمودتی حاصل شـود از مادياتسـت. 
مثـل䐧ً تاجـر اسـت زيـان ميکنـد محـزون ميشـود زراعتـی دارد برکت حاصل نميشـود مغموم 
ميگردد بنيانی ميسـازد خراب ميشـود محزون ميشـود و مضطرب ميگردد. مقصود اينسـت 
حزن انسـان کدورت انسـان از عالم مادياتسـت يأس و نوميدی از نتائج عالم طبيعت اسـت. 
پس واضح و مشـهود شـد که حزن انسـان و نکبت انسـان و نحوسـت انسـان و ذلت انسـان 
همـه از مادياتسـت. امّـا از احساسـات روحانيـه هيچ ضرری و زيانی و غصـه و غمی از برای 
انسـان حاصل نميشـود. حال جميع بشـر معرض غم و غصه و مل䐧ل هسـتند. انسانی نيست 
کـه از بـرای او حـزن و الـم و مشـقت و زحمـت و تعب و خسـارت حاصل نشـود. چون اين 
احـزان از ماديـات حاصـل ميشـود چاره نيسـت جز اينکـه رجوع بروحانيـات بکنيم. وقتيکه 
از ماديات نهايت تنگدلی حاصل گردد انسـان توجه بروحانيات ميکند زائل ميشـود. انسـان 
وقتی در نهايت مشـقت نهايت يأس ميافتد چون بخاطر آيد خدای مهربان دارد مسـرور می 
شـود. اگر بشـدت فقر مادی افتد باحساسـات روحانی آيد خود را از کنز ملکوت غنی بيند. 
وقتيکه مريض ميگردد فکر شـفاء ميکند تشـفّی صدر حاصل نمايد. وقتيکه بمصائب عالم 
ناسـوت گرفتار شـود بفکر ل䐧هوت تسـلّی يابد. وقتيکه در حبس عالم طبيعت دلتنگ شـود 
بفکـر پـرواز بعالـم روح ميافتد مسـرور ميشـود. وقتيکه حيات جسـمانی مختل باشـد بفکر 
حيات ابديه افتد ممنون ميشـود. امّا اين نفوسـيکه توجهشـان صِرف بعالم ماديات اسـت و 
در بحر ناسـوت مسـتغرقند در وقت بل䐧 و محن چه تسـلّی خاطر دارند. نفسـيکه معتقد باين 
باشـد که حيات انسـان محصور در حيات مادی اسـت چون ناتوان گردد و در بل䐧و مصيبتی 

گرفتار شـود و کوس296 رحيل297 بکوبد بچه چيز اميد دارد و بچه چيز تسـلّی يابد. کسـيکه 
معتقد بحیّ قدير مهربان نيسـت چگونه روح و ريحان يابد. يقين اسـت که در عذاب ابدی 
و نوميدی سـرمدی اسـت. پس شـما ها خدا را شـکر کنيد که احساسـات روحانی داريد و 
انجذابـات قلبـی ديـده بينـا داريد و گوش شـنوا جانی زنـده داريد ودلی مملـو از محبت اللّه. 
در هـر مصيبتـی گرفتـار شـويد تسـلی خاطر داريـد. اگـر زندگانی دنيوی مختل شـود بحيات 
آسـمانی مستبشـر هستيد. اگر در ظلمت طبيعت گرفتار شـويد بنورانيت ملکوت مسروريد. 
هر انسـانيکه احسـاس روحانی دارد تسـلی خاطر دارد. من چهل سـال در حبس بودم با آنکه 
تحمّل يکسـال ممکن نبود. هر نفسـی را بآن حبس ميآوردند يکسـال بيشتر زندگانی نميکرد 
از غـم و غصـه هـل䐧ک ميشـد. لکـن من الحمد للّه در اين چهل سـال در نهايت سـرور بودم. 
هر صبح بر ميخواسـتم مثل اينکه يک بشـارتی جديد بمن ميرسـد. هر شـب تاريک ميشـد 
نـور سـرور در قلـب ميافـزود. احساسـات روحانـی تسـلی خاطـر و توجه بخدا سـبب روح و 
ريحـان. اگـر توجـه بخـدا نبـود احساسـات روحانـی نبـود چهل سـال در حبس چـه ميکردم. 
پـس معلـوم شـد اعظـم موهبت عالم انسـانی احساسـات روحانيسـت و حيات ابدی انسـان 
توجه بخدا. اميدوارم روز بروز توجهتان بخدا زياد شـود و تسـلی خاطر بيشـتر گردد نفثات 
روح القـدس بيشـتر تأثيـر کنـد و قـوای ملکوتـی بيشـتر ظاهـر شـود. اينسـت منتهـی آمـال و 

آرزوی مـا از خـدا چنين ميخواهم.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص201-197(
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سخنرانی 5: پاريس، 22 نوامبر  1911
هُواللّه

شما بايد بسيار مسرور باشيد و شکر کنيد که در چنين شهری الحمد للّه انجمنی نورانی و 
محفلی آسمانی ترتيب و تأسيس شده است. در پاريس هر چند محافل بسيار تشکيل ميشود 
و لکن جميعاً در مسائل ماديه صحبت ميشود محفلی که ذکر خدا در آنست اين محفل است. 
الحمد للّه قلوب متوجه بخداست و روحها منجذب بملکوت اللّه. احساسات روحانيه داريد 
فکرتان حصر در عالم خاک نيست از عالم پاک هم نصيب داريد. مثل اين حيوانات نيستيد 
که همه در فکر امور ماديه اند و خوردن و خوابيدن و نوشيدن و چميدن و باليدن و اندوختن و 
نهايت آرزوشان چمن سبزی است و جنگلی و سبزه ئی و گلستانی و بوستانی و سر و سامانی. 
بلکه شما انسانيد فکرتان تحصيل کمال䐧ت رحمانی است و نهايت آرزو خير بعموم بشر و 
تأسيس و ترويج وحدت عالم انسانی. شب و روز ميکوشيد خاطری مسرور کنيد محزونی 
ممنون نمائيد ضعيف را قوی کنيد بيچاره ئيرا چاره نمائيد. جميع افکارتان افکار ملکوتی 
است احساساتتان روحانی است با هيچ ملتی عداوتی نداريد با هيچ جنسی مخالفتی نخواهيد 
بجميع مهربانيد و در حق جميع خير خواه. اينست احساسات عالم انسانی اينست فضائل 
بشر. اگر انسانی  از اين مواهب الهی نصيب نداشته باشد معدوم بهتر. زجاج محروم از سراج 
شکسته خوشتر. درختيکه ثمر ندارد بريده بهتر. پس انسانی که از فضائل عالم انسانی بی بهره 
بميرد خوشتر. چشم بجهت ديدنست اگر نبيند چه ثمر. گوش بجهت شنيدنست اگر نشنود 
چه فائده. زبان بجهت نطق است اگر گنگ باشد چه ثمر. همينطور انسان بجهت اين خلق 
شده که بعرفان و ايمان و موهبت رحمن و حسن اعمال و اخل䐧ق و نورانيت افکار اين جهان 
را روشن کند.  اگر از اين موهبت محروم بماند البته از حيوان پست  تر است. زيرا حيوان از 
عقل محرومست لهذا معذور است. لکن خدا بانسان عقل داده تا انسانی شود در خير عموم 
بکوشد. اگر نفسی متابعت تعاليم بهاءاللّه نمايد يقين است به نتيجه عالم وجود موفق گردد 
زيرا روح جسد عالمست نعمت جميع بشر است رحمت برای نوع انسان است. پس بجان 
و دل بکوشيد که بموجب تعاليم بهاءاللّه عمل کنيد. اگر موفق باين شويد بدانيد عزت ابديه 
است حيات سرمديه است سلطنت عالم انسانی است مائده آسمانيست. من دعا ميکنم که 

شما ها باين مواهب موفق و باين فضائل رحمانيه مخصّص گرديد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص203-201(
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سخنرانی 6:  کليسای باپتيست،298 فيل䐧دلفيا، 8 ژوئن 1912 
هُواللّه

نهايـت سـرور را امشـب دارم کـه بيـن جمـع محتـرم حاضر شـدم فی الحقيقه جمعی اسـت 
در نهايت روحانيّت و احساسـات ملکوتی در قلوب شـما در نهايت قوّت توجّهتان به خدا 
اسـت نيّتتان خالص اسـت بشـارات روحانی در وجوه مشـاهده می نمايم لهذا مقتضی می 
بينـم چنـد کلمـه صحبـت کنـم. از بدايت خلـق آدم تا يومنا هـذا در عالم انسـانی دو طريقت 
بـوده يـک طريـق طريق طبيعت يک طريق طريق ديانت. طريق طبيعت طريق حيوانی اسـت 
زيـرا حيـوان بـه مقتضيات طبيعت حرکـت می کند هر چه شـهوات حيوانی اقتضا می نمايد 
آن را مجـری ميـدارد لهـذا حيـوان اسـير طبيعت اسـت از قانون طبيعـت ابداً تجـاوز نتواند و 
از احساسـات روحانيّـه هيـچ خبـر نـدارد از قوای معقوله هيچ خبر ندارد اسـير محسوسـات 
اسـت بی خبر اسـت يعنی آنچه را که چشـمش می بيند گوشـش می شنود مشامش استنشاق 
مـی کنـد ذائقـه اش ميچشـد قـوّهء ل䐧مسـه اش لمـس مـی کنـد ميدانـد. حيـوان اسـير اين پنچ 
قوّت است و آن چه محسوسات اين قوی است قبول ميکند و آن چه خارج از محسوسات 
است يعنی از عالم معقول䐧ت و از ملکوت الهی و از حسّيّات روحانيّه و از دين الهی حيوان 
بی خبـر اسـت زيـرا اسـير طبيعت اسـت. از غرائب299 آنکـه مادّيّون افتخار بـه اين می کنند و 
ميگويند آن چه که محسـوس اسـت مقبول اسـت و اسـير محسوسـاتند ابداً از عالم روحانی 
خبـر ندارنـد از ملکـوت الهـی بـی خبرنـد از فيوضـات رحمانـی بی خبرنـد. و اگـر اين کمال 
اسـت پس حيوان باعظم درجهء کمال رسـيده اسـت ابداً از ملکوت و روحانيّات خبر ندارد 
منکـر روحانيّـات اسـت. اگـر ما بگوئيم که اسـير محسوسـات بـودن کمال اسـت پس اکمل 
ممکنـات حيـوان اسـت زيـرا ابداً احساسـات روحانی ندارد ابـداً از ملکوت الهی خبـر ندارد. 
باوجـود ايـن کـه خـدا در حقيقت انسـان يـک قوّهء عظيمـه وديعه گذارده اسـت کـه باين قوّه 
عظيـم بـر عالـم طبيعـت حکـم کنـد. مل䐧حظـه کنيـد کـه جميـع کائنات اسـير طبيعت اسـت 
ايـن آفتـاب بايـن عظمت اسـير طبيعت اسـت اين نجوم عظيمه اسـير طبيعتنـد اين کوههای 
بايـن عظمـت اسـير طبيعـت اسـت ايـن کـره زمين بايـن عظمت اسـير طبيعت اسـت جميع 
جمـادات نباتـات حيوانات اسـير طبيعتند جميـع اين کائنات از حکم طبيعـت نميتوانند ابداً 
خـارج گردنـد. مثـل䐧ً آفتـاب بايـن عظمـت کـه عبـارت از يک مليـون و نصف بزرگتـر از کره 
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ارض اسـت بقـدر سـر سـوزن از قانـون طبيعت خـارج نشـود از مرکز خودش تجـاوز ننمايد 
زيـرا اسـير طبيعـت اسـت امّا انسـان حاکـم بر طبيعت اسـت. مل䐧حظه کنيد کـه به مقتضای 
قانون طبيعت انسـان ذی روح خاکی اسـت و لکن اين قانون را می شـکند در هوا پرواز می 
کنـد در زيـر دريـا ميـرود در روی اقيانـوس می تازد انسـان اين قوّهء کهربا را که باين سرکشـی 
اسـت در يـک زجاجـی حبـس مـی کنـد بـا شـرق و غـرب در دقيقـه واحـده مخابـره مينمايد 
اصـوات را گرفتـه حبـس مـی کند در زمين اسـت کشـف حقايق آسـمانی مينمايد اسـرار کره 
ارض را هويـدا ميسـازد جميـع کنـوز طبيعـت کـه مسـتور اسـت آشـکار می کند جميع اسـرار 
کائنات را ظاهر ميسازد که بقانون طبيعت سرّ مکنون و رمز مصون است و بقانون طبيعت 
بايد مسـتور بماند. و حال آنکه انسـان باين قوّه معنويه که دارد کشـف اسـرار طبيعت می کند 
و ايـن مخالـف قانـون طبيعـت اسـت حقائق مکنونه طبيعت را ظاهر می کنـد و اين مخالف 
قانـون طبيعـت اسـت پـس معلـوم شـد که انسـان حاکـم بر طبيعـت اسـت. و از اين گذشـته 
طبيعـت ترقّـی ندارد انسـان ترقّی دارد طبيعت شـعور ندارد انسـان شـعور دارد طبيعـت اراده 
ندارد انسـان اراده دارد طبيعت اکتشـاف حقائق نکند انسـان اکتشـاف حقائق نمايد طبيعت 
از عالـم الهـی خبـر نـدارد انسـان خبـر دارد طبيعـت از خدا بی خبر اسـت انسـان از خدا خبر 
دارد انسان کسب فضائل ميکند و طبيعت محروم از آن است انسان دفع رذائل کند طبيعت 
دفـع رذائـل نتوانـد. پـس معلـوم شـد کـه انسـان اشـرف از مـادّه اسـت يک قـوّه معنويّـه دارد 
کـه فـوق عالـم طبيعت اسـت انسـان قـوّه حافظه دارد طبيعـت ندارد انسـان قوّه معنويّـه دارد 
طبيعـت نـدارد انسـان قـوای روحانی دارد طبيعت ندارد پس انسـان اشـرف از طبيعت اسـت 
زيرا قوّه معنويّه در حقيقت انسـان خلق شـده و طبيعت از آن محروم اسـت. سـبحان اللّه اين 
جای غرابت300 اسـت باوجود آنکه در انسـان چنين قوای معنويّه وديعه گذارده شـده انسـان 
طبيعت را که مادون اوسـت ميپرسـتد خداوند روح مقدّسـی در او خلق کرده اسـت که باين 
روح مقدّس اشـرف از کائنات شـده با وجود اين کمال䐧ت ميرود اسـير مادّه ميشـود و مادّه را 
خـدا ميکنـد و آنچـه خـارج از عالم مادّه اسـت انـکار مينمايد. اگر اين کمال اسـت اين کمال 
را باعظـم درجـه حيـوان دارد زيـرا حیـوان از عالم الهی ماوراء الطّبيعه خبر نـدارد پس حيوان 
فيلسـوف اعظـم اسـت زيـرا از عالم ملکوت بيخبر اسـت احساسـات روحانی نـدارد از عالم 
خـدا خبـر نـدارد و از ملکـوت اللّه خبـر ندارد خل䐧صة القول اين اسـت طريق طبيعت. طريق 
ثانی طريق ديانت اسـت و اين آداب الهی اسـت اکتسـاب فضائل انسانی است تربيت عموم 
بشـر اسـت نورانيّت آسـمانی اسـت اعمال ممدوحه اسـت. اين طريق ديانت سـبب نورانيّت 

 دور از ذهن بودن، عجیب وغریب بودن
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عالـم بشـر اسـت ايـن طريـق ديانت سـبب تربيت نوع انسـان اسـت اين طريق ديانت سـبب 
تهذيـب اخـل䐧ق اسـت ايـن طريـق ديانـت سـبب محبّت اللّه اسـت ايـن طريق ديانت سـبب 
معرفت اللّه اسـت اين طريق ديانت اسـاس مظاهر مقدّسـهء الهی اسـت و آن حقيقت است. 
و اسـاس اديـان الهـی يکی اسـت تعدّد و تجزّی قبـول نکند خدمت بعالم اخل䐧ق کند تصفيه 
قلـوب و ارواح نمايـد سـبب اکتسـاب فضائـل اسـت سـبب نورانيّت عالم انسـانی اسـت. و 
لکـن يـا اسـفا کـه اين عالم انسـانی غـرق در دريای تقاليد شـده هر چند حقيقـت اديان الهی 
يکـی اسـت و لکـن افسـوس کـه ابرهـای اوهامـات انـوار حقائـق را سـتر نمـوده اسـت و اين 
غمامهـای تقاليـد عالـم را تاريـک کـرده اسـت لهـذا نورانيّـت ديانت ظاهر نيسـت و ظلمت 
سـبب اختل䐧ف شـده اسـت زيرا تقاليد مختلف و اين سـبب جدال و نزاع بين اديان گرديده. 
و حال آنکه اديان الهی مؤسّـس وحدت انسـانی اسـت سـبب محبّت بين بشـر اسـت سـبب 
ارتبـاط عمومـی اسـت سـبب اکتسـاب فضائـل اسـت و لکن نـاس در بحر تقاليد مسـتغرق 
شـده و بواسـطهء اکتسـاب اين تقاليد بکلّی از طريق اتّحاد دور شـده اند و از نورانيّت ديانت 
محـروم مانـده انـد و بـه اوهامی متشّـبث اند کـه ميراث آباء و اجداد اسـت. چـون اين تقاليد 
سـبب ظلمت شـد نورانيّت ديانت را محو کرد و آنچه سـبب حيات بود سـبب ممات شـد 
آنچه برهان دانائی بود دليل نادانی گشـت و آنچه که سـبب علويّت و ترقّی عالم انسـانی بود 
سـبب دنائـت و جهالـت نوع بشـر شـد لهذا عالم ديانـت روز بروز تدنّی کـرد و عالم مادّيات 

روز بـروز غلبـه نمـود و آن حقيقت قدسـيّهء اديان الهی مسـتور ماند....
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص144-138(

سخنرانی 7: نيويورک، 5 ژوئیۀ 1912
هُواللّه

انسـان در عالـم وجـود طـی مراتـب کـرده اسـت تـا بعالـم انسـانی رسـيده اسـت در هـر رتبـه 
اسـتعداد صعـود برتبـهء مـا فـوق پيـدا کـرده اسـت. در عالم جمـاد بوده اسـتعداد ترقّـی برتبه 
نبـات پيـدا کـرده لهـذا بعالـم نبـات آمـده در عالم نبات اسـتعداد ترقّـی بعالم حيـوان حاصل 
نمـوده لهـذا بعالـم حيـوان آمـده و از عالـم حيوان بعالم انسـان آمده در بدايت حياتش انسـان 
در عالـم رحـم بـود و در عالـم رحـم اسـتعداد و لياقت و ترقّی باين عالم حاصـل کرد و قوائی 
کـه در ايـن عالـم ل䐧زم بـود در آن عالـم تحصيـل نمـود. چشـم ل䐧زم داشـت در ايـن عالـم در 
عالـم رحـم حاصـل نمود گوش ل䐧زم داشـت در اين عالـم در عالم رحم پيدا کرد جميع قوائی 
کـه در ايـن عالـم ل䐧زم بـود در عالـم رحـم تحصيـل کـرد در عالم رحـم مهيّای اين عالم شـد. 
و بـه ايـن عالـم کـه آمـد ديـد کـه جميـع قوای ل䐧زمـه مهيّا اسـت جميع اعضـا و اجزائـی که از 
بـرای ايـن عالـم حيـات ل䐧زم دارد در آن عالـم حاصـل نمـوده. پس در اين عالـم نيز بايد تهيّه 
و تـدارک عالـم بعـد را ديـد و آنچـه در عالـم ملکوت محتاج بايـد تهيّه و تـدارک آن در اينجا 
بينـد همچنانکـه در عالـم رحـم قوائی که در اين عالم محتاج به آن اسـت پيدا نمود همچنين 
ل䐧زم است که آنچه در عالم ملکوت ل䐧زم يعنی جميع قوای ملکوتی را در اين عالم تحصيل 
بکنـد. در عالـم ملکـوت بعـد از انتقـال از ايـن عالـم بـه آن عالـم، محتاج به چه چيز اسـت و 
محتـاج بـه چـه قوائـی اسـت؟ چـون آن عالـم عالم تقديس اسـت عالـم نورانيّت اسـت لهذا 
ل䐧زم اسـت کـه در ايـن عالـم تحصيـل تقديـس و نورانيّـت کنيـم و آن نورانيّت را بايـد در اين 
عالـم حاصـل کنيـم و در آن عالـم روحانيـت ل䐧زم آن روحانيـت را بايـد در اين عالم تحصيل 
نمائيم در آن عالم ايمان و ايقان و معرفت اللّه و محبّت اللّه ل䐧زم جميع را بايد در اين عالم 
تحصيـل کـرد تـا بعـد از صعـود از ايـن عالـم بـه آن عالـم باقی انسـان ببيند جميع آنچـه ل䐧زم 
آن حيـات ابـدی اسـت حاصـل نموده اسـت. واضح اسـت کـه آن عالم عالم انوار اسـت لهذا 
نورانيّـت ل䐧زم اسـت آن عالـم عالـم محبّـت اللّـه اسـت لهـذا محبّت اللّـه ل䐧زم اسـت آن عالم 
عالـم کمـال䐧ت اسـت لهـذا بايد در اين عالم تحصيل کمال䐧ت کـرد آن عالم عالم نفثات روح 
القـدس اسـت در ايـن عالـم بايـد درک نفثـات روح القدس نمود آن عالـم عالم حيات ابدی 
اسـت در ايـن عالـم بايـد حيـات ابـدی حاصـل نمود. انسـان بتمـام همّـت بايد ايـن مواهب 
را تحصيـل نمايـد و ايـن قـوای رحمانـی را بـه اعلـی درجـه کمال بايـد بدسـت آورد و آن اين 
اسـت اوّل معرفـت اللّـه ثانـی محبّـت اللّه ثالث ايمـان رابع اعمال خيريه خامس جانفشـانی 
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سـادس انقطـاع سـابع طهـارت و تقديـس و تـا ايـن قـوی را پيدا نکنـد و اين امـور را حاصل 
ننمايـد البتّـه از حيـات ابديّـه محروم اسـت. امّا اگـر به معرفت اللّه موفق گـردد و بنار محبّت 
اللّـه مشـتعل شـود و مشـاهده آيـات کبـری کنـد و سـبب محبّـت بيـن بشـر شـود و در کمـال 
طهـارت و تقديـس باشـد البتّـه تولّـد ثانـی يابد و بـروح القدس تعميـد گردد و حيـات ابديّه 
مشـاهده کنـد. سـبحان اللّـه تعجّـب اينجا اسـت که خدا جميع بشـر را بجهـت معرفت خود 
خلـق نمـود بجهـت محبّت خود خلق نمود بجهت کمال䐧ت عالم انسـانی خلق نمود بجهت 
حيـات ابديّـه خلـق نمود بجهت روحانيت الهی خلق نمود و بجهت نورانيّت آسـمانی خلق 
نمـود بـا وجـود ايـن بشـر از جميـع غافل معرفت هر چيـزی را تحرّی مـی نمايد جز معرفت 
اللّـه مـی خواهـد بفهمد که در اسـفل درجات زمين چه چيز اسـت نهايت آرزو را دارد شـب 
و روز ميکوشـد کـه بفهمـد در زيـر زميـن چـه چيز اسـت توی اين سـنگ چه چيز اسـت زير 
اين خاک چه چيز اسـت بجميع قوی ميکوشـد و به نهايت مشـقت سـعی ميکند تا کشـف 
سـرّی از اسـرار خاک کند امّا ابداً در فکر آن نيسـت که از اسـرار ملکوت مطّلع شـود در عالم 
ملکـوت سـير کنـد بـر حقائـق ملکوت اطّل䐧ع يابد کشـف اسـرار الهـی کند و به معرفـت اللّه 
برسـد و مشـاهده انوار حقيقت کند و به حقائق ملکوتيه پی برد ابداً در اين فکر نيسـت ولی 
بـا اسـرار ناسـوت چـه قـدر منجذب اسـت امّا از اسـرار ملکـوت بکلّی بی خبر اسـت بلکه از 
اسـرار ملکـوت بيـزار اسـت. چـه قـدر ايـن جهل اسـت چه قـدر نادانی اسـت چه قدر سـبب 
ذلّت اسـت مثل آن اسـت که انسـان يک پدر مهربانی داشـته باشـد که از برای او کتب نفيسه 
مهيّا نموده تا به اسـرار عالم کون مطّلع گردد زينت و راحت و آسـايش و نعمت مهيّا نموده 
لکـن پسـر از مقتضـای طفوليـت و بـی ادراکی از جميع اينها چشـم پوشـيده و در کنـار دريا 
تعلّـق بريگهـا يابـد و بـه مل䐧عب اوقات خـود را بگذراند و از جميع ايـن مواهب که پدر برای 
او مهيّـا نمـوده دوری جويـد. چـه قـدر ايـن طفل نادان اسـت چه قدر اين طفل جاهل اسـت 
پـدر از بـرای او عـزّت ابديّـه خواسـته و او بذلّـت کبـری راضـی پـدر از بـرای او قصر ملکوتی 
مهيّـا نمـوده و لکـن او بخـاک بـازی مشـغول پـدر از بـرای او خلعتـی از حرير دوختـه و لکن 
او برهنـه راه ميـرود پـدر از بـرای او اعظـم موائـد و لذيذتريـن نعمت ها حاضر نمـوده و لکن 
او عقـب گيـاه تبـاه ميـدود. باری شـما الحمد للّه ندای ملکوت شـنيديد و چشـمهای خود را 
گشـوديد توجّـه بخـدا نموديد مرادتان رضـای الهی نهايت آمالتان معرفـت الهی مقصودتان 
اطّل䐧ع به اسـرار ملکوت و افکارتان حصر در کشـف حقائق حکمت الهيّه شـب و روز فکر 
کنيـد و بکوشـيد و تحـرّی نمائيـد تـا بـه اسـرار خلقت الهـی موفق گرديـد و بدل䐧ئـل الوهيّت 
مطّلـع شـويد و بـه يقيـن معرفـت پيـدا کنيـد کـه اين عالـم را موجدی هسـت خالقی هسـت 

محيـی هسـت رازقـی هسـت مدبّـری هسـت لکـن بدل䐧ئـل و براهيـن نـه بمجرّد احساسـات 
بلکـه بـه براهيـن قاطعه و دل䐧ئل واضحه و کشـف حقيقی يعنی مشـاهده موفـق گرديد آفتاب 
را چگونـه مشـاهده ميکنيـد آيـات الهـی را چنين مشـاهده عينـی ل䐧زم. و همچنين به معرفت 
مظاهر مقدّسـهء الهيّه پی بريم بايد مظاهر مقدّسـه الهيّه را بدل䐧ئل و براهين عارف شـويد و 
همچنيـن تعاليـم مظاهـر مقدّسـه الهيّه را بايد اطّل䐧ع يابيد اسـرار ملکوت الهـی را بايد مطّلع 
شـويد بايد حقائق اشـياء را کشـف کنيد تا مظهر الطاف الهی شـويد و مؤمن حقيقی گرديد 
و ثابـت و راسـخ در امراللّـه. الحمـد للّـه ابـواب معرفت اللّـه را حضرت بهاءاللّه گشـوده و از 
بـرای کلّ تأسيسـی فرمـوده تـا بـه جميع اسـرار ملـک و ملکوت مطّلـع شـويد و نهايت تأييد 
را نمـوده. او اسـت معلّـم مـا او اسـت ناصـح مـا او اسـت رهبـر مـا او اسـت شـبان مـا جميع 
الطـاف خويـش را مهيّـا نموده عنايتش را مبذول داشـته هر نصيحتـی را از برای ما نموده هر 
تعليمـی را از بـرای مـا بيـان کرده اسـباب عـزّت ابديّه برای مـا مهيّا کرده نفثـات روح القدس 
از بـرای مـا حاضـر نمـوده ابـواب محبّـت الهـی را بروی ما بـاز کرده انوار شـمس حقيقت بر 
مـا تابيـده ابـر رحمـت بـر ما باريـده بحر الطاف بر مـا موج زده بهـار روحانی آمـده فيوضات 
نامتناهـی الهـی جلـوه نمـوده، ديگر چه موهبتی اسـت اعظـم از اين چه الطافی اسـت اکبر از 
ايـن؟ بايـد قـدر ايـن را بدانيـم و بموجب تعاليم حضرتش عمل نمائيم تا کلّ خيـر از برای ما 
حاصل گردد در دو جهان عزيز شـويم و نعمت ابديّه را بيابيم و لذّت محبّت اللّه را بچشـيم 
و اسـرار معرفت اللّه را درک کنيم و موهبت آسـمانی را ببينيم و قوّه روح القدس را مشـاهده 

کنيـم ايـن اسـت نصيحت مـن اين اسـت نصيحت من.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص175-170(
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سخنرانی 8: نيويورک، 8 ژوئیۀ 1912 
خوش آمديد خوش آمديد. انسـان دو حيات دارد يک حيات جسـمانی يک حيات روحانی 
حيات جسـمانی انسـان حيات حيوانی اسـت. مل䐧حظه می کنيد که حيات جسـمانی انسـان 
عبارت از خوردن و خوابيدن و پوشيدن و راحت کردن و گرديدن و اشياء محسوسه را نظير 
کائنات سـائره از سـتاره و آفتاب و ماه و جبال و دره ها و چشـمه ها و جنگلها ديدن اسـت 
ايـن حيـات حيـات حيوانـی اسـت. مشـهود و واضـح اسـت که حيوان با انسـان در معيشـت 
جسـمانی مشـترک اسـت يـک چيـز ديگـر هسـت و آن ايـن اسـت کـه حيـوان در معيشـت 
جسـمانی خود راحت اسـت ولی انسـان در معيشـت جسـمانی خود در تعب. مل䐧حظه کنيد 
کـه جميـع حيوانـات کـه در ايـن صحـرا هسـتند در کـوه هـا هسـتند در درياهـا هسـتند اينهـا 
بسـهولت معيشـت جسـمانی خـود را بـدون مشـقّت و تعب بدسـت مـی آورند. ايـن مرغ ها 
در ايـن صحـرا نـه کسـبی نـه صنعتـی نـه تجارتـی نه فل䐧حتـی بهيچوجه مـن الوجـوه زحمتی 
ندارند هوای بسـيار لطيف استنشـاق می کنند و بر اعلی شـاخه های درختهای سـبز و خرم 
ل䐧نـه و آشـيانه مـی نماينـد و از ايـن دانه هـای موجود در اين صحرا تنـاول می کنند جميع اين 
خرمنهـا ثـروت آنهـا اسـت بـه مجرّد اينکه گرسـنه می شـوند دانه حاضر بعـد از خـوردن دانه 
ها بر اعلی شـاخه های درخت در نهايت راحت و آسـايش بدون زحمت و مشـقت راحت 
و آسـايش می نمايند و همچنين سـائر حيوانات. لکن انسـان بجهت معيشت جسمانی خود 
بايـد تحمّـل مشـقّات عظيمـه کنـد شـب و روز آرام نگيـرد يـا فل䐧حت کند يـا صناعت نمايد 
يـا بـه تجـارت مشـغول گـردد يـا در ايـن معـادن شـب و روز کار کند يـا در نهايـت زحمت و 
مشقّت باين طرف و آن طرف سفر کند و زير زمين و روی زمين کار نمايد تا آنکه معيشت 
جسـمانی او ميسّـر گردد. ولی حيوان اين زحمات را ندارد و با انسـان در معيشـت جسـمانی 
مشـترک اسـت و با وجود اين راحت نتيجه ای از اين معيشـت جسـمانی آنها نيسـت و اگر 
صدسـال زندگانی کند از حيات جسـمانی عاقبت ابداً نتيجه ئی نيسـت. فکر کنيد ببينيد آيا 
هيـچ نتيجـه ئـی در حيـات جسـمانی هسـت ايـن همه مليونهـا نفوس کـه از اين عالـم رفتند 
آيـا هيـچ ديديـد کـه از حيـات جسـمانی خـود نتيجـه ئـی گيرنـد جميع حياتشـان هـدر رفت 
زحماتشـان هـدر رفـت مشقّاتشـان هدر رفت صناعتشـان هدر رفت تجارتشـان هـدر رفت 
و وقـت رفتـن از ايـن عالـم در کـف چيـزی نداشـتند نتيجه ئی نگرفتنـد. امّا حيـات روحانی 
حيـات اسـت حياتـی اسـت کـه عالـم انسـانی به آن روشـن حياتی اسـت کـه انسـان از حيوان 
ممتـاز حياتـی اسـت کـه ابدی اسـت سـرمدی اسـت پرتـو فيض الهی اسـت حيـات روحانی 

انسـان سـبب حصول عزّت ابدی اسـت حيات روحانی انسـان سـبب تقرّب الی اللّه اسـت 
حيـات روحانـی انسـان سـبب دخـول در ملکـوت اللّـه اسـت حيـات روحانـی انسـان سـبب 
حصول فضائل کلّيه اسـت حيات روحانی انسـان سـبب روشـنائی عالم بشر است. مل䐧حظه 
کنيـد نفوسـی را کـه حيـات روحانـی مکمّـل از بـرای آنهـا فنائـی نبـود اضمحل䐧لـی نبـود و از 
زندگانـی نتايجـی گرفتنـد و ثمره ئـی بردنـد آن ثمـره چـه چيـز اسـت آن قُربيّت الهيّه اسـت آن 
حيـات ابديّـه اسـت نورانيّـت سـرمديّه اسـت آن حيـات بقـا اسـت آن حيـات ثبات اسـت آن 
حيات روشـنائی و سـائر کمال䐧ت انسـانی. حتّی چون در نقطهء تراب مل䐧حظه کنيم نفوسـی 
که حياتشـان جسـمانی بود و از حيات روحانی نصيبی نگرفتند آثارشـان بکلّی محو شـد نه 
ذکـری نـه اثـری و نـه ثمـری نه صيتی حتّی در نقطه تراب نه قبری نـه اثری نهايت ايّامی چند 
قبورشـان معمور بود بعد مطمور شـد و رفت لکن نفوسـی که حيات روحانی داشـتند اينها 
در ملکـوت الهـی الی ال䐧بد مانند سـتاره درخشـيدند عزّت ابديّـه دارند در محفل تجلّی الهی 
هسـتند از مائدهء آسـمانی مرزوق اند از مشـاهدهء جمال الهی مسـتفيض اند عزّت ابديّه از 
بـرای آنهـا اسـت. در جميـع مراتـب الهـی حتّی در عالم ناسـوت مل䐧حظه کنيد مـی بينيد آثار 
اينهـا باقـی اسـت ذکـر اينهـا باقـی اسـت اخل䐧ق اينها باقی اسـت. مثل䐧ً سـه هـزار سـال يا دو 
هـزار سـال پيـش نفسـی بـوده منسـوب به عتبـه الهيّه بـوده مؤمـن بوده و مسـتقيم بـر امراللّه 
بـوده الـی ال䐢ن آثـار آنهـا باقی اسـت الـی ال䐢ن بذکر آنان خيرات و مبرّات ميشـود الـی ال䐢ن بنام 
آنهـا مـدارس تشـکيل مـی گـردد و معابـد تأسـيس ميشـود الـی ال䐢ن بنـام آنها شـفا خانه هائی 
ترتيب ميشـود. مثل䐧ً حواريّون حضرت مسـيح، حيات جسـمانی پطرس حيات ماهی گيری  
بـود ديگـر حيـات يک ماهيگير معلوم اسـت چه چيز ميشـود امّا حيـات روحانيش به نفثات 
مسـيح در نهايـت روشـنائی کـه حتّی در نقطـهء تراب آثار او باقی اسـت و امپراطـوری رومان 
نيـرون بـآن عظمـت نـه اثـری و نـه ثمـری نـه بـروزی و نـه ذکـری و نـه ظهـوری. پـس معلوم 
شـد کـه اصـل حيـات انسـان حيـات روحانی اسـت ايـن حيـات روحانی انسـان نتيجـه دارد 
ايـن حيـات روحانـی انسـان باقـی اسـت ايـن حيـات روحانی انسـان ابدی اسـت ايـن حيات 
روحانـی انسـان عـزّت سـرمدی اسـت الحمد للّه بعنايت حضـرت بهاءاللّه از برای شـما اين 
حيات روحانی ميسّـر اسـت اين موهبت کبری جلوه نموده اين شـمع روشـن افروخته شـده. 
جميـع نفوسـی کـه مل䐧حظـه مـی کنيـد در روی زميـن از ملـوک گرفته تـا مملوک حيـات آنان 
را نتيجـه ئـی نـه ثمـری نـه اثـری نـه عنقريـب مل䐧حظه می کنيـد که بکلّی محو شـده انـد و از 
ايـن عالـم رفتـه انـد نهايتـش پنجاه سـال زندگانی نمايند ولـی از اين حيات نه اثـری نه ثمری 
نـه نتيجـه ئـی مرتّب لکن شـما الحمد للّه بعنايت حضـرت بهاءاللّه حيـات روحانی يافتيد و 
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به نورانيت ملکوت روشـنيد و از فيض ابدی اسـتفاضه می نمائيد. لهذا شـما ابدی هسـتيد 
سـرمدی هسـتيد باقی هسـتيد روشـن هستيد و از حيات شـما نتايج عظيمه حاصل حتّی در 
نقطـهء تـراب آثـار شـما باقـی و بـر قـرار فرامـوش نخواهيد شـد و در عوالم الهـی مثل آفتاب 
روشـنيد نورانيّـت شـما واضـح و مشـهود اسـت در محفل تجلّـی الهی الی ال䐧بـد حاضريد و 

در انـوار کمـال و جمـال مسـتغرق خواهيد بود شـکر کنيد.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص180-176(

سخنرانی 9: انجمن تياسفی ها، بوستون، 24 ژوئیۀ 1912
مسـئلهء بقـای روح را نقـل䐧ً در کتـب مقدّسـه خوانـده ايـد ديگـر ل䐧زم نيسـت کـه من مجـدّداً 
بگويـم شـنيده و خوانـده ايـد. حـال مـن از بـرای شـما دل䐧ئـل عقلـی ميگويم تا مطابـق کتاب 
مقـدس شـود زيـرا کتـاب مقـدّس ناطـق اسـت کـه روح انسـان باقـی اسـت و حال مـا دل䐧ئل 

برهانـی بـرای شـما اقامه مـی کنيم.
دليـل اوّل ايـن واضـح اسـت کـه کافّـهء کائنـات جسـمانی مرکّـب از عناصـر اسـت و از هـر 
ترکيبی يک کائنی موجود شـده اسـت. مثل䐧ً از ترکيب عناصر اين گل موجود شـده اسـت و 
ايـن شـکل را پيـدا کـرده اسـت چـون اين ترکيب تحليل شـود آن فنااسـت و هـر ترکيب ل䐧بد 
بـه تحليـل منتهی می شـود. امّا اگر کائنی ترکيب عناصر جسـمانيّه نباشـد ايـن تحليل ندارد 
مـوت نـدارد بلکـه حيـات اندر حيات اسـت. و چـون روح بال䐧صل از ترکيب عناصر نيسـت 

لهـذا تحليـل نـدارد زيـرا هـر ترکيبی را تحليلـی و چـون روح را ترکيب نه تحليـل ندارد.
دليـل ثانـی هـر يـک از کائنـات را در تحقّـق صورتی مثل䐧ً يـا صورت مثلّث يا صـورت مربّع 
يـا صـورت مخمّـس301 يـا صـورت مسـدّس302 و جميـع ايـن صُـور متعـدّده در يـک کائـن 
خـارج در زمـان واحـد تحقّق نيابد و ممکن نيسـت کـه آن کائن به صور نامتناهی تحقّق يابد 
صـورت مثلّـث در کائنـی در آن واحـد صـورت مربّـع نيابـد صـورت مربّع صـورت مخمّس 
نجويـد صـورت مخمّـس صـورت مسـدّس حاصـل نکنـد آن کائـن واحد يـا مثلّث اسـت يا 
مربّـع يـا مخمّـس لهـذا در انتقـال از صورتـی بصـورت ديگـر تغييـر و تبديـل حاصـل گـردد 
و فسـاد و انقـل䐧ب ظهـور يابـد. و چـون مل䐧حظـه کنيـم درک مـی نمائيـم کـه روح انسـانی در 
آن واحـد متحقّـق بـه صـور نامتناهـی اسـت صـورت مثلّث صـورت مربّع صـورت مخمّس 
صـورت مسـدّس و صـورت مثمّـن303 روح بـکلّ محقّـق و در حيّز عقل موجـود و انتقال از 
صورتـی بصـورت ديگـر ندارد لهذا عقل و روح متل䐧شـی نشـود. زيرا اگـر در کائنات خارجه 
بخواهيـم صـورت مربّعی را صورت مثلّث بسـازيم بايد اوّلـی را بکلّی خراب کنيم تا ديگری 
را بتوانيم ترتيب نمائيم امّا روح دارای جميع صور اسـت و کامل و تمام اسـت لهذا ممکن 
نيسـت که منقلب به صور ديگر گردد اين اسـت که تغيير و تبديلی در آن پيدا نميشـود و الی 

ال䐧بـد باقـی و بـر قـرار اسـت اين دليل عقلی اسـت.

 پنج ضلعی
.301

 شش ضلعی
.302

 هشت ضلعی
.303

سخنرانی عبدالبهاء در کلیسایی در شیکاگو
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دليـل ثالـث در جميـع کائنـات اوّل وجـود اسـت بعـد اثـر، معـدوم اثـر حقيقـی نـدارد. امّـا 
مل䐧حظـه می کنيـد نفوسـی کـه دو هزار سـال پيـش بودند هنوز آثارشـان پی در پی پيـدا گردد 
و مانند آفتاب بتابد. حضرت مسـيح هزار و نهصد سـال قبل بود ال䐢ن سـلطنتش باقی اسـت 

ايـن اثـر اسـت و اثـر بـر شـیء معدوم مترتّب نشـود اثـر را ل䐧بـد وجود مؤثّـر بايد.
دليـل رابـع مـردن چـه چيـز اسـت مردن اين اسـت که قوای جسـمانی مختل شـود چشـمش 
نبينـد گوشـش نشـود قـوای درّاکـه نماند وجـودش حرکت ننمايد بـا وجود اين مشـاهده می 
نمائـی کـه در وقـت خـواب بـا وجـود آنکـه قوای جسـمانی انسـان مختل شـود باز می شـنود 
ادراک مـی کنـد مـی بينـد احسـاس مـی نمايـد ايـن معلوم اسـت که روح اسـت که مـی بيند و 
جميـع قـوا را دارد و حـال آنکـه قـوای جسـمی مفقـود اسـت پـس بقـای قـوای روح منوط به 

جسـد نيست.
دليـل خامـس  جسـم انسـان ضعيـف می شـود فربه می شـود مريـض می گـردد صحّت پيدا 
می کنـد ولـی روح بـر حالـت واحـد خـود بـر قـرار اسـت. چـون جسـم ضعيـف شـود روح 
ضعيف نمی شـود و چون فربه گردد روح ترقّی ننمايد جسـم مريض شـود روح مريض نمی 
شـود چون جسـم صحّت يابد روح صحّت نيابد پس معلوم شـد که غير از اين جسـم يک 

حقيقتی ديگر در جسـد انسـانی هسـت که ابداً تغيير نيابد.
دليـل سـادس در هـر امـری فکـر مـی کنيـد و اغلـب اوقـات بـا خـود مشـورت می نمائيـد آن 
کيسـت که بشـما رأی ميدهد مثل آنسـت که انسـانی مجسّـم مقابل شـما نشسـته اسـت و با 
شـما صحبـت مـی کنـد. وقتـی که فکر مـی کنيد با کی صحبت مـی کنيد يقين اسـت که روح 
اسـت. آمديم براين که بعضی می گويند ما روح را نمی بينيم صحيح اسـت زيرا روح مجرّد 
اسـت جسـم نيسـت پس چگونه مشـاهده شود مشـهودات بايد جسد باشـد اگر جسم است 
روح نيسـت. ال䐢ن مل䐧حظـه مـی کنيـد ايـن کائـن نباتی انسـان را نمـی بيند صدا را نمی شـنود 
ذائقـه نـدارد احسـاس نمـی کنـد بکلّـی از عالم انسـانی خبـر نـدارد و از اين عوالـم مافوق بی 
خبـر اسـت و در عالـم خـود مـی گويـد کـه جز عالم نبـات عالمی ديگر نيسـت مافـوق نبات 
جسـمی ديگـر نيسـت و بحسـب عالـم محـدود خـودش می گويـد که عالـم حيوان و انسـان 
وجودی ندارد. حال䐧 آيا عدم احسـاس اين نبات دليل بر آن اسـت که عالم حيوانی و انسـانی 
وجود ندارد؟ پس عدم احساسـات بشـر دليلی بر عدم عالم روح نيسـت دليل بر موت روح 
نيسـت زيـرا هـر مـادون مافـوق خود را نمـی فهمد عالم جماد عالم نبـات را نمی فهمد عالم 
نبـات عالـم حيـوان را درک نتوانـد عالـم حيـوان بـه عالم انسـان پی نبـرد. و چون مـا در عالم 
انسـان نظر کنيم به همان دل䐧ئل انسـان ناقص از عالم روح که از مجرّدات اسـت خبر ندارد 

مگـر بـه دل䐧ئـل عقليّـه. و چـون در عالـم روح داخل گرديـم می بينيم که وجـودی دارد محقّق 
و روشـن حقيقتـی دارد ابـدی مثـل ايـن کـه ايـن جماد چـون به عالم نبات رسـد مـی بيند که 
قـوّه ناميـه دارد و چـون نبـات بـه عالـم حيوان رسـد به تحقّق می يابـد که قوّهء حسّاسـه دارد 
و چـون حيوانـی بـه عالم انسـان رسـد می فهمـد که قوای عقليّـه دارد و چون انسـان در عالم 
روحانـی داخـل گـردد درک مـی کنـد کـه روح ماننـد شـمس بـر قـرار اسـت ابدی اسـت باقی 

اسـت موجـود و بر قرار اسـت.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص189-185(
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سخنرانی 10: دوبلين، 31 ژوئیۀ 1912 
من از مسـس پارسـنز بسـيار ممنونم که سـبب شـده با شـماها مل䐧قات و معاشـرت می کنم. 
مـن يـک انسـان شـرقی هسـتم و شـما از اهالـی اين بـل䐧د غرب هسـتيد ممکن نبـود اجتماع 
مـا در يـک جـا لهـذا مسـس پارسـنز سـبب شـده کـه مـن بـا شـما معاشـر و مجالس شـده ام 
لهـذا از او بسـيار ممنونـم کـه مـرا بـا شـما آشـنا کـرده اسـت. مـن از شـرق آمـدم چـون بايـن 
بـل䐧د رسـيدم بـه بـل䐧د امريـکا رسـيدم ديـدم ملّـت در مادّيـات خيلی ترقّـی کرده اسـت چه در 
تجـارت چـه در صناعـت چـه در علـوم مادّيـه ترقّـی زيـاد نموده اسـت مملکـت از هر جهت 
معمـور304 اسـت همچنيـن در بـل䐧د اروپـا ترقّيـات مادّيـه در نهايت درجـه اسـت و روز بروز 
هـم تزايـد305 پيـدا مـی کنـد و لکـن ديـدم کـه ترقّيـات روحانـی تدنّی کرده اسـت احساسـات 
روحانيّـهء ملکوتيّـه کـم شـده اسـت توجّـه بخدا کم شـده اسـت جميع قلـوب متوجّه بـه امور 
دنيا شـده اسـت هرکس آرزو می نمايد که حيات جسـمانيش ترقّی کند و ثروت دنيوی بيابد 
راحت و آسـايش ناسـوتی حاصل نمايد. مختصر اين اسـت احساسـات مادّی بسـيار اسـت 
و احساسـات ملکوتـی کـم و در جميـع اطـراف جهان چنين اسـت ولی از برای عالم انسـانی 
سـعادت بدون حصول احساسـات روحانی ممکن نه و از برای بشـر راحت و اطمينان جز با 
توجّـه بملکـوت اللّه حاصل نشـود. جسـد از مواهب مادّيه متلذّذ گردد امّـا روح از فيوضات 
الهيّـه زنـده شـود سـرور حقيقـی و فـرح روحانـی جـز بـه احساسـات ملکوتی ممکن نيسـت 
زيـرا عالـم بشـری محـاط بل䐧يـا و رزايـا306 اسـت انسـان معرض هـر بل䐧ئی و مصيبتی اسـت 
هـر انسـان ل䐧بـد بـر ايـن اسـت کـه غمـی و غصّـه ئـی دارد هـر يـک از جهتـی. مثل䐧ً شـخصی 
اسـت در نهايـت ثـروت امّـا مزاجـش عليـل اسـت از اين جهت محزون اسـت شـخصی در 
نهايـت صحّـت اسـت امّـا يک مصيبتی بر او وارد می شـود يک طفلـی از اطفالش يا يکی از 
نزديکتريـن اقربايـش307 يـا يکی از بهترين دوسـتانش ميميرد و از اين جهات محزون اسـت 
شـخصی ديگـر مل䐧حظـه مـی شـود دشـمن دارد و دشـمنان پـا پی او می شـوند از اين سـبب 
مغموم اسـت و اگر از جميع جهات سـرور او مکمّل باشـد محسـود واقع می شـود و از اين 
جهت در غم و غصّه اسـت. خل䐧صه راحتی از برای انسـان در اين جهان نيسـت نفسـی نمی 

304. آباد
305. افزایش

 پیشامدهای ناگوار، رویدادهای بد
.306

 خویشان و نزدیکان
.307

توانيد بيابيد که غم و غصّه نداشـته باشـد امّا اگر احساسـات روحانی داشـته باشـد توجّه به 
ملکـوت الهـی داشـته باشـد ايـن از بـرای او مدار تسـلّی اسـت. وقتی کـه توجّه بخـدا می کند 
احساسـات روحانـی مـی يابـد هـر غم و غصّـه را فراموش می کند اگـر از جميع جهات بل䐧يا 
بـر او هجـوم کنـد تسـلّی قلـب دارد. وقتـی توجّـه بخـدا مـی کنـد جميع ايـن حـزن و هموم و 
غمـوم زائـل مـی شـود نهايـت فرح و سـرور حاصـل می کند بشـارات الهی احاطـه می نمايد 
در نهايـت ذلّـت عـزّت بـرای خـود مـی بينـد در نهايـت فقـر خـود را غنی مـی بينـد. در زمان 
قديـم وقتـی آمـد که احساسـات روحانـی نماند مادّيـات غلبه کرد و جميع افکار بشـر حصر 
در ناسـوت شـد کسـی را توجّهی بخدا نماند ابواب معرفت اللّه مسـدود شـد نار محبّت اللّه 
بکلّی خاموش گشـت جميع بشـر در بحر مادّه غرق شـدند حضرت ابراهيم ظاهر شـد بحر 
روحانيـات بـه مـوج آمـد انـوار ملکـوت طلـوع کرد نفحه حيـات در قلـوب دميـد روحانيات 
ظاهـر شـد قـوای ملکـوت بروز نمـود و غلبه بر قوای مادّيـات کرد نور هدايـت برافروخت تا 
آنکـه عالـم بشـر بـه انـوار ملکـوت الهی احاطه گرديـد. بعد از مدتی بـاز آن انوار خاموش شـد 
ظلمـات مادّيـه جهـان را در بـر گرفت از خدا غافل شـدند توجّهی به ملکوت نماند حضرت 
موسـی ظاهـر شـد عَلَـم ديانـت را بلنـد کـرد بـه بيـان ملکـوت مباشـرت نمود شـمع هدايت 
روشـن شـد انـوار ملکـوت از هـر جهت تابيد اسـرائيليان منجـذب بملکوت اللّه شـدند. بعد 
از مدتـی بـاز آن شـمع خامـوش گشـت عالـم را ظلمـات احاطـه کـرد مـردم مشـغول بـه امـور 
جسـمانی شـدند احساسـات جميع بشر مادّی شـد جميع قلوب تعلّق به عالم ناسوت يافت 
و جميـع نـاس ماننـد حشـرات تنزّل در اعمـاق زمين کردند و جميع نوع انسـان مانند حيوان 
شـد ابـداً احساسـات روحانـی نمانـد ابـداً نور هدايت نمانـد جميع ملل غرق مادّيات شـدند 
در چنيـن حالتـی کوکـب مسـيح طالـع شـد صبـح هدايـت دميـد انـوار ملکـوت روشـن شـد 
احساسـات روحانيّه نبعان کرد قلوب منجذب بخدا شـد ارواح مستبشـر به بشـارات گرديد 
روحانيـات بـر مادّيـات غلبـه کـرد بدرجه ئی رسـيد کـه مادّيات را هيچ حکمـی نماند. مدتی 
بـر ايـن منـوال گذشـت بعـد جزيرة العرب تاريک شـد وحشـيّت به ميـان آمد خونخـواری به 
ميـان آمـد اقـوام عـرب بـا يکديگر بحـرب پرداختند خون يکديگـر را ريختند امـوال يکديگر 
را غـارت مـی کردنـد اول䐧د يکديگـر را اسـير مـی نمودنـد در همچـو حالتـی حضـرت محمد 
در جزيـرة العـرب ظاهـر شـد ايـن قبائل و عشـائر وحشـيّه را تربيـت کرد اين نفوس گمـراه را 
هدايت نمود اين نادانان را به نورانيّت مدنيّت منوّر سـاخت نفوس تربيت شـد احساسـات 
روحانيّـه حاصـل گرديـد توجّه بخـدا تحقّق يافت. بعد باز بهم خـورد  کوکب نورانی هدايت 
غـروب کـرد ظلمـت  ضل䐧لـت احاطه نمـود قـوای مادّيه بروز و ظهـور کرد احساسـات دينيّه 
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نمانـد قلـوب تاريـک شـد عقـول تدنّـی کـرد در اين وقـت حضرت بـاب در ايران ظاهر شـد 
کوکـب حضـرت بهاءاللّـه طلـوع نمود انوار ملکوت به اشـدّ قوی بتابيد قوای مادّيه در شـرق 
مضمحـل گرديـد احساسـات مادّيـه نماند نورانيّت آسـمانی طلوع کرد وحشـيّت مندفع شـد 
تربيـت الهيّـه ظاهـر گرديـد قوای معنويّه تأثير نمود و غفلت و ضل䐧لت خلق کم شـد. و ال䐢ن 
در ايـران نورانيّـت بهاءاللّـه چنـان احاطـه کرده اسـت که نفـوس تربيت می شـوند خلقی پيدا 
شـده انـد کـه مثـل مل䐧ئکـه گشـته انـد که بجـان و دل متوجّـه ملکوت اللّه هسـتند و غـرق در 
بحر روحانيات هسـتند رحمانی هسـتند نورانی هسـتند آسـمانی هسـتند ابداً اعتنائی به اين 
دنيـا ندارنـد کار مـی کنند صنعت دارند مشـغول بتحصيل معيشـت هسـتند و نهايت همّت 
را مـی نماينـد لکـن قلوبشـان متوجّـه بخـدا اسـت روحشـان مستبشـر به بشـارات اللّه اسـت 
اخل䐧قشـان بسـيار ترقّی کرده اسـت از اخل䐧ق مذمومه در ميانشان نمانده به جميع خلق عالم 
مهربانند جميع بشـر را دوسـت ميدارند کلّ را اقوام و خويشـان خود ميدانند عالم انسـان را 
يک شجر می نامند و جميع افراد بشر را بمنزله برگها و شکوفه ها و اثمار آن شجر ميدانند 
نهايت آرزويشـان صلح عمومی اسـت و اعتقادشـان وحدت عالم انسانی مشتاق ترقّی علوم 
و فنونند و سـاعی در آنچه سـبب علوّ عالم انسـانی تعصّباتی ندارند تعصّب مذهبی ندارند 
تعصّب جنسـی ندارند تعصّب وطنی ندارند تعصّب سياسـی ندارند تعصّب لسـانی ندارند 
از جميـع ايـن تعصّبـات آزادنـد روی زميـن را يـک وطـن ميداننـد و جميع بشـر را يک ملّت 
ميداننـد و جميـع نفـوس را بنـدگان حـق مـی شـمرند و خـدا را بجميع بشـر مهربـان ميدانند 
لهـذا آنـان بـا جميع بشـر مهربانند هيچ مقصودی ندارند جـز رضای خدا آرزوئـی ندارند جز 
محبّت قلوب انسـان. بجهت حصول اين مقام بل䐧های زياد ديده اند احزاب سـائره بر اينها 
هجـوم آوردنـد و بـه نهايـت تعصّـب برخاسـتند اموال اينهـا را غـارت کردنـد و بدرجه ئی که 
بعضـی نفـوس را جسدشـان را سـوزانيدند و لکـن اينهـا ابـداً فتـور نياوردند و هـر روز هدف 
تيری شـدند و در هر وقت جانفشـان بودند و به کمال سـرور و فرح شـهادت را قبول کردند. 
 䐧تـا ايـن کـه ناصرالدّيـن شـاه مُـرد تعـرّض بـه اينهـا کـم شـد قـدری امنيّت پيـدا کردنـد و حال
بيشـتر از پيـش ميکوشـند تـا جميع بشـر بـا يکديگر مهربـان شـوند و نوع انسـان حکم عائله 
واحـده يابـد و در ايـن خصـوص نهايـت جانفشـانی مـی نمايند تا عالم انسـانی نورانـی گردد 
و عالـم ناسـوتی انعکاسـات عالـم ل䐧هوتی شـود و قلوب ظلمانـی نورانی گـردد و رذائل عالم 
بشـر زائل گردد و فضائل آسـمانی جلوه کند. نظر به اين جهت اسـت که من اين سـفر بعيد 
را قبـول کـردم و تـا بـه اينجـا آمـدم که تا شـرق و غرب بهم التيـام يابد نهايـت ارتباط حاصل 
کننـد معاونـت يکديگـر نماينـد و سـبب راحت يکديگر شـوند. اگر شـرق و غرب بهمديگر 

الفـت پيـدا کننـد عَلَم صلح عمومی موج زند و وحدت عالم انسـانی جلوه کنـد و از برای کلّ 
راحت و آسـايش حاصل شـود. لهذا تضرّع و زاری بملکوت الهی ميکنم که خدا اين وجوه 
را روشـن و ايـن قلـوب را نورانـی نمايـد جانها را به بشـارات آسـمانی مستبشـر کند تا جميع 
در پنـاه خـدا محفـوظ مانيـم و در ظلّ عنايت او به نهايت سـعادت برسـيم راحت جسـمانی 
يابيم و سـعادت روحانی جوئيم و از جميع جهات به نهايت آرزو و آمال خويش برسـيم اين 

اسـت آمـال مـن اين اسـت مناجات مـن بخدا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص196-190(
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سخنرانی 11: انجمن تياسفی ها، نيويورک، 4 دسامبر 1912
هُواللّه

نفوسـی که خبر از عالم حقيقت و تتبّع در کائنات ندارند اکتشـاف حقايق نتوانند و تحرّی 
حقيقـت ننماينـد. آن نفـوس نظـری سـطحی دارند جهل مجسّـمند و تقليد محـض آنچه از 
آباء شـنيده اند به آن معتقدند ابداً از خود نه دانش و هوش دارند و نه چشـم و گوش اعتماد 
بـر حکايـات و روايـات نمايند و بر حسـب افکار اجداد خويـش رفتار کنند... حقيقت عالم 
انسـانی حائـز دو صـورت اسـت و دارای دو جنبـه يکـی صـورت و مثـال الهـی اسـت و ثانـی 
جهت جسـمانی و جنبه شـيطانی چه که غير از جسـم انسـان را حقيقتی اسـت که آن را قالب 
مثالـی يـا صـورت و خلقـت ملکوتـی مـی گوينـد در حينـی که انسـان مـی گويد من ديـدم من 
گفتم آن کيسـت که می گويد من ديدم واضح اسـت که او غير از جسـم اسـت وقتی که فکر 
مـی کنـد مثـل ايـن اسـت که با خود مشـورت مـی نمايد معلوم اسـت حقيقت ثانويّه هسـت 
کـه بـا او مشـورت مـی کنـد جسـم نيسـت کـه بـه انسـان رأی ميدهـد کـه ايـن کار را بکنـم يـا 
نـه، مضرّتـش چيسـت و فوائـدش چـه؟ چه بسـيار می شـود کـه انسـان در امـری اراده قطعی 
می نمايـد و بعـد بـه انـدک تأمّـل و فکـر از آن امـر منصـرف مـی شـود چـرا بجهت اين اسـت 
کـه بـا حقيقتـی مشـورت کـرده و ملتفت مضـرّت آن امر شـده لهـذا از آن منصرف گشـته. از 
ايـن گذشـته در عالـم رؤيـا انسـان سـير مـی کنـد و حال آنکه جسـم اينجاسـت امّا روح سـائر 
در شـرق و غرب دنيا آنکه سـير می کند کيسـت حقيقت ثانويّه اسـت شـخص مرده اسـت 
جسـمش زيـر خـاک اسـت ولـی روح انسـان بـا او در خـواب سـؤال و جـواب مـی نمايـد آن 
کيسـت که انسـان با او سـؤال و جواب می کند او حقيقت ثانويّه اسـت. پس در انسـان غير 
از جسـم حقيقت ديگر اسـت. مثل䐧ً جسـد ضعيف می شـود امّا آن حقيقت بر حالت واحد 
اسـت جسـم فربـه مـی شـود و حقيقـت بـر حـال واحـد ماند جسـد ناقـص شـود و حقيقت 
بـر حالـت اوّليّه مشـاهده شـود جسـم انسـان در خـواب مثل مرده اسـت ولـی آن حقيقت در 
سـير و حرکـت اسـت ادراک دارد گفتگـو مـی نمايـد و اکتشـاف اموری می کنـد. آن حقيقت 
قالب مثالی اسـت و هيکل ملکوتی نه جسـم عنصری کاشـف حقايق اسـت و مدرک اشـيا 
اکتشـاف علوم و فنون و صنايع می کند قوّهء برقيّه و سـائر قوا را تسـخير می نمايد و با شـرق 
و غـرب عالـم در آن واحـد مخابـره مـی کند. واضح اسـت که اين جسـم و جسـد نيسـت اگر 
جسـد بـود بايسـتی در حيـوان هـم نمونـه اين کمـال䐧ت باشـد زيرا حيـوان با انسـان در جميع 
قـوی مشـترک اسـت. پـس آن قـوّه حقيقـت ثانويّـه ئـی اسـت که کاشـف حقايق اشـيا اسـت 

محيـط بـر کائنات اسـت واقف اسـرار اسـت هـادی ملکوت اسـت و رهبر اهل ناسـوت. آن 
حقيقـت اسـت کـه انسـان را از حيـوان ممتـاز نمايـد لکـن ايـن حقيقت مـا بين عالـم الهی و 
رتبـه حيوانـی اسـت اگـر قوّه ملکوتيّه غلبه نمايد حقيقت انسـانيّه اشـرف مخلوقات شـود و 
دارای صـورت و مثـال الهـی گـردد و اگـر جهـت حيوانيّـه غالب آيد از حيوان پسـت تر شـود 
چـه کـه حـال䐧ت و شـئونات حيوانيّـه در انسـان ظهـورش بيشـتر و مضرّاتش شـديد تر اسـت 
مثل غضب و شـهوت و منازعه بقا جنگ و جدال خدعه و تزوير حرص و طمع از نقائص 
عالم انسـانی و خصائص عالم حيوانی اسـت. مثل䐧ً مانند روباه انسـان بی تربيت مکّار اسـت 
در حيوان حرص اسـت در انسـان هم هسـت در حيوان تعدّی و شـهوت اسـت در انسان هم 
هسـت زيرا حقيقت انسـانيّه جامع اسـت لذا آنچه در حيوان اسـت ظهورش در انسـان اشـدّ 
اسـت و آن مقتضيات عالم طبيعت اسـت و ظلمات نقائص که سـبب ذلّت کبری اسـت و 
بليّه عظمی. و از جهت ديگر در انسـان کمال䐧ت و فيوضات الهی اسـت که سـبب سـعادت 
سـرمدی اسـت و مايـه عـزّت ابـدی ماننـد عـدل و وفـا صـدق و صفا حکمت و تقـی رحم و 
مـروّت محبّـت و مـودّت رفعـت و معرفت که به سـبب اين کمال䐧ت انسـان احاطه به حقائق 
اشـيا نمايد و کشـف اسـرار کند. پس حقيقت انسـانيّه بين ظلمت و نور اسـت و دارای سـه 
صـورت صـورت ملکوتـی صـورت انسـانی و صـورت طبيعـی. صورت طبيعی ظلمـت اندر 
ظلمـت اسـت و مايـه زحمـت و ذلّـت و سـبب نـزاع و جـدال و حـرب و قتـال. امّـا صـورت 
ملکوتـی کـه منتهـا رتبـه عالـم انسـانی اسـت نـورٌ علـی نور اسـت و وسـيله حصول سـعادت 
عظمـی و مراتـب صلـح و صـل䐧ح و عزّ و عل䐧 مظاهر مقدّسـه الهيّه بجهت اين ظاهر شـدند 
کـه ظلمـات عالـم حيوانـی را بـه انوار صفات ملکوتـی زائل فرماينـد و نقائص عالم طبيعت 
را بـه کمـال䐧ت الهيّـه مبـدّل کننـد تا جهت ملکوتی غالـب آيد و صورت و مثـال الهی در عالم 
انسـانی جلـوه نمايـد نورانيّـت الهـی و فضائـل رحمانی ظاهر شـود. پس اين مطالع مقدّسـه 
مربّـی عالـم وجودنـد و معلّـم عالـم انسـانی نفوس بشـری را از ظلمات ضل䐧لـت و غفلت و 
نواقـص و رذائـل عالـم طبيعـت نجـات دهنـد و به فضائـل و خصائـل روحانيّـه دل䐧لت کنند 
جاهلنـد عالـم گردنـد حيوانند انسـان شـوند درنده اند فرشـته گردند ظالم و متکبّرنـد عادل و 
خاضـع شـوند تا انسـان زمينی آسـمانی شـود ناسـوتی ملکوتی گـردد طفل رضيع مقـام بلوغ 

يابـد فقيـر و ذليـل غنی و عزيز شـود. ...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص339-333(
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وحدت عالم انسانی
نامۀ 1: یگانگی در عالم

هواللّه
ای متوجّهين بمنظر اعلی در ليل و نهار و صباح و مسـاء308 عشـي309ّ و ضحی310 در عوالم 
قلـب و روان بذکـر احبّـاء رحمـن مشـغول بـوده و هسـتم و از حـقّ تأييـد و توفيـق ميطلبم که 
احبّـای آن خـاک پـاک ارض مقدّسـه را در جميـع مراتـب اخـل䐧ق و اطوار و گفتـار و رفتار و 
شـئون و آثـار ممتـاز فرمايـد و بجـذب و ولـه و شـوق و عرفـان و ايقـان و ثبـوت و رسـوخ و 
اتّحـاد و اتّفـاق در انجمـن عالـم بـا رخـی روشـن و جمالی چون گلشـن محشـور نمايـد. ای 
احبّـای الهـی اليـوم يـوم اتّحـاد اسـت و روز روز يگانگـی در عالم ايجاد »ان اللّـه يحبّ الّذين 
يجاهـدون فـی سـبيله صفّاً کاَنهم بنيـان مرصـوص«311 مل䐧حظه فرمائيد کـه صفّاً ميفرمايد 
يعنـی جميـع مرتبـط و متّصـل بهـم و ظهيـر يکديگـر مجاهـده در اين آيـه مبارکـه در اين کور 
اعظم بسيف و سنان312 و رماح313 و سهام314 نبوده بلکه بنوايای صادقه و مقاصد صالحه و 
نصائح نافعه و اخل䐧ق رحمانيّه و افعال مرضيّه و صفات ربّانيّه و تربيت عموميّه و هدايت 
نفوس انسـانيّه و نشـر نفحات روحانيّه و بيان براهين الهيّه و اقامه حجج قاطعه صمدانيّه و 
اعمـال خيريّـه بـوده و هسـت و چون نفوس مقدّسـه بقوّت ملکوتيّه بر اين شـيم315 رحمانيّه 
قيـام نماينـد و صـف اتّحـاد بيارايند هر يـک از اين نفوس هزار ماند و امـواج اين بحر اعظم 
حکـم افـواج جنـود مـل䐣 اعلـی يابـد اين چه موهبتی اسـت کـه کلّ چون سـيول316 و انهـار317 
و جـداول و سـواقی318 و قطـرات در يـک صقـع319 واحـد جمـع گـردد بحر اعظمی تشـکيل 

 شبانگاه، اول شب
.308

 شبانگاه، آخر شب
.309

 هنگام برآمدن آفتاب،  صبح
.310

311. اشاره به آیۀ4 از سورۀ صف ]درحقيقت  خدا كسانى را دوست دارد كه در راه او صف درصف، چنان كه 
گويى بنايى ريخته شده از سُرب اند، جهاد مى كنند[

 سرنیزه، نیزه
.312

 نیزه ها
.313

 تیرها
.314

 خلقیات، خوی ها، عادت ها
.315

 سیل ها
.316

 جوی ها، نهرها 
.317

 جوی های خُرد و باریک که از نهرها منشعب می شود
.318

 ناحیه، کرانه، گوشۀ زمین
.319 هیئت همراه و مترجمان عبدالبهاء در سفر به آمریکا
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گردد و چنان وحدت اصليّه غالب و فائق شـود که آثار و احکام و تعيّنات320 و تشـخّصات 
وجـود وهمـی ايـن نفـوس چـون قطـرات بکلّـی محـو و فانـی شـود بحـر وحـدت روحانيّـه 
مـوج زنـد قسـم بـه جمال قـدم321 کـه در اين وقت و حـال فيوضات اکبر چنـان احاطه نمايد 
و قلـزم322 کبريـاء چنـان فيضـان کنـد کـه وسـعت خلجـان323 چـون دريای بـی پايان گـردد و 
هـر قطـره حکـم قلـزم بيکـران يابـد ای احبّـای الهـی بکوشـيد تـا بايـن مقـام بلنـد اعلـی فائز 
شـويد و چنيـن نورانيّتـی در ايـن اکـوان324 ظاهـر و عيـان کنيـد کـه اشـراقش از مطلـع آفـاق 
جـاودان مبـذول گـردد ايـن اسـت اسّ اسـاس امـر الهی اين اسـت جوهـر شـريعت ربّانی اين 
اسـت بنيـان رزيـن325 رصيـن326 مظاهـر رحمانـی اين اسـت علّت ظهور شـمس جهان الهی 
ايـن اسـت سـبب اسـتواء رحمن بر عـرش جسـمانی ای احبّای الهی مل䐧حظـه کنيد حضرت 
اعلـی327 روح العالميـن لـه الفـداء بجهـة ايـن مقصـد جليل صدر مبارک را سـپر سـهام بل䐧يا 
فرمودنـد و چـون اصـل مقصـود جمال قـدم روح مل䐣 ال䐧علی له الفـداء اين مقصد اعظم بود 
حضـرت ربّ اعلـی328 در اين سـبيل سـينه مبارکرا هدف هزاران رصـاص329 اهل ضغينه330 
و بغضا331 نمودند و بمظلوميّت کبری شهيد شدند و هزاران دماء332 مطهّره نفوس مقدّسه 
رحمانيّـه در ايـن راه بر خاک ريخته و بسـا اجسـاد مبارکه احبّای خلّص حضـرت ربّانيّه بدار 
آويختـه نفـس مبـارک جمال ابهـی333 روح ملکوت الوجود ل䐣حبّائـه الفداء حمل جميع بل䐧يا 
فرمودند و اشـدّ رزايا334 قبول کردند اذيّتی نماند که بر آن جسـد مطهّر وارد نيامد و مصيبتی 

 چیزهای مخصوص و بهره ها
.320

321. از لقب های بهاءاللّه
 دریا

.322
323. اضطراب، دلهره، نگرانی، بیم، تپش، لرزش

 کائنات، هستی ها، مخلوقات، آفریده ها
.324

325. استوار، متین، گرانمایه
 محکم، استوار، پابرجا

.326
327. از لقب های باب
328. از لقب های باب

 سرب، گلولۀ سربی
.329

 کینه
.330

 کینه و دشمنی شدید
.331

 خون ها
.332

333. از لقب های بهاءاللّه
 پیشامدهای ناگوار، رویدادهای بد

.334

نماند که بر آن نازل نگشـت  بسـا شـبها  که در تحت سل䐧سـل335 از ثقل اغل䐧ل336 نيارميدند 
و چـه بسـيار روزهـا  کـه از صدمـات کنـد و زنجير دقيقه آرام نيافتنـد از نياوران تـا طهران آن 
روح مصـوّر را کـه در باليـن پرنـد و پرنيـان پـرورش يافتـه بـود سـر و پای برهنه با سل䐧سـل و 
زنجيـر دواندنـد و در زنـدان تنـگ و تاريـک در زيـر زميـن با قاتليـن و سـارقين و عاصين337 
و ياغيـن338 محشـور نمودنـد و در هـر دقيقـه اذيّـت جديـدی روا داشـتند و در هـر آنی وقوع 
شـهادت يقيـن کلّ بـود بعـد از مدّتـی از وطـن بديـار غربـت فرسـتادند سـنين معـدودات در 
عـراق هـر آنـی سـهمی بـر صدر مبارک وارد و در هر نفسـی سـيفی بر جسـد مطهّر نـازل ابداً 
دقيقه امنيّت و سـل䐧مت مأمول  نبود و اعداء با کمال بغضاء از جميع جهات مهاجم بنفس 
مبـارک فـرداً وحيـداً مقاومـت کلّ ميفرمودند بعـد از جميع بل䐧يا و صدمات از عـراق که قارّه 
آسـيا اسـت بقـارّه اروپـا انداختنـد و در آن غربـت شـديده و مصيبـت عظيمـه اذيّات شـديده 
و مهاجمـات عظيمـه و دسـائس339 و مفتريـات و عـداوت و ضغينه و بغضـای اهل بيان340 
ضميمـه صدمـات وارده از اهـل فرقـان341 شـد ديگر قلم عاجز از تفصيل اسـت البتّه شـنيده 
و مطّلـع شـده ايد و حـال مـدّت بيسـت و چهـار سـال بـود کـه در ايـن سـجن اعظـم باعظـم 
محـن و بل䐧يـا اوقـات مبـارک گذشـت مختصـر اين اسـت کـه مـدّت اقامت جمال قـدم روح 
الوجـود لمظلوميّتـه الفـداء در ايـن جهان فانی يا اسـير زنجيـر بودند و يا در زير شمشـير و يا 
 䐧م و محـن بودنـد و يـا در سـجن اعظـم342 هيـکل مطهّر از شـدّت ضعف از بل䐧در شـدّت آل
چون آه شـده بود و جسـد مکرّم از کثرت مصائب بمثابه تاری گشـته بود مقصود مبارک از 
حمـل ايـن ثقـل اعظـم و جميع اين بل䐧يا که چون دريا موجش باوج آسـمان ميرسـد و حمل 
سل䐧سـل و اغـل䐧ل و تجسّـم مظلوميّـت کبـری اتّفـاق و اتّحـاد و يگانگی من فی العالـم بود و 
ظهـور آيـه توحيـد الهـی بالفعـل بيـن امم تـا وحدت مبـدء در حقائـق موجوده نتيجـه خاتمه 
گـردد و نورانيّـت لـن تـری فـی خلـق الرحمـن من تفاوت اشـراق کند. حـال ای احبّـای الهی 
وقـت کوشـش و جوشـش اسـت همّت بگماريد و سـعی کنيد و چـون جمال قـدم343 روحی 

 زنجیرها
.335

 طوق های آهنی
.336

 نافرمانان، گردن کشان، گناهکاران
.337

 سرکشان، شورشیان، گردن کشان، متمردان، نافرمانان
.338

 حیله ها، فریب ها
.339

 پیروان باب که با بهاءاللّه دشمنی و کینه داشتند در نوشته های بهاءاللّه و عبدالبهاء اغلب به »اهل بیان« 
.340

نامیده نمی شوند.
 پیروان قرآن، مسلمانان

.341
 زندان عکا

.342
343. از لقب های بهاءاللّه
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لتـراب مقـدم احبّائـه الفـداء شـب و روز در مشـهد فداء بودند ما نيز سـعی کنيـم و جانی نثار 
نمائيم و وصايا و نصائح الهی را بگوش هوش بشـنويم و از هسـتی محدود خود بگذريم و 
از خيـال䐧ت باطلـه کثـرات344 عالـم خلق چشـم پوشـيم و اين مقصد جليـل و مقصود عظيم 
را خدمـت کنيـم ايـن شـجريرا که دسـت موهبت الهيّه نشـانده باوهامات خـود قطع منمائيم 
و ايـن انـوار سـاطعه ملکـوت ابهی را به غمـام345 تيره اغراض و اوهام مسـتور نکنيم و امواج 
بحر کبريا را سـدّ حائل نشـويم و نفحات قدس رياض جمال ابهی346 را حاجز347 از انتشـار 
نگرديـم فيضـان نيسـان348 فضـل را در اين يـوم وصل قطع ننمائيم و شـعاع آفتاب حقيقت 

را زوال نجوئيـم ... . ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص374-368(

 کثرت ها، تفاوت ها
.344

345. ابر
346. از لقب های بهاءاللّه

 مانع، حایل
.347

 مجازاً اشاره به باران های بهاری است.
.348

نامۀ 2: اتحاد و اتفاق در عالم
هواللّه

ای خيرخـواه بريطانيـا نامـه شـما رسـيد و مقاصـد خيريّه شـما معلوم گرديـد اتّحـاد و اتّفاق 
سـبب حياتسـت و اختـل䐧ف سـبب ممـات کافّه349 کائنـات که مل䐧حظه ميفرمائيـد از ائتل䐧ف 
جواهـر فرديّـه بوجـود آمدنـد و چـون اختـل䐧ف حاصـل گـردد و ائتـل䐧ف انحل䐧ل يابـد معدوم 
شـود البتّه اتّحاد جزاير بريطانيا سـبب ترقّی و حصول سـعادت کلّيّه گردد امّا من ميخواهم 
کـه تـو همّـت را بلنـد نمائـی و مقصـد را ارجمنـد کنـی ائتـل䐧ف و اتّحـاد نوع بشـر خواهی و 
اتّفـاق جميـع ملـل و دول جوئـی روی زميـن را مانند جزاير بريطانيا دانی و کـره ارض را يک 
وطـن شـمری خير خـواه کلّ باشـی و اتّحـاد و اتّفـاق از بـرای کلّ جوئی سـتاره قطب شـمالی 
جهـت شـمال را نـور بخشـد و سـتاره قطـب جنوبـی جهت جنـوب را روشـن نمايـد ولی تو 
ماننـد کوکـب خـطّ اسـتواء يعنـی آفتـاب کوکب درخشـنده جميع جهـات بـاش و بجنوب و 
شـمال و شـرق و غـرب جميعـاً نـور بخـش و سـبب روشـنائی عالـم انسـانی شـو حضـرت 
بهاءاللّـه ميفرمايـد ليـس الفخـر لمـن يحـبّ الوطـن بـل الفخـر لمـن يحـبّ العالـم خداوند 
عالميـان يـک زميـن خلـق فرمـوده و کلّ را بيکديگـر ارتبـاط داده و يکخانـه بنا فرمـوده و کلّ 
را در آن منـزل داده ولـی نفـوس بشـر ملـل عالـم ماننـد کل䐧ب350 ايـن ميدانـرا تقسـيم وهمی 
نموده انـد و هـر يکـی ديگريـرا تجاوز از آن تقسـيم مسـاعده ننمايد و بمنازعه برخيـزد و حال 
آنکـه ميـدان ميـدان واحـد اسـت نه تقسـيمی و نه توزيعی اميدوارم که تو از کسـانی باشـی که 
بعالم انسـانی خدمت کنی و در فکر آبادی  کره ارض باشـی تا شـرق دسـت در آغوش غرب 
نمايـد و جنـوب و شـمال بـه معانقه351 و مصافحه352 پردازد و بکلّی نـزاع و جدال از ميان بر 

خيـزد و عليـک التحيّـة و الثناء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص411-409(

 همۀ مردم، همه، همگی
.349

 سگ ها
.350

 یکدیگر را در آغوش گرفتن
.351

 دست دادن، دست یکدیگر را فشردن
.352
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نامۀ 3: رگ جهان در دست پزشک داناست
هواللّه

ای منـادی پيمـان نامـه مفصّل شـما رسـيد و مذاكـرات و مکالمات كه با آن شـخص محترم 
نمـوده بوديـد معلـوم گرديـد شـما آن شـخص را مکتـوم بداريـد ابـداً شـهرت ندهيـد چنيـن 
نفـوس را بايـد حفـظ و صيانـت نمـود زيرا شـهرت سـبب خوف و خشـيت گردد شـما فكر 
و ذكرتانـرا ال䐢ن در آن شـخص و اتّبـاع او بـا كمـال وقـار و علوّيّـت حصـر نمائيد و بحکمت 
تمام روش و سـلوك كنيد و کأس سلسـبيل را در مقابل عطش شـديد بدهيد امّا قضيّه اينكه 
در صحـف از پيـش نيـز شـمّه ئی از ايـن تعاليـم الهـی موجود آن تعاليـم در زمان خـود ترويج 
گشـت و تاثير نمود حال در دسـت ملل مانند آيت منسـوخ ميماند بهيچوجه حکمی ندارد 
مل䐧حظـه در ملّـت مسـيح كنيد كه حال نفسـی بوصايای آنحضـرت عمل ننمايد و همچنين 
نظـر باسـل䐧م كنيـد كـه بکلّـی از وصايـا و نصائح الهـی در قرآن بيخبرنـد لفظی خواننـد امّا از 
معنی بوئی نبرند و همچنين حال هر چند طوائف و ملل سـائره از فل䐧سـفه بعضی از الفاظ 
بـر زبـان براننـد كـه دليـل بـر صلح و سـل䐧م باشـد يا دل䐧لت بر حسـن رفتـار كند ابـداً حکمی 
نـدارد گفتگـوی محـض اسـت ولکن وصايا و تعاليم اسـم اعظـم353 نافذ در قلـوب ثابت در 
نفـوس اسـت آثـارش ظاهـر انـوارش سـاطع آياتـش باهـر و اشـاراتش ل䐧مع اسـت مثل䐧ً ملك 
مقتـدر امـری بـر زبـان رانـد فـورا مجـری و معمـول گـردد و آثـار عجيبـه در آفاق ظاهر شـود 
آن كلمـه امـروز بعينـه اگـر شـخص مجهولـی بگويد و بکمـال قوّت بر زبـان راند ابـداً تاثيری 
ندهـد و ثمـری حاصـل نگـردد نفـوذ كلمه مقتدر دليل بر سـلطنت و اقتدار اوسـت ولی لفظ 
شـخص مجهـول دليـل بـر عجـز و ناتوانـی او ببيـن تفـاوت ره از كجاسـت تـا بکجـا »هـل 
يسـتوی الّذين يعلمون و الّذين ل䐧 يعلمون«354 باری شـما نظر باين بيان نمائيد »حتّی اجعل 
اورادی و اذكاری كلّهـا ورداً واحـداً و حالـی فـی خدمتـك سـرمداً« و نـزد هـر عاقلی واضح و 
مبرهن اسـت كه اليوم جسـم عالم مريض اسـت و مرض مزمن و شـديد ل䐧بدّ بايد كه طبيبی 
حـاذق عـل䐧ج نمايـد هر چند طبيبـان از پيش آمدند و اين بيمار را عـل䐧ج و ترتيبی دادند ولی 
هـر زمانـی را حکمـی و هـر مرضی را دوائی در ايّام سـلف مرض نوعی ديگـر بود و حال نوع 
ديگـر بايـد بنظـر حقيقـت مل䐧حظه نمود كه امـراض هائله هيکل امکان را بچـه معالجه توان 

353. از لقب های بهاءاللّه
354. آيا كسانى كه می دانند و كسانى كه نمی دانند يکسان اند؟ )سورۀ زُمَر، آیۀ 9(

نمـود البتّـه بايـد متابعت طبيـب حاذق كرد كه آثـار حذاقت355 و مهارت او واضح و مشـهود 
اسـت و بتجربه رسـيده اسـت و شبهه نيست كه امروز جميع امراض مزمنه انسـانی را داروی 
اعظـم و دريـاق356 فـاروق357 اتّحـاد و اتّفـاق عمـوم طوائـف و ملـل و مذاهب بشـر اسـت و 
تعاليـم بهاءاللّـه از جهـت وحـدت عالم انسـانی در نهايت نفوذ چنانكه مل䐧حظه مينمائيد كه 
ال䐢ن بسـيار واقـع كـه ملـل و مذاهب مختلفـه و اجناس متنوّعه و قبائل متنافره جميعاً محفل 
واحـد بياراينـد و در نهايـت محبّـت و الفـت و يگانگـی معاشـرت و مصاحبـت كنند و حکم 
يـك جسـم و يکجـان دارنـد ديگـر چـه امريسـت در عالـم كـه بايـن قـوّت علم وحـدت عالم 
انسـانی را در قطـب امـکان بلنـد نمـوده يـا نمايـد بانـدك تفكـر معلـوم گردد. بـاری اميـدوارم 
كـه شـخص محتـرم اوّل پرسـتار ايـن مريـض عليل گردنـد و آنچه طبيب حـاذق الهی عل䐧ج 
فـوری فرمـوده و دريـاق اعظـم ناميده باين بيمار بنوشـانند و معالجه فرماينـد و عليك البهاء 

ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص146-143(

355. استادی، تبحر، چیره دستی، پختگی، آزمودگی، خُبرگی، زیرکی، مهارت
 پادزهر،نجات دهندۀ تن از مضرت زهر

.356
 جداکنندۀ حق و باطل، ممیّز

.357
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نامۀ 4: وحدت و یگانگی و محبت
هواللّه

ای احبّای الهی خبر پر مسرّت اتّحاد و اتّفاق احبّاء در اسکندريّه رسيد چه خبر خوشی بود كه 
سبب روح و ريحان عبدالبهاء گشت قسم به جمال قدم358 روحی ل䐧حبّائه المتّحدين فداء كه 
فرح و سروری از برای عبدالبهاء جز بشارات اتّحاد و اتّفاق احبّا نه زيرا اسّ اساس امر اللّه 
وحدت و يگانگی و محبّت است كه بايد چنان قلوب و ارواح و انفس احبّاء اللّه را احاطه كند 
كه كلّ عبارت از يك هيکل رحمانی شوند و هر يکی جزئی از اجزاء و عضوی از اعضاء لهذا 
بايد و شايد و سزاوار چنين است كه هر يك خود را قربان يکديگر نمايند و فدائی همديگر 
شوند اگر احبّا باينمقام بلند اعلی رسند آنوقت جنّت ابهی در قطب امکان خيمه و خرگاه زند 
و كوه و دشت و صحرا رياض مل䐣 اعلی شود آه وا شوقی لتلك الموهبة العظمی و ظماء قلبی 
لذلك الماء العذب الفرات. ای احبّای الهی قدری تأمّل و تفكر در عنايات جمال مبارك359 
نمائيد كه آن ذات مقدّس تحمّل صد هزار محن و آل䐧م فرمود و ايّام مباركش جميع بصدمات 
شديده گذشت تا آنكه نفوسی مبعوث شوند كه در ظلّ كلمة اللّه المطاعه آيات توحيد گردند و 
بيّنات تفريد مظاهر محبّت گردند و مطالع انوار الفت از بيگانگی بگذرند و بيگانگی حقائق و 
نفوس نورانيّه پی برند علم اتّحاد بر افرازند و خيمه اتّفاق بلند كنند جام صهبای وحدت اصليّه 
در دست گيرند و در انجمن توحيد رقص كنان جنود اختل䐧ف را شکست دهند ای احبّای الهی 
آيا از اختل䐧ف در هيچ عهدی ثمری اثری بار و بری ل䐧 و اللّه هميشه اختل䐧ف ريشه كائنات را 
بر انداخت و ائتل䐧ف مطموره360 امکان را معموره361 ل䐧مکان نمود قوّت جامعه محيط بر قوای 
قامعه362 بوده و وحدت قلوب كاشف كروب363 پس شب و روز تضرّع و ابتهال نمائيد و از 
حضرت ذوالجل䐧ل طلب صفای قلوب و وفای نفوس كنيد اگر يکی از احبّا قصوری نمود 
عفو ربّ غفور را بخاطر آريد و مخالفت نفس شرور نمائيد زيرا نفس در غايت غرور است 
اعاذنا اللّه و ايّاكم من هذا المغرور زمام از دست گيرد و در ميدان طغيان جول䐧ن كند چاره جز 

تضرّع و ابتهال نيست و دوائی جز عجز و نياز نه ... و عليکم البهاء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 2، صص202-200(

358. از لقب های بهاءاللّه
359. از لقب های بهاءاللّه

 ویرانه
.360

361. آبادی
 خوارکننده، کوبنده، برکننده، شکننده

.362
363. اندوه

نامۀ 5: علما، مسببین اختل䐧ف و جنگ های مذهبی
هُواللّه

ای ثابـت بـر پيمـان، نامـه شـما رسـيد و از مضمـون حزن شـديد حاصـل گرديد زيـرا دل䐧لت 
بـر آن مينمـود کـه احـزاب الـی ال䐢ن ماننـد گـرگان درنده بجان يکديگـر افتـاده و بخونريزی و 
نهـب و غـارت مشـغول و مألوفنـد سـبحان اللّـه انسـان کـه بايـد مصـدر سـنوحات رحمانيّه 
باشـد و سـبب الفـت و محبّـت و اتّحـاد و اتّفـاق قبائل و شـعوب گردد با وجـود اين بکلّی از 
ايـن فيـض موفـور منفـور و بخصائـل و رذائل حيوانات وحشـيه افتخار نمايـد هر که چنگ 
تيزتر دارد افتخار بيشـتر نمايد و سـبب اين نزاع و جدال و مؤسّـس اين حرب و قتال علماء 
سـوءاند کـه در ايـن ايّـام دو فرقـه شـدند فرقه ئی دولتيـان و فرقه ئی ديگر ملّتيـان و حال اينکه 
در نصّ قرآن ميفرمايد »و انّ هذه أمّتکم أمّة واحدة و أنا ربّکم فاتّقون فتقطّعوا أمرهم بينهم 
زبـراً کلّ حـزب بمـا لديهـم فرحـون«364 باری مـا الحمد للّه از اين نـزاع و جـدال بيزاريم و از 
اختـل䐧ف و اجتنـاب در کنـار در حـقّ کلّ دعا مينمائيم که ای پـروردگار اين احزاب خونخوار 
را از درندگـی بيـزار نمـا و از خونريزی پشـيمان کن، آسـمانی فرمـا، ربّانی کن، رحمانی نما تا 
ماننـد فرشـتگان مظاهـر فضائل  رحمانيّـه و مطالع خصائل ربّانيّه گردند اختـل䐧ف بگذارند و 
ائتـل䐧ف بجوينـد. از جـدال و قتـال برهنـد و الفـت و اتّحاد طلبند از ظلمـات ضل䐧لت نجات 
يابنـد و بنـور هدايـت کبـری روشـنگردند، ای خداونـد ايـن جمـع مسـتمند را خردمنـد نما و 
ايـن ديوانه هـا را هوشـمند کـن ايـن گرگانـرا آهـوان برّ وحـدت نما و ايـن خونخوارانـرا خوی 
فرشـتگان بخـش ای پـروردگار باسـتعداد و لياقـت معاملـه مفرمـا الطـاف و عنايـت مبـذول 
دار اگـر ايـن وحوشـرا بحـال خويـش گـذاری ذی روحـی از آن اقليـم باقی نمانـد جميع راجع 
بجحيـم گردنـد و بعـذاب اليـم افتند پس بفضل و موهبت خويش اين نادانانـرا دانا کن و اين 
جمع پريشـانرا در ظلّ عنايت مجتمع فرما صلح و صل䐧ح بخش و از سـيف و سـل䐧ح بيزار 
نما آشـتی و دوسـتی و راسـتی و حقيقت پرسـتی عنايت کن توئی مقتدر و توانا و توئی عالم 

و قـادر و بينا...
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، صص148-146(

 و درحقيقت اين امت  شما امتى يگانه است و من پروردگار شمايم، پس پرهیزگار باشيد. پس كار ]دين[
.364

شان را ميان خود قطعه قطعه كردند ]و دسته دسته شدند[، هر دسته  اى به آنچه نزدشان بود دل خوش كردند )سورۀ 
مؤمنون، آیات 52 و 53(.
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نامۀ 6: تل䐧ش برای وحدت عالم انسانی
هواللّه

ای طالـب وحـدت عالـم انسـانی، نامـه ات رسـيد و از قرائـت نهايت مسـرّت حاصـل گرديد 
کـه الحمـد للـه طالب صلح اکبری و غريق دريای حبّ بشـر بتعاليـم بهاءاللّه عالمی و يقين 
بـدان کـه نافـذ گـردد نظـر بايـن منما کـه اهل لندن بغفلـت گرفتار بلکه جميـع عالم بمنفعت 
ذاتيّه و اغراض نفسـانيّه مبتل䐧 و شـب و روز مشـغول بدنيا زيرا نفثات روح القدس عاقبت 
تأثير نمايد و در لندن نفوسـی مبعوث فرمايد که شـمع افروخته عالم انسـانی گردند و سـتاره 
درخشـنده افـق حقيقـت شـوند و بموجـب تعاليـم بهاءاللّـه جهـد و کوشـش نمـا و ثابـت و 
مسـتقيم بـاش و از امتحانـات فتـور ميـار من تعهّد مينمايم که سـبب هدايت نفوسـی شـوی 
کـه اوّل خـادم عالـم انسـانی باشـند و بصدق نيّـت و خلوص قلب و مقاصـدی بلند و همّتی 

عظيـم بوحـدت عالم انسـانی خدمت نماينـد و عليک البهاء ال䐧بهـی  ...ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص470(

نامۀ 7: سیاست صلح دوستی
هُواللّه

ای يـار مهربـان نامـه هـای متعـدد از شـما رسـيد و از شـدت انقـل䐧ب بقعـه مبارکـه فرصـت 
جـواب نگرديـد فـوراً مکاتيـب در محـل محفوظـی مسـتور شـد  حـال بـا وجـود انقـل䐧ب 
مختصـری تحريـر ميگـردد تـا بدانـی کـه دمـی بی يـاد تو نمانم و نفسـی بـی ذکر تو بـر نيارم 
دائمـاً بـدرگاه احديـت عجـز و نيـاز آرم و طلـب تأييد و توفيق نمايم  از قـرار معلوم بيخردان 
يارانـرا مل䐧مـت کننـد و شـماتت نماينـد کـه حامـی اسـتبدادند و فدائی اسـتقل䐧ل365 سـبحان 
اللّـه هنـوز ايـن بيخـردان متنبّـه نشـده اند کـه بهائيان بامور سياسـيّه تعلّقـی ندارند نـه مربوط 
بحکـم مشـروطند و نـه در آمـال اسـتقل䐧ل و در حـق کل طوائـف و آراء مختلفـه دعا نمايند و 
خيـر خواهنـد بـا حزبـی حربـی ندارنـد و با قومـی لومـی366 نخواهند مقصدشـان صلح اهل 
عالـم اسـت نـه جنـگ و محبـت بيـن جمـع اسـت نـه کلفـت  مأمـور باطاعـت حکومتنـد و 
خيرخواهـی جميـع ملوک و مملوک کسـی را که چنين مقصد جليل در دل خـود را باين امور 
جزئيّـه نيال䐧يـد  کسـی کـه صلـح عمومی جويـد و خدمت بعالم انسـانی کند در جـدال و نزاع 
اقليم مداخله ننمايد و آنکه در احياء کشـوری کوشـد در شـئون مزرعه ئی با دهقان و روسـتا 
نسـتيزد  چـون کشـور آبـاد گـردد هـر مزرعه نيز احيا شـود و هر مطموری معمور گـردد  حال 
مـا را مقصـد جليلـی در پيـش و مـراد عظيمی در دل و آن اينکه آفاق بنور وفاق روشـن شـود 
و شـرق و غـرب ماننـد دو دلبـر دسـت در آغوش يکديگر نمايند بـا وجود اين مقصد چگونه 
مداخلـه در نـزاع و جـدال ميانـه دو حـزب اصغـر نمائيم  خير خـواه هر دو طرفيم و هـر دو را 
بالفت رهبر تا انشـاءاللّه دولت و ملّت مانند شـير وشـکر با يکديگر آميخته گردند و تا چنين 
نشـود فـل䐧ح و نجـاح رخ نگشـايد بلکـه جميع زحمـات هـدر رود  و عليک البهـآء ال䐧بهی ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 4، صص150-148(

 در نوشته های عبدالبهاء در دورۀ مشروطه خواهی منظور از »استقل䐧ل« همان استبداد و خودکامگی است.
.365

 سرزنش، سرکوفت، مل䐧مت، نکوهش
.366
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نامۀ 8: صلح به جای جنگ
هواللّه

ای سـرهنگ ملکوتـی، صـف جنـگ را بهل محفل صلح بيـارا ميدان رزم بگذار و بزم آشـتی 
مهيّـا کـن جـام دوسـتی بدسـت گيـر و در محفـل راسـتی صهبـای آشـتی بنوشـان تـا جميـع 
عالميـان در زيـر خيمـه الفـت و اتّحـاد و صلح عـام در آيند بنياد اختل䐧ف برانـداز ايوان وفاق 
و انصـاف بيـارا سـرهنگ ملکـوت را آهنگی بايـد که روح محبّت بخشـد و خدمت باورنگ 
حقيقـت نمايـد سـپاه محبّـت برانگيـزد و بنيـاد جنـگ و سـتيز براندازد تـا نورانيّـت يگانگی 
و آزادگـی و آسـودگی آفـاق را روشـن نمايـد ايـن اسـت وصيّـت جمـال ابهـی367 ايـن اسـت 
نصيحت عبدالبهآء اين اسـت نور هدی اين اسـت موهبت ربّ ال䐣سـمآء الحسـنی و عليک 

التّحيّـة و الثّنآء ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 5، ص88(

367. از لقب های بهاءاللّه

نامۀ 9: همبستگی به جای اختل䐧ف
هُوال䐣بهی

ای ثابـت نابـت، از تأييـدات خاصّـه جمـال قـدم368 و اسـم اعظـم369 روحـی ل䐧حبّائـه الفـدا 
مسـتدعی و ملتمسـيم که در جميع شـئون موفّق گردی اليوم مغناطيس اعظم تأييدات الهيّه 
اتّحاد و اتّفاق دوسـتان الهيسـت قسـم بآن جوهر وجود و مليک محمود که اتّحاد و يگانگی 
احبّـای الهـی چنـان تأثيـر و نفـوذی در عالـم وجـود دارد که بتقرير و تحريـر نيايد و همچنين 
اختـل䐧ف و بيگانگـی در ميـان دوسـتان رحمانـی چنـان مضرّتی در حيّـز شـهود آرد که تصوّر 
نتـوان نمـود پـس ای يـار ديريـن بجـان و دل بکـوش کـه بيگانگـی از ميـان عبـاد الهـی زائـل 
گـردد و يگانگـی روحانـی وجدانـی رحمانـی بميان آيـد و چون اين شـاهد اتّحـاد و اتّفاق در 
انجمـن يـاران جلـوه نمايـد عيـش روحانـی و جشـن رحمانی تأسـيس گـردد و دلبـر امراللّه و 
شـهريار محبّـت اللّـه در کـوه و دشـت و صحـرا خيمه برافـرازد و روح و ريحان بميـان آيد و 
جهـان جنّـت ابهـی گـردد و اگـر اختل䐧ف و بيگانگـی بين دوسـتان باقی ماند روز بروز شـعله 

محبّت اللّـه مخمـود گـردد و خمـودت و جمودت احاطـه کند ع ع
پـس تـا توانـی در ايتـل䐧ف بکوش تا عبدالبهاء راضـی گردد و روح و ريحـان رخ نمايد فو اللّه 
الّـذی ل䐧 الـه الّا هـو چـون تصـوّر الفـت يـاران نمايـم جـان نفحات قـدس استشـمام نمايد و 
چـون مل䐧حظـه اختـل䐧ف يـاران کنم نهايت غموم و هموم مسـتولی گردد بـاری ديگر آنجناب 
مل䐧حظـه نمائيـد کـه چـه بايد کنيـد و چگونه بايـد حرکت نمائيـد و البهاء عليـک و علی کلّ 

ثابت راسـخ علـی الميثاق ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 6، صص31-29(

368. از لقب های بهاءاللّه
369. از لقب های بهاءاللّه
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نامۀ 10: هدف ظهور پیامبران
هُوال䐣بهی

ای متوجّه بملکوت ابهی، وقت يگانگی و اتّحاد اسـت و هنگام الفت قلوب و وداد مظاهر 
مقدّسـهء الهيّـه از افـق عالـم بجهـت ارتبـاط و اتّحـاد مـن علـی ال䐣رض بعالـم جسـمانی قدم 
گذاشـتند و قبـول ثـوب370 هيکل بشـری نمودند و جميـع اين مصائب و بليّات را در سـبيل 
ايـن مقصـد عظيـم و مـراد جليـل تحمّل نمودند حـال احبّای الهـی چنان بايـد از افق توحيد 
طلـوع نماينـد کـه جميـع من علـی ال䐧رض از جام صهبای وحدت مسـت و مخمـور گردند و 
در بحـر تفريـد مسـتغرق شـوند و از اثمـار جنّـت تجريد مرزوق شـوند ای احبّای الهی شـما 
امـواج يـک بحريـد و رشـحات يـک ابـر از انـوار يـک شـمس مسـتضيئيد و از اشـعّه يک نيّر 
اعظـم مسـتنير يـزدان پـاک ميفرمايد همه بـار يکداريد و ميوه يکشاخسـار و البهـآء عليک و 

علی احبّـاء اللّه ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 8، صص134-133(

 جامه، لباس، پوشاک
.370

نامۀ 11: وحدت بین انسان ها
هُوال䐣بهی

يـا مـن ثبـت و نبـت و اراد الخيـر ل䐣حبّـاء اللّه، آنچه مسـطور بود ملحوظ افتـاد و آنچه مذکور 
شـد مسـموع گشـت فـی الحقيقـه کار همـان قسـم اسـت کـه مرقـوم نموده ايـد ايـن حـوادث 
پريشـان مينمايد و روح و ريحان ميبرد اليوم يوم اتّحاد اسـت و وقت  وقت اتّفاق باتّحاد و 
اتّفاق کمر اهل نفاق شکسـته گردد و بمحبّت و يگانگی بيگانگی از عالم محو شـود احبّای 
الهـی بايـد اسـباب الفـت و محبّـت و يگانگـی عالـم گردنـد تـا نـور وحـدت الهيّـه در جميع 

مراتـب طلـوع و سـطوع نمايـد مطابق خواهـش چيزی مرقوم شـد. ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 8، صص225-224(

عبدالبهاء همراه با عده ای از ساکنان و زائران در حیفا
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نامۀ 12: وظیفۀ ادیان الهی
ای بنت ملکوت نامه ات بتاریخ 5 دیسـمبر 1918 رسـید و خبر پرمسـرّتی داشـت که احبّای 
الهی و اماء رحمن در تابسـتان در گرین عکّا371 مجتمع شـدند و شـب و روز بیاد خدا بودند 
و خدمـت بوحـدت عالـم انسـانی مینمودند و محبّت بعموم ادیـان میکردند بکلّی از تعصّب 
دینـی بیـزار بودنـد و بجمیـع اقـوام مهربـان ادیـان الهی باید سـبب وحدت بین بشـر گـردد و 
اسـباب الفـت و محبّـت باشـد و مـروّج صلـح عمومی گردد انسـان را بکلّـی از تعصّبها بیزار 
نمایـد و روح و ریحـان بخشـد و بعمـوم بشـر مهربانـی کنـد فـرق و امتیـاز را از میـان بـردارد 
چنانکـه حضـرت بهآءاللّه خطاب بعالم انسـانی میکند که ای نوع انسـان همه بـار یک دارید 
و بـرگ یـک شاخسـار نهایتـش اینسـت کـه بعضـی نفـوس جاهلنـد باید آنـان را تعلیـم نمود 
بعضـی مریضنـد بایـد آنـان را شـفا داد بعضـی اطفالند باید آنـان را بالغ کـرد و بنهایت درجه 
مهربـان بایـد بـود اینسـت مسـلک اهل بهاء بـاری امیـدوارم کـه بـرادران و خواهرانت جمیعاً 

محـبّ عالم انسـان گردند
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 13، ص24( 372

 گرین ایکر، منطقه ای است در ایال䐧ت متحدۀ آمریکا که محل برگزاری اجتماعات مختلف بهائی، ازجمله 
.371

مدرسه تابستانه، است.
 کتابخانۀ مراجع بهائی

.372

نامۀ 13: وحدت عالم انسانی، اقتضای این دوران
ای کنیز محترمۀ الهی نامۀ تو از لوزانجلیز رسـید شـکر کن خدا را که موفّق بخدمت شـدی 
و سـبب انتشـار وحدت عالم انسـانی گشـتی تا ظلمات اختل䐧ف بین بشـر زائل گردد و خیمۀ 
اتّحـاد ملـل در جمیـع اقالیـم سـایه افکنـد والّا راحـت و آسـایش و صلـح و سـل䐧م عمومـی 
مسـتحیل اسـت و ایـن عصـر نورانـی مقتضـی و مسـتدعی آن در هـر قرنی باقتضـای آن قرن 
امری مؤیّد در این عصر نورانی وحدت عالم انسـانی مؤیّد هر نفسـی خدمت باین وحدت 
نمایـد البتّـه موفّـق و مؤیّـد گـردد امّیـدوارم کـه در محافل بلحن خوشـی ترانه نمائی و سـبب 

سـرور و فـرح کلّ گردی
)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 1، شمارۀ 77، صص111-110( 373

373. کتابخانۀ مراجع بهائی
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سخنرانی 1: لندن، 14 سپتامبر 1911، به مدير روزنامه رئيس فرمسون374 و تياسفی
هُواللّه

تحيّـت محترمانـه مـرا بجمعيـت تياسـفی برسـان و بگو شـما فی الحقيقه خدمـت بوحدت 
عالـم انسـانی نمـوده ايـد. زيـرا تعصّب جاهليه نداريـد آرزوی وحدت بشـر داريـد. امروز هر 
کسـی بوحـدت بشـر خدمـت کنـد در درگاه احديـت مقبـول اسـت. زيـرا جميع انبيـای الهی 
در وحـدت عالـم انسـانی کوشـيدند و خدمت بعالم انسـانی کردنـد. زيرا اسـاس تعاليم الهی 
وحـدت عالـم انسانيسـت. حضـرت موسـی خدمت بوحدت انسـانی نمود حضرت مسـيح 
وحـدت عالـم انسـانی تأسـيس کـرد حضـرت محمد اعـل䐧ن وحدت انسـانی نمـود انجيل و 
تورات و قرآن اسـاس وحدت انسـانی تأسـيس نمودند. شـريعت اللّه يکی اسـت و دين اللّه 
يکـی و آن الفـت و محبـت اسـت. حضرت بهاءاللّـه تجديد تعاليم انبيا فرمود و اسـاس دين 
اللّـه را اعـل䐧ن نمـود ملـل مختلفـه را بهم الفت داد اديان مختلفـه را با هم جمع نمود. تعاليم 
بهاءاللّـه چنـان در عـروق و اعصـاب بشـر نفـوذ نمود که اتحـاد بين قبائل و شـعوب متغايره 
داد. و شـما چون در مقصد جليل عضوی عامل هسـتيد در حق شـما دعا ميکنم و از برای 

شـما تأييدات الهيه ميطلبم.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص19-18(

 فراماسون
.374

سخنرانی 2:  کليسای سيتی تمپل، لندن، 9 سپتامبر   1911
هُواللّه

ای جمـع محتـرم و ای طالبـان راه خـدا. الحمـد للّـه نـور حقيقـت درخشـيد و نسـيم گلشـن 
الهـی وزيـد نـدای ملکـوت در جميـع اقاليم بلند شـد و نفثات روح القـدس در هويت قلوب 
دميـد و حيـات ابديـه بخشـيد. در ايـن قـرن بديـع شـرق منـور اسـت غـرب معطـر اسـت و 
مشـام روحانيـان معنبـر بحـر وحدت عالم انسـانی مـوج زند و علـم روح القـدس اوج گيرد. 
هـر انسـان منصفـی شـهادت ميدهـد کـه ايـن روز روز بديعسـت و اين عصر عصـر خداوند 
عزيز عنقريب جهان بهشـت برين گردد. روز وحدت عالم بشـر اسـت و اتحاد جميع ملل. 
تعصبـات مـورث جهالـت بـود و اسـاس ضديـت بشـر. عنايـت خداونـد ايـن روز فيـروز را 
محقـق فرمـود. عنقريـب وحـدت عالم انسـانی در قطب آفاق مـوج زند جـدال و نزاع نماند 
صبـح صلـح اکبـر بدرخشـد جهان جهان تازه شـود و جميع بشـر برادران گردنـد و کافه ملل 
رايـات جليـل اکبـر شـوند. خونخـواری از خـواص عالـم حيـوان و صـل䐧ح از مواهـب عالـم 
انسـانی. حضـرت بهاءاللّـه ميفرمايـد عـدل و انصـاف حيـات عالم اسـت الحمد للّـه در اين 
صفحات علم عدل بلند اسـت و مسـاوات بشـر منتشـر آزادی اسـت و راحت امنيت اسـت 
و سـعادت. خدا يکی اسـت و نوع انسـان يکی اسـت اسـاس اديان الهيه يکی اسـت حقيقت 
ربوبيـت محبـت اسـت. پـس ای يـاران بجان بکوشـيد تا خـاور و باختر مانند دو دلبر دسـت 

در آغـوش يکديگر شـوند. 
ای پـروردگار ايـن جمـع را روشـن فرمـا و نفـوس را تأييـد کن رويهـا را نورانی نمـا و خويها 
را گلشـن رحمانـی فرمـا. جانهـا بنفثات قدس زنـده کن و نفوس بهدايت کبـری نفيس فرما. 
بخشـش آسـمانی مبـذول کـن و موهبـت رحمانـی شـايان فرمـا و در تحت حفـظ و حمايت 
خويـش محفـوظ و مصـون بـدار. الطـاف بـی پايـان شـامل کـن و عنايـت مخصوصـه کامل 

فرمـا. توئـی دهنـده و بخشـنده و دانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص21-19(
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سخنرانی 3: پاريس، 21 اکتبر  1911
هواللّه

در جميـع کتـب الهيّـه از جميـع ملـل روزی موعـود اسـت کـه آن روز جميـع بشـر در امـن و 
امـان راحـت خواهنـد بـود و عالم انسـانی اتحـاد و اتفاق حاصـل خواهد نمود نـزاع و جدال 
نخواهـد مانـد جنـگ و حرب نخواهد بود جميع ملل با هم ارتبـاط خواهند يافت و وحدت 
عالم انسـانی جلوه خواهد کرد. حال مل䐧حظه ميکنيم که آن روز صبحش دميده اسـت پرتو 
بارقـه اش در آفـاق منتشـر گشـته در عالـم بشـر يک هيجـان عظيم حاصل شـده. جميع ملل 
عالـم شـهادت ميدهنـد کـه تـا وحـدت عالـم انسـانی حاصـل نگـردد از بـرای بشـر راحت و 
سـعادت حاصل نخواهد شـد. محبت اسـت که سـبب حيات عالم انسانيسـت اتحاد اسـت 
کـه اسـباب سـعادت بشـر اسـت لکـن هـر چيـزی منـوط باسبابسـت تا اسـبابش مهيا نشـود 
حاصل نميشـود. مثل䐧 اين چراغ را ل䐧بد ل䐧زم که بلوری مهيا روغنی مهيا فتيله ئی مهيا شـود 
تا روشن گردد. ما ميخواهيم در ميان بشر محبت حاصل شود محبت را روابطی ل䐧زمست. 
يـک وقتـی اسـت روابـط روابـط عائله اسـت. يکوقتی اسـت که اسـباب محبـت روابط وطن 
اسـت. يکوقتی اسـت اسـباب محبت وحدت لسانست. يکوقتی اسـت روابط محبت روابط 
جنسـی اسـت. يکوقتـی اسـت کـه روابـط محبـت وحـدت منافـع اسـت. يکوقتـی اسـت کـه 
اسـباب محبت تعليم و تعلم اسـت. يکوقتی اسـت که سـبب محبت وحدت سياسـی است. 
اين اسـباب جميعاً خصوصی اسـت محبت عمومی حاصل نخواهد شـد بجهت اينکه اين 
سـبب محبت اسـت ميانه اهل يکوطن اما اهل اوطان ديگر محرومند. روابط جنسـی سـبب 
محبت ميانه آن جنس اسـت. اين روابط سـبب محبت عمومی نميشـود که روابط جنسـی و 
تجارتی و سياسـی و وطنی اسـباب ارتباط عمومی شـود. زيرا روابط جسـمانی اسـت مادی 
اسـت و روابـط ماديـه محـدود اسـت. زيـرا مـادّه چـون محـدود اسـت روابطش نيـز محدود 
اسـت. پـس معلـوم شـد اعظـم روابـط و وسـيله بجهـت اتحاد بين بشـر قـوه روحانيه اسـت 
چونکه محدود بحدودی نيسـت. دين اسـت که سـبب اتحاد من علی ال䐧رض ميشـود توجه 
بخداسـت که سـبب اتحاد عالم ميشـود دخول در ملکوت اسـت که سـبب اتحاد اهل ارض 
ميشـود و چـون اتحـاد حاصـل شـد محبت و الفت حاصل می شـود. لکن مقصـد از دين نه 
اين تقاليدی اسـت که در دسـت ناس اسـت. اينها سـبب عداوتسـت سـبب نفرتسـت سبب 
جنگ و جدالست سبب خونريزيست. مل䐧حظه کنيد در تاريخ دقت نمائيد که اين تقاليدی 
که در دسـت ملل عالمسـت سـبب جنگ و حرب و جدال عالمسـت. مقصدم از دين انوار 

شـمس حقيقـت اسـت. و اسـاس اديـان الهـی يکيسـت يـک حقيقت اسـت يک روحسـت 
يک نور اسـت تعدّد ندارد.  از جمله اسـاس دين الهی تحرّی حقيقت اسـت که جميع بشـر 
تحـرّی حقيقـت کننـد. چون حقيقت واحد اسـت جميع فـرق عالمرا جمع ميکند. حقيقت 
علمسـت اسـاس اديـان الهـی علـم اسـت علـم سـبب اتحاد قلـوب ميشـود. حقيقـت الفت 
بيـن بشـر اسـت. حقيقـت تـرک تعصب اسـت حقيقت اين اسـت کـه جميع بشـر را بندگان 
الهـی ببينيـد حقيقـت ايـن اسـت کـه جميع ملـل عالـم را بنده يـک خداوند بدانيـد. حقيقت 
اين اسـت که جميع اشـيا را زنده از يک فيض ببينيد. نهايت اينسـت در عالم وجود مراتب 
اسـت مرتبه نقص اسـت و مرتبه کمال. ما بايد شـب و روز بکوشـيم تا نقص مبدل بکمال 
شـود. مثل䐧 اطفال در عالم طفوليت نميدانند ولی مسـتحق نکوهش نيسـتند. بايد اين اطفال 
را تربيـت کـرد تـا برتبه بلوغ برسـند. اين نهالها را بايد نشـو و نما داد تـا ثمر بدهد. اين زمين 
را بايـد پـاک کـرد تـا تخـم برکـت ببـار آرد. اين مريـض را بايد معالجه کرد تا شـفا يابد. هيچ 
نفسـی را نبايـد مبغـوض داشـت جميـع بشـر را بايـد محبت کرد. اگر اين اسـاس متين شـود 
محبت حاصل ميشـود. و همچنين بايد هميشـه مناجات کنيم که خداوند در قلوب محبت 
ايجـاد نمايـد تضـرع و زاری کنيـم تـا شـمس حقيقت بـر کل بتابد تا جميـع در بحر رحمت 
پـروردگار غـرق شـويم. تضـرع و زاری کنيـم تـا جميـع ناقصهـا کامـل شـود. تضـرع و زاری 
کنيم تا جميع اطفال ببلوغ برسـد. آفتاب محبت بر شـرق و غرب بتابد و از نور محبت اللّه 
جميـع قلـوب روشـن شـود گوشـها شـنوا گـردد قلوب منجـذب بنفحات قـدس شـود ارواح 

مستبشر ببشـارات اللّه گردد...
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص68-64(
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سخنرانی 4: پاريس، 24 اکتبر  1911
هُواللّه

در عالـم مادّيـات هـر چنـد محبـت موجـود ولی محدود اسـت در عالم جسـمانی وسـائط و 
روابط محبت مشـهود اسـت و لکن وسـائط مادی است محدود است. و حال آنکه حقيقت 
محبت غير محدود اسـت چه طور ميشـود بوسـائط محدوده حقيقت غير محدوده بتمامها 
حاصل شـود. از جمله وسـائط محبت در عالم مادی ارتباط عائله ايسـت. اين معلوم اسـت 
کـه محـدود اسـت و محبتـی کـه قابل انفصال نباشـد بتمامها حاصل نميشـود چه بسـيار در 
يـک عائلـه نهايـت بغـض و عـداوت حصـول يافته. پس معلوم شـد که رابطه عائلـه ئی تمام 
نيسـت. و همچنيـن از جملـه روابـط روابـط وطنـی اسـت. بعضی چـون اهل يـک وطنند در 
ميـان آنهـا محبـت و الفـت اسـت آنهـم کافی نيسـت چرا کـه محدود بوطـن اسـت. )و ثانی( 
آنکه شـايد بين ابناء وطن نهايت بغض و عداوت حاصل شـود. )ثالثاً( روابط جنسـی اسـت 
آنهـم محـدود اسـت احتمـال دارد در ميـان جنـس عـداوت واقع شـود. )رابعـاً( روابط اتحاد 
وحدت منافعسـت چون منافع مختلف گردد زائل می شـود. )خامسـاً( وحدت سياسيسـت 
که سـبب الفت و محبت ميشـود آنهم يکوقتی اسـت که وحدت سياسـی بهم ميخورد. پس 
معلوم و محقق شـد روابط ماديه از برای الفت بين بشـر کافی نيسـت محتاج يک قوه ديگر 
اسـت کـه آن جميـع بشـر را بيکديگـر التيـام دهـد و مـورث نهايـت محبـت شـود و بايد غير 
محدود باشـد. شـبهه ای نيسـت که اين قوه روح القدس راسـت و اين سـبب وحدت اسـت 
کـه جميـع بشـر را در ظـل کلمه واحده جمع کنـد. هيچ قوه ئی جز اين قوه ملکوتيه نتواند که 
جميـع بشـر را انجمـن واحـد کند و روابـط محبت را محکم و متين نمايـد. لهذا بايد جميع 
بکوشـيم تا در ميانه بشـر نورانيت الهی حاصل شـود نفثات روح القدس تأثير کند نورانيت 
آسـمانی پرتو افکند تا اينکه اين قلوب بشـر بتمامه بيکديگر ارتباط تامّ حاصل کند. اينسـت 
اسـاس محبت حقيقی و الّا محبت بی سـبب حاصل نشـود. باری شـما را نصيحت ميکنم 
وصيـت مينمايـم مـن ميانـه شـما چنـد روزی هسـتم ميـروم نمـی مانـم. شـما اسـير ماديات 
نباشـيد از اين قيود آزاد باشـيد زيرا حيوان اسـير ماديات اسـت انسـان اسـير ماديات نيسـت 
خداونـد او را آزاد کـرده. نـگاه کنيـد ببينيـد جميـع کائنات ابداً از عالـم طبيعت تجاوز نتوانند 
اسـيرند ولـی انسـان از اسـارت آزاد اسـت زيـرا طبيعـت را خـرق ميکنـد. مثـل䐧ً مل䐧حظه کنيد 
انسـان باقتضـای طبيعـت ذی روح خاکيسـت ولـی در هـوا پـرواز ميکند ايـن خل䐧ف طبيعت 
اسـت بر روی دريا جول䐧ن ميدهد. در زير دريا سـير ميکند اين خارق قانون عمومی طبيعت 

اسـت. حقايـق اشـيا بمقتضـای احـکام طبيعـت سـرّ مکنـون و رمز مصـون ولی انسـان بقوه 
کاشفه آن را ادراک مينمايد بقوه قاهره آن را از حيّز غيب بعرصه شهود ميآورد. اينها جميع 
دليل بر آن اسـت که انسـان اسـير طبيعت نيسـت بلکه خارق طبيعت اسـت. لهذا شـما بايد 
بقـوه الهيـه بکوشـيد تا وحدت عالم انسـانی در انجمـن عالم جلوه نمايد نه بقـوای ماديه بل 
بوسـائط و روابط معنويه در قلوب انسـان القای محبت نمائيد. اگر نفسـی را دوسـت داريد 
سـبب آن وحـدت عائلـه و وحـدت وطن و وحدت جنس نباشـد بلکه بايد نفـوس را از برای 
خدا دوسـت داشـته باشـيد. هر نفس کامليرا دوسـت داشته باشيد و لو از وطن شما و عائلهء 
شـما نباشـد تا باين وسـائط بتوانيد بعالم انسـانی خدمت کنيد عالم انسـانی را نورانی نمائيد 
و بنيـان ايـن ظلمـات بغـض و عداوت را بر اندازيد. جميع بشـر در ظل علم وحدت انسـانی 
جمـع شـوند و تأييـدات آسـمانی برسـد و فيوضـات ربانـی حصـول يابـد تـا ملکوتـی شـويد 
رحمانی شـويد و همت را بر اين بگماريد. ابداً نگوئيد اين انگليسـی اسـت اين آلمانی اسـت 
ايـن فرانسـه ايسـت اين ايطاليائيسـت. ابداً ايـن اذکار را بر زبان نرانيد همـه بندگان خدائيد و 
کنيـزان او ايـن ميـزان کل باشـد. ابـداً در محفـل الفـت معلوم نشـود که کی فرنساسـت و کی 
تـرک اسـت و کـی آلمـان و کـی انگليـس و کی فرس فکرتان اين باشـد يقين اسـت کـه خدا از 
شـما راضی ميشـود تأييدات آسـمانی ميرسـد. من يک ضعيف مسجونی بودم لکن تأييدات 
الهـی رسـيد حـال䐧 در پاريـس در نهايـت روح و ريحـان باشـما معاشـرم و بنشـر نفحات اللّـه 
اميـدوار. پـس نظـر بخدا داشـته باشـيم بخود ننگريم شرمسـار شـويم زيرا اسـتعداد و لياقت 
نداريم. اما چون نظر بقوت ملکوت ميکنيم اميدوار ميگرديم و از هيچ مشـقت عظيمی رو 

گردان نميشـويم و السل䐧م.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص76-72(
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سخنرانی 5: پاريس، 10 نوامبر 1911
هُواللّه

ديـروز رفتيـم در جمعيـت روحانيـون چـون آنجمـع روحانيـون بودنـد لهـذا از روح صحبت 
شـد از بقـای روح و فنـای جسـد صحبـت گرديـد. ببراهين قاطعه ثابت شـد که بقای جسـد 
مشـروط بفيـض روح القـدس اسـت اگـر ايـن فيـض انفـکاک يابـد جسـد معـدوم ميشـود و 
امـا بقـای روح مشـروط ببقـای جسـد نيسـت. زيـرا مل䐧حظـه ميکنيـم کـه اگـر دسـت انسـان 
از جسـم انسـان ناقص بشـود روح ناقص نميشـود. اگر چشـم انسـان کور شـود روح انسـان 
ناقـص نميشـود. اگـر جسـم انسـان بخوابـد روح انسـان بيدار اسـت. در عالم خـواب جميع 
اعضای جسـمانی انسـان مختل ميشـود چشـم نميبيند گوش نميشـود دسـت و پای انسـان 
حرکت نميکند. لکن روح سـير دارد در عالم رؤيا ميبيند ميشـنود پرواز ميکند جميع شـئون 
خويـش را مجـری ميـدارد. پس روح محتاج بجسـم نيسـت بلکه جسـم محتاج بروحسـت. 
لهـذا بـر روح عـوارض عـارض و خلـل و فتـور حاصـل نميشـود و باقيسـت. يکشـخص در 
جرنالـی نوشـته کـه مـا منتظر بوديـم فل䐧نی از اسـاس امر بهاءاللّه بيـان کند لکن از اسـاس امر 
حضـرت بهاءاللّـه بيانـی نکـرد بلکـه از روح صحبـت داشـت لهـذا مـا چنانچـه بايد و شـايد 
اسـتفاده ننموديـم. مـن از اسـاس حضرت بهاءاللّه ذکر کـردم در جمعيت ديگر مفصل بيان 
کردم ديگر تکرار لزومی نداشـت. نميشـود من يکصحبتی را در هر مجلسـی تکرار کنم اين 
عجـز اسـت کـه انسـان يکمسـئله را در هر مجلس اظهـار کند لهذا من در هر مجلسـی بيانی 
ديگـر ميکنـم تکـرار نميکنـم زيـرا فائـده در ايـن اسـت در هـر مجلسـی صحبتـی مخصوص 
بکنـم. انسـان عاقـل در جميـع اوقـات نفـوس را يـک طعـام نميدهـد ل䐧بـد هـر روز طعامـی 
جديـد ميدهـد اگـر يـک طعـام بدهـد مـل䐧ل حاصـل ميشـود سـير ميشـود هـر روز يـک ميوه 
تـازه تقديـم ميکنـد. طبيب هر روز دوای جديد ميدهد نميشـود يـک دوا بدهد. باری مقصد 
اينسـت مـن نظـر باين حکمـت ديروز صحبت از اسـاس حضـرت بهاءاللّه نکردم لهـذا ل䐧زم 
شـد از بـرای شـما هـا هـر روز يـک اسـاس از اسـاس حضـرت بهاء اللّـه ذکـر کنـم کـه خوب 
ملتفـت شـويد. هرکـس سـؤال کنـد ترجمه کنيـد که همهء شـماها اسـاس بهاءاللّـه را بتمامه 
بدانيـد. )اول اسـاس بهاءاللّـه تحـری حقيقـت اسـت( يعنـی بايـد نفـوس از تقاليـدی کـه از 
آبـاء و اجـداد مـوروث مانـده منـزه و مقدس گردند. زيرا موسـويان تقاليدی دارند زردشـتيان 
تقاليـدی دارنـد مسـيحيان تقاليـدی دارنـد بودائيهـا تقاليـدی دارند. هـر ملتی تقاليـدی دارد 
گمـان ميکنـد کـه تقاليـد خـودش حـق اسـت و تقاليـد ديگـران باطل. مثـل䐧ً موسـويان گمان 
ميکنند تقاليد خودشـان حق اسـت و تقاليد سـائرين باطل. ما ميخواهيم بفهميم کدام يک 
صحيـح اسـت جميـع تقاليـد که صحيح نيسـت. اگر بتقاليدی تمسـک داشـته باشـيم مانع 

اسـت کـه تقاليـد ديگـران را درسـت تحـری نمائيـم. مثـل䐧ً شـخص يهـودی چـون معتقـد و 
متمسـک بتقاليد موسـويان اسـت ممکن نيست بفهمد ديگران حق هستند. پس بايد تقاليد 
را بريـزد و تحـری حقيقـت بکنـد و شـايد حـق بـا ديگـران باشـد. پـس تـا ترک تقاليد نشـود 
حقيقـت جلـوه ننمايـد. مثـل䐧ً عبـدهء اوثان375 ميگوينـد اوثان حقسـت. اگر تـرک اين تقاليد 
نکننـد ممکـن نيسـت هدايـت بيابنـد و بوحدانيـت الهـی پـی برند. پـس در تحـری حقيقت 
انسـان بايـد تـرک تقاليـد بکند جميع ملـل ترک تقاليد کننـد آنوقت تحـری حقيقت نمايند. 
در اينصـورت ل䐧بـد حقيقـت ظاهـر ميشـود. مثـل䐧ً پنجنفـر هسـتند ايـن پنـج هـر کـدام ادّعـا 
مينمايـد کـه هـر يـک اعلـم از ديگـری اسـت بايـد بمقـام امتحـان گذاشـت. تا تـرک تعصب 
نکنيـم چگونـه ميتوانيـم حقيقـت را بيان نمائيم. مجوسـی ميگويد من حقـم يهودی ميگويد 
من حقم مسـيحی ميگويد من حقم بوذی ميگويد من حقم چگونه ميشـود حق ظاهر شـود. 
پـس بايـد موسـوی ترک تعصب بکند مسـيحی ترک تعصب بکند بـوذی ترک تعصب بکند 
تـا اينقسـم نشـود ممکـن نيسـت حقيقـت ظاهـر شـود. شـخص کامل عاقـل کـه طالب علم 
اسـت علـم مطلـوب اوسـت هـر کس بيـان کند نور محبـوب اوسـت در هر زجاج بدرخشـد 
گل محبـوب اوسـت در هـر زميـن کـه برويـد. نيّـر اعظـم فيـض بخـش الهـی اسـت از هـر 
مطلعی طالع شـود. نبايد تعصب داشـت بلکه بايد عاشـق آفتاب بود خواه از مطلع موسـوی 
طالـع شـود خـواه از مطلـع محمـدی خـواه از مطلع عيسـوی آفتاب آفتابسـت. پس حقيقت 
مقصـود انسـان اسـت از هرکـس بشـنود. اينسـت مسـئله تحـری حقيقت. نتيجـه اين بحث 
چـه ميشـود نتيجـه اينسـتکه جميـع ملـل عالـم بايد آنچـه شـنيده انـد بگذارند نـه بهيچ ملتی 
متمسـک باشـند و نه از هيچ ملتی متنفر. شـايد آن ملتی را که متنفر اسـت آن حق باشـد و آن 
ملتـی کـه بـآن متمسـک باطل باشـد وقتی کـه آنها را ترک کـرد نه ملتی را متمسـک نه ملتی را 
متنفر آنوقت تحری حقيقت ميکند و عاقبت مل䐧حظه مينمايد که حقيقت اديان الهی يکی 
اسـت اختل䐧ف در تقاليد اسـت تحری حقيقت سـبب ميشـود که جميع بشـر متفق ميشوند. 
اين يک اسـاس از اسـاس بهاءاللّه اسـت. فردا يکی يکی ميگويم درسـت ضبط کنيد تفکر و 

تعمـق نمائيـد تا فـردا يکی ديگـر برای شـما بگويم.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص142-137(
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سخنرانی 6: پاريس، 11 نوامبر 1911
هواللّه

ديروز ذکر کرديم اول چيزی که برای انسـان ل䐧زم تحری حقيقت اسـت. در تحری حقيقت 
بايـد انسـان آنچـه را شـنيده و از تقليـد آبـاء و اجـداد و يا اقتبـاس افکار اسـت فراموش کند و 
جميع اديان روی زمين را بايد يکسـان بداند نه بيکی تعلق و نه از ديگری تنفر داشـته باشـد 
تـا توانـد تميـز دهد که کدام دين بحقيقت مقـرون. چون تحری حقيقت کند ل䐧بد بحقيقت 
پـی بـرد. و ثانـی اسـاس الهـی وحـدت انسانيسـت يعنی جميع بشـر بنـدگان خداونـد اکبرند 
خـدا خالـق کل اسـت خـدا رازق کل اسـت خدا محيی کل اسـت و خـدا مهربان بکل. جميع 
بشـر انسـانند يعنـی تـاج انسـانی زينت هر سـری و خلعت موهبت زيـور هر بـری کل بنده او 
هسـتند بجميع مهربان اسـت عنايت شـامل کل اسـت تفريق نميفرمايد که اين مؤمن است 
يـا آن مؤمـن نيسـت راحـم کل و رازق کل اسـت. ايـن صفـت رحمانيـت الهيـه اسـت. لهـذا 
نميتوانيـم نفسـيرا بـر نفسـی ترجيـح بدهيـم زيـرا خاتمه مجهـول. نهايت اينسـت که بعضی 
نفـوس امثـال اطفـال ببلوغ نرسـيده اند بايـد آنها را تربيت نمائيم تا ببلوغ برسـند يا مريضند 
بايـد معالجـه کنيـم تـا شـفا يابنـد يـا جاهلنـد بايـد تعليم کنيم تـا دانـا شـوند. نبايد آنهـا را بد 
بدانيـم و نفـرت از آنهـا داشـته باشـيم بلکه بايد بآنها مهربان تر باشـيم بجهـت اينکه اطفالند 
مريضنـد ناداننـد. مل䐧حظـه کنيـد در عالم وجود الفت سـبب وجود محبت سـبب حياتسـت 
جدائـی سـبب ممـات اسـت. در جميـع کائنـات نظـر کنيـد. مثـل䐧 ايـن چـوب يـا ايـن سـنگ 
عناصـر ترکيـب شـده و يـا اجـزاء فرديـه الفـت پيـدا کـرده امتـزاج نمـوده تـا اينکه ايـن چوب 
وجـود يافتـه ايـن حجر هسـتی جسـته اگر اين الفت نبـود در عـدم بودند. در ميـان عناصر يا 
اجـزاء فرديـه الفـت و ترکيـب حاصـل شـده اسـت که کائنـات وجـود يافته و چـون اين الفت 
بهـم خـورد ايـن ترکيـب تحليل شـود و متل䐧شـی گـردد. و همچنين اجـزاء فرديـه الفت يافته 
و امتـزاج حاصـل کـرده و ايـن عناصـر ارتبـاط و اجتمـاع نمـوده تـا انسـان پيـدا شـده و چون 
ايـن عناصـر و ايـن اجـزاء تحليل و تفريق يابد جسـد انسـان متل䐧شـی گردد. پس معلوم شـد 
که الفت و محبت سـبب حياتسـت و نفرت و اختل䐧ف و جدائی سـبب ممات و در جميع 
کائنات الفت سـبب حياتسـت و کلفت سـبب موت. پس نوع بشـر بندگان الهی بايد الفت 
و محبـت بـا همديگـر نماينـد و از کلفـت و بغـض و عـداوت نفـرت کننـد. مل䐧حظه نمائيد 
حيوانـات مبارکـه در نهايـت الفـت انـد لکـن حيوانـات درنـده مثل گـرگ و پلنگ و کفتـار در 
نهايـت اسـتيحاش بتنهائـی زندگانـی مينماينـد. دو گـرگ نر در يـک مغاره مـأوی نميکند اما 

هـزار گوسـفند در يـک جـا اجتمـاع مينماينـد دو باز و شـاهين در يک آشـيانه منزل نميکنند 
لکـن هـزار کبوتـر در يـک ل䐧نـه مـأوی جوينـد اينهـا حيوانـات مبارکـه هسـتند. پـس الفـت و 

محبـت دليـل بر مبارکيسـت و کلفـت376 دليل بـر درندگی.
بـاری مقصـود اينسـت کـه حضـرت بهاءاللّـه اعـل䐧ن وحـدت عالـم انسـانی فرمـود تـا جميع 
افـراد بشـر بـا هـم بـرادر و خواهـر و دختـر و مـادر و پسـر و پـدر باشـند. اميد چنان اسـت که 
شـما تعاليم بهاءاللّه را در خصوص وحدت عالم انسـانی مجری ميداريد. حضرت بهاءاللّه 
ميفرمايـد اگـر خـدا نکـرده شـما دشـمن داشـته باشـيد او را دشـمن نبينيد دوسـت ببينيد. به 
دوسـت چگونه ل䐧زم اسـت معامله کردن بدشـمن همان معامله را مجری داريد. اين تأکيد را 
بجهـت ايـن ميفرمايـد تا اينکه الفت ميان جميع بشـر حاصل شـود. خدا شـما هـا را تأييد کند.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص155-151(

 رنج، سختی، محنت، مشقت
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سخنرانی 7:  کليسای نوای ديل䐧م، پاريس، 25 نوامبر 1911
هُواللّه

جميـع مظاهر مقدسـه خدمت بحقيقت فرمودند. حضرت موسـی ترويـج حقيقت فرمود. 
حضـرت مسـيح تصريح حقيقت کـرد. جميع حواريين توضيح حقيقـت نمودند. حضرت 
رسـول تبشـير بحقيقت داد. اوليای الهی مؤسـس حقيقت بودند. حضرت بهاءاللّه تأسـيس 
حقيقـت فرمـود. کل مظاهـر حقيقـت بودنـد و تعاليـم کل توحيـد عالـم انسـانی و الفـت و 
محبت و يگانگی و تنزيه و تقديس از ظلمات امکانی يعنی اختل䐧ف و نزاع و جدال و قتال. 
پـس مـا کـه بنـدگان آن بزرگوارانيـم چـرا بايـد اختل䐧ف کنيـم. چرا بايد نـزاع و جـدال نمائيم. 
بنـدگان يکخداونديـم و جميـع مشـمول الطاف حضرت رحمانـی. خداوند بـا کل در نهايت 
صلـح اسـت مـا چـرا بـا يکديگر جنگ نمائيـم. خداونـد با کل مهربانسـت ما چرا نـا مهربان 
باشـيم. خداونـد خالـق کل و رازق کل و مربـی کل و حافـظ کل اسـت ما چرا از يکديگر جدا 
هسـتيم. سـبب اينسـت که اسـاس اديان الهی از ميان رفته و فراموش شـده و تشـبث بتقاليد 
موهومه گشـته. و چون تقاليد مختلف اسـت سـبب بغض و عداوت بين بشـر گرديده. اما 
اگـر باسـاس اديـان الهـی نظر کنيم کل يکی اسـت و اگر رجـوع بآن نمائيم کل متحد و متفق 
ميشـويم و علـم وحـدت عالـم انسـانی در جميـع آفـاق مـوج زنـد. نهايت اينسـت که بعضی 
جاهلنـد بايـد تعليـم نمائيم اطفالند بايد تربيت شـوند تا به بلوغ رسـند مريضند بايد بنهايت 
مهربانـی معالجـه گردنـد. و از ايـن گذشـته اختـل䐧ف و نـزاع اهـل اديان سـبب شـده اسـت که 
احساسـات ماديـه غالـب بـر قلـوب بشـر گشـته و احساسـات الهيـه از ميـان رفته. اکثر بشـر 
در عالـم طبيعـت غـرق شـده انـد و ترقـی معکـوس کردنـد. زيـرا حيـوان محـروم از ادراکات 
روحانـی و ادراک حقايـق و حکمتهای بالغه الهی اسـير طبيعتند و غرق در گـرداب ماده ابداً 
از خـدا و از عالـم الهـی خبـر ندارنـد. حال اکثر بشـر نيز بکلی از حقيقت اديـان الهی محروم 
و حق دارند. زيرا آنچه در دسـت اسـت تقاليد اسـت و مخالف قوانين عقل. لهذا اکثر خلق 
طبيعـی شـده انـد. پـس ای اهـل اديـان بيائيـد تـا از تقاليد اوهـام منزّه شـويد و باسـاس اديان 
الهـی تشـبث نمائيـد تـا متفـق و متحد شـويد و پرسـتش حقيقت کنيـد و در نهايـت الفت و 
يگانگـی در ظـل خيمـه توحيـد راحـت و آسـايش نمائيد جميع نجوم سـماء حقيقـت گرديد 
و سـراجهای روشـن عالم انسـانی شـويد. حقيقت شـريعت اللّه اسـت. حقيقت هدايت اللّه 
اسـت. حقيقـت محبـت اللّـه اسـت. حقيقـت فيوضـات اللّـه اسـت. حقيقت فضائـل عالم 
انسـانی اسـت حقيقـت نفثـاث روح القدس اسـت. مل䐧حظه نمائيـد درندگـی و خونريزی از 

خصايص عالم حيوانيسـت و محبت و رأفت و اتفاق از فضائل عالم انسـانی. با وجود اين 
بمقتضـای منطـوق تاريـخ عالم از بدايت حيات بشـر در قرون اولی و در وسـطی حتی قرون 
اخيره هميشـه خون بيچارگان خاک را رنگين نموده و همواره بشـر در خطر بوده. حال نور 
حقيقـت از افـق ايـران درخشـيده و ابرهـای کثيف بتدريج متل䐧شـی ميشـود و وحـدت عالم 
انسـانی در بدايـت انتشـار اسـت و محبـت و الفـت در بيـن ملـل علـم بـر افرازد نفثـات روح 
القـدس حکمـران گـردد. ای اهـل عالـم بحرکـت و اهتـزاز آئيد و شـادمانی نمائيد و در سـايه 

خيمـه وحـدت عالم انسـانی در آئيد. و السّـل䐧م.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص213-210(

عبدالبهاء در پاریس
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سخنرانی 8:  کشتی )سدريک(377 در سفر آمريکا )نزديک ناپل(، 27 مارس 1912
حمـد خـدا را کـه در ايـن محفـل اجنـاس مختلفـه جمعنـد. در اينجـا ما اهل شـرقيم و شـما 
اهـل غـرب. هميـن الفـت و اجتمـاع نمونه اسـت کـه الفت شـرق و غرب ممکن اسـت زيرا 
اوّل تجلّـی محبـت اسـت. شـکر خـدا را کـه اسـباب محبـت و الفـت بـرای مـا فراهـم آمـده 
اسـت. چـون بـر کائنـات نظر نمائيم می بينيم هـر کائنی دارای کمال䐧ت اسـت. جمـاد دارای 
 ً䐧ت جمـادی را دارد و فضل䐧تی اسـت امّا عالم نبـات کمال䐧تـی اسـت نبـات دارای کمال䐧کمال
عن ذلک دارای کمال䐧ت نباتی اسـت. و همچنين حيوان کمال䐧ت نباتی را دارد و فضل䐧ً علی 
ذلک کمال䐧ت حيوانی داراسـت. تا انسـان که اشـرف جميع مخلوقات اسـت و جامع جميع 
کمـال䐧ت مشـترکه و کمـال خصوصـی انسـانی. و چـون نظـر بتاريخ بشـر کنيـم از بدايت الی 
ال䐢ن عالـم انسـانی رو بتکميـل اسـت. هر چند کمال䐧تش نا محدود اسـت امّـا تا بحال بترقّی 
تـامّ و درجـهء بلـوغ نرسـيده و در قـرون اولـی و قـرون وسـطی و قـرون اخيـره هميشـه جنگ 
و جـدال يـا در ميـان دو دولـت و يـا در ميـان دو ملّـت و يـا در ميـان دو ديـن و مذهـب بـوده 
هـزاران خانمـان در هر وقتی ويران شـده صد هزاران پسـران بی پدر گشـته صد هـزار مادران 
بـی پسـر شـدند. لهـذا عالـم انسـانی هنوز بکمـال نرسـيده چه کـه اين درندگـی سـزاوار عالم 
حيوانـی اسـت نـه عالـم انسـانی. آنچـه شايسـتهء انسـان اسـت محبّت اسـت حـرب و جدال 
سـزاوار حيوانـات درنـده اسـت و حيوانات درنـده برای قوت ضروری بقدر لـزوم ميدرند امّا 
انسـان بـرای قـوت ضـروری نيسـت بلکـه بجهت شـهرت و اظهار قـدرت و ظهور سـطوت 
و صولـت اسـت. انسـان آلـت درندگـی نـدارد يعنـی چنـگال و دنـدان کج مانند گرگ و سـگ 
نـدارد بلکـه آل䐧ت دانـه خـوری و ميـوه خـوری دارد بـا وجـود ايـن درنده و خونخوار اسـت. و 
همچنين حيوانات جنس خود را نميدرد بلکه حيواناتی ميدرند که طعمهء آنها اسـت. شـير 
بچه خود را نميدرد امّا بسـياری از پادشـاهان حتی فرزندان خود را کشـتند پس انسـان غافل 
ظالـم از حيـوان درنـده تـر اسـت. لهـذا جميـع انبيـا بـرای تربيـت محبـت آمدند و ديـن الهی 
اسـاس الفـت و محبـت بـود. امّـا هـزار افسـوس کـه آنچـه سـبب الفـت و محبـت بـود علّت 
عـداوت نمودنـد و هـر وقـت حربـی واقـع شـد يا حرب جنسـی بود يـا حرب دينـی يا حرب 
سياسـی و يا حرب وطنی. با آنکه نوع انسـان همه يک جنسـند جميع سـل䐧له آدمند و جميع 
اهـل يـک وطننـد چـرا مختلـف باشـند چـرا حـرب نمايند؟ خـدا جميـع را يـک جنس خلق 
نمود و عالم ارض را يک کره آفريده و کل را يک سـل䐧له خلق کرده آيا سـزاوار اسـت ممالک 

377. S. S. Cedric

يکديگـر را خـراب کننـد و نفـوس يکديگر را هـل䐧ک نمايند. مل䐧حظه کنيد يک مـادر بيچاره 
چقدر خون دل ميخورد و بيسـت سـال زحمت ميکشـد شـبها نخوابد روز ها آرام نگيرد تا 
فرزنـد نازنينـی بـزرگ شـود يـک دفعـه آن نـو جـوان برازنـده را مقابل توپ ميبرند و بکشـتن 
ميدهند و ابداً نتيجه ندارد. مل䐧حظه نمائيد يک وقت آلمان بر فرانسـه غلبه نمود چه خونها 
ريختـه شـد تـا بعـد فرانسـه غلبه کرد بـاز آلمان غالب شـد در هـر دفعه چقدر اتـل䐧ف نفوس 
شـد بدون نتيجه و عاقبت جميع اينها فانی شـود. دولت يونان در سـالف زمان ممالک کثير 
فتـح کـرد عاقبـت چه شـد رومـان جميع اروپ را تسـخير کرد عاقبت چه شـد فتوحات کرد 
چهـار مليـون نفـوس تبـاه نمـود چـه نتيجـه داد عاقبـت خود مغلوب گشـت. قسـم بـه عزّت 
الهيّـه اينگونـه درندگـی سـزاوار عالم حيوانی نيز نيسـت تا چه رسـد بانسـان. خداوند مهربان 
کل را خلق کرده و جميع را رزق ميدهد و بجميع مهربان اسـت پس بايد متابعت سياسـت 
الهيّه نمود زيرا بشـر هر قدر کوشـش نمايد نميتواند سياسـتی بهتر از سياسـت الهيّه تأسـيس 
نمايـد. خـدا بـا جميـع صلح اسـت ما چـرا در جنگ باشـيم او بهمه مهربان اسـت مـا چرا نا 
مهربـان باشـيم؟ بـاری آن قـرون ماضيـه قـرون جهـل بود الحمد للّـه اين قرن قرن علم اسـت 
قـرن اخـل䐧ق اسـت قـرن تمـدّن اسـت قرن اکتشـاف حقائق اشـياء اسـت عقول ترقّـی نموده 
دائـرهء افـکار اتّسـاع يافتـه. سـزاوار عالـم انسـانی در ايـن قـرن نورانـی وحـدت عالم انسـانی 
اسـت تـا جميـع فـرق يـک فرقه شـوند و اين تعصّبات دينـی و تعصّبات جنسـی و تعصّبات 
وطنـی و تعصّبـات سياسـی را تـرک نماينـد. حضـرت مسـيح جان خـود را بـرای اين مقصد 
عزيـز نثـار فرمـود و بعمـل تعليـم داد که شـما نيز چنان نمائيد. حضرت موسـی چهل سـال 
کوشـيد حضـرت ابراهيـم بـرای اين مقصد کوشـش فرمـود تـا روز بـروز در الفت و محبت 
کوشـيم زيـرا راحـت انسـانی در محبـت و الفـت اسـت نورانيّـت عالـم در محبـت و الفـت 
اسـت. در وقتـی کـه در ايـران از فـرق و ملـل مختلفـه فـرس بود تـرک بود عـرب بود مجوس 
و يهـود و نصـاری و مسـلمان بـود طوائف و اديان مختلفـه در نهايت ضدّيت بودند يکديگر 
را نجـس ميدانسـتند ممکـن نبـود بـر سـر يک سـفره جمـع شـوند در همچو وقتـی حضرت 
بهاءاللّـه ماننـد آفتـاب از شـرق ظاهـر شـد علم وحدت عالم انسـانی بلنـد فرمود چنـان اقوام 
مختلفـه را الفـت داد کـه اگـر شـخصی در مجامـع آنهـا وارد شـود نميدانـد کـدام مسـيحی 
کـدام مسـلمان کـدام يهـودی کدام زردشـتی اسـت. اوّل تعليم او وحدت عالم انسـانی اسـت 
فرمـود همـه بنـدگان يـک خداوندنـد و در ظلّ يک مربّـی حقيقی. خداوند خلعت انسـانيت 
را بـدوش کل داده نهايـت ايـن اسـت يکـی جاهـل اسـت بايـد او را دل䐧لت نمود طفل اسـت 
بايـد تربيـت کـرد مريـض اسـت بايـد معالجه نمـود. آيا سـزاوار اسـت مريض را بـی اعتنائی 
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کنيـم و طفـل را نـا مهربانـی نمائيـم؟ ثانی تعليم بهاءاللّه تحرّی حقيقت اسـت که اگر ملل و 
اديان تحرّی حقيقت نمايند متّحد شـوند. حضرت موسـی ترويج حقيقت کرد و همچنين 
حضـرت مسـيح و حضـرت ابراهيـم و حضرت رسـول و حضرت باب و حضـرت بهاءاللّه 
کل تأسـيس و ترويـج حقيقـت نمودنـد. ثالث تعليم حضرت بهاءاللّه اينکه دين بايد سـبب 
الفـت و محبّـت باشـد اگـر سـبب اختـل䐧ف شـود عـدم آن بهتـر اسـت. رابع تعليـم حضرت 
بهاءاللّـه ايـن کـه ديـن و علـم تـوأم اسـت. دين اگـر مخالف علم باشـد جهل اسـت پس بايد 
جميع مسـائل دينيه را مطابق علم نمود زيرا مخالف علم جهل اسـت پس حکمت و عقل 
سـليم مطابـق و ممـدّ ديـن اسـت نه مخالـف. خامس تعليم حضـرت بهاءاللّـه آنکه تعصب 
دينـی و تعصـب سياسـی و تعصـب جنسـی و تعصـب وطنـی هـادم بنيـان انسـانی اسـت. با 
وجود اين تعصّبات ممکن نيسـت عالم انسـانی ترقّی نمايد. سـادس تعليم حضرت بهاءاللّه 
مسـاوات حقوق رجال و نسـاء اسـت بايد تسـاوی حقوق حاصل نمايند تا نسـاء در جميع 
کمـال䐧ت مسـاوی بـا رجـال گردنـد. سـابع تعليم حضـرت بهاءاللّه تسـاوی حقـوق نفوس و 
تعديل معيشـت اسـت. بايد جميع بشـر از سـعادت و آسايش نصيب برند اگر شخص غنی 
در قصـر عالـی اسـت فقيـر هم آشـيانهء حقير داشـته باشـد اگر غنـی در نهايت ثروت اسـت 
فقيـر هـم دارای قـوت ضـروری باشـد. امّا تفـاوت درجـات را بايد حفظ نمود زيرا نميشـود 
جميـع يکسـان باشـند. ثامن تعليـم حضرت بهاءاللّه آنکه عالم انسـانی هر قـدر ترقّی طبيعی 
نمايـد بـاز محتـاج نفثـات روح القدس اسـت. قُدما خيلی کوشـيدند که بقوّهء عقل اسـباب 
تربيـت نفـوس فراهـم نماينـد امّـا فل䐧سـفه هر چنـد تربيت خـود و نفوس قليلـه نمودند لکن 
تربيـت عمومـی نتوانسـتند. هـر قوتـی از تربيـت فوق العـاده عمومی عاجز اسـت مگـر قوّهء 
روح القدس. مثل䐧ً حضرت مسيح بقوّه روح القدس تربيت عمومی نمود و ملل مختلفه را 
الفت داد تا امّت کلدان و اجيپسـيان378 و رومان و يونان و آشـوريان امم مختلفه بقوّهء روح 
القـدس الفـت يافتنـد. پس عالم انسـانی محتاج اين قوّه الهی اسـت تـا از جهت علم و عقل 
و هـم از جهـت روحانيـت ترقّی نمايند. دانش و سياسـت طبيعی در اکثر موارد سـبب تفرقه 
و اختل䐧ف اسـت چنانچه بر حسـب رأی بعضی از سياسـيون فل䐧سفهء يونان در ميان ايرانيان 
اختـل䐧ف انداختنـد تـا قـوت نگيرند و اين سـبب شـد که چندين سـال ايرانيان متفـرق بودند 
امّا روح القدس سـبب اتحاد و اتفاق شـد. پس ما بايد بکوشـيم تا جميع اقاليم اقليم واحد 
شـود. عالم انسـانی مانند يک گله اسـت و شـبان آنها خداوند. مادام شـبان بکل مهربان است 
چرا اغنام با يکديگر در نزاع باشـند؟ نبايد نصايح چنين شـبان مهربانی را فراموش نمود او 

 مصریان
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بـرای مـا الفـت خواسـته، مـا چرا تفرقه خواهيم؟ انبيا و اوليا را فرسـتاد تا همه متفق شـويم، 
چرا اختل䐧ف نمائيم؟ الحمد للّه امشب در چنين انجمن محترمی جمعيم اميد است جميع 
سـبب نورانيّـت عالـم انسـانی شـويم و از قلّـت عـدّه انديشـه ننمائيم چه بسـيار واقع شـد که 
معـدودی قليـل بـر امـور مهمّـه قيـام کردنـد و موفـق شـدند. اصحـاب حضرت مسـيح قليل 
بودند چون نيت خير داشـتند بر عالمی غالب شـدند. حال هم هر چند ما ها در اينجا قليل 
هسـتيم لکن اميدواريم که سـبب شـويم جنگ و جدال بر افتد حتی جان و مال را برای اين 
مقصـد عزيـز نثـار کنيـم تا صلح عمومـی تحقق يابد زيرا هـر امر عمومی الهی اسـت و غير 
محـدود و هـر امـر خصوصی بشـری و محـدود امور خصوصی را فـدای امر عمومی نمائيم. 
من اين سـفر را برای الفت شـرق و غرب مينمايم اميدوارم شـما هم مدد نمائيد. شـش هزار 
سـال اسـت اوقـات را بجنـگ و جـدال گذرانديم نتايج آنرا ديديم حـال چند وقت در محبت 
و الفـت همّـت صـرف نمائيـم اگـر ديديـم ضرر دارد بر گرديم شـبهه ئی نيسـت کـه نورانيّت 
آسـمانی غلبه نمايد زمينی را آسـمانی کند ظلمانی را نورانی گرداند. من در حق شـما ها دعا 
ميکنـم کـه بخدمـت عالـم انسـانی موفق شـويد و روزی آيد که ملل شـرق و غرب با يکديگر 

در کمـال الفت و اتحاد باشـند.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص8-1(
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سخنرانی 9:  کارنگی هال،379 انجمن افکار جديد،380 نيويورک، 14 آوريل 1912
مـن از ممالـک بعيـده آمـدم تـا اين مجامع را ببينم. از مشـاهدهء اين مجامع بسـيار مسـرورم 
بجهـت ايـن کـه در هـر مجمعی جمعی می بينم که با هم در نهايت محبت و الفتند. از جمله 
ايـن جمـع محتـرم اسـت کـه الحمـد للّـه نفـوس در نهايـت مهربانـی و وداد در فکـر ترقّينـد. 
همچنانکـه ايـن جمـع در کمال الفت و وفاقند اميـدوارم جميع عالم با هم الفت يابند افکار 
اتّحـاد و اتّفـاق دليـل بـر فيـض الهـی اسـت زيرا انـوار وحدت فيّـاض در جميع اشـياء ظاهر 
اسـت و بـر کلّ مـی تابـد و فيوضـات محيـط بر کلّ اسـت. عالـم خلق بمثابه ارض اسـت و 
فيوضـات رحمـت الهيّـه ماننـد شـمس بـر کلّ تجلّـی نمـوده نهايـت اين اسـت کـه مجالی و 
مرايـا مختلـف اسـت اسـتعدادات متفـاوت اسـت امّـا نـور فيـض نـور واحـد اسـت و تجلّی 
تجلّـی واحـد. جميـع کائنـات مسـتفيض از شـمس واحد اسـت کائنـی از کائنات نيسـت که 
مسـتفيض نباشـد شـمس يکی اسـت امّا اسـتعداد کائنات مختلف اسـت کائنی مثل سـنگ 
سـياه اسـت پرتـوی نگيـرد کائنـی مثـل آئينه اسـت و آفتاب در نهايـت ظهـور در او جلوه کند. 
البتّـه بايـد قلـوب را صيقـل داد تـا اسـتعداد جلـوه حاصـل نمايـد بايـد بکوشـيم که اسـتعداد 
حاصـل شـود تـا فيوضـات الهی در نهايـت جلوه ظهور نمايـد. و اين اسـتعداد وقتی حاصل 
شـود کـه قلـوب در نهايـت صفـا و نفـوس در کمال اتّحاد و يگانگی مشـاهده شـود آن وقت 
تجلّـی شـمس حقيقـت نهايـت جلـوه و تأثير نمايد و آثـار و انوار شـمس در کلّ ديده شـود. 
لهذا نبايد نفسـی را محروم ديد نفسـی را نبايد حقير شـمرد نهايت اين اسـت که بايد تربيت 
شـوند و صفائی يابند تا نور الهی در نهايت قوّت ظاهر شـود و وحدت عالم انسـانی ظهور 
نمايـد. پـس هر چه محبّت بيشـتر شـمس حقيقت جلـوه اش زياد تر زيـرا اعظم فيض الهی 
محبّت اسـت اين اسـت که تا محبّت حاصل نشـود هيچ فيض حصول نيابد. جميع انبيای 
الهـی کوشـيدند کـه بيـن نوع انسـان محبّت ظاهر شـود حضرت مسـيح جميـع بل䐧يا تحمّل 
فرمـود و حضـرت بهاءاللّـه کنـد381 و زنجير و پنجاه سـال نفی و زندان قبـول فرمود تا قلوب 
معـدن محبّـت اللّـه گـردد. پـس ما بايد بجان و دل بکوشـيم تا محبّت در بين کلّ ظاهر شـود 
جميـع قلـوب شـرق و غـرب مرتبط گردد جميع نفوس محبّ يکديگر شـوند زيـرا جميع از 
رحمت پروردگار بهره ورند شـمس حقيقت يکی اسـت و آن مرکز انوار اسـت هر چه توجّه 

379. Carnegie Hall

380. New Thought Forum  

 کُند: کُنده و چوب سِتَبری که بر پای اسیران و مجرمان می بستند.
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بيشـتر شـود فيوضات الهيّه زيادتر  گردد. شـصت سـال پيش در زمانی که در شـرق اختل䐧ف 
بسـيار بـود و ملـل و احـزاب ابداً باهم التيام نداشـتند مذاهب مختلفه دشـمن يکديگر بودند 
و هميشـه بـا يکديگـر در جنـگ و جـدال بودنـد حضـرت بهاءاللّـه ظاهر شـد در ميان جميع 
مذاهـب الفـت انداخـت و کلّ فـرق و احـزاب را ارتبـاط بخشـيد نـزاع و جـدال زائـل شـد و 
الفـت و محبّـت حاصـل گرديـد عالـم ظلمانی نورانی شـد بهـار جديدی ظاهر گشـت مزارع 
قلـوب سرسـبز و خـرم گرديـد گلهای رنگارنگ جلوه بخش انظار گشـت اشـجار پرشـکوفه 
شـد و اثمـار طيّبـه بـه بـار آورد. حـال من اميـدوارم که به حُسـن اخل䐧ق و رفتار و حسُـن نيّت 
شـما بلکـه در ميـان شـرق و غـرب الفـت و اتّحـادی حاصـل شـود و اتّحـاد تامّـه بميـان آيـد 
فيوضات الهی احاطه کند. زيرا عالم آفرينش بمنزلهء يک شـجر اسـت و هر نفسـی به مثابه 
بـرگ و شـکوفه ئـی الطـاف الهـی بی پايان اسـت فيوضات نامتناهـی کلّ را احاطه نمـوده. ما 
بايـد مل䐧حظـهء آن فيوضـات کنيـم چنانچـه فيوضات او شـامل حال جميع اسـت ما نيز بايد 
به يکديگر نهايت تعلّق داشـته باشـيم تا هر جزئی عبارت از کلّ باشـد. مل䐧حظه نمائيد که 
از يک دانه شـجری ظاهر ميشـود و از هر شـجری ثمری هر چند دانه جزء شـجر اسـت امّا 
عبـارت از تمـام شـجر اسـت. اميـدوارم مـا هـا نيـز هر يـک عبـارت از  کلّ شـويم و متّحد با 
جميـع گرديـم ايـن اسـت وحدت عالم انسـانی اين اسـت رحمـت يزدانی اين اسـت موهبت 

الهـی اين اسـت سـعادت ابدی.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص24-21(
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سخنرانی 10:  کليسای يونيورساليست،382 واشنگتن، 21 آوريل 1912 
هُواللّه

آنچه قسّـيس فرمودند دليل بر حُسـن اخل䐧ق و خدمت بعالم انسـانی اسـت شـايان سـتايش 
اسـت و سـزاوار تحسـين. زيرا مخالف تعصّبات طبيعيّه است که شـش هزار سال است اين 
تعصّبـات عالـم انسـانی را زيـر و زبـر نمـوده چه قدر محاربات واقع شـده چه قـدر منازعات 
وقـوع يافتـه چـه عداوتهـا کـه ميـان بشـر پيـدا شـده. ايـن عصـر چـون عصر ظهـور حقيقت 
اسـت الحمد للّه افکار متوجّه حقيقت اسـت و نفوس مسـتعدّ وحدت عالم انسـانی دريای 
حقيقـت در مـوج اسـت و سـراب تقاليـد روز بـروز در اضمحـل䐧ل. اديـان موجـوده اسـاس 
واحد بوده و آن اسـاس حقيقت اسـت و سـبب الفت و محبّت بشـر و علّت ترقّی نوع انسان 
اسـت. لکن بعد از هر يک از مظاهر الهيّه کم کم آن نور حقيقت پنهان شـد ظلمات اوهام و 
تقليد بميان آمد عالم بشـر گرفتار آن ظلمات گشـت روز بروز عداوت شـديد شـد تا بدرجه 
ئی رسـيد که هر ملّتی دشـمن ملّت ديگر شـد بشـأنی که اگر موانع سياسـی نبود همديگر را 
بکلّـی معـدوم و مضمحـل ميکردنـد. حال䐧 ديگر بـس بايد تحرّی حقيقت کنيـم از اين اوهام 
بگذريـم الحمـد للّـه کلّ بنـدگان يـک خداونديـم جميـع در ظـلّ عنايـت او هسـتيم مشـمول 
الطـاف اوئيـم خـدا بجميـع مهربان اسـت ما چرا نا مهربان باشـيم خدا با جميع صلح اسـت 
مـا چـرا در جنـگ باشـيم نهايـت بعضـی ناداننـد بايـد تعليـم نمـود اطفالنـد بايد تربيـت کرد 
عليـل و مريـض انـد بايد معالجه نمود عليل را نبايد مبغوض شـمرد طفـل را نبايد بد گفت 
بايـد در چـاره و عـل䐧ج کوشـيد. جميـع انبيـا بجهـت تربيـت آمدند تا نفـوس غير بالغـه را به 
بلوغ رسـانند و الفت و محبت بين جنس بشـر اندازند نه بغض و عدوات. زيرا خدا از برای 
بندگانـش خيـر خواسـته نـه شـرّ هرکـس برای بنـدگان او شـرّ خواهـد مخالف خداسـت و بر 
مسـلک الهی نيسـت بلکه بر مسـلک شيطانسـت چه که صفت الهی رحمت اسـت و صفت 
شـيطانی صفت نقمت. هرکس با بندگان مهربان باشـد متابعت خدا نموده و هر شـخص با 
بنـدگان نـا مهربـان مخالفت خـدا کرده زيرا خدا رحمت محض اسـت محبّت صرف اسـت 
و شـيطان بغض محض اسـت و عداوت صرف. پس بدانيد در هر محفلی محبّت اسـت آن 
محفل محفل رحمن اسـت و هر جا عداوتسـت وسوسـه شيطان است. انبيای الهی بجهت 
آن آمدنـد کـه نفـوس مظاهـر رحمـن باشـند و در قلوب محبـت و وداد اندازند چـه که حيوان 
اسـير طبيعـت اسـت و بمقتضـای طبيعـت حرکت می نمايد و مل䐧حظهء خير و شـرّ نـدارد و 
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امّـا انبيـا بجهـت تعليـم خيـر آمدند نه شـرّ تا نفوس بمقتضـای عدل و انصـاف حرکت کنند 
نـه بمقتضـای طبيعـت. هـر امـری کـه موافق عدل و عقل اسـت مجـری دارنـد و لو مخالف 
طبيعـت باشـد و آنچـه منافـی عقـل و انصـاف اسـت متـروک شـمارند و لـو موافـق طبيعت 
باشـد. پـس انسـان بايـد متابعـت رحمانيّـت الهـی کنـد. امّـا نفوس ناقصـه تابـع طبيعتند هر 
قسـم ميل طبيعت باشـد مجری ميدارند اسـير جسمانيّاتند از فيوضات روحانيّه خبر ندارند. 
زيرا در انسـان دو جنبه اسـت جنبه رحمانی و جنبه حيوانی جنبه رحمانی صلح و صفاسـت 
و محبّـت و وفـا امّـا جنبـه حيوانـی نـزاع و جـدال اسـت و حرب و قتـال. اگر در انسـان جنبه 
حيوانـی غلبـه کنـد اضـلّ از حيـوان اسـت اگـر جنبه الهـی غالب شـود مل䐧ئکهء يزدان اسـت. 
تعاليـم انبيـا بجهـت ايـن بـوده کـه جنبـهء حيوانـی مغلوب شـود تا نفوسـی که اسـير طبيعتند 
نجات يابند و جنبه آسـمانی غلبه نمايد. و آن جنبه الهی عبارت از فيض روح القدس اسـت 
عبارت از تولّد ثانی اسـت هر کس دارای آن جنبه باشـد خير خواه عموم اسـت بجميع خلق 
مهربانسـت بـا هيـچ مذهبـی عـداوت نـدارد و از هيـچ دينـی تزييف نکنـد زيرا اسـاس اديان 
الهـی يکـی اسـت. اگـر بـه آن اسـاس رجـوع نمائيم متّحد شـويم امّـا اگر بتقاليـد رجوع کنيم 
مختلف شـويم. زيرا تقاليد مختلف اسـت و اسـاس اديان الهی واحد تقاليد سـبب اختل䐧ف 

و کلفـت اسـت و اسـاس اديان الهی باعث اتّحـاد و الفت.
بـاری حضـرت مسـيح مـی فرمايـد وقتـی کـه آن روح حـق ميآيـد تمـام حـق را بجهـت شـما 
ميگويـد و بـاز ميفرمايـد امـور بسـياری هسـت که حال شـما اسـتعداد شـنيدن آنهـا را نداريد 
امّـا چـون آن روح حـق آيـد از بـرای شـما هـا تمـام را بيـان خواهـد کـرد. حال قرنی اسـت که 
آن روح الهـی ناطـق شـد و تمـام حـق را ظاهـر نمـود حقيقـت ديـن مسـيح را بيـان کرد خلق 
را از اوهـام برهانـد تـا بنيـاد جهـل و عـداوت بـر بـاد شـود و اسـاس محبّت تأسـيس يابد. ما 
بايـد بجـان و دل بکوشـيم تـا ايـن عداوت و بغضا محو شـود و اين جـدال و قتال بکلّی زائل 
گردد و نصيحت روح القدس اين اسـت که بر قدم مسـيح مشـی و سـلوک نمائيم انجيل را 
بخوانيـم ببينيـم کـه حضرت مسـيح محبّت محـض بود حتّـی در بارهء قاتليـن بال䐧ی صليب 
دعـا فرمـود کـه خدايـا از اينهـا در گذر زيـرا نميدانند نادانند اگر ميدانسـتند چنين نميکردند. 
ببينيـد مظاهـر الهيّـه چـه قدر مهربانند که بر صليـب طلب مغفرت قاتل䐧ن مـی فرمايند. پس 
ما بايد متابعت مظاهر الهيّه کنيم بر مسـلک انبيا مشـی و سـلوک نمائيم و از ظلمت تقاليد 
بگذريـم. از شـما هـا سـؤال ميکنـم آيـا خدا ما را بـرای محبت آفريـد يا برای عـداوت؟ يقين 
اسـت بجهت الفت و محبّت خلق فرموده. پس ما بايد ملتفت باشـيم زيرا نفوسـی را منافع 
شـخصيّه و اميدارد که از حق چشـم پوشـند آنها غير از مقصد شـخصی نخواهند و جز در 
ظلمـت اغـراض سـير ننماينـد. مل䐧حظـه نمائيد که چون حضرت مسـيح ظاهر شـد چه قدر 
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نـا مل䐧يمـات ديـد بـا وجود اين عاقبت اقـوام مختلفه و احـزاب متنوّعه را جمع فرمـود اقوام 
رومانيـان و يونانيـان و سـريانيان و مصريـان همـه در نهايـت عدوات بودند حضرت مسـيح 
بـه نفثـات روح القـدس جميـع را متّحـد فرمود الفت بين قلـوب انداخت اختـل䐧ف بر طرف 
شـد نـزاع و جـدال از ميـان رفت در ظلّ مسـيح کلّ در نهايت صلح زندگانـی نمودند. آيا اين 
کـه اطاعـت مسـيح کردنـد بهتر بود يـا اگر اطاعت شـيطان و عداوت و طغيـان می نمودند؟ 
حـال اميـد اسـت کـه ملـل و امم شـرق و غـرب در اين قـرن مبارک حضـرت بهاءاللّه بنفثات 
روح القـدس زنـده شـوند و جميـع متّحـد گردنـد کلّ متابعـت اسـاس اديان الهی کننـد و آن 
حقيقت واحد اسـت اختل䐧ف و تعدّد قبول ننمايد. وقتی که کلّ تحرّی حقيقت کنند متّحد 
شـوند وحـدت عالـم انسـانی جلـوه نمايد صلـح اکبر ظاهر شـود. بـاری در حق شـما ها دعا 
ميکنـم کـه ای پـروردگار اين جمع محض محبّت باين محفل آمدنـد و با کمال حبّ و وفاق 
حاضر شـدند. خدايا رويها را منوّر کن ارواح را به بشـارت کبری مستبشـر فرما و چشـمها را 

بمشـاهده آيات هُدی روشـن کن و گوشـها را باسـتماع ندای احلی ملتذ نما.
پـروردگارا خطـا کاريـم تـو مغفـرت کن گنه کاريم تـو عفو فرما در پناه خود پنـاه ده نقصان را 
بغفـران خـود کامـل کـن اين نفـوس را از عالـم اوهام برهان و بحقيقت دل䐧لـت نما تا تحرّی 
حقيقـت کننـد از عالـم ناسـوت دور شـوند و بعالم ملکـوت نزديک گردنـد از جهان ظلمانی 
بفضـای نورانـی در آينـد از ظلمـات امـکان برهان بانوار ل䐧مکان منوّر فرما مظاهـر انوار کن و 
مطالـع آثـار نمـا از غيـر خود بيزار فرما مطّلع بر اسـرار کن. ای پروردگار تو آمـرزگاری و دانا 

تو بخشـنده ئـی و توانا و توئی قـادر و بينا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص39-33(

سخنرانی 11: دوبلين، 2 اوت 1912 
خـوش آمديـد خيلـی خـوش آمديـد. از ايـن احساسـات کـه در عالم انسـانی پيدا شـده اسـت 
بايـد خـدا را شـکر کـرد زيرا در قرون اولی ملل از همديگر فراری بودنـد و ابناء اوطان از ابناء 
اوطـان ديگـر مشـمئز و بيـزار زيرا تعصّبـات جاهليه زياد بـود. الحمد للّه در اين قـرن نورانی 
اين پرده ها دريده شـد و اين ابرها از افق حقيقت زائل گشـت ملل متنوّعه با يکديگر الفت 
مـی کننـد اهالـی شـرق و غرب با همديگر مؤانسـت می جوينـد و در نهايت محبّت صحبت 
ميدارنـد مثـل ايـن جمعيـت مـا کـه مجمع شـرق و غرب اسـت و تـا بحال هـم چنين چيزی 
وقـوع نيافتـه. در تواريـخ مل䐧حظـه کنيد، آيا اهالی شـرق وقتی به غـرب آمدند باين محبّت با 
همديگـر معاشـرت کردنـد؟ ايـن از معجـزات اين قرن اسـت زيـرا در اين قـرن وحدت عالم 
انسـانی اعـل䐧ن شـده. و چـون از جمله اسـاس تعاليم حضـرت بهاءاللّه وحدت عالم انسـانی 
اسـت مـی خواهـم کـه بـرای شـما از وحـدت عالـم امـکان صحبت نمايـم که جميـع کائنات 
يکی اسـت و باين واسـطه دائره وحدترا توسـيع دهيم. وحدت عالم انسـانی واضح اسـت و 
بـه انـدک تدقيقـی مـی بينيم که جميع بشـر يکی اسـت اين اختل䐧فات لسـانی ايـن اختل䐧فات 
جنسـی اين اختل䐧فات وطنی اين اختل䐧فات سياسـی اين اختل䐧فات مذهبی اينها همه اوهام 
اسـت در ايجـاد الهـی ابـداً اختل䐧فـی نيسـت جميـع بشـر يکی اسـت. اين اسـت کـه حضرت 
بهاءاللّه خطاب بعالم انسـانی نموده ميفرمايد که همه برگ و شـکوفه و ثمر يک درختيد از 
درخت ديگر نيسـتيد. لهذا بايد با يکديگر در نهايت الفت و اتّحاد باشـيد ولی اگر چنانچه 
ناقصـی باشـد بايـد کوشـيد تـا کامـل شـود و اگر چنانچـه مريضی باشـد بايد معالجـه کرد و 
اگـر چنانچـه نادانـی باشـد بايـد تعليم نمـود و الّا همه يکی اسـت. حال䐧 مـن از وحدت عالم 
وجـود ذکـری کنـم ايـن معلـوم اسـت کـه جميـع کائنـات مرکّـب از اجـزاء فرديّه اسـت و اين 
اجـزاء فرديّـه چـون جمـع شـود يـک کائنی وجـود يابد. مثل䐧ً اجـزاء فرديّـه جمع شـده و از آن 
انسـان خلـق گرديـده امّـا ايـن اجـزاء فرديّه بحالت واحد نمی ماند اين اجزاء انسـان متل䐧شـی 
ميشـود از اجـزاء کائـن ديگـر ميشـود. مثـل䐧ً اجـزاء ايـن گل متل䐧شـی ميشـود بلکـه بعـد جـزء 
يـک حيوانـی  شـود بلکـه جـزء يک انسـانی شـود بلکه جزء يک درختی شـود بلکـه جزء يک 
حجـری شـود. لهـذا متّصـل䐧ً اين اجزاء فرديّه از کائنی به کائنی ديگر انتقـال می يابد اين جزء 
فـرد يـک روزی جمـاد اسـت يـک روز انتقـال بـه عالـم نبـات می کنـد و کمال䐧ت نباتـی پيدا 
مـی نمايـد يـک روز  ايـن جـزء فـرد انتقـال بـه عالـم حيوان مـی کند يـک روز انتقـال به عالم 
انسـانی مـی نمايـد يـک روز انتقـال بـه کائـن ديگـر می کنـد. لهذا هـر جزئـی از اجـزاء فرديّهء 
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کائنـات در صـور نامتناهـی انتقـال مـی کند يـک روز در دريا اسـت يک روز در صحرا اسـت 
يـک روز در هـوا اسـت يـک روز بـاران اسـت يـک روز ابر اسـت يک روز گل اسـت يک روز 
انسـان اسـت يک روز حيوان اسـت يعنی در جميع کائنات انتقال و سـير دارد و در هر کائنی 
کمالـی دارد. مثـل䐧ً در عالـم انسـانی کمـال انسـانی دارد در عالم حيوانی کمال حيوانـی دارد و 
در عالـم نباتـی کمـال نباتـی مقصـد آنکه هر جزئـی از اجـزاء در صور نامتناهی انتقال و سـير 
دارد و در هر صورتی کمالی دارد. پس جميع کائنات يکی اسـت وحدت صرف اسـت يعنی 
کلّ شـیءٍ فيـه معنـی کلّ شـیء نهايتـش ايـن اسـت که هـر جزئی از اجـزاء کائنـات در جميع 
ايـن مراتـب سـير و حرکـت دارد. ايـن اسـت که حکمای الهـی گفته اند در هـر چيز کمال هر 
چيز هسـت هيچ شـيئی محروم نيسـت. مثل䐧ً ال䐢ن در جزئی از اجزاء اين جماد فی الحقيقه 
کمال انسـانی موجود اسـت زيرا اين جزء البتّه به عالم انسـانی انتقال نمايد مثل䐧ً بعالم نبات 
انتقال می کند و آن نبات را انسـان می خورد انتقال به عالم انسـانی می کند کمال䐧ت انسـان 
را مـی يابـد و ل䐧بـد روزی ايـن انتقـال تحقّـق يابد و می توانيـم گفت که ايـن ذرّه جماد جامع 
جميـع کمـال䐧ت اسـت اگـر حـال䐧 نيسـت يـک روزی حاصـل خواهـد نمـود. پـس در جميـع 
کائنـات اسـرار جميـع کائنـات هسـت ببينيد چـه وحدتی موجود اسـت ديگـر وحدتی اعظم 
از ايـن نـه و ايـن از مواهـب الهی اسـت که ميانـه کائنات چنين ارتباط و چنيـن اتّحاد و چنين 
موهبتـی بـر قـرار نمود هيچ شـيئی را محروم نکرده اسـت هر جزئـی را از هر موهبتی نصيب 
داده اسـت اين اسـت که از برای آن کائنات ابداً انعدامی نيسـت نهايتش انتقال اسـت انتقال 
از رتبـه بـه رتبـه ئـی. مثل䐧ً اين انسـان فوت ميشـود اجزاء او معـدوم نمی گردد آن اجـزاء فرديّه 
انتقـال بـه رتبـه ديگـری کنـد. پس از بـرای وجود انعدامی نيسـت وجود حيّ اسـت هر شـیء 
حـيّ و زنـده اسـت موجـود اسـت نهايتـش ايـن اسـت انتقـال از مقامی به مقـام ديگـر دارد و 
تا آنکه کائنات در جميع مراتب سـير نکند کمال حاصل نمی شـود کمال از سـير در جميع 
مراتب حاصل می شـود. و حال آنکه مسـئله واضح و مشـهود اسـت عجب اسـت که بعضی 
نفـوس گمـان مـی کننـد کـه روح انسـان معـدوم مـی شـود بـا وجـود ايـن که جسـد انسـان که 
اجزاء ترکيبی اسـت باقی اسـت، چگونه ميشـود که روح مجرّد انسـان معدوم گردد؟ مقصد 
از ايـن بيـان وضـوح و اعـل䐧م وحـدت عالـم وجود اسـت کـه جميع کائنات عبـارت از جميع 
کائنات اسـت هر ذرّه ئی کمال䐧ت جميع ذرّات را دارد. در صورتی که جسـم اين قسـم اسـت 
و معرض عوارض اسـت يعنی يک روز ترکيب می شـود يک روز تحليل می گردد با وجود 
ايـن بـر قـرار اسـت ديگـر روح انسـان کـه مقـدّس از ترکيب و تحليل اسـت چگونه اسـت بر 
حال واحده اسـت و تغيير و تبديلی در آن نيسـت و وجود مجرّد اسـت ترکيب ندارد و چون 

ترکيب ندارد تحليل ندارد. مل䐧حظه نمائيد که مواهب الهيّه به چه درجه اسـت ما بشـکرانه 
اين مواهب الهی بايد اقلّاً در عالم انسـانی نهايت الفت و محبّت را با هم داشـته باشـيم و با 
يکديگـر ارتبـاط داشـته باشـيم و همچنين بدانيم که قطـرات يک دريائيم و اشـعّه يک آفتاب 
بـاران يـک ابريـم و رياحيـن يـک گلسـتان اثمـار يک شـجريم و بنـدگان يک خـدا بايد بجهة 
ايـن مواهـب شـکر کنيـد و در ايـن مسـئله خيلـی فکـر نمائيـد و هـر قـدر بيشـتر در آن تعمّق 
نمائيد فکرتان وسـيع تر ميشـود و مطّلع بر اسـرار کائنات می گرديد. لهذا در حق شـما دعا 
مـی کنـم کـه خـدا ابـواب عنايتـش را بـر وجوه شـما باز کنـد و ايـن ابرهـای اوهام زائـل گردد 
شـمس حقيقـت بتابـد اسـرار ملکوت الهی ظاهر شـود و پرتو فيوضات الهـی طلوع نمايد و 
ايـن تاريکـی عالـم طبيعـت محو گـردد و آنچه را که انبياء بشـارت دادند در ايـن قرن ظاهر و 

آشـکار شود.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص202-197(
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سخنرانی 12:  کنيسۀ يهوديان مينياپوليس،383 18 سپتامبر 1912 
هُواللّه

بسـيار مسـرورم کـه خـود را بيـن اين جمع می بينـم الحمد للّه وجـوه نورانی نفـوس روحانی 
و قلوب طالب تحرّی حقيقت اسـت لهذا می خواهم چند کلمه ئی از حقيقت بيان نمايم. 
لکـن ايـن صحبـت مـرا تطبيق به علم و عقل نمائيد اگر مطابق اسـت قبول کنيد اگر نه انکار 
نمائيد زيرا در عالم انسـانی موهبتی اعظم از عقل نيسـت عقل کاشـف حقايق اشـياء اسـت 
عقـل ميـزان ادراک اسـت لهذا هر مسـئله ئـی را بميزان عقل موازنـه نمائيد اگر مطابق عقل 
اسـت فهو المطلوب اگر مخالف اسـت شـبهه ئی نيسـت که وهم اسـت. خداوند عقل داده 
کـه پـی  بحقائـق بريـم اگـر مسـئله ئی مخالـف عقل اسـت بدانيم که شـايان اعتماد نيسـت 
بلکه اوهام اسـت لهذا اين صحبت مرا درسـت بميزان عقل موازنه نمائيد. از بدايت تاريخ 
عالـم تـا يومنـا هـذا در بين بشـر نزاع بـوده بغض و عـداوت بوده و حرب و قتال چرا بسـبب 
سـوء تفاهم بين اديان که اين سـوء تفاهم سـبب شـد که عالم انسـانی خراب گشت نوع بشر 
خـون يکديگـر را ريختنـد اطفـال و اول䐧د يکديگـر را اسـير کردنـد امـوال يکديگـر را غـارت 
نمودنـد هـر ملّـت ضعيفی در تحـت ظلم ملل و اديان قـوی بود. اديان عظيمـه هماره تعدّی 
بـر اديـان ضعيفه کردند چنانکه هزار و پانصدسـال بنی اسـرائيل در جميـع اطراف عالم علی 
الخصـوص آسـيا و افريقـا و بعـض بل䐧د اروپا در تحت اضطهاد شـديد بودند ايـن نزاع برای 
چه بوده و از چيسـت از سـوء تفاهم بين اديان اسـت اين سـوء تفاهم سـبب اين همه جدال 
و نـزاع و خونريـزی بـوده. الحمـد للّـه ايـن قـرن نورانـی اسـت قـرن علـم و تمـدّن اسـت قرن 
ترقّيات عالم انسـانی اسـت قرن ادراکات عظيمه و اکتشـافات فضائل انسـانيه است پس در 
ايـن قـرن سـوء تفاهـم بايـد ازالـه384 شـود بـا جميع اديـان در نهايـت الفت و محبّت سـلوک 
گـردد. از جملـهء اديـان عظيمـهء الهيّـه ديـن موسـوی اسـت از جملـه دين عيسـوی اسـت از 
جملـه ديـن محمّـدی اسـت مل䐧حظـه کنيد چه قدر سـوء تفاهم در ميان اسـت. جميـع اديان 
حضـرت موسـی را نهايـت تقديـس مـی کنند نبوّت حضرت موسـی مثل آفتاب اسـت، و ما 
بيـان براهيـن قاطعـه مـی نمائيـم نـه برهانی کـه قابل انـکار باشـد. می گوئيم حضرت موسـی 
شـخصی واحـد بـود بظاهـر در نظـر خلـق چوپـان ايـن شـخص فريـد وحيـد بيـن اسـرائيل 
مبعـوث شـد در وقتـی کـه اسـرائيل در نهايت ذلّـت بودند در مصر اسـير فرعونيـان بودند در 

383. Minneapolis

 زدوده، ازبین بردن، نابودکردن
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نهايـت جهـل و نادانـی بودنـد حضرت موسـی آن قوم را از ذلّت نجـات داده به ارض مقدّس 
بـرد اسـرائيل را چنـان تربيـت کـرد که از حضيـض ذلّت بـه اوج عزّت رسـيدند بدرجه ئی که 
در ميان ملل عالم مشهور آفاق شدند در علوم ترقّی کردند در مدنيّت ترقّی کردند در صنايع 
ترقّی کردند در فلسـفه ترقّی کردند سـلطنت سـليمانی تأسيس نمودند حتّی فل䐧سفه يونان به 
فلسطين آمده از سل䐧لهء حضرت سليمان تحصيل فلسفه نمودند از جمله سقراط که اعظم 
فل䐧سـفهء يونان بود. در تاريخ يونان مذکور که سـقراط به سـوريّه رفت و تحصيل فنون نمود 
چـون بـه يونان مراجعت نمود تأسـيس وحدانيّت الهيّه کـرد و ترويج بقاء روح بعد از صعود 
از دنيـا فرمـود ملّـت يونـان او را اذيّـت کردنـد عاقبـت در مجلـس پادشـاه او را زهـر دادنـد. 
مختصـر ايـن اسـت کـه از هجـوم ملـک بابـل و دولت يونـان و رومان بنی اسـرائيل باز اسـير 
شـدند فلسـطين زير و زبر گشـت همه ذليل گشـتند تا آنکه باز حضرت مسـيح که يک نفر 
از بنی اسـرائيل بود نه جُندی داشـت و نه ثروتی فريد و وحيد دو باره تأسـيس مجدّد عزّت 
قديمـه نمـود رومـان را خاضـع فرمـود يونـان را خاشـع کـرد بـا آنکـه يک نفـر فريـد وحيد از 
اسـرائيليان بود تأسـيس عزّت ابديّه نمود ترويج حقيقت حضرت موسـی و تورات فرمود. 
مل䐧حظه کنيد که صيت موسـی را در شـرق و غرب بلند کرد ذکر اسـرائيل را در عالم منتشـر 
نمـود انبيـای بنـی اسـرائيل را مشـهور آفـاق نمـود اگـر حضرت مسـيح نبود صيـت حضرت 
موسـی الی ال䐢ن در فلسـطين مانده بود البتّه تورات از فلسـطين بسـائر ممالک عالم نميرسيد 
لکن به نصائح مسـيح نام موسـی و تورات در عالم منتشـر شـد و صيت بزرگواری حضرت 
موسـی به اقطار و جهات عالم رسـيد. اگر حضرت مسـيح نبود آيا در امريکا هيچ خبری از 
حضرت موسـی بود حضرت مسـيح بود که تورات را در جهان منتشـر کرد حضرت مسـيح 
بـود کـه کتـاب تـورات را در اروپا منتشـر سـاخت. هـزار و پانصد سـال ملوک و رؤسـای بنی 
اسـرائيل نتوانسـتند نبـوّت حضـرت موسـی را بـه اروپـا رسـانند حضـرت مسـيح صيـت آن 
حضـرت را در جميـع آفـاق بلند نمـود تورات را ترويج فرمـود. منصفانه مل䐧حظه نمائيد که 
تا يوم مسـيح صيت حضرت موسـی فقط در فلسـطين بود تورات فقط در لسـان عبرانی و 
يونانی بود امّا حضرت مسـيح سـبب شـد که تورات را به ششـصد زبان ترجمه نمودند حتّی 
در السـن قبائل افريقا و حبشسـتان385 تورات نشـر و ترجمه گرديد. لکن اسرائيليان ندانستند 
گمـان کردنـد کـه حضرت مسـيح دشـمن موسـی اسـت حـال آنکـه اعظم دوسـت حضرت 
موسی مسيح بود زيرا قوانين او را در جميع عالم ترويج فرمود. و همچنين در قرآن وصف 
و نعـت حضـرت موسـی و تاريـخ ظهـور آن حضـرت مکرّر اسـت و ذکر نبـوّت و جل䐧لت و 
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عظمت آن حضرت و حقّيت تورات مؤکّد است همچنين ذکر انبيای اسرائيل داود سليمان 
يوشـع ذی الکِفل يوسـف اسـحق يعقوب هارون جميع انبياء مرقوم و مذکور اسـت خل䐧صه 
سـتايش زيـاد از انبيـاء مکـرّر در قرآن مذکور. پس مادام رؤسـای اديـان با هم در نهايت اتّحاد 
و محبّـت بودنـد چـرا اهـل اديـان بـا هـم در اختـل䐧ف و نـزاع باشـند بـا آنکه حضرت مسـيح 
موسـی را دوسـت داشـت و حضرت محمّد مسـيح و موسـی هر دو را دوسـت داشـت چرا 
بايـد بيـن يهـود و نصاری و مسـلمان عداوت باشـد بلکه بايد بين آنها نهايت محبّـت و وداد 
باشـد. بايـد تحـرّی حقيقـت نماينـد ايـن قرن قرن حقيقت اسـت نه قصـص و روايـات زيرا 
روايـات و تقاليـد مختلـف اسـت و مايـهء اختـل䐧ف. بنـی اسـرائيل رواياتـی دارند مسـيحيان 
رواياتـی دارنـد و مسـلمانان رواياتـی کـه هيچيک تصديق ديگری ننمايـد و مخالف يکديگر 
پـس بايـد همـهء ايـن روايـات را کنار گذاشـت و تحرّی حقيقت نمود حقيقت مسـتور نمی 
ماند. شـما تحقيق نمائيد انجيل را بخوانيد ببينيد چه قدر سـتايش حضرت موسـی اسـت 
همچنيـن در قـرآن سـتايش بسـيار از حضـرت مسـيح و موسـی، پس چـرا بايد بيـن اهل اين 
اديـان نـزاع و جـدال باشـد چرا دشـمن يکديگر باشـند چـرا ملّتی ملّت ديگر را قتـل و غارت 
کنـد؟ ايـن بـی انصافـی اسـت ايـن جهالـت اسـت ايـن نادانـی اسـت. واضح اسـت کـه خدا 
جميع را خلق کرده خدا رازق کلّ اسـت شـيطان آنها را خلق نکرده بلکه جميع را خدا خلق 
کـرده جميـع را خـدا محافظـه مـی فرمايـد خـدا جميـع را بصـورت و مثـال خود خلـق کرده 
فرموده انسـان را بصورت و مثال خود خلق کنم پس جميع بشـر بصورت و مثال الهی خلق 
شـده انـد نهايـت در بعضـی صـورت و مثـال الهـی ظاهر اسـت و در بعضی پنهـان مانند اين 
چراغ هائی که بعضی روشـنند و بعضی تاريک بايد بکوشـيم تا همه روشـن شـوند نبايد بد 
گوئی و نزاع نمود بايد دانست که همه بندگان يک خداوندند و در بحر رحمت او مستغرق 
نـوع انسـان واحـد اسـت و جنس بشـر واحد لکن از جهالـت اختل䐧ف و ضدّيـت بميان آمده 
مل䐧حظه نمائيد انسـان چه قدر نادان اسـت که اسـير اين تعصّبات اسـت. مثل䐧ً يک تعصّب 
تعصّـب جنسـی اسـت کـه ايـن چـه قومی اسـت آلمان ايـن چه قومی اسـت انگليـس اين چه 
جنسـی اسـت فرنسـا و قـس علـی هـذا بـا آنکه جميـع سـل䐧لهء آدم انـد و از يک عائلـه در اين 
صورت شـبهه ئی نيسـت که يک جنس اند و اول䐧د يک آدم پس اين تصوّر اختل䐧ف اجناس 
اوهـام اسـت. امّـا مسـئله وطـن کـه اين اروپائی اسـت اين امريکائـی اين افريقائی اسـت حتّی 
در يـک قطعـهء واحـد خطـوط وهمی کشـيده و تقسـيم کرده انـد با آنکه جميـع ارض قطعهء 
واحـده اسـت. آيـا مـی شـود گفـت که چون مـن در ايـن خانه منـزل دارم بايد همسـايه را غير 
دانم بگويم چون اين خانهء من اسـت لذا تو بيگانه هسـتی و خانهء همسـايه وطن من نيسـت 
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او را بايد کشـت و خانه او را بايد خراب کرد؟ پس تعصّب وطن نيز اوهام اسـت و اسـاس 
نـزاع و جـدال. بعضـی از اصحـاب اغـراض مـی خواهنـد امتياز و رياسـتی حاصـل کنند اين 
عنـوان را سـبب قـرار ميدهنـد که بشـر بهم ريزند و رعايـای بيچاره در ميدان حـرب پاره پاره 
شـوند ملوک در قصرهای خود در نهايت راحت و آسـايش براحت مشـغول ولی عنوان حبّ 
وطـن را نمـوده فقـرای بيچـاره را در ميدان پاره پاره مـی اندازند با وجود آنکه خود در نهايت 
راحتنـد پـس ايـن تعصّب وطن اوهام اسـت و اسـاس نزاع و جـدال. روی زمين قطعه واحده 
اسـت علی الخصوص چون به حقيقت نظر کنيم کرهء ارض قبور ما اسـت يعنی قبور ابدی 
ما اسـت اگر انسـان چند روز روی آن زندگانی نمايد بعد قبر ابدی انسـان می شـود اگر ايّامی 
روی زمين راه ميرود الی ال䐧بد زير زمين می خوابد، آيا جائز اسـت انسـان قبرسـتان را بپرسـتد 
بـرای قبـر نـزاع و جـدال کنـد؟ ايـن زميـن قبرسـتان ما اسـت چـرا بـرای آن دعـوی کنيم خون 
همديگر را بريزيم اين چه جهالت اسـت اين چه نادانی اسـت مل䐧حظه نمائيد که انسـان چه 
قـدر جاهـل اسـت تحـرّی حقيقـت نمی نمايد. بـاری چون حضـرت بهاءاللّه از شـرق ظاهر 
شدند جميع اين توهّمات را زائل فرمودند حيات تازه به نفوس بخشيدند نورانيّتی آسمانی 
در قلوب انداختند افکار را توسـيع دادند تعليمات عظيمه ظاهر فرمودند بدرجه ئی که ال䐢ن 
بهائيان اسـرائيلی مسـيحی و زردشـتی مسـلمان بودائی جميع در نهايت الفت باهم آميزش 
نماينـد چنانکـه اگـر در مجمـع آنهـا وارد شـوی نميدانـی کدام مسـيحی کـدام اسـرائيلی کدام 
فارسی کدام مسلمان بوده جميع با يکديگر در نهايت الفت و محبّت معاشرت می نمايند. 
زيرا اوّل تعاليم حضرت بهاءاللّه وحدت عالم انسـانی اسـت که جميع بشـر در بحر رحمت 
خداونـد مسـتغرقند و خـدا بجميـع مهربـان اسـت جميـع را دوسـت ميـدارد جميـع را رزق 
ميدهد چون کلّ را روزی ميدهد معلوم است که به کلّ مهربان است مادام او مهربان است، 
چرا ما نا مهربان باشـيم؟ البتّه سياسـت ما اعظم از سياسـت الهی نيسـت بايد سياست الهی 
را مجـری داريـم هميـن طـور کـه او بـه کلّ مهربان اسـت ما هم مهربان باشـيم چنان کـه او به 
عموم معامله می نمايد ما هم معامله نمائيم نزاع و جدال نکنيم. اين قرن قرن نورانی اسـت 
ايـن قـرن قـرن روحانی اسـت اين قرن قرن ترقّيات اسـت اين تعصّبات سـزاوار نيسـت اينها 
منبعـث از جهـل اسـت. الحمـد للّـه جميع مـا بندگان يـک خداونديم و در بحـر رحمت يک 
خداونـد مسـتغرقيم ديگـر تعصّـب موسـوی يـا مسـيحی يـا مسـلمان بـی معنـی اسـت. بايد 
تضـرّع بـه ملکـوت الهـی نمائيـم که مـا را موفّـق نمايد بموجـب تعاليم بهاءاللّـه عمل نمائيم 
عَلم وحدت عالم انسـانی را بلند کنيم تا تعصّب جنسـی و تعصّب مذهبی و تعصّب وطنی 
و تعصّب سياسـی که هادم بنيان انسـانی اسـت از ميان بشـر زائل شـود عالم انسـانی نورانی 

گـردد رحمانـی شـود عالـم ارض انعکاسـات عالـم بـال䐧 يابد جميع اقـوام در نهايـت الفت با 
يکديگـر معاشـر شـوند حيـات آسـمانی جويند نـزاع و جدال ننماينـد صلح اکبر ظاهر شـود 
رويها منوّر گردد مشـامها معطّر شـود. خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تواند و اين 
نفـوس متوجّـه بـه ملکـوت تو. خدايا بندگانيـم کرم عنايت کن فقرائيم از کنز آسـمانی بخش 
نادانيـم بـه حقائـق اشـياء دل䐧لت کن ضعيفيم قوّت آسـمانی رسـان فانی هسـتيم بـه عالم بقا 
درآر محتاجيـم و منتظـر تأييـد تـو. اگر عنايتت رسـد قطره دريا شـود ذرّه آفتاب گـردد اگر از 
الطـاف محـروم مانـد از هـر چيـز بـی بهـره و نصيب شـود پس عنايـت کن مرحمـت فرما تا 
عَلم وحدت عالم انسـانی بلند نمائيم و نورانيّت آسـمانی شـرق و غرب را احاطه کند جميع 
احـزاب متّحـد شـوند و حيـات ابـدی جوينـد و ترويـج وحدت عالم انسـانی نماينـد و صلح 

عمومی انتشار دهند. توئی کريم توئی معطی توئی مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص254-245(
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مناجات ها
1. بنـام يـزدان مهربـان  پـاک يزدانـا خـاک ايرانـرا از آغـاز مشـکبيز فرمـودی و شـورانگيز و 
دانشـخيز و گوهرريـز از خـاورش همـواره خورشـيدت نـور افشـان و در باختـرش مـاه تابـان 
نمايان کشـورش مهر پرور و دشـت بهشـت آسـايش پر گل و گياه جان پرور و کهسـارش پر 
از ميـوه تـازه و تـر و چمنـزارش رشـک باغ بهشـت هوشـش پيغام سـروش و جوشـش چون 
دريـای ژرف پـر خـروش. روزگاری بـود کـه آتش دانشـش خاموش شـد و اختـر بزرگواريش 
پنهـان در زيـر رو پـوش بـاد بهـارش خـزان شـد و گلـزار دلربايـش خار زار چشـمه شـيرینش 
شـور گشـت و بـزرگان نازنينـش آواره و در بـدر هـر کشـور دور پرتوش تاريک شـد و رودش 
آب باريـک تـا آنکـه دريـای بخششـت بجوش آمد و آفتـاب دهش در دميد بهار تازه رسـيد و 
بـاد جـان پـرور وزيـد و ابر بهمـن باريد پرتو آن مهر مهر پرور تابيد کشـور بجنبيـد و خاکدان 
گلسـتان شـد و خاک سـياه رشـک بوسـتان گشـت جهان جهانی تازه شـد و آوازه بلند گشت 
و دشـت و کهسـار سـبز و خـرم شـد و مرغـان چمـن بترانـه و آهنـگ همـدم شـدند هنـگام 
شادمانيسـت پيغـام آسـمانی اسـت بنـگاه جاودانيسـت بيـدار شـو بيـدار شـو. ای پـروردگار 
بزرگـوار حـال انجمنـی فراهـم شـده و گروهـی همداسـتان گشـته کـه بجان بکوشـند تـا از آن 
بـاران بخششـت بهـره بيـاران دهنـد و کودکان خـود را به نيـروی پرورشـت در آغوش هوش 
پرورده رشـک دانشـمندان نمايند آئين آسـمانی بياموزند و بخشـش يزدانی آشـکار کنند پس 
ای پـروردگار مهربـان تـو پشـت و پنـاه بـاش و نيروی بـازو بخش تا بآرزوی خويش رسـند و 

از کـم و بيـش در گذرنـد و آن مـرز و بومـرا چـون نمونـه جهـان بـال䐧 نمايند ع ع
)مکاتیب عبدالبهاء، ج 1، صص440-438(

2. ای پروردگار اين جمع را روشـن فرما و نفوس را تأييد کن رويها را نورانی نما و خويها 
را گلشـن رحمانـی فرمـا. جانهـا بنفثات قدس زنـده کن و نفوس بهدايت کبـری نفيس فرما. 
بخشـش آسـمانی مبذول کن و موهبت رحمانی ÷ فرما و در تحت حفظ و حمايت خويش 
محفـوظ و مصـون بـدار. الطـاف بی پايان شـامل کن و عنايت مخصوصه کامـل فرما. توئی 

دهنده و بخشـنده و دانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص21(
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3. ای پـروردگار ای آمـرزگار ايـن محفـل بذکـر تـو آراسـته و ايـن جمـع توجـه بملکـوت تـو 
نموده دلها پرمسـرت اسـت و جانها در نهايت بشـارت. خداوند مهربانا اين جمع را شادمان 
کـن و در ملکـوت خويـش کامـران فرمـا گناه ببخش پناه بده آگاه کن و ببارگاه ملکـوت در آر. 

توئـی دهنـده توئی بخشـنده و مهربان آمين.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص29(

4. خداونـد مهربانـا کريمـا رحيمـا ايـن جمـع را بشـمع محبـت روشـن نمـا و ايـن نفـوس را 
بنفثـات روح القـدس زنـده کـن. انوار آسـمانی ببخش و موهبـت کبری مبـذول دار. تأييدات 
غيبيـه برسـان و مکاشـفات روحانيـه ارزان فرمـا. ديـده هـا را بنور هدی روشـن کـن و دلها را 
بفيوضات نامتناهی غبطه گلشن نما. ارواح را بشارت کبری ده و نفوس را بموهبت عظمی 
مفتخـر نمـا. ای پروردگار فقرائيم گنج ملکـوت ارزان فرما. ذليل䐧نيم در ملکوتت عزيز فرما. 
بيسر و سامانيم در پناهت ملجأ و مأوی ده. طالبانيم بالطاف بی پايان رهبری کن. ساکتانيم 
نطق فصيح بخش. بی قوتيم قدرت ملکوتی احسـان فرما. پروردگارا آمرزگارا خطا ببخش 

عطـا بـده گنـاه بيامـرز ما را آداب رحمانـی بياموز توئی دهنده توئی بخشـنده توئی مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، صص137-136(

5. رحمانا رحيما کريما شـرق و غرب از انوار مشـرق جمال منور اسـت و مشـام روحانيان 
از نفحـات قدسـت معطـر. خداونـدا بنـدگان را در ظـل عنايـت پنـاه ده. نادانـان را بـر اسـرار 
حقيقـت آگاه کـن. بيچـارگان را ملجئـی بخش و آوارگانرا سـر و سـامانی ده. دلهای شکسـته 
را مسـرور کـن و مرغـان بـال شکسـته را پـرواز ده. تشـنگانرا از سلسـبيل عنايـت بنوشـان و 
فقيران را از گنج ملکوت مسـتغنی فرما. طفل䐧نرا در مهد عنايت پرورش ده تا ببلوغ رسـند. 
مريضان را بدرمان آسـمانی درمان فرما تا صحت و عافيت يابند. خداوندا کوران را بينا کن 
و کـران را شـنوا نمـا. مردگانـرا زنده کن و پژمردگان را تـر و تازه فرما. نوميدانرا اميد وار کن 
و محرومانـرا بهـره ئـی عطـا فرما. توئی بخشـنده توئـی دهنده و توئـی مهربان. ای پـروردگار 
هـر چنـد ضعيفيـم ولـی تـو قوی هسـتی و هـر چند فقيريم تو غنی هسـتی  و هـر چند ذليليم 
تـو عزيـز هسـتی. پـس نظر بفقر و ضعـف مفرما بلکه آنچه مقتضای غنای مطلـق و قوت و 

قـدرت تـو اسـت ارزانـی کن. توئـی رحيم توئی رحمن توئی بخشـنده توئـی مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص224(

6. ای پـروردگار دلهـا را روشـن کـن ای خـدای مهربـان قلوب را رشـک گلزار و گلشـن فرما 
ای محبـوب بـی همتـا نفحـات عنايـت بـوزان انـوار احسـان تابان کن تـا دلها پـاک و پاکيزه 
شـود از تأييـدات تـو بهـره و نصيـب گيـرد اين جمع راه تـو پويند راز تو جوينـد روی تو بينند 
خـوی تـو گيرنـد. ای پـروردگار الطـاف بـی پايـان ارزان فرما گنـج هدايت رايگان کـن تا اين 

بيچـارگان چـاره يابنـد توئـی مهربان توئی بخشـنده توئی دانـا و توانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، ص20(

7. خداونـدا آمـرزگارا ايـن مجمـع را تأييـد کـن و توفيق بخش تـا عالم را بنور اتحاد روشـن 
نمايـد شـرق و غـرب را بـه پرتـو محبّـت و نـور اتفاق منوّر کند. ای بخشـنده مهربـان دلها را 
بنفثـات روح القـدس زنـده کـن و رويهـا را ماننـد شـمع بـر افـروز تـا جهـان را نورانـی کنند و 

نفـوس را رحمانـی نماينـد. توئـی بخشـنده و توئی دهنده و توئـی مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص33-32(

8. ای پـروردگار ايـن جمـع محـض محبّـت بايـن محفـل آمدنـد و بـا کمـال حـبّ و وفـاق 
حاضر شـدند. خدايا رويها را منوّر کن ارواح را به بشـارت کبری مستبشـر فرما و چشـمها را 
بمشـاهده آيات هُدی روشـن کن و گوشـها را باسـتماع ندای احلی ملتذ نما. پروردگارا خطا 
کاريـم تـو مغفـرت کـن گنـه کاريم تـو عفو فرمـا در پناه خـود پنـاه ده نقصان را بغفـران خود 
کامـل کـن ايـن نفوس را از عالـم اوهام برهان و بحقيقت دل䐧لت نما تا تحرّی حقيقت کنند 
از عالـم ناسـوت دور شـوند و بعالـم ملکوت نزديک گردنـد از جهان ظلمانی بفضای نورانی 
در آينـد از ظلمـات امـکان برهـان بانـوار ل䐧مکان منـوّر فرما مظاهر انوار کـن و مطالع آثار نما 
از غيـر خـود بيـزار فرما مطّلع بر اسـرار کـن. ای پروردگار تو آمرزگاری و دانا تو بخشـنده ئی 

و توانـا و توئـی قادر و بينا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص39-38(

9. خداوند مهربانا کريما رحيما ما بندگان آسـتان توئيم و جميع در ظلّ وحدانيّت تو آفتاب 
رحمتت بر کلّ مشـرق و ابر عنايتت بر کلّ ميبارد الطاف شـامل کلّ اسـت و فضلت رازق 
کلّ جميـع را محافظـه فرمائـی و کلّ را بنظـر مکرمت منظور داری. ای پـروردگار الطاف بی 
پايـان شـامل کـن نـور هدايـت بـر افـروز چشـم هـا را روشـن کـن دلها را سـرور ابـدی بخش 



بخش سوم: گلچین نامه ها، سخنرانی ها و مناجات ها     402403     گنج پنهان در زندگی و اندیشۀ عبدالبهاء

نفوس را روح تازه ده و حيات ابديّه احسـان فرما ابواب عرفان بگشـا نور ايمان تابان نما در 
ظـلّ عنايـت کلّ را متّحـد کـن و جميع را متّفق فرما تا جميع انوار يک شـمس شـوند امواج 
يـک دريـا گردنـد اثمار يک شـجره شـوند از يک چشـمه نوشـند از يک نسـيم باهتـزار آيند از 

يـک انـوار اقتبـاس نمايند توئی دهنده و بخشـنده و توانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص53-52(

10. ای پـروردگار ای آمـرزگار ايـن بنـدگان توجّـه بملکوت تـو دارند و طلب فيض و عنايت 
تـو مـی نماينـد خداونـدا قلـوب را طيّـب و طاهـر کـن تـا لياقـت محبّـت تـو يابنـد و روح ها 
را طاهـر و مقـدّس نمـا تـا پرتـو شـمس حقيقـت بتابـد چشـمها را پـاک و مقـدّس کـن تـا 
مشـاهده انـوار تـو نمايند گوشـها را پـاک و مقدّس کن تـا ندای ملکوت تو شـنوند. خداوندا 
مـا ضعيفيـم و تـو مقتـدری و مـا فقيريـم و تـو غنـی و مـا طالبيـم و تـو مطلوبـی. خدايا رحم 
کـن عفـو فرمـا اسـتعداد و قابليّـت عنايـت کـن کـه مسـتحقّ الطاف تو شـويم و منجـذب به 
ملکـوت تـو گرديـم و از مـاء حيـات سـيراب گرديـم و بنار محبّت تو مشـتعل شـويم بنفثات 
روح القـدس در ايـن قـرن نورانـی زنده شـويم. الهی الهی باين جمع نظر عنايت فرما و جميع 
را در حفـظ و حمايـت خويـش محفوظ و مصون فرما برکت آسـمانی بـرای اين نفوس نازل 
کـن در بحـر رحمـت خـود مسـتغرق کـن و بـه نفثـات روح القـدس زنده نمـا. خداونـدا اين 
حکومـت عادلـه را تأييـد و توفيـق بخـش اين اقليم در ظلّ حمايت تو اسـت و اين ملّت بنده 
تـو. خدايـا عنايـت خويـش مبـذول دار و فضل و موهبـت خود ارزان فرمـا اين ملّت محترمه 
را عزيـز کـن و در ملکـوت خويـش قبـول فرمـا. توئـی مقتـدر توئـی توانـا توئی رحمـن توئی 

بخشـنده و مهربـان و توئی کثير ال䐧حسـان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص97-96(

گاه توئی. جميع ما عاجزيم  11. پروردگارا آمرزگارا اين بندگان را پناه توئی واقف اسرار و آ
و تـو مقتـدر و توانـا جميـع مـا گنه کاريم و توئـی غافر الذّنـوب و رحيم و رحمن. پـروردگارا 
نظـر بقصـور مـا منمـا به فضل و موهبت خويش معامله کن خطاء ما بسـيار اسـت ولی بحر 
رحمـت تـو بـی پايـان عجز ما بسـيار اسـت و لکـن تأييد و توقيق تو آشـکار. پس تأييـد ده و 
توفيق بخش و ما را بر آنچه سـزاوار در گاه تو اسـت موفّق نما دلها را روشـن کن و چشـمها 
را بينا نما و گوشها را شنوا کن مردگان را زنده فرما و مريضان را شفا بخش فقيران را غنی 

نمـا و خائفـان را امنيّـت بخـش و مـا را در ملکـوت خويـش قبـول نما و بنور هدايت روشـن 
کـن. توئـی مقتدر توئـی توانا توئی کريم توئی رحمـن و توئی مهربان.

 )خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص138-371(

12. پـروردگارا آمـرزگارا ايـن جمع پريشـان تواند و عاشـقان جمـال تو در اين معبد مجتمع 
شـده انـد رضـای تـو طلبند الطاف تو جويند عفو و مغفرت تو خواهنـد. خداوندا ما اطفاليم 
تـو پـدر مهربـان مـا ذليل䐧نيـم تـو عزيـز بـی مثـل و بـی همتـا. خدايـا مـا در نهايـت عجزيم و 
تـو قـدرت محـض مـا فقيريـم و توغنـی ما ناتوانيـم تو توانـا. خدايا عفو گنـاه فرمـا و در پناه 
خـود منـزل ده از ظلمـات ناسـوت نجـات بخـش بـه نورانيّـت ل䐧هـوت روشـن فرمـا از عالم 
طبيعـت نجـات ده بعالـم حقيقـت رسـان. خدايا تشـنگانيم عـذب فرات بخش گرسـنگانيم 
مائـدهء آسـمانی کـرم کـن مريضيـم شـفای ابـدی عنايت فرمـا فقيريم کنز ملکوت ببخشـا در 
ظلّ عنايت خود مأوی بخش تا چشـم بمشـاهدهء انوار تو روشـن کنيم و بگوش شـنوا نداء 
تـو را اصغـا نمائيـم. خدايـا مشـام ما را باز کن تا رائحه گلشـن عنايت استشـمام کنيم. خدايا 
مـا را قـوّت بخش تا در سـبيل تو سـلوک نمائيم در عالم ناسـوتيم بعالم ل䐧هـوت هدايت کن 
ابـواب ملکـوت بگشـا الطـاف خـود را شـامل کـن و فيـض خـود را  کامـل فرمـا. توئی غفور 

توئـی رحمـن توئی رحيـم و توئی بخشـنده و مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، ص223(

13. پـروردگارا مهربانـا ايـن جمـع توجّـه بـه تـو دارنـد مناجـات بسـوی تو نماينـد در نهايت 
تضـرّع بـه ملکـوت تـو تبتّـل کننـد و طلب عفـو و غفـران نمايند. خدايـا اين جمـع را محترم 
کـن ايـن نفـوس را مقـدّس نما انوار هدايـت تابان کن قلوب را منوّر فرما نفوس را مستبشـر 
کـن جميـع را در ملکـوت خـود داخل فرمـا و در دو جهان کامران نمـا. خدايا ما ذليليم عزيز 
فرمـا عاجزيـم قـدرت عنايـت فرما فقيريـم از کنز ملکوت غنی نما عليليم شـفا عنايت کن. 
خدايـا برضـای خـود دل䐧لت فرما و از شـئون نفس و هوی مقـدّس دار. خدايا ما را بر محبّت 
خـود ثابـت نمـا و بـر جميـع خلق مهربان فرمـا موفّق بر خدمـت عالم انسـانی کن تا بجميع 
بندگانت خدمت نمائيم جميع خلقت را دوسـت داريم و بجميع بشـر مهربان باشـيم. خدايا 

توئـی مقتـدر توئی رحيـم توئی غفور توئـی بزرگوار.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، ص232(
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14. خداونـد مهربانـا ايـن جمـع در ظـلّ رحمـت توانـد و اين نفـوس متوجّه به ملکـوت تو. 
خدايا بندگانيم کرم عنايت کن فقرائيم از کنز آسـمانی بخش نادانيم به حقائق اشـياء دل䐧لت 
کن ضعيفيم قوّت آسـمانی رسـان فانی هسـتيم به عالم بقا درآر محتاجيم و منتظر تأييد تو. 
اگـر عنايتـت رسـد قطـره دريـا شـود ذرّه آفتـاب گردد اگـر از الطاف محـروم مانـد از هر چيز 
بـی بهـره و نصيـب شـود پـس عنايـت کـن مرحمـت فرما تـا عَلم وحـدت عالم انسـانی بلند 
نمائيم و نورانيّت آسـمانی شـرق و غرب را احاطه کند جميع احزاب متّحد شـوند و حيات 
ابدی جويند و ترويج وحدت عالم انسـانی نمايند و صلح عمومی انتشـار دهند. توئی کريم 

توئی معطـی توئی مهربان.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، ص254(

15. پـروردگارا رحيمـا کريمـا مشـاهده مـی فرمائـی کـه در بالکان، چه آتش اعتسـافی شـعله 
ميزنـد چـه شـعله نائـرهء فسـادی زبانه ميکشـد؟ ايـن اقوام بجـان همديگـر افتاده انـد ولی تو 
صلـح مـی خواهـی آنـان جنگ می طلبنـد ولی تو محبّت می جوئی آنان بغـض و عداوت می 
خواهنـد ولـی تـو نورانيّت آسـمانی می طلبی. ای پروردگار دلها در ظلمت حيوانی مسـتغرق 
اسـت پـس بـه انـوار شـمس حقيقـت روشـن فرمـا. خداوندا رحمـت کن ايـن درنـدگان را به 
صفـات حسـنه مزيّـن نمـا و اين حيوانـات را از خونريزی بـاز دار اين جنگ را تغيير به صلح 
کـن و ايـن کلفـت را مبـدّل بـه الفـت نمـا و اين بغـض و عـداوت را به محبّت منقلـب فرما. 
خداونـدا ايـن ظلمـت را زائـل کـن و نورانيّـت رحمـت را منتشـر فرمـا در بيـن قلـوب ارتباط 
آسـمانی بخـش و بـر جميـع بنـور صلح و صل䐧ح جلـوه کن. خداونـدا اين گـرگان را اغنام نما 
و ايـن درنـدگان را انسـان کـن ايـن نفـوس را هدايـت کن تا رضـای تو طلبند و از بـرای خاک 
بـا يکديگـر جنـگ و مخالفـت ننماينـد. خداوندا ايـن خاک را پسـت ترين موجـودات خلق 
فرمودی و قبر عموم بشـر اسـت قبرسـتان دائمی انسـان اسـت با وجود اين اين غافل䐧ن و اين 
مدهوشـان بجهـت ايـن قبر ابـدی جنگ نمايند خون يکديگر ريزنـد خانمان يکديگر نهب و 
غارت نمايند و ممالک را خراب کنند. خدايا بارقه هدايت بفرسـت و اينها را از اين اخل䐧ق 
و اطوار نجات بخش و بملکوت خويش دل䐧لت فرما تا اسـتفاضه از ملکوت صلح و سـل䐧م 
نماينـد. خدايـا رحـم کـن خدايـا هدايت نما خدايا تأييـد بخش خدايا توفيـق ده توئی کريم و 

توئـی رحيـم و توئی توانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 2، صص266-265(

16. خداونـد مهربانـا کريمـا رحيمـا مـا بنـدگان آسـتان توئيـم و جميـع در ظـلّ وحدانيّت تو 
آفتـاب رحمتـت بـر کلّ مشـرق و ابـر عنايتـت بـر کلّ مـی بـارد الطافـت شـامل کلّ اسـت و 
فضلت رازق کلّ جميع را محافظه فرمائی و کلّ را بنظر مکرمت منظور داری. ای پروردگار 
الطاف بی پايان شـامل کن نور هدايت بر افروز چشـم ها را روشـن کن دلها را سـرور ابدی 
بخـش نفـوس را روح تـازه و حيـات ابديّـه احسـان فرما ابواب عرفان بگشـا نـور ايمان تابان 
نما در ظل عنايت کلّ را متّحد کن و جميع را متّفق فرما تا جميع انوار يک شـمس شـوند 
امـواج يـک دريـا گردنـد اثمار يک شـجره شـوند از يک چشـمه نوشـند از يک نسـيم باهتزاز 

آينـد از يـک انـوار اقتباس نماينـد توئی دهنده و بخشـنده و توانا.
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص48-47(

17. هوال䐧بهی ای پروردگار توانا اين بندگان ناتوانت را از قيود هسـتی آزادی بخش و از دام 
خـود پسـندی رهائـی ده جميـع مـا را در پنـاه عنايـت منـزل و مـأوی ده و کلّ مـا را در کهـف 
حفظ و حراسـت و انقطاع و حريّت از شـئون نفس و هوی نجات بخش تا جميع متّفق و 
متّحـد شـده در ظـلّ خيمـه يکرنـگ تو آئيم و از صراط گذشـته در جنّت ابهـی وحدت اصليّه 

داخـل گرديـم. انّـک انـت الکريـم انّک انت الرّحيـم ل䐧 اله الّا انت القـويّ القدير. ع ع
)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج 3، صص107-106(
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پایان این دفتر؛ حکایت همچنان باقی است
ناگفتـه پیداسـت کـه نـه ایـن مجموعـه و نـه هیـچ مجموعـه و کتـاب دیگـری در حجمـی چنـد برابـر 
ایـن کتـاب هـم نمی توانـد مدعـی باشـد کـه همۀ آنچـه را بایـد، دربـارۀ شـخصیت، زندگی، اندیشـه و 
آموزه های گوناگون عبدالبهاء، بیان کرده اسـت. حکایت عبدالبهاء همچنان باقی اسـت. این حکایت 
بـرای ایرانیـان هنـوز بسـیار ناشـناخته اسـت و جـا دارد سـال های سـال بـه آن پرداختـه شـود. میـراث 
عبدالبهـاء بـرای جامعـۀ بشـری چنـان شـگرف و ژرف و گسـترده اسـت کـه می تـوان بـرای هریـک از 
موضوعاتـی کـه مـا در ایـن مجموعـه و در طـول سـال بزرگداشـت صدمین سـال درگذشـت وی به آن 

پرداختیـم کتاب هـای پژوهشـی گوناگونی نوشـت.
امیدواریـم ایـن مجموعـه نیـز بـرای ناآشـنایان با عبدالبهاء سـودمند واقع شـود و سـرنخ هایی را 
بـرای مطالعـات بیشـتر در اختیارشـان بگـذارد تـا خـود با مطالعـۀ آثار دیگـر وی که تاکنـون ده ها جلد 
آن منتشـر شـده و ده هـا جلـد نیـز هنـوز به صـورت خطّـی مانـده اسـت، بـه کاوش و پژوهـش در عمق 

اندیشـه های عبدالبهـاء بپردازند.
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ایــران بــه عنــوان زادگاه فرهنــگ جهانــی، حقــوق بشــر و مهــر و یگانگــی معــروف 

اســت. ایــن شــکوه باســتانی در قــرون معاصــر رو بــه افــول  نهــاد تــا جایــی کــه 

امــروز ایرانیــان داخــل و خــارج، بیــش از هــر زمــان احســاس اســارت و غربــت 

دارنــد و بــه دنبــال وطــن گمشــده خویــش و احیــای شــکوه پیشــین هســتند. 

ــو و  ــده ای ن ــا دی ــا ب ــند ت ــی در تلاش ــی و آبادان ــرای رهای ــمند ب ــان اندیش ایرانی

پژوهشــگرانه بــه تاریــخ ایــران ســفر کننــد. چنیــن تحقیــق منصفانــه ای در 

ــتاورد های   ــبک زندگــی و دس ــا، س ــی ایده ه ــد از بررس ــر نمی توان ــخ معاص تاری

ــرف  ــی ص ــش ایران ــلاق و نو اندی ــر خ ــک متفک ــوان ی ــه عن ــاء ب ــی عبدالبه علم

نظــر کنــد. اندیشــمندی کــه بــه عرصــه ناخودآگاهــی فرهنگــی ایرانیــان تبعیــد 

ــران  ــرای همــه عمــر از ای ــه ســالگی ب شــده اســت، همانطــور کــه خــودش از ن

ــود و راهکار هــای برجســته  ــد شــد. عبدالبهــاء از متفکــران عصــر خــود ب تبعی

تجــدد در پایــان قــرن نوزدهــم و آغــاز قــرن بیســتم را ارائــه داد.

او نخسـتین متفکـر شـرقی بـود که پیام خردورزی و برابـری را با منطق دقیق در 

غـرب ارائـه کـرد. جهـان عرب و ا سـلام او را به نام عباس افنـدی، و جهان غرب 

بـه نـام عبدالبهـاء می شناسـند. با آنکه بخش عمـده زندگـی را در تبعید گذراند 

و فرصـت حضـور در مدرسـه و دانشـگاه نیافـت، برخـی متفکریـن شـرقی او را 

«علامـه»، «معـدن فضـل و کمـال» و «اعجوبـه زمـان» خطـاب کردنـد و  غربیـان 

کـه از احاطـه اش بـه علـوم و فنـون روز و روش هـای بی طـرف علمـی شـگفت 

فـرد  تنهـا  او  نامیدنـد.  «پیامبـر صلـح»  و  انسـانیت»  «سـفیر  را  او  بودنـد،  زده 

ایرانـی اسـت کـه در اوایـل قرن بیسـتم به غرب سـفر کـرد و آنان را به بازسـازی 

ارزش هـای اخلاقـی و بنیاد هـای فکـری دعـوت کـرد و راهکار هـای علمـی لازم 

بـرای رفـاه و رسـیدن بـه صلـح جهانی ارائـه داد. 

ــانی مهـــرورز و صلـــح  ــاد هویـــت انسـ ــتجو در ابعـ ــاب فرصـــت جسـ ایـــن کتـ

جـــو را فراهـــم مـــی آورد؛ گنـــج پنهانـــی کـــه بـــرای رهایـــی کنونـــی ایـــران لازم 

ــروری اســـت. وضـ

ganjepenhan.com


